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 اهداء

تصرفات وكٌل در عقود و تطبٌقات معاصر آن از دٌد گاه فقه و ’’ تحقٌق كنونً را كه تحت عنوان

را روي دست دارم نخست به والدٌن گرامً ام تقدٌم مٌدارم كه از بدو طفولٌت در راستاي ‘‘ قانون

و همٌش با خور سندي بنده تربٌت، رشد و انكشاف استعدادهاى بنده زحمات فراوانً را متقبل شدند 

خورسند و در ناراحتً ها احساس ناراحتً داشتند، اٌن اهداى معنوى را كه منشا خٌر و بركت خواهد 

بود خدمت شان تقدٌم مً كنم، ثانٌا خدمت تمام اساتٌدى كه در بالا بردن سطح و ارتقاى علمً بنده 

 ٌنه بٌشتر خدمت را تمنى دارم. كوشش نمودند تقدٌم مً كنم، و از الله متعال براي شان زم

 

 

 مطٌع الله 

  



 ب 

 

 ارىذگ سپاس

جا دارد در نخست الله متعال را شاكر و سپاسگزار باشم از اٌنكه بنده را توفٌق عناٌت فرمود تا عمر  

گرانبهاى خوٌش را در تحصٌل و بدست آوردن علوم دٌنً صرف كنم كه اٌن عناٌت و توفٌق خاص 

از بدو آوان جوانً آرمان و آرزوي دٌرٌنه بنده بوده تا اٌنكه به ٌاري الله  الله متعال است كه همٌشه

متعال درجه تحصٌل خوٌش را به سوٌه ماستري رسانٌدم و در تكمٌل  تٌزس ماستري كمك و ٌاري 

 خداوند متعال ٌار و همراهم بود.

ارتقاى سطح  علمى  ثانٌا از رهبرى پوهنتون سلبم سپاسگزارم كه با زمٌنه سازي تحصٌل علوم و

نوجوانان كشور بستر علم را بنٌان گذاري نمود و با استخدام استادان مجرب و مسلكً نخبه كشور 

 جهت بالا بردن سطح دانش هموطنان عزٌز خدمت بزرگ و مسإلٌت دٌنً و انسانى را اٌفا نمودند.

ات ارزنده داشتند. نهاٌتا از اداره بورد ماسترى نٌز تشكر مً نماٌم كه بٌشتر از دو سال عرضه خدم

از استاد رهنماى خوٌش دكتور رفٌع الله عطاء اظهار امتنان و سپاس مٌكنم كه با وجود مصروفٌت 

هاى علمى رهنماًٌ تٌزس بنده را به عهده گرفتند و با رهنماًٌ و مشوره هاى مثمر خوٌش بنده را 

و تلبش درٌغ نه نمود، از خداوند  هر لحظه ٌاري نموده و در غنامندي رساله بنده از هر نوع سعً

 متعال براي شان طول عمر و سعادت دارٌن را استدعا دارم. 
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 بحث خلاصه

معاملبت در زندگً انسان براى امرار معاش و زندگى ٌك اصل بزرگ است كه در دٌن اسلبم 

مان دلٌل مشروعٌت آن با دلابل ثابت مً باشد، مشروعٌت معاملبت با كدام دلابلى كه ثابت است ه

 براى  مشروعٌت تصرفات وكٌل در عقود  است.

از خود ٌك عده اصول و قواعد دارد، تطبٌقات ‘‘ " تصرفات وكٌل در عقود و تطبٌقات معاصر آن

معاصر وكالت ٌك مسبله جدٌد است، اٌن موضوع در عصر حاضر كه اكثرٌت معاملبت دنٌا از همٌن 

دار است، خصوصا در خور توجه تاجران و صرافان طرٌق انجام مً شود، از اهمٌت خاصى برخور

 معاصر گردٌده است .

به همٌن سبب موضوع كنونً را انتخاب نمودم و با روش تطبٌقى بٌن نظرٌات فقهاء كرام و قانون 

كشور را مورد بحث قرار دادم، و در زمٌنه از نظرٌات فقهاى كرام و قانون مدنى را به شكل 

 و به همٌن انگٌزه تٌزس خوٌش را به طرح ذٌل شكل ساختارى دادم:  كتابخانه ٌى استفاده كردم،

كه در مجموع هشت فصل دارد، در فصل نخست تصرف، عقد، وكالت با مفاهٌم و اصطلبحات مورد 

بحث قرار داده ام، در فصل دوم تصرفات وكٌل نكاح، وكٌل بٌع، وكٌل شراء ، وكٌل در عقد صرف، 

 كردن و ادا كردن دٌن مورد بحث قرار گرفته است. وكٌل در عقد سلم، وكٌل در قبض

در فصل سوم تصرفات وكٌل در عقود منافع مورد بحث گرفته كه بر سه مبحث مشتمل است كه 

‘‘ تصرف وكٌل جعاله ’’در دو مطلب گنجانٌده شده است، مبحث دوم ‘‘تصرف وكٌل اجاره’’مبحث اول 

 طلب گنجانٌده شده است.نٌز بر دو م‘‘ تصرف وكٌل استصناع’’ و مبحث سوم

تصرفات وكٌل مضاربت، وكٌل مزارعت و وكٌل مساقات مورد بحث قرار گرفته كه ’’فصل چهارم 

در سه مبحث گنجانٌده شده است. فصل پنجم تا فصل هشتم تطبٌقات معاصر وكالت مورد بحث قرار 

ضمانت نامه )خطاب گرفته كه در آن برخى از مسابل عصرى وكالت را ذكر كردم مانند: وكالت در 

الضمان(، وكالت در حواله بانكً، وكالت در كرٌدت كارت، وكالت در اسعار خارجً مورد بحث 

 قرار گرفته است.

و به اٌن نتٌجه رسٌدٌم كه وكالت عقد جابز است و از خود شرابطى دارد، تصرف وكٌل در عقدى كه 

ود عقد جابز مً گردد  واگر نشود از طرف مإكل وكٌل قرار گرفته است اگر شرابط انٓ مراعات ش

 باز در برخى صورتها وكالت فاسد مً گردد.  
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 128 ............................................................. مبحث سوم: تصرفات وكٌلِ مساقات

 129 .......................................................................................... تعرٌف مساقات

 025 ............................................................... ث تبرع  و بٌعحٌب تلِ مساقامطلب اول: تصرفِ وكٌ

 010 ..................... مطلب دوم: مخالفتِ وكٌل با مؤكل در مساقات و آثارى كه بالاى اٌن مرتب مٌشود
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 مقدمه

أنفسنا و من و نتوكل علٌه و نعوذ بالله من شرور و نإمن به الحمد لله نحمده و نستعٌنه و نستغفره 

لا الله وحده لا شهد أن لا اله إو أ، ضل له و من ٌضلله فلب هادي له عمالنا، من ٌهده الله فلب مت أسٌبآ 

 و رسوله. هن محمدا عبدشرٌك له و أشهد أ

 ما بعد:أ

سپاس و ستاٌش شاٌسته براى آن ذاتى است كه علم را با قلم ارج داد و بر آن قسم ٌاد نمود، و مٌان 

قاٌل شد، و به صورت  است و از آن كسى كه از دانش بى خبر است فرق كسى كه به دنبال دانش 

توصٌه به فراگٌرى علم نمود، و پٌامبران خود را به عنوان معلم براي انسانٌت مبعوث  مإكد و مكرر

 نمود.

امت اسلبمى در حٌات پٌغمبر صلى الله علٌه وسلم احكام شرٌعت و مسابل دٌن را مستقٌم از او فرامً 

، الله تعالى او را از دنٌا نبرد مگرد بعد از اٌنكه دٌن را به پاٌه اكمال رسانده و نعمت خوٌش را گرفتند

لكم  عمتى و رضٌت  علٌكم نِ  لكم دٌنكم و أتممت   الٌوم أكملت   }ام رساند، آنجا كه مً فرماٌد به اتم

مت خود را بر شما به اتمام . )امروز احكام دٌن شما را برٌتان كامل كردم و نعالٓاٌة {دٌنا  الإسلام  

 رسانٌدم و اسلبم را به عنوان آبٌن خدا پسند براي شما بر گزٌدم(.

و بعد از رحلت پٌغمبر علٌه السلبم بٌرق دٌن اسلبم را صحابه كرام حمل كردند، و در انحا و اطراف 

اج احكام از آنها عالم منتشر ساختند، امور دٌن را با تكٌه بر قرآن كرٌم ، سنت ، استنباط و استخر

 نموده به مردم  ٌاد داده اند.

اٌن ٌك امر مسلمّ و پذٌرفته اسلبم است كه معاملبت مطابق به شرٌعت اسلبم امر لازم و ضرورى 

است،دٌن اسلبم براى كسب مال حلبل تشوٌق بٌشتر داشته و در روشنى برخى از رواٌات عبادت 

 شمرده شده است.

وٓ اؼبؼٝ ٠ه جبِؼٗ اؼث وٗ ٚض اؼث ٠ب ذ١ط؟ ػمس ٚوبٌث  پب٠ٗ ٚ ضآٍٗ اٌعاَ ؼب٠ِب جٛافك ٘ط ٠ه ِآا٠ٕىٗ 

ْ ظٔسگٝ أؽبْ ٘ب ِفىً ٚ زض ثؼضٝ حبلات ٔبِّىٓ ١ِجبـس،ثؼضٝ اٚلبت ثربطط ضـس ٚ جطلٝ آثسْٚ 

أؽبْ ثٗ ٚوبٌث ِججٛض ١ِفٛز، ػمس ٚوبٌث ٠ه ػمس ججطع ِٚؽححت ١ِجبـس، اٌجحٗ اگط زض ِمبثً اجطت 

جٛأس، ٚ٘ط وؽٝ ١ِحٛأس وٗ  ػمس جبئع اؼث، ػمس ٚوبٌث ٠ىٝ اظ اؼجبة ضظق ُ٘ ـسٖ ِٟثبـس ثبظ ُ٘ 
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ٗٔ ِبٌٝ جّبَ جصطفبت  ضا أجبَ اظ٠ٓ طط٠ك ثبـطائظ اؾ پٛي ثسؼث ث١بٚضز، اٌجحٗ ٚو١ً زض ػمٛز ِؼبٚض

 ضا وٗ ـطػب جبئع ثبـس أجبَ زازٖ ١ِحٛأس ٚ زض غ١ط ِفطٚع اِٛض جصطف طذٟزازٖ ١ّٔحٛأس ثٍىٗ ث

 ِْ وطزٖ ١ّٔحٛأس، ظ٠طاوٗ ػمس ٚوبٌث اگطچٗ ػمس ججطع اؼث ١ٌىٓ زض اِٛض ِحطِبت ِثلا زض لجض وطز

 جبئع ١ٔؽث۔ٚ ٚوبٌث ثّٓ وٗ ـطاة، ذٛن ٚغ١طٖ ثبـس ٚوبٌث ٚ جصطف 

عقد وكالت چون حد اقل مركب از دو نفر مٌشود ٌكى به عنوان مؤكل و دٌگر به عنوان وكٌل است، 

وكالت حقوق و تكالٌفى را براى مؤكل و وكٌل مٌدهد و ٌك سلسله تعٌنات را و طبٌعى است كه عقد 

بالاى طرفٌن وضع مى نماٌد، و تحقٌق كه مسابل فوق را در چار چوب فقه و قانون افغانستان مورد 

بحث قرار داده باشد تا اكنون از نظر بنده نگذشته است، بنا براٌن بر اساس نٌازمندى هاى اشد ادارى، 

پرداختم،  ‘‘آن معاصرتطبٌقات  برخى از و تصرفات وكٌل در عقود’’ دراٌن تحقٌق به موضوعبنده 

موضوع چون ٌك موضوع فقهى  است بناء مسبله فوق را در محور فقه و قانون انشاء الله مورد بحث 

 قرار خواهم داد، و دٌدگاه فقهاى اسلبم را درٌن رساله گرداورى نموده و به قول راجح آن اشاره

 خواهم نمود، خداوند متعال توفٌق، كمك و پذٌرش خواهانم و اٌن كار بر او تعالى دشوار نٌست.

 

 اهمٌت موضوع:

ارج گذارى  دبا در نظر داشت نكات ٌاد شده در عوامل انتخاب موضوع و با توجه به مٌزان بلن

جام چنٌن تحقٌقى مسلمانان به موضوعات اسلبمى و دانستن احكام و مسابل آن، ضرورت و اهمٌت ان

كاملب ملموس است، تحقٌق و تدقٌق پٌرامون مسبله طرح شده و آگاهى از چنٌن مسابل ، دٌدگاه ما را 

نسبت به شرٌعت اسلبمى وسٌع تر و فراخ تر مى گرداند؛ چون با مطالعه و نگرش ژر وفا در اٌن 

نون گذارى چگونه اصول و ث آخرٌن نسخه آسمانى و قادر مى آبٌم كه شرٌعت اسلبمى منحٌموضوع 

قواعدى را وضع كرده است كه با استفاده از آن تا زمانى كه جهانى باقى است كه مً توان احكام 

 جدٌد را مقاٌسه نمود و درست و نادرست را تفكٌك كرد.

اهمٌت بٌشتر اٌن موضوع را زمانى به خوبى درك مً كنٌم كه در مورد تصرفات وكٌل اگٓاهى پٌدا 

 انٌم كه آٌا تصرفات وكٌل در بخش معاملبت كه نقل شده چگونه بوده است.كنٌم و بد

 بناء تحقٌق در موضوع ذكر شده اهمٌت خٌلى زٌاد دارد به طور نمونه مورد آن را ذكر مً كنٌم:

 جصاث١ث ٚ جس٠س ثٛزْ ِٛضٛع ٔؽجث ثٗ ِٓ ٚ ٚضؼ١ث اِطٚظٜ جٙبْ اؼلاَ۔ ۔1

وً زض ضٚـٕٝ فمٗ اؼلاِٝ ٚ لٛا١ٔٓ ٘سف اظ٠ٓ جحم١ك جح١ًٍ ٚ ججع٠ٗ اٌحع ۔2 ٔٛ اِبت ٚ جؼٙسات ٚو١ً ٚ ِ

ٙسات ٚو١ً ٚ ؼٚ ِمطضات افغبٔؽحبْ اؼث، ثطضؼٝ ِؽبئً ٚوبٌث زض ػمٛز ِؼبٚضبت ِب١ٌٗ ِطثٛط ثٗ ج

ٗٔ ِؽبئً ِّٙٝ جبِؼٗ اؼث وٗ ضطٚضت آْ اِطٚظ ث١ؿ اظ ٘ط ظِبْ ز٠گطٜ احؽبغ  ِؤوً، اظ جٍّ
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ٗ صٕؼحٝ ـسْ جٛاِغ ٚ زؼح١بثٝ آٔٙب ثٗ پ١فطفث ٘بٜ الحصبزٜ زض ١ِفٛز، ا٠ٓ احؽبغ ١ٔبظ ثب جٛجٗ  ث

ؼب٠ٗ افعا٠ؿ حجُ وبض٘بٜ ج١ٌٛسٜ ٚ ّ٘چ١ٕٓ اظز٠بز ِصطٚف١ث، زض ؼبي ٘بٜ اذ١ط افعا٠ؿ ٠بفحٗ اؼث، 

ثس٠ٙٝ اؼث وٗ ثب افعٚٔٝ ا٠ٓ جؼبِلات ثطذٛضز٘ب ٚ اذحلافبجٝ ١ٔع زض ِح١ظ ٚوبٌث زض ػمٛز ِؼبٚضبت 

، زض ا٠ٕجب اؼث وٗ احؽبغ ثٗ زاـحٓ ِٕجغ ٚ ِطجغ ػٍّٝ ِؼحجطٜ ١ِفٛز وٗ ُ٘ اظ ِبٌٝ ثٗ ٚجٛز ِٝ آ٠س

ٌحبظ فمٙٝ ِٛضٛع ضا ِٛضز وبٚؾ لطاض زازٖ ٚ ُ٘ اظ ِٕظط لبٔٛٔٝ ِٛضز ثطضؼٝ لطاض زازٖ ثبـس،ٚ اظ 

ططف ز٠گط ٚلب٠غ  ِرحٍف وٗ اِطٚظ زض  ١ِبْ ِؤوً ٚ ٚو١ً زض ػمس ٘بٜ ِؼبٚضبت ِبٌٝ ضخ ١ِس٘س 

 فبْ زٕ٘سٖ ا١ّ٘ث ِٛضٛع ١ِجبـس۔ا٠ٓ ّ٘ٗ ٔ

ِؽٍّبْ ٘ؽحٕس، ثٕبثط ا٠ٓ  اؼلاِٝ  ِؼٗ ٜ اؼلاِٝ ثٛزٖ ٚ اظ لطْ اٚي۔  جبِؼٗ اٜ افغبٔؽحبْ ٠ه جب3

جبو١س ثط جمسَ ـط٠ؼث زض جؼ١١ٓ جؼٙسات لاظَ ثطاٞ ٚو١ً زض ػمٛز ِؼبٚضبت ِبٌٝ اؼث وٗ زض فمٗ 

 اؼلاِٝ زض ثبة ٚوبٌث جج١١ٓ گطز٠سٖ اؼث۔

بٖ ؼبذحٓ ِؤوً ٚ ٚو١ً اظ جؼٙسات ٚ ِؽئ١ٌٛث ٘بٜ وٗ زض احمبق حمٛق ذٛز زض ثطاثط ۔ ثربطط آگ4

 ّ٘س٠گط زاضٔس۔

۔  ١ِرٛاُ٘ ٠ه اثط ػٍّٝ جس٠س ثطاٜ ِطبٌؼٗ اؼبج١س ٚ زأفج٠ٛبْ فمٗ ٚ ٚلبْٔٛ زاـحٗ ثبـُ ٚ ا٠ٓ جحم١ك 5

  ٔبچ١ع ضا زض ؼُٙ ذٛز أجبَ ثسُ٘۔

٠ٓ پژٚ٘ؿ ١ِحٛأس ثٗ ػٕٛاْ ِٛضٛع جس٠سٜ وٗ جب اوْٕٛ ۔ ثبجٛجٗ ثٗ ِحسٚز ظِبٔٝ، ِٛضٛع جح١ك ا6

 ثصٛضت جبِغ ثٗ آْ پطزاذحٗ ٔفسٖ اؼث، ِٛضز ثٙطٖ زاضٜ زض وفٛض ػع٠ع ِب  افغبٔؽحبْ لطاض ثگ١طز۔

 

 :اسباب اخحيار هىضىع

۔ چون در اٌن مورد رساله اى مستقلى كه مبتنى بر مذاهب اربعه باشد در پشتو ٌا فارسى تحرٌر 1

 نشده است.

۔ موضوع اٌن تحقٌق جدٌد و حٌاتً است زٌرا ٌكى از مباحث مهم و حٌاتً است كه شابسته اى 2

 تحقٌق و بررسى است.

 ۔ اهمٌت اٌن موضوع در پٌوستن بسٌارى از ابواب فقهى به آن مشهور است.3

۔ نٌاز جدى و ضرورت اساسى دانشجوٌان، خصوصا تاجران به حل مسابل مبتنى بر وكالت در 4

 ت.معاملب

 ۔ براى اٌن كه اٌن تحقٌق و مطالعه بتواند به علبقه مندان در اٌن زمٌنه كمك كند.5
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۔ چون براى هر دانش امٓوخته كه از دوره كارشناسى ارشد"ماسترى" فراغت حاصل مً نماٌد لازم 6

تخصص خود  ه اى را در رابطه به رشته ٌا حوزهو ضرور است كه به عنوان دستاورد علمى رسال

 ، بناء خواستم اٌن موضوع را مورد تحقٌق و بررسى قرار دهم .بنوٌسد

 : تحقٌقى اصلى سوالات

 ا١ّ٘ث جصطفبت ٚو١ً زض ػمٛز چ١ؽث؟ ۔1

 حىُ ـطػٝ جصطفبت ٚو١ً زض ػمٛز ِبٌٝ ٚ غ١ط ِبٌٟ ۔ 2 

 ِبٌٝ ِس ٔظط گطفحٗ ثطاٜ جصطفبت ٚو١ً زض ػمٛز  ۔ فمٗ اؼلاَ ٚ لٛا١ٔٓ افغبٔؽحبْ چٗ ٔٛع جؼٙساجٝ ضا3

 اؼث؟

 

 :فرعى جحقيق  سىالات

 ۔ ا٠ٓب جصطف ٚو١ً ِطٍمب جبئع ِٟ ثبـس ٠ب اظ ذٛز ـطائطٝ زاضز؟1

 آٌا در بانك ها وكالت صورت مً گٌرد ٌا خٌر؟۔ 2

 ۔ در كرٌدت كارت و ضمانت نامه چگونه وكالت صورت مً گٌرد؟3

 صورت مً گٌرد؟۔ در عصر حاضر در حواله بانكى ، در اسعار داخلى و خارجى چگونه وكالت 4

 فطق ث١ٓ ػمٛز ِؼبٚضبت ِبٌٝ ٚ غ١ط ِبٌٝ ٚ ػمٛز  ججطػبت چ١ؽث ؟۔ 5

 ِؽئ١ٌٛث ٘بٜ ٚو١ً زض جصطفبت ػمٛز ِؼبٚضٗ ِبٌٝ چ١ؽث؟۔ 6

 

 پٌشٌنه تحقٌق:

بعد از بررسى و پژوهش و جستجو در اٌن موضوع ، و بعد از سإال از اهل و متخصصٌن و بعد از 

م كه در اٌن موضوع كسى رساله ٌا كتابى طاقت بشرى ام اطلبع نٌافتندازه اى سعى و تلبش خود به ا

البته در زبان عربى در اٌن مورد دو كتاب است  نگارش در آورده باشد.ه مستقلى در پشتو ٌا فارسى ب

أحكام تصرفات الوكٌل فً عقود المعاوضات ’’ كه حق اٌن موضوع را ادا كرده اند ٌكى از آنها 

است، و كتاب از سلطان بن إبراهٌم بن سلطان الهاشمى  رساله علمى دكتوراه استاست كه ‘‘ المالٌة

 است. احمد بن محمد بن حمد الشثرى‘‘الوكالة فً المصارف الإسلبمٌة و تطبٌقاتها المعاصرة’’دوم 

مورد توجه قلم بدستان و پژوهشگران در زبان فارسى ٌا پشتو تحقٌق و بررسى تفصٌلى اٌن موضوع 

ته است، اگر تحقٌقى هم صورت گرفته فقط در حول و اطراف انٓ است، اما در مورد قرار نگرف

آن هنوز كتابى ٌا رساله اى به  ٌل در عقود معاوضات وتطبٌقات معاصرمسابل مبتنى بر تصرفات وك

 ابل وكالت در عقود و تطبٌقات معاصرسعى و جستجوى من به رشته تحرٌر در نٌامده است، بنده مس
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قٌق مً كنم بناء خواستم تا اٌن خلبى بزرگ علمى را اندكً براٌش رسٌده كرده باشم ، بنا آن را تح

براٌن خواستم پاٌان نامه اى دانش امٓوخته گً خوٌش را در اٌن مورد بنگارم، امٌد وارم الله متعال 

 توفٌق و تواناًٌ عناٌت فرماٌد.

 مواد و روش تحقٌق:

 اده كرده ام.در اٌن رساله از روش تحقٌقى استف۔ 1

 كتاب ها و تحقٌقات را كه قبلب نگاشته شده بود را مطالعه كردم. ۔2

ده و مسابل انٓ را ٌاد داشت كردم و بررسى ۔ سپس كتاب هاى فقهى بخش وكالت را مطالعه كر3

 كردم.

 ۔ بعد از آن به نوشتن خطه بحث آغاز كردم.4

عتبر با استفاده از كتاب ها و مكتبه هاى جهت تكمٌل اٌن رساله علمى از منابع م مردك۔ تلبش 5

 الكترونٌكى كار گٌرم.

و ذكر دلاٌل آنها  ۔ اٌن بحث به گونه تحقٌقى و تحلٌلى نگاشته شده ، مسابل آن با نظرات مذاهب6

 .تحرٌر مً گردٌد

 ۔ حواله هر آٌة، حدٌث و مذاهب اربعه را در پا ورقى نقل كرده مً شود.7

 بٌان مٌدارم.را صحت و ضعف حدٌث  ۔8

 كه از منابع اصلى استفاده كنم. كوشش كرده ام ۔ 9

 ۔ مذاهب را بٌان نموده ، راجح و مختار انٓ را مقرون به دلٌل ذكر مً كنم.10

 .به ندرت )مواقعی که دسترسی به کتاب نداشتم( از ساٌت های انترنتی استفاده نمودم۔ 11

 .صطلبحی از مصادر اصلی آن بٌان نمودممعانی اصطلبحات فقهی را از نگاه لغوی و ا۔ 12

هنگام بحث روی مطالب اٌن موضوع، نخست هر مطلب را از نگاه فقه و سپس )در صورتی که ۔13

 .در مورد آن بحثی در قانون بوده باشد( از نگاه قانون مورد بررسی قرار دادم

نرا در فهرست در پاورقی مشخصات منابع را بطور مختصر و تفصٌل آ ،بنابر خوف طوالت۔ 14

 .مراجع و مآخذ در آخٌر بٌان نمودم

 .عناوٌن هر فصل با مباحث ذٌل آن در صفحه مستقل در آغاز هر فصل ذکر نمودم۔ 15

 .فهرست موضوعات در آغاز تحقٌق و دٌگر فهارس در پاٌان تحقٌق مرتب نمودم۔ 16

متن عادی بدون حالت استفاده شده است و   Arial (Bodyدر اٌن تحقٌق عموما از فونت خط۔ 17
 تحرٌر نمودم 14درشت باندازه 

 .بولد( نوشته کردم 18عناوٌن فصل نٌز همان خط باندازه )۔ 18



6 

 

 .بولد( نوشته کردم 16عناوٌن مباحث نٌز همان خط باندازه )۔ 19

 .بولد( نوشته کردم 14مطالب و عنوان های ذٌلی همان خط باندازه )۔ 20

 كردم.شهور را معرفى معلماء  و در اعلبم فقهاء۔ 21

پرانتز گلدان مخصوص آٌات قرآن است. علبوه بر آٌات قرآن ، براى دٌگر متون اعم از احادٌث ۔ 22
 وغٌره گٌوفه استفاده كردم.

 

 

 اهداف تحقٌق:

 اهداف عمده اٌن تحقٌق در موارد ذٌل خلبصه مً گردد:

قود معاوضات و تطبٌقات عصرى ۔ بررسى و تحقٌق اقوال مذاهب اربعه در تصرفات وكٌل در ع1

 آن تا براى دانشجوٌان و تاجران خدمتى صورت گٌرد.

 ۔ واضح نمودن صورت هاى كه در آن تصرفات وكٌل درست نمً باشد.2

 ۔ آٌا در بانك و شركت هاى تجارتى صورت هاى جدٌد وكالت وجود دارد؟3

 

 )محدودٌت هاى تحقٌق(:مشكلات تحقٌق

حصل و ٌك پژوهشگر در وطن عزٌز مان افغانستان به آن مواجه مً شود بارزترٌن مشكلى كه ٌك م

عدم دست  رسى به مواد كافى است ، از ٌك سو كتاب خانه هاى كفاٌت كننده در اٌن مرز بوم كمٌاب 

است، و از سوى دٌگر ساٌت هاى كه امٌد مً رود كه در آن كتاب هاى مورد نٌاز مٌسر شود اجازه 

 ورود را نمى دهد.

نده از ٌك سو به همان مشكل كه در فوق ذكر شد مواجه شدم و از سوى دٌگر عدم دست رسى كامل ب

 رو برو شدم.‘‘ تصرفات وكٌل در عقود معاوضات و تطبٌقات عصرى آن’’به موادى كه متعلق به 

 24عدم وجود برق نٌز ٌكى از مشاكلى بود كه بنده هنگام نوشتن مقاله به انٓ مواجه شدم، در طول 

 ساعت چند ساعت محدود برق مً آمد و آن هم هنگام شب كه خواب بر ما چٌره شده مً بود.

 

 خطه و پلان تحقٌق:

 اٌن رساله حاوى مقدمه، فصل و مطالب ذٌل است:

 :هقدهو
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 ِٛضٛػبت ش٠ً اؼث:ـبًِ  

 ا١ّ٘ث ِٛضٛع -

 اؼجبة أحربة ِٛضٛع -

 ؼؤاي ٘بٜ جحم١ك -

 پ١ف١ٕٗ جحم١ك -

 ضٚؾ جحم١ك -

 ا٘ساف جحم١ك -

 فىلات جحم١كِ -

 ذطٗ جحم١ك -

 

 فصل اول: مفاهٌم و كلٌات

 ‘‘جصطف’’جؼط٠فِ : ِطٍت اٚي -

 ‘‘ػمس’’ جؼط٠ف: ِطٍت زَٚ -

 ‘‘ٚوبٌث’’جؼط٠ف : ِطٍت ؼَٛ -

 حىُ، اضوبْ ٚ ـطائظ صحث ٚوبٌث زض فمٗ ٚ لبْٔٛ ِسٔٝ افغبٔؽحبْ: ِطٍت چٙبضَ -

 

 مالى در عقود تصرفات وكٌلفصل دوم: 

 روشف در : تصرفاتِ وكٌلاول مبحث

ِٓ آْ۔: ِطٍت اٚي  فطٚذحٓ ٚو١ً ِج١غ ضا وّحط اظ ثّ

ًِ ثبٌج١غ ثصٛضتِ ٔؽ١ئٗ: ِطٍت زَٚ  جصطف ٚو١

 فطٚذحٓ ٚو١ً  ِج١غ ػ١ت زاض ضا :ِطٍت ؼَٛ

 

 درخرٌدارى:  تصرفاتِ وكٌل ومدمبحث 

 ثصٛضت غجٓذط٠ساضٜ جصطف ٚو١ً : ِطٍت اٚي

 ِج١غ ِؼ١ٛة ضا ذط٠سْ: ِطٍت زَٚ

 صٛضت ذط٠سْ اِٛاي حطاَجصطف ٚو١ً زض :ِطٍت ؼَٛ

 جصطف ٚو١ً ٚلح١ىٗ اظ ا١ٍ٘ث ذبضج ـٛز: ِطٍت چٙبضَ
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 جصرفات وكيل در عقد صرف :سوممبحث 

 لجض وطزْ ٚو١ً زض ػمس صطف: ِطٍت اٚي

 ثبطً ١ِىٕسضا جصطفبجٝ وٗ ػمس صطف : ِطٍت زَٚ

 

 جصرفات وكيل در عقد سلن :چهارممبحث 

 ِطٍت اٚي: جؼط٠ف ؼٍُ

 ٚوبٌث زض ؼٍُِطٍت زَٚ: صٛضت ٘بٜ 

 ِطٍت ؼَٛ: احىبَ ٚوبٌث زض ؼٍُ

 ِطٍت چٙبضَ: جصطفبت ٚو١ً زض لجض وطزْ ؼٍُ

 جصطفبجٝ وٗ ػمس ؼٍُ ضا ثبطً ١ِىٕس: پٕجُِطٍت 

 

 : تصرفات وكٌل در قبض كردن و ادا كردن دٌن پنجممبحث 

 وٕسحىُ جصطف ٚو١ً ٚلح١ىٗ ِس٠ْٛ ضا اظ ز٠ٓ ثطئ : ِطٍت اٚي

ِٓ ٚو١ً ٘: ِطٍت زَٚ  ِس٠ْٛ ضا س٠ٗگطفح

ِْ ز٠ٓ ٚو١ً ١ِىٕس ٜٚو١ً وؽٝ ز٠گط: ِطٍت ؼَٛ  ضا ثربطط لجض وطز

 زض ازاء وطزْ ز٠ٓ ِربٌفث ٚو١ً: ِطٍت چٙبضَ

 زض لجض وطزْ ز٠ٓ ٚو١ً ِربٌفث: ِطٍت پٕجُ

 

 (استصناع ،جعاله ،إجاره ) تصرفات وكٌل در عقود منافعفصل سوم:

 جارهجصرف وكيل ا مبحث اول:

وًجصطف وطز: ِطٍت اٚي ٔٛ  ْ ثسْٚ اجبظٖٔ ِ

وً اؾ زض اجبضٖ ٚ آثبضٜ وٗ ثبلاٜ ا٠ٓ ِطجت ١ِفٛز: ِطٍت زَٚ ٔٛ  ِربٌفث ٚو١ً ثب ِ

 جعالةجصرف كردى وكيلِ  مبحث دوم:

وً: ِطٍت اٚي ٔٛ  جصطف وطزْ ثسْٚ اجبظٖٔ ِ

 جؼبٌةصطف ٚو١ً ثبلإجبضٖ ٚ جصطف ٚو١ً فطق ث١ٓ ج :ِطٍت زَٚ

 

 جصرف وكيلِ اسحصناع مبحث سوم:

وًٚو١ً اؼحصٕبع جصطف وطزْ : ٚيِطٍت ا ٔٛ  ثسْٚ اجبظٖٔ ِ
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ًِ اؼحصٕبع :ِطٍت زَٚ  أحٙبء ٚلثِ حكِ جصطف ثطاٜ ٚو١

 

 

 : تصرف وكٌلِ مضاربت و وكٌل مزارعت و وكٌل مساقاتچهارمفصل 

 جصرف وكيلِ هضاربث مبحث اول:

 فطق ث١ٓ جصطف ِضبضة ٚ جصطف ٚو١ً: ِطٍت اٚي

وً زض: ِطٍت زَٚ ٔٛ  ػمس ِضبضثث ٚ آثبضٜ وٗ ثبلاٜ ا٠ٓ ِطجت ١ِفٛز ِربٌفث ٚو١ً ثب ِ

 جصطف ٚو١ً زض ٚلث فؽد وطزْ ـطوث: ِطٍت ؼَٛ

 

 جصرف وكيلِ هزارعث مبحث دوم:

ِْ ٚو١ً ػبًِ ضا اظ اجطت: ِطٍت اٚي  ثطئ وطز

وً زض ِعاضػث ٚ آثبضٜ وٗ ثبلاٜ ا٠ٓ ِطجت ١ِفٛز: ِطٍت زَٚ ٔٛ  ِربٌفث ٚو١ً ثب ِ

 

 جصرف وكيل هساقات مبحث سوم:

 جصطف ٚو١ً ثح١ث ججطع ٚ ث١غ:ِطٍت اٚي

وً زض ػمس ِؽبلبت ٚ آثبضٜ وٗ ثبلاٜ ا٠ٓ ِطجت ١ِفٛز: ِطٍت زَٚ ٔٛ  ِربٌفث وطزْ ٚو١ً ثب ِ

 

 ()خطاب الضمانفصل پنجم: وكالت در ضمانت نامه

 مبحث اول: تعرٌف خطاب ضمان و انواع آن

 ضمان و انواع آن.مطلب اول: تعرٌف خطاب 

 ضمان.هى خطاب مطلب دوم: تكٌٌف فق

 

 مبحث دوم : صورت هاى وكالت در خطاب ضمان.

 ضمان.سوم: احكام وكالت بانك در خطاب مبحث 

مطلب اول: وكالت بانك )صادر كننده ضمانت نامه(از طرف مشترى)طلب كننده ضمانت 

 نامه(

 مطلب دوم: وكالت بانك در خط تعهد نامه پرداخت)خطاب التزام السداد(.
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بانك از طرف مشترى)عمٌل( در اجراءات باز كردن ضمانت نامه نزد مطلب سوم: وكالت 

 بانك دٌگرى.

 

 فصل ششم : وكالت در حواله بانكى

 مبحث اول: تعرٌف حواله بانكى و انواع آن 

 مبحث دوم: صورت هاى وكالت در حواله بانكً.

 مبحث سوم: احكام وكالت در حواله بانكى.

 طرف مإكل )عمٌل(حواله مً كند.مطلب اول: احكام وكالت بانك كه از 

 مطلب دوم: احكام وكالت بانك دوم كه از بانك اول حواله را مً گٌرٌد. 

 

 فصل هفتم: وكالت در كرٌدت كارت) بطاقة الإئتمانٌة(

 مبحث اول: تعرٌف كرٌدت كارت و انواع آن.

 مطلب اول: تعرٌف كرٌدت كارت.

 مطلب دوم: انواع كرٌدت كارت.

 فقهً كرٌدت كارت. مبحث دوم: تكٌٌف

 مبحث سوم: صورت هاى وكالت در كرٌدت كارت

 مبحث چهارم: احكام وكالت در كرٌدت كارت.

 مطلب اول: وكالت بانك )صادر كننده كرٌدت كارت( از طرف مشترى.

 از طرف تاجر)قبول كننده كرٌدت كارت(. ) صادر كننده كرٌدت كارت( مطلب دوم: وكالت بانك

 كرٌدت كارت اقساطً.مطلب سوم: وكالت در 

 

 

 عار خارجىفصل هشتم: وكالت در اس

 مبحث اول: تعرٌف اسعار خارجى.

 مبحث دوم: صورت هاى وكالت در اسعار خارجى.

 مبحث سوم: احكام وكالت در اسعار خارجى
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مطلب اول: وكٌل كردن مشترى)عمٌل( بانك را در انجام دادن معامله اسعار خارجى از 

 طرف  آن.

كٌل كردن غٌر عاقد را براى انعقاد عقد بٌع ارزها با وكالت قبض كردن و تسلٌم مطلب دوم: و

 آن.

 مطلب سوم: بعد از انجام دادن عقد صرف، وكٌل كردن كسى را در قبض كردن آن. 

 مطلب چهارم: واسطه شدن بانك ها بٌن مردم در خرٌد و فروش اسعار.

 خاتمه

 نتٌجه گٌرى

 پٌشنهادات

 فهرست آٌات قرآنى

 فهرست آحادٌث نبوى

 علبمأ

 منابع و ماخٓذ
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 مفاهٌم و كلٌات فصل اول:

 مبحث اول: معناى تصرف، عقد ، وكالت

 مبحث دوم: تعرٌف عقد

 مبحث سوم: تعرٌف وكالت

 مبحث چهارم: حكم، اركان و شرائط صحت وكالت در فقه و قانون مدنى افغانستان
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 فصل اول

 مفاهٌم و كلٌات 

 مبحث اول: معناى تصرف، عقد و وكالت

كالت "حكمم ، اركمان و شمرابط صمحت وكالمت را  و تصرف، عقد، خواهم كه تعرٌف " مً درٌن مبحث

 از نگاه فقه و قانون مدنى افغانستان مختصرا بٌان كنم۔

 

 ٌف تصرف از نگاه لغتاول: تعرمطلب 

اى تصرف مصمدر بماب تفعل)تصمرف ٌتصمرف تصمرفا( اسمت، و اٌمن كلممه نمزد علمماء اهمل لغمت  كلمهٔ 

 معناى ذٌل را دارد:

 ۔1الإحتٌال و التقلب فى الأمور۔ 1 

 حٌله ساختن و دست زدن در كارهاترجمه: 

 2‘‘جودة النظر و القدرة على التصرف الحذق و’’ و معناى احتٌال در لغت :  

 شدن در كارهازٌرك شدن و جٌد نظر و جٌد قدرت  ترجمه:

 ۔ برگشتن، برگردٌدن2 

 مٌگوٌد: 3علبمه ابن فارس

 4‘‘الصاد و الراء و الفاء معظم بابه ٌدل على رجع الشا’’

 بٌشتر باب ماده اى صاد را و فاء دلالت بر برگشتن و برگردٌدن مٌكند۔ ترجمه:

 است كه: در كتاب المعجم الوسٌط نوشته۔ 3 

 5‘‘صرّف الأمر: دبّره و وجهه، و )تصرف(فلبن فى الأمر: احتال و تقلب فٌه’’

فملبن در  و تصرف فلبن فى الاممر ٌعنمى ، پشت و روى كردفلبں كارى را صرف الامر ٌعنى ترجمه: 

 له و دست زد.حٌكارى 

                                                      

1

، (9/190لسان العرب) . و  ابن منظور، محمد بن مكرم، ، صرف( ( مادة12/161)، تهذٌب اللغةازهرى، محمد بن احمد، ۔  

 م ۔1990ه ۔ 1410طبعه اول 
القاموس  م ۔ فٌروز ابٓادى، محمد بن ٌعقوب،1990ه ۔ 1410، طبعه اول (1/185لسان العرب)ابن منظور، محمد بن مكرم، ۔  2

 م ۔ 1986ه ۔ 1406، طبعه اول: (3/374المحٌط: مادة: )حول()
مالکی را اختٌار نمود و از تصنٌفات وی:  ٌکی از فقهاء شافعٌه از قزوٌن بوده و بعدا مذهب ،أحمد بن فارس بن زكرٌا اللغوي۔  3

كتاب  ،كتاب أخلبق النبً صلى الله علٌه و سلم ،كتاب سٌرة النبً صلى الله علٌه و سلم ،جلد ۴جامع التؤوٌل فً تفسٌر القرآن در 
للغة در باره اختلبف ٌاقوت حموی رحمه الله می گوٌد: مقاٌٌس ا ،كتاب مقاٌٌس اللغة ،كتاب غرٌب إعراب القرآن ،المجمل فً اللغة

هـ وفات نمود. السٌوطً: عبد ۹۳ٖنحاة بهترٌن کتابی است که نوشته شده است همانند آن دٌگر کتابی وجود ندارد. و در سال 
 ط: مكتبة وهبة. ۳ٔص ٔج ،ت: علً محمد عمر ،طبقات المفسرٌن ،الرحمن بن أبً بكر السٌوطً

 .، (343۔3/342قاٌٌس اللغة)معجم من فارس، احمد بن فارس بن زكرٌا، ۔ اب 4
 .، (1/513المعجم الوسٌط ۔ گروهى از نوٌسنده گان،  5
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ى است، وقتٌكه تبدٌل كردن چٌزى را از ٌك جهت به جهت دٌگر‘‘ صرف’’خلبصه اٌن است كه معناى 

مطلب اش اٌن است كه فلبن كارى را از ٌك جهت به جهت دٌگرى ‘‘ تصرّف فلبن فى الأمر’’ ما گوٌٌم:

بعد از تصرف معجمل و  ثمن مإجل بود، مثلب در عقد بٌع  ٌا از ٌك حالت به حالت دٌگرى  تبدٌل نمود۔

 نقد گردٌد.

 ‘‘تصرف’’تعرٌف اصطلاحى 

عممام و شممابع اسممت، فقهمماء كممرام در بٌشممتر ابممواب فقهممى ‘‘ تصممرف’’ى در كتابهمماى فقهمماء كممرام كلمممه ا

، زٌراكمه برخمى از پوشمٌده نٌسمت‘‘تصمرف’’را استعمال كردند، و نزد آنهما معنماى كلممه ‘‘ تصرف’’كلمه

و از هرٌكمى جمدا ‘‘ تصمرف فعلمى’’و ‘‘ تصرف قولى’’را به دو نوع تقسٌم كردند ‘‘ تصرف’’فقهاء كرام 

 جدا بحث كردند۔

 طورى است: 1كرام  نزد فقهاء‘‘ تصرف’’ٌف اصطلبحى تعر

 2‘‘كل ما ٌصدر عن الشخص بإرادته و ٌرتب الشرع علٌه احكاما مختلفة’’  تعرٌف اول:

هر آن فعلى كه از انسان به اراده اش صمادر مٌشمود و شمرٌعت بمالاى آن احكمام مختلمف مرتمب ترجمه: 

 مٌكند۔

 را طورى كرده است:‘ ‘تصرف’’ محمد ابو زهرهشٌخ  تعرٌف دوم:

التصرف الشرعى هو: كل ما ٌكون من تصرفات الشخص القولٌة و ٌرتب علٌه الشارع اثرا شرعٌا فمى ’’

 3‘‘المستقبل

انسان مٌباشد و شارع بالاى آن در مستقبل حكم شرعى را مرتمب  تصرف قول تصرف شرعى ترجمه: 

 مٌكند۔

بإرادته من قول أو فعمل ٌرتمب علٌمه الشمارع التصرف هو: كل ما ٌصدر عن الشخص ’’  تعرٌف سوم:

 4‘‘أثرا من الٓاثار، سواء أكان فى صالح ذلك الشخص أم لا؟

حكممى تصرف هر آن قول ٌا فعل است كه از انسان به ارادهٔ آن صادر مٌشود، شارع بالاى آن  ترجمه:

 از احكام مرتب مٌكند، چه كه آن در فابده اى آن انسان باشد ٌا خٌر؟

 تعرٌف عام و تعرٌف خاصدو تعرٌف را دارد: ‘‘تصرف’’ه اٌنكه خلبص

                                                      

1

 (.6/2988۔ كاسانى، ابوبكر بن مسعود،بدابع الصنابع) 

2

 هق.1427، طبعه سوم: ويتك –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  (،ط:30ْ/199گروهى از نوٌسنده گان، الموسوعة الفقهٌة الكوٌتٌة)۔   

3

 (، 188الملكٌة و نظرٌة العقد)صو زهرة، محمد، اب۔  

4

 (،ط: دار الفكر، دمشق.4/436زحٌلى، وهبة، الفقه الإسلبمى و ادلته)۔  
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هو كل ما ٌصدر عن الشخص من قمول او فعمل، و ٌرتمب علٌمه الشمارع أثمرا ’’ :تصرف تعرٌف عام۔ (1)

 1‘‘؟ من الٓاثار سواء كان فى صالحه أم لا

حكمام مرتمب مٌكنمد هرآن قول ٌا فعل كه از انسان صادر مٌشود و شمارع بمالاى آن حكممى از ا’’ترجمه: 

 ‘‘چه كً در فابده آن انسان باشد ٌا خٌر؟

هو كل ما ٌصمدر عمن الشمخص الممٌمز بإرادتمه ممن الاقموال او الافعمال، و  :تعرٌف خاص تصرف(۔ 2) 

 2‘‘ٌرتب علٌه الشارع أثرا ما

تصرف هر آن قول و فعلى است كه از شخص ممٌز به ارادهٔ آن صمادر مٌشمود و شمارع بمالاى  ترجمه:

 آن حكمى مرتب مٌكند۔

 بٌن تعرٌف عام و خاص تصرف فرق

در بٌشمتر ابمواب فقهمى اسمتخدام و اسمتعمال شمده اسمت، ممثلب در عبادات،معماملبت، تصرف  تعرٌف عام

 نكاح ،طلبق،جناٌات،حدود و ولاٌات وغٌره.

شامل تصرف صبى ممٌز و صبى غٌر ممٌز،تصرفِ مكلف و غٌر مكلف، عام تصرف تعرٌف همچنان 

 ارادهٔ شخص باشد ٌا نباشد وغٌره مٌباشد۔ به

 اٌنطور نٌست بلكه شامل تصرفات اشخاص مخصوص را مً باشد.البته تعرٌف خاص تصرف 

 

 مبحث دوم: تعرٌف عقد

 تعرٌف عقد از نگاهِ لغت

بممر مختلممف معممانى مٌشممود، برخممى ازٌممن معممانى حسممى اسممت و برخممى اش ‘‘ عقممد’’در لغممت اطمملبق كلمممهٔ 

)الشمد و المربط و همو نقمٌض ‘‘بسمتن و گمره دادن’’ اوقات اسمتعمال مٌشمود و ممراد از آنى بعضمعنوى است،

 3 مٌباشد۔الحل( 

 در كتاب تهذٌب اللغة آمده است كه:

 4‘‘ستٌثاقأنك ألزمته ذلك با و قد ٌكون المراد بالعقد هو الالتزام، فٌقال: عاقدته أو عقدت علٌه، فتاوٌله’’

تاوٌمل اش ‘‘ عاقدته أو عقمدت علٌمه’’مٌباشد، طورٌكه گفته مٌشود: ‘‘ التزام ’’احٌانا مراد از عقد ترجمه:

 من آن را بسند لازم كردم۔اٌن است كه 

                                                      

1

 (، مكتبة وهبة، القاهرة،32عبد الحمٌد البعلى، ضوابط العقود فً الفقه الإسلبمى،)ص۔  

2

 هق 1422(، دار البحوث، دبً، ط: 43ضات المالٌة)ص)۔ هاشمى، سلطان بن ابراهٌم، احكام تصرفات الوكٌل فً عقود المعاو 

3

 م1990ه ۔ 1410طبعه اول  ط: دار صادر للطباعة و النشر، بٌروت، (،3/296۔ ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب) 

4

 .(1/196۔ ازهرى، محمد بن احمد، تهذٌب اللغة) 
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 طورى نوشته مٌكند: علبمه فٌروز آبادى 

 1‘‘عقد الحبل والبٌع و العهد ٌعقده شدّه و عُنُقه إلٌه، و العقد الضمان، و العهد، و الجمل الموثق الظهر’’ 

رٌسممان، بسمته كمردن بٌمع و بسمته كمردن وعمده  البٌع و عقد العهد بسمته كمردنالحبل و عقد  قدع ترجمه:

 ‘‘پٌشت آن بسته باشد است)بمعناى(ضمان، و وعده، و شترى كه ‘‘ عقد’’است،

 ‘‘تعرٌف اصطلاحى عقد’’ 

   نزد فقهاء كرام اطلبق كلمهٔ عقد بر دو معنا مٌشود: معناى خاص و معناى عام۔

 

 2‘‘ما ٌعقده العاقد على أمر ٌفعله، أو ٌعقد على غٌره فعله على وجهٍ ألزمه إٌاه’’  ناى عام عقد:مع(۔ 1)

بالاى خود لازم مٌكند ٌما بمالاى كسمى دٌگمرى فعمل آن را لازم  است كه عقد كننده عقد آن فعلى  ترجمه:

 ۔مٌكند

 معناى عام عقد را اٌنطور تعرٌف كردند:معاصرٌن و برخى از فقهاء 

العقد هو ما عقد الشخص العزم علٌه و التزم به، سواء التزم مقابل التزام آخر او لا، كالٌمٌن و النذر و  ’’

 . 3‘‘الطلبق

چمه كمه كند،و كمردن آن را بمالاى خمود لازم  عمزم كنمد كمارىكه انسان بمر كمردن عقد اٌن است  ترجمه:

 ورٌكه ٌمٌن، نذر و طلبق است۔التزام كننده در مقابل التزام كنندهٔ دٌگرى باشد ٌا خٌر، ط

 معناى خاص عقد۔ 2

‘‘)إٌجاب و قبول(وهوما ٌتم بٌن ارادتٌن أو بٌن طرفٌن متقابلٌن’’ 
4 

 عقد آن است كه بٌن دو اراده ٌا بٌن دو طرف متقابل)اٌجاب و قبول( تمام مٌشود۔ ترجمه:

راده ٌما بسمبب بمٌن دو طمرف در عقمود كمه بسمبب بمٌن دو اعقد از اقموال اكثمر فقهماء  و اٌن معناى خاصِ 

 مثلب بٌع، شراء، صرف، سلم، شركات وغٌره عقودى است كه وجود  ظاهر مٌشودٌاٌد ٌمتقابل بوجود م

 مٌفرماٌد: 5طورٌكه صاحب هداٌه علبمه برهان الدٌن المرغٌنانى   طرفٌن در آن لازم مٌباشد۔

                                                      

 م ۔ 1986ه ۔ 1406طبعه اول: ،  مإسسة الرسالة، بٌروتط: (، 1/327۔  فٌروز ابٓادى، محمد بن ٌعقوب، القاموس المحٌط) 1
 ه .1412 ط: ، دار إحٌاء التراث العربى ۔ بٌروت(،2/294احكام القرانٓ )جصاص رازى، احمد بن على  ،  ۔2
، . (1/11، مبدأ الرضا فً العقود)قره داغى، علً محًٌ الدٌن، و (180لملكٌة و نظرٌة العقد)صا۔ د.احمد فراج حسٌن، ۔  3

 .(، 24ضوابط العقد فى الفقه الاسلبمى)ص بعلى،عبد الحمٌد ،
4

 هق. 1422(، دار البحوث، دبً، ط: 52۔ هاشمى، سلطان بن ابراهٌم، احكام تصرفات الوكٌل فً عقود المعاوضات المالٌة)ص) 
در باره فضل آن  ،لمحقق صاحب الهداٌةعلً بن أبً بكر بن عبد الجلٌل الفرغانً شٌخ الإسلبم برهان الدٌن المرغٌانً العلبمة ا۔  5

و علم فقه را از تعدادی علمای وقت  ،علماء اهل مصر مانند فخر الدٌن قاضی خان و امام زٌن الدٌن و امثال آنها اقرار داشتند

 ،ن أسعدشٌخ الإسلبم ضٌاء الدٌن أبً محمد صاعد ب  ،فراگرفت مانند: إمام نجم الدٌن أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد النسفً

هـ امام مرغٌنانی رحمه الله درآن 511ومرغٌنان بفتح المٌم ٌک شهری از شهر های فرغانة در ماوراء النهر می باشد، و در سال 

ط: مٌر محمد كتب  ۸ٖٖص ، ،الجواهر المضٌة ،هـ وفات نمود. أبو الوفاء: عبد القادر بن أبً الوفاء593به دنٌا آمده و در سال 

 خانه.
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  1‘‘العقد ٌنعقد بالإٌجاب و القبول’’

 بول منعقد مٌشود۔عقد به اٌجاب و ق ترجمه:

و علبمه ابن القاسم الشافعى  
 مٌگوٌد كه: 2

 3‘‘العقد هو مجموع الإٌجاب و القبول’’ 

 عقد آن مجموعه اى اٌجاب و قبول است۔ ترجمه:

علبمه زركشى  
 تعرٌف عقد را اٌنطور كرده است: 4

 5‘‘لتزامىإرتباط الاٌجاب و القبول الإالعقد شرعا ’’ 

 ردن بر خود از طرٌق اٌجاب و قبول است۔شرعا عقد لازم ك ترجمه:

اٌجماد ٌما تعمدٌل ٌما نقمل  عقد عبارت از توافق دو اراده است به’’  تعرٌف عقد در قانون مدنى افغانستان:

 6‘‘حق در حدود قانون ٌا ازاله

 

 مبحث سوم: تعرٌف وكالت

برخمً لبقمش مٌشمود ، و در لغت بر معمانى مختلمف اط7وكالة بفتحهٔ واو و كسرهٔ واو مصدر توكٌل است

 ازٌن قرار ذٌل است:

واو و كماف و لام دلالمت مٌكنمد بمر اعتمماد ’’ ابن فارس مٌگوٌد:‘‘ اعتماد كردن بر غٌر در كارى’’ (۔ 1)

. و وكٌل 8غٌر در كارى، و وكٌل را وكٌل ازٌن خاطر گفته مٌشود كه براى آن كار سپرده مٌشود كردن

 1كه براى آن كار سپرده شده استفعٌل بمعناى مفعول است،زٌرا باٌن معنا

                                                      

 .(3/224، الهداٌة شرح بداٌة المبتدى)علً عبد الجلٌلى، ۔ مرغٌنان 1
2

ول ۔ ابو عبد الله محمد بن القاسم اصبهانى مشهور به شافعى است، ابو نعٌم مٌگوٌد كه ابن القاسم از نگاه علم كلبم اشعرى است،در ربٌع الا 

ست، علبم ابن القاسم در عراق از اكثر علماء احادٌث هق وفات نمود، وى كتابهاى زٌادى در فقه و اصول و احكام نوشته كرده ا381سال 

، سير أعلام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمانرواٌت مً كند  مثلب : محمد بن سلٌمان المالكى، ابو على لإلإى و گروهى را.، ذهبى، 
 مؤسسة الرسالة بيروتط: ،11/524،النبلاء 

 (، بً تا.4/214و ابن قاسم العبادى على تحفة المحتاج) ۔ حاشٌة ابن القاسم المطبوعة مع حواشى الشروانى 3
4

هجرى قمرى بود،به دمشق سفر كرد و در انٓجا نزد ابن كثٌر  8۔ بدر الدٌن محمد زركشى فقٌه شافعى، مفسر و ادٌب مصرى در قرن  

(اصول فقه 783حمدان آذرعى )متوفى ( حدٌث فراگرفت، پس ازآن به حلب سفر كرد و در انٓجا نزد شهاب الدٌن احمد بن774دمشقى)متوفى
(فراگرفت، او نخستٌن كسى بود كه حواشى بلقٌنى بر 772را فرا گرفت،و فقه شافعى را از جمال الدٌن عبد الرحٌم بن حسن اسنوى)متوفى)

لعظٌم،الدٌباج،خباٌا الزوٌا وغٌره البرهان فً علوم القرآن، البحر المحٌط، تفسٌر القرآن ا’’نووى را گرد آورى كرد ‘‘ روضة الطالبٌن’’ كتاب 

  ً عمر رضا  هق وفات نمود و در قاهره مدفون است.  794به دنٌا امّده و در در سال  745كتابهاى  معروف او است. و علبمه زركشى
 مؤسسة الرسالة ، ط:238،معجم المإلفٌن،ص: كحالة

 .(2/125۔ زركشى، محمد بن بهادر، المنثور فى القواعد ) 5
6

 (497ن مدنى افغانستان)مادهٔ ۔ قانو 

7

 م  1990ه ۔ 1410، طبعه اول دار صادر للطباعة و النشر، بٌروت (،1/736۔ ابن منظور، محمد بن مكرم،لسان العرب) 

8

 (، بً تا.6/136۔ابن فارس، احمد بن فارس بن زكرٌا،  معجم مقاٌٌس اللغة ) 
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 2نٌز مٌشود۔‘‘ كفالت و حفاظت’’اطلبق وكالة بر (۔ 2)

 ‘‘وكالت’’اصطلاحى  تعرٌف

فقهاء كرام  در تعرٌف وكالت اختلبف دارند، و در مذاهب اربعمه همر ممذهب جداگانمه تعرٌمفِ وكالمت را 

 نموده است كه قرار ذٌل است:

 :احناف  تعرٌف وكالت نزد 

 3‘‘عبارة عن إقامة الإنسان غٌره مقام نفسه فى تصرف معلوم’’ الوكالة هً

 وكالت عبارت است از ساختن انسان دٌگرى را به جاى خود در كارى معلوم.  ترجمه:

 تعرٌف وكالت نزد مالكٌه:

 است: آمدهتعرٌف وكالت را اٌنطور در كتاب شرح الرصاع 

 .4‘‘غٌر مشروط بموته نٌابة ذى حقٍ غٌر ذى إمرةٍ و لا عبادة لغٌره فٌه’’

نباشد و عبادت كسى دٌگرى در آن نباشد، غٌر مشروط به مرگ كه حاكم  نابب شدن حقدار ترجمه:

 آن باشد

 :شوافع  تعرٌف وكالت نزد 

 5‘‘تفوٌض شخص ما له فعله مما ٌقبل النٌابة إلى غٌره لٌفعله فى حٌاته’’ الوكالة هى

و درآن نٌابت كه براى خودش)شرعا(جابز است ى را كارهاوكالت آن تسلٌم كردنِ شخص  ترجمه:

 آن انجام بدهد۔شده بتواند براى كسى دٌگرى كه در زندگى 

 

                                                                                                                                                                     

1

 م 1990ه ۔ 1410، طبعه اول صادر للطباعة و النشر، بٌروت دار (،11/736۔ ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب) 

2

   م1990ه ۔ 1410طبعه اول  دار صادر للطباعة و النشر، بٌروت، (،11/734۔ ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب) 

3

حد بن عبد الحمٌد ۔ بابرتى، محمد بن محمد بن محمود،  العناٌة على الهداٌة المطبوع مع ابن الهمام، محمد بن عبد الوا 

(، بً 3/560الفتاوى الهندٌة) و گروهى از نوٌسندگان علماء هند،الدٌن نظام (،بً تا. 7/499بن مسعود،  فتح القدٌر)
 تا.

4

(، و قد تقلت معظم كتب المالكٌه هذا التعرٌف، نگاه كنٌد:  شرح منح 327۔ شرح الرصاع على حدود ابن عرفة الفقهٌة)ص  

 (،بً تا.2/125جواهر الإكلٌل) ازهرى، صالح بن عبد السمٌع الأبً، ( بً تا. 3/352ٌل)الجلٌل على مختصر خل
5

 ، بً تا.(271كفاٌة الأخٌار)ص بً تا. حصنى، ابوبكر محمد، (2/217مغنى المحتاج) شربٌنى، محمد بن احمد الخطٌب، ۔  
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  :حنابله  تعرٌف وكالت نزد 

 1‘‘إستنابة جابز التصرف مثله فٌما تدخله النٌابة’’ الوكالة هً: 

 نابب كردن تصرف جابز در امورى كه در آن نٌابت جابز است۔وكالت  ترجمه:

وكالت عقدٌست كه بموجبِ انٓ مإكل شخص دٌگرى را در  تعرٌف وكالت در قانون مدنى افغانستان: 

 2تصرفات قانونى و معلوم قابم مقام خود مٌسازد۔

در اٌن تعرٌفات تعرٌف تعرٌف شوافع و حنابله از نگاه مطلب مانند تعرٌف احناف است لهذا تعرٌف 

 مدنى افغانستان نٌز طبق انٓ است. بهتر معلوم مً شود زٌراكه قانون احناف

 مبحث چهارم: حكم، اركان و شرائط صحت وكالت در فقه و قانون مدنى افغانستان

 مطلب اول:حكم وكالت

 اتفاق دارند۔تمام فقهاء كرام   بر جواز و مشروعٌتِ وكالت  

 ‘‘ مشروعٌت وكالت دلائل’’ 

و از اجماع وجود دارد كه برخى ازٌن قرار  دلابل بر مشروعٌت وكالت از كتاب الله و احادٌث شرٌفه

 ذٌل است:

 3الآٌة }فَابْعَثُوا أحََدَكُمْ بِوَرِقكُِمْ هَذِهِ إلِىَ الْمَدٌِنَةِ { قال الله تعالى: از قرآن كرٌم: اول: 

 پس بفرستٌد ٌكى را از مٌان خود با اٌن نقره)مسكوكه(خود بسوى شهر.ترجمه: 

مقرر كرده اند و وكٌل از بٌن خود ٌك شخص را كه اهل كهف د نل مٌكنآٌت استدلافقهاء كرام ازٌن 

 ۔ دكه براى آن غذا بخر طرف خود به شهر روان كرداز را آن 

                                                      

1

طبعه اول:  (،3/428مطالب اولى النهى ) نً،مصطفى السٌوطً الرحٌبا. (259الروض المربع )صبهوتً، منصور بن ٌونس،  ۔  

 ه.1400، طبعه دوم: (5/353) م. مرداوى، علً بن سلٌمان،1960ه 1380الطبعة الاولى: 

2

  (.600۔ قانون مدنى افغنستان)ص 
3

 .19۔ سورة الكهف: آٌة  
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أذن الله فٌه للحاجة إلٌه، هذا ٌدل على حجة الوكالة و هو عقد نٌابة ’’  مٌگوٌد: 1 ابوبكر ابن العربى  

 2‘‘ة غٌره أو ٌترفه فٌستنٌب من ٌرٌحهل أموره إلا بمعونوقٌام المصلحة به، إذ ٌعجز كل أحد عن تناو

است كه الله جل جلبله بخاطر  و وكالت عقد نٌابت بر حجٌت وكالت دلالت مٌكند، اٌن آٌت ترجمه:

تمام كارهاى  ىكمك دٌگر بدون، زٌراكه هر كسى اجازهٔ آن را فرموده استو مصلحت  مردمحاجتِ 

 نابب مٌكندپس بخاطر آرامش و استراحت خود كسى را نابب مً گٌرد  ٌا خود را انجام داده نمٌتواند

 .  به آن راحت مٌرساندآن را كه كسى 

 بر مشروعٌتِ وكالت استدلال مٌكنند:از احادٌث ذٌل رحمه الله فقهاء كرام  دوم: از احادٌث شرٌف:

ل الله صلى الله علٌه رسوأردت الخروج إلى خٌبر، فؤتٌت " عن جابر رضى الله عنهما: قال:  }۔ 1

إذا اتٌت وكٌلى فخذ منه خمسة ’’ و قلت له: إنى أردت الخروج إلى خٌبر، فقال: وسلم، فسلمت علٌه،

 3۔{غى منك آٌة فضع ٌدك على ترقوته عشر وسقا،فإن ابت

از جابر رضى الله عنه رواٌت است مٌگوٌد كه من خواستم كه طرف خٌبر بروم، من به  ترجمه:

باز نبى ش گفتم كه مٌخواهم كه خٌبر بروم،وسلم آمدم، سلبم انداختم، و براٌى الله علٌه رسول الله صل

)وزنى وسق (15)وقتٌكه تو به وكٌلى من بروى،از آن پانزدهبراٌم گفت: كرٌم صلى الله علٌه وسلم 

 .بمان بالاى گردن اشتو دستت را  اگر آن از تو نشانى خواستوبگٌر،است( 

مٌشود كه نبى كرٌم صلى الله علٌه وسلم براى گرفتن زكات از مردم وكٌل مقرر ازٌن حدٌث معلوم 

 .به مردم نٌز وكٌل مقرر كرده بودبود، و همچنان براى دادن زكات  كرده

دفع إلى رسول الله صلى الله علٌه وسلم دٌنارا لأشترى له شاة، فاشترٌت له  } ۔ عن عروة البارقى قال:2

نار و جبت بالشاة و الدٌنار إلى رسول الله صلى الله علٌه وسلم، فذكر له ماكان شاتٌن، فبعت إحداهما بدٌ

                                                      

1

هق در كشور مراكش در 468ابوبكر بن العربى، الأشبٌلى المالكى اشعرى در سال ۔ محمد بن عبد الله بن محمد المعافرى، معروف به قاضى 

شهر اشبٌلٌه متولد شد،وى به شام سفر كرد و به شاگردى جمعى از اساتٌد آن زمان مانند نصر المقدسى دانشمند و ابو الفضل بن الفرات و 
نٌز در مصر در مكتب على الغزالى و ابو بكر الشاشى هنرهاى گوناگون همچنٌن نفرات دٌگرى در بغداد مانند ابو طلحه النعالى و طراد و 

مانند فقه و اصول و رواٌت را فراگرفت و در موضوعاتى مانند ادبٌات و تفسٌر و شعر نٌز تسلط داشت، او همچنٌن كتاب هاى فقه، تفسٌر، 
ش در گذشت، و در انٓجا دفن شد، از ابن بٌشكوال نقل شده هق در فاس از شهر هاى مراك543ادبٌات و تارٌخ را طبقه بندى كرد، وى در سال

ر است كه راجع به وى گفته است: امام نگهبان،ختم داشمندان و محققان اندلس است.برخً از تالفٌات وى: احكام القرآن، ناسخ و منسوخ، انوا
 ء. 2002ط: دارلعلم للملبٌٌن، (، الأعلبم،4/256الفجر وغٌره است.خٌر الدٌن بن محمود بن محمد الزركلى الدمشقى،)

2

 .(2/961احكام القرانٓ )ابن العربى، محمد بن عبد الله ، ۔  

3

، طبعممه: (3632)حممدٌث نمبممركتمماب الأقضممٌة، بمماب الوكالممة،  سممنن ابممً داإدو، امممام ابممو داإد ، سمملٌمان بممن الأشممعث السجسممتانى، ۔  

بلمو  »صمححه الحمافظ فمً ، (3/155،155، بماب الوكالمة)، دار قطنً، علمى بمن عممر المدار قطنمً، سمنن المدار قطنمى ه .1416

 (.784(. وضعفه الألبانً فً ضعٌف أبً داود )259«)المرام
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من أمره، فقال له: بارك الله لك فى صفقة ٌمٌنك، فكان ٌخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة فٌربح الربح 

 1 { ، و كان من اكثر أهل الكوفة مالاالعظٌم

م براٌم ٌك گوٌد كه نبى كرٌم صلى الله علٌه وسلاز عروة بارقى رضى الله عنه رواٌت است مٌ ترجمه:

خرٌدم، سپس ازان ٌك  گوسفندش دو براٌ(ر)در بدل ٌك دٌناش گوسفند بخرم، من دٌنار داد كه براٌ

گوسفند را در بدل ٌك دٌنار فروختم، و من با ٌك گوسفند و ٌك دٌنار نزد رسول الله صلى الله علٌه 

ش گفت: خداوند نبى كرٌم صلى الله علٌه وسلم براٌگردٌد، باز  آن معامله ذكر ٌشو برا وسلم آمدم

)نام محلهٔ به كوفه عد ازٌن دعا آن صحابى به طرف كناسهٔ متعال در خرٌد و فروخت تو بركت كند، ب

بٌشتر كسب مٌكرد، و آن صحابى از اهل كوفه بٌشتر  مٌرفت و فابدهٔ )بخاطر تجارت( كوفه است(

 مالدار بود۔

كه نبى كرٌم صلى الله علٌه وسلم حضرت عروه بارقىؓ را در خرٌدن  ل ازٌن حدٌث اٌنستوجه استدلا

 گوسفند وكٌل ساخت و جابز قرار داد كارى را كه آن  صحابى انجام داد۔

 بر مشروعٌت و جوازِ وكالتاز زمان نبى كرٌم صلى الله علٌه وسلم تا عصر امروز : اجماع سوم:از

  2.ت كرده استكسى انكار و نه كسى مخالف

 

  درفقه و قانون مدنى افغانستان وكالتو شرائط مطلب دوم: اركان 

اركان و شرابطى كه براى دٌگر عقود لازم و ضرورى مٌباشد همچنان براى عقد وكالت نٌز انٓ 

ومالكى  شوافع  و بٌن فقهاء  ، البته اٌنجا اختلبف مشهور كه بٌن فقهاء حنفٌه  اركان و شرابط لازم مٌباشد

 وجود دارد۔ در انحصار اركان عقد است حنابله  و 

مٌگوٌند: كه عقد تنها ٌك ركن دارد و انٓ اٌجاب و قبول ٌا صٌغه است، و جمهور فقهاء  احناف  فقهاء 

 ۔ معقود علٌه.(3)۔عاقدٌن، (2)صٌغه)اٌجاب و قبول(،  (1)كرام  مٌگوٌند كه عقد سه ركن دارد: 

 كالت نٌز اختلبف دارند و بر دو راى استند:در اركانِ وبنا براٌن فقهاء كرام 

                                                      

كتاب الانبٌاء ، باب سإال المشركٌن أن ٌرٌهم النبى صلى الله علٌه  در امام بخارى، ابو عبد الله محمد بن اسماعٌل بن المغٌرة ،  ۔ 1
وهذا إسناد صحٌح رجاله كلهم ثقات رجال الشٌخٌن غٌر لمازة بكسر اللبم قال الالبانى: ، ه1422طبعه اول: ، (3643وسلم)

بن زبار بفتح الزاي وتشدٌد الموحدة وقد عرفت من كلبم الحافظ أنه ثقة عند ابن سعد وأحمد فلب عبرة بقول من  -وتخفٌف المٌم 

 (5/129 رٌج أحادٌث منار السبٌلإرواء الغلٌل فً تخ، جهله لا سٌما وقد روى عنه جماعة من الثقات
2

 مـ2005هـ/ 1524 ط:(.46ص) كتاب الإجماع،ابن منذر، محمد بن ابراهٌم، ۔   
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اركان وكالت صٌغه)اٌجاب و قبول(، موكل، وكٌل و مإكل فٌه)بر چٌزى كه وكٌل ساخته  راى اول:

 رحمهم الله است۔3 حنابلهو  2شوافع، 1شده است(، اٌن راى جمهور فقهاء كرام از مالكٌه

 .4 است احناف  فقهاء  ركن وكالت فقط اٌجاب و قبول است، و اٌن راى راى دوم:

علبمه كاسانى  
  در بدابع الصنابع مٌگوٌد: 5

 6‘‘.و أما بٌان ركن التوكٌل فهو الإٌجاب و القبول..... فما لم ٌوجد الإٌجاب و القبول لاٌتم العقد’’ 

 ركن وكٌل ساختن اٌجاب و قبول است....اگر اٌجاب و قبول موجود نشود عقد تمام نمٌشود. ترجمه:

 را مختصرا ذكر نماٌم: اركان و شرائط وكالتدو راى مٌخواهم كه  بنا براٌن 

 اركان و شرائط وكالت

صٌغه ٌعنى اٌجاب و قبول لازم است، البته نزد جمهور فقهاء كرام براى انعقادِ وكالت  اول: صٌغه:

زه براى صحتِ انعقادِ وكالت معٌن الفاظ ضرورى نٌست ، بلكه هر آن كلمه كه دلالت بر اذن و اجا

مٌكند، و هر آن قول و فعل كه دلالت بر قبول مٌكند با آن وكالت درست مٌباشد، لهذا براى انعقادِ 

 صحتِ وكالت به كلمهٔ مخصوص ضرورت نٌست۔

، فقط  كه براى انعقادِ وكالت صٌغهٔ معٌن لازم نٌست7درٌن اتفاق دارند  جمهور  فقهاء فقهاء حنفٌه  با 

 زٌراكه وكالت به آن لفظى كه دلالت بر وكالت مٌكند منعقد مٌشود۔اٌجاب و قبول كفاٌت مٌكند، 

                                                      

1

دردٌر، احمد بن محمد بن  م. 1978ه 1398(، طبعه دوم: 5/190مواهب الجلٌل) حطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن ، ۔  

 .(،3/377الشرح الكبٌر و حاشٌة الدسوقى علٌه ) احمد،
2

 ( 2/217مغنى المحتاج)شربٌنى، محمد بن احمد الخطٌب،  . ( 3/291، روضة الطالبٌن) نووى، محًٌ الدٌن شرف ۔  

3

 .( 5/203حاشٌة الروض المربع)عاصمً، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلى، ۔  

4

ابن  د الواحد بن عبد الحمٌد بن مسعود، ابن الهمام، محمد بن عب. ( 7/3445۔  كاسانى، ابو بكر بن مسعود، بدابع الصنابع) 

الفتاوى نظام و گروهى از نوٌسندگان علماء هند،  ( .7/500مسعود،  فتح القدٌر) الهمام، محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمٌد بن
 .( /3560الهندٌة)

دابع الصّنابع" امام کاسانی رحمه مصنف کتاب: "الب ،أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاسانً ملك العلماء علبء الدٌن الحنفً ۔ 5
الله ازعلی محمد بن أحمد بن أبً أحمد السمرقندي المنعوت علبء الدٌن علم فقه را حاصل کرد و از وی بٌشترٌن تصانٌف 

دٌگر کتب  ،و غٌر از بدابع الصنابع ،و استادش دختر خوٌش را به نکاح وی درآورد ،اش را خواند مانند: التحفة در علم فقه
هـ وفات نمود. أبو  ۳۷۸و روز ٌکشنبه سال  ،ٌز تصنٌف نموده است مانند: السلطان المبٌن فً أصول الدٌن و غٌرهرا ن

ط: مٌر محمد كتب  ۴۲ٕص ٕج ،الجواهر المضٌة فً طبقات الحنفٌة ،الوفاء: عبد القادر بن أبً الوفاء محمد بن أبً الوفاء
 خانه.

6

 (.7/3445صنابع)۔ كاسانى، ابو بكر بن مسعود، بدابع ال 

7

 هق.1422(،دار البحوث، دبً، ط:98هاشمى، سلطان بن ابراهٌم بن سلطان، احكام تصرفات الوكٌل فً عقود المعاوضات المالٌة،)ص۔ 
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آن ٌكى از عاقدٌن در عقد وكالت مٌباشد، و فقهاء كرام در مإكِل شرابط ذٌل را مشروط  دوم: مؤكِل:

 قرار دادند:

و  ملكٌت آن كار را داشته باشد كه به آن كسى دٌگر را وكٌل مٌسازد،مإكِل ازان اشخاص باشد كه ۔ 1

همٌن است كه سپرد كردن كارى را كه  ٌشكه توكٌل معنا ، زٌرا1متفق است اٌن شرط بٌن فقهاء كرام  

خودش ملكٌت آن را داشته باشد به كسى دٌگر، وقتٌكه مإكِل خودش اختٌار كارى را نداشته باشد باز 

 چطور كسى دٌگر را به آن وكٌل مٌسازد.

 ٌن ذكر گردٌده است:و اٌن شرط در قانون مدنى افغانستان چن

براى صحت وكالت شرط است كه مإكل شخصا در مورد آنچه وكٌل مٌگٌرد، صلبحٌت تصرفات ’’ 

 .2‘‘قانونى را دارا بوده و وكٌل هم كسى باشد كه معنى عقد را بداند

۔ مإكِل باٌد جابز التصرف باشد ٌعنى عاقل، بالغ و هوشٌار باشد۔ زٌراكه تصرفات غٌر عاقل ٌعنى 2

، و همچنان مإكِل باٌد بالغ باشد، البته 3ون باطل مٌباشد لهذا انٓ كسى دٌگر را وكٌل ساخته نمٌتواندمجن

 اختلبف دارند: در بلو  مإكِل فقهاء  

البته هوشٌار است باز در تصرفات كه براى آن فابده مند  اگر مإكِل بالغ نباشد احناف  نزد  راى اول:

 بول هدٌه، قبول صدقه وغٌرهمثلب در ق باشد توكٌل اش درست است

البته تصرفات كه بٌن ضرر و فابده محتمل است مثلب بٌع، اجاره وغٌره، درٌن صورت اگر آن )مإكِل 

اجازه بود توكٌل اش درست است، واگر محجور ٌعنى  )از طرف ولى( ٌشدر تجارت برا نابالغ(

 4مٌباشد. نبود باز توكٌل اش بر اجازهٔ ولى اش متوقف ٌشاجازهٔ تجارت برا

و تصرفاتی که مإكِلِ نابالغ اختٌارش را ندارد مثلب طلبق، عتاق، هبه كردن، صدقه كردن وغٌره از 

 تصرفاتى است كه محض در ضررِ آن مٌباشد توكٌل اش در آن جابز نٌست۔

 و درٌن باره در قانون مدنى افغانستان ثنٌن آمده است:

                                                      

1

.  ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمٌد بن مسعود،  فتح (7/3446۔كاسانى، ابو بكر بن مسعود، بدابع الصنابع) 

 .( 2/424. موصلى،عبد الله بن محمود بن مودود،  الإختٌار لتعلٌل المختار)( 7/512القدٌر)
2

 (.1555۔ قانونى مدنى افغانستان)مادهٔ  

3

 .(2/424۔ موصلى،عبد الله بن محمود بن مودود،  الإختٌار لتعلٌل المختار) 

4

الفتاوي  نوٌسندگان علماء هند،  و گروهى ازالدٌن نظام (. 7/3446۔ كاسانى، ابو بكر بن مسعود، بدابع الصنابع) 

 .( 3/560الهندٌة)
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د، اگرچه ولى وى اجازه داده باشد، تصرف صغٌر تصرف صغٌر غٌر ممٌز باطل پنداشته مٌشو’’ 

ممٌز كه كاملب به منفعت وى باشد جواز دارد، اگرچه ولى وى اجازه نداده باشد. در صورتٌكه 

تصرف مذكور كاملب بضرورى باشد، باطل پنداشته مٌشود اگرچه ولى وى اجازه داده باشد. تصرف 

ى ٌا اجازه شخص ناقص اهلٌت بعد از متضمن نفع و ضرر به اجازه ولى در حدود صلبحٌت و

 1‘‘رسٌدن به سن رشد موقوف مٌباشد

 مٌگوٌند كه نابالغ به هٌچ صورت مإكِل شده نمٌتواند۔رحمهم الله   3حنابله و 2شوافعفقهاء  راى دوم:

ش كار سپرده شده مٌباشد، ووكٌل از طرف مإكِل در وكٌل آن شخصى است كه براٌ وكٌل: سوم:

 اشد، و در وكٌل شرابط ذٌل لازم مٌباشد:تصرفات نابب مٌب

 ۔ وكٌل جابز التصرف باشد ٌعنى عاقل، بالغ و هوشٌار باشد۔1

 شرط عاقل شدنِ وكٌل بخاطر اٌن است كه مجنون  عقد را نمٌفهد و نه مقصد عقد را مٌفهمد أ۔ 

 مٌگوٌد: 4۔ طورٌكه ابن رشد  

فى الشا الذى وكل فٌه فلب ٌصح توكٌل و شروط الوكٌل أن لاٌكون ممنوعا بالشرع من تصرفه ’’ 

 .5‘‘الصبى و لا المجنون

شراٌط وكٌل اٌن است كه شرعا از تصرف در چٌزى كه به او سپرده شده است منع نشده ترجمه: 

 باشد، پس طفل ٌا مجنون را وكٌل كردن درست نٌست.

 ودرٌن باره در قانون مدنى افغانستان چنٌن آمده است:

 1‘‘توه بعد از ثبت قرار مبنى بر حجر باطل پنداشته مٌشودتصرف مجنون و مع’’  

                                                      

1

 (.543/544۔ قانون مدنى افغانستان)مادهٔ  

2

 (.2/217مغنى المحتاج) شربٌنى، محمد بن احمد الخطٌب، ( .  4/297روضة الطالبٌن)نووى، محًٌ الدٌن شرف، ۔  

3

 (.7/297، المغنى) ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى۔   

4

۔ ابوالولٌد، محمد بن احمد بن محمد بن رشد الأندلسى المالكى، مشهور به حفٌد فٌلسوف، شارح و مفسر اثٓار ارسطو، فقٌه و پزشك برجسته  

هق در شهر قرطبه اندلس تولد ٌافت، جد وى فقٌه ، قاضى مذهب مالكى و امام  520اثٓار غرب اسلبمى در اندلس مً باشد، وي در سال 
 د جامع قرطبه بود، وي فقه را ازپدرش و از ابو القاسم بن ابً الولٌد، ابن بشكوال، ابومروان، عبد الملك بن مسره ، ابوبكر بن سمحون ومسج

از ابوجعفر بن عبد العزٌز فراگرفت، برخى از تصانٌف وى: تفسٌر ما بعد الطبٌعة،تلخىص الكون و الفساد،تهافت التهافت،تلخٌص كتاب 
هق رحلت نمود. د.محمد عابد  595بداٌة المجتهد وغٌره است، وى بعد از جلب وطنى در دٌار غربت مراكش در نهم صفر  المعقولات،

 ء. 1998،ط: مركز دراسات الوحدة المربٌة، بٌروت، لبنان، طبعه اول: 134جابري، ابن رشد سٌرة وفكر،ص:
5

 (.2/301، بداٌة المجتهد) ابن رشد، محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد القرطبى۔  
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 در اشتراطِ بلوِ  وكٌل فقهاء دو راى دارند: ب: 

و مالكى   2احناف  فقهاء  راى اول:
لت شرط نٌست، لهذا باٌن نظر استند كه بلو  براى صحت وكا 3

ا بر صحتِ وكالتِ نابالغ كه اجازهٔ ولى ر حنابله  هوشٌار باشد درست است، البته فقهاء  وكٌل نابالغ اگر

 ۔هوشٌار باشد مشروط قرار دادند 

چه كه ممٌز و هوشٌار ده نمٌتواند باٌن راى استند كه نابالغ وكٌل ش حنابله  و  شوافع  فقهاء  راى دوم:

 4۔ باشد

كه آن وكٌل است و اٌن شرط نزد  وكٌل باٌد بر وكٌل شدنش علم داشته باشد، ٌعنى اٌن را بفهمد۔ 2

در فتاوى هندٌة در  ، 5اٌن شرط لازم نٌست  حنابله  و  شوافع  و مالكى است، اما نزد فقهاء  احناف   فقهاء

 بارهٔ علم وكٌل چنٌن آمده است:

 ‘‘إذا وكل إنسانا لاٌصٌر وكٌلب قبل العلم’’  

 اگر كسى وكٌل سازد دٌگرى را، آن وكٌل نمٌشود قبل از علم. ترجمه:

 ٌن ذكر گردٌده است:و اٌن شرط در قانون مدنى چن

علم وكٌل بوكالت شرط مٌباشد، در صورتٌكه وكٌل بعد از آگاهى بوكالت آنرا رد نماٌد، وكالت رد ’’ 

 6‘‘گردٌده پس از آن تصرف وكٌل صحت ندارد

مثلب اگر مإكِل براى دو نفر بگوٌد كه من ٌكى از شما را در فروختنِ  ، 7۔ وكٌل باٌد متعٌن باشد3

ل ساختم، ٌا مإكِل بگوٌد: من اجازه دادم براى هر انٓ كسى كه اراده فرختن خانهٔ من را خانهٔ خود وكٌ

 دارد كه آن را بفروشد، در صورت توكٌل درست نٌست۔

                                                                                                                                                                     

1

 (.545۔ قانون مدنى افغانستان)مادهٔ  
2

(. ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمٌد بن مسعود،  فتح 7/3447كاسانى، ابو بكر بن مسعود، بدابع الصنابع) ۔ 

 (.3/562الفتاوى الهندٌة) نظام و گروهى از نوٌسندگان علماء هند، (.  7/512القدٌر)
3

(،بهوتً، منصور بن ٌونس 7/298(،ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد، المغنً)3/6الشرح الكبٌر) دردٌر، احمد بن محمد بن احمد،۔  

 (3/463بن ادرٌس، كشاف القناع)
4

 (.2/242الكافى) ابن قدامه، عبد الله بن احمد بن محمد ،(. 4/298روضة الطالبٌن)نووى، محًٌ الدٌن شرف، ۔  

5

(. 7/140(. ابن نجٌم، زٌن الدٌن بن إبراهٌم ، البحر الرابق)3/562الفتاوی الهندٌة) م و گروهى از نوٌسندگان علماء هند،نظا۔  

 (.3/462کشاف القناع) بهوتى، منصور بن ٌونس بن إدرٌس ،
6

 (۔1556۔ قانون مدنى افغانستان)مادهٔ  

 (.2/218بن احمد الخطٌب، مغنی المحتاج)(. شربٌنى، محمد 272کفاٌة الاخٌار)صحصنً،ابوبكرمحمد،  ۔7
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 مإكَل فٌه: هر آن چٌزكه بر آن عقد وكالت وقوع شده، و درٌن شرابط ذٌل لازم است: چهارم:

كه اگر آن در وقت توكٌل در ملكٌتِ  زٌرا ، 1باشد ملكٌت مإكِل باٌد مإكل فٌه در وقت توكٌل۔ 1

پس درست نٌست كه كسى را وكٌل  ؟هدى وكٌل اجازهٔ تصرف در آن مٌد، چطور برا مإكِل نباشد

مالك انٓ ختنِ خانه كه در مستقبل وبسازد در طلبق دادنِ زنى كه در مستقبل با آن نكاح مٌكند، ٌا در فر

 .مٌشود

شرط مذكور براى كسى است كه در مال خود كسى دٌگر را مالك مٌسازد، واٌن  قابلِ ٌاد آور است كه

در مال دٌگران  توكٌل جابز است ،  ٌششرط لازم نٌست براى ولى و حاكم و هر آن كسى كه برا

 2براى اٌنها در وقت توكٌل ملكٌت آن مال لازم نٌست. 

، البته در موَكَل فٌه اٌن  3ر و دهوكه نباشدغر آن معلوم باشد باٌن حٌثٌت كه در باٌد موَكَل فٌه۔ 2

شرط نٌست كه آن از هر طرٌق معلوم دار باشد، زٌراكه وكالت بخاطر ضرورت و حاجت مردم 

جابز قرار شده است و اٌن حاجت تقاضاى تسامح را در آن مٌكند، البته اٌن قدر لازم است كه موَكَل 

 فٌه از بعض طرق واضح و معلوم دار باشد۔

موَكَل فٌه باٌد قابلِ نٌابت داشته باشد، ٌعنى موَكَل فٌه تصرفى باشد كه در آن توكٌل درست باشد، ۔ 3

زٌراكه بعضى تصرفات قابل نٌابت نٌست، فقهاء كرام  تصرفاتى را كه نٌابت را قبول مٌكند و نمٌكند 

 به دو نوع تقسٌم كردند: اول: حقوق خداوند متعال، دوم: حقوق بنده

 وق خداوند متعال ، اٌن به نوع تقسٌم مٌگردد:حق  اولا:

 : عبادات: عبادات نٌز به دو قسم است: عبادت مالى و عبادت بدنى:قسم اول

عبادات مالى: درٌن توكٌل جابز است مثلب وكٌل ساختن در جمع كردن زكات و دادن  أ۔ 

 زكات، وكٌل ساختن در رساندنِ زكات و در توزٌع كردن كفاره ها۔

                                                      

1

۔ رافعى، عبد الكرٌم بن محمد، رافعى، عبد الكرٌم بن محمد، فتح العزٌز)المطبوع مع المجموع شرح المهذب( شرح  

 (.4/291(. نووى، محًٌ الدٌن شرف،  روضة الطالبٌن)11/4الوجٌز)
2

 (.2/219۔  شربٌنى، محمد بن احمد الخطٌب، مغنی المحتاج) 

3

 ه. 1398(، طبعه اول: 2/242، الكافى) ابن عبد البر، ٌوسف ابن عبد البر النمرى۔   
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توكٌل در حج و نوع البته ازٌن  ،1درٌن توكٌل باتفاقِ فقهاء كرام جابز نٌستت بدنى: عبادا ب۔ 

و در ضمن آن دو ركعت طواف، قربانى،  عمره مستثنى است از طرف كسى كه عاجز ازان باشد

 . 2 هدى از طرف غٌر نٌز جابز استعقٌقه و 

عان،اٌلبء،ظهار،قسامت دادن در نماز، روزه و طهارت توكٌل درست نٌست،و همچنان در ٌمٌن، ل

 .3جزٌه نٌز توكٌل درست نمٌباشد

 وقتٌكه خالص حق خداوند متعال باشد از طرٌق حد: اٌن به نوع تقسٌم مٌگردد: قسم دوم:

، پس مثلب حد زنا، حد شرب به خصومت نباشدكه محتاج حق حدى باشد اثباتِ حد، وقتٌكه  أ۔ 

، ٌا از طرٌق اقرار اضى از طرٌق شاهدان ثابت مٌشودقن نزد دران اثبات متعذر نٌست، زٌراكه آ 

 .4غٌر از خصومت ثابت مٌشود

و اگر حق حدى باشد كه احتٌاج به خصومت داشته باشد مثلب حد سرقه، حد قذف باز در اثبات آن 

شوافع  ، وجابز نٌست نزد حنابله  و  احناف  توكٌل جابز است نزد 
،طورٌكه علبمه بهوتى   5

و بركات بن  6

 .ذكر كردند. د  محم

استٌفاء حدود: در گرفتن و حاصل كردنِ حدود توكٌل جابز است طورٌكه در اثباتِ حدود  ب۔ 

 .7جابز است

 نوع است:دو ه، و اٌن نٌز به حقوق بند ثانٌا:

  

                                                      

1

 (.3/352(، شرح منح الجلٌل)2/301ابن رشد، محمد بن احمد بن محمد بن احمد، بداٌة المجتهد)  ۔ 

2

 (. 3/352منح الجلٌل)محمد علٌش،  ۔  

3

 (.7/200المغنى)ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد ،  ۔ 

4

 (.7/3449كاسانى، ابو بكر بن مسعود، بدابع الصنابع) ۔  
 (.2/50عمر بركات بن محمد بركات، فٌض الإله المالك ).(3/465كشاف القناع)بهوتى، منصور بن ٌونس بن إدرٌس ،  ۔ 5
وب می باشد که در منصور بن ٌونس بن صلبح الدٌن بن حسن بن احمد بن علً بن ادرٌس البهوتً الحنبلً، بسوی بهوت منس۔  6

هـ ق در همٌن شهر متذکره تولد ٓٓٓٔغرب کشور مصر واقع است، ٌکی از فقهاء مشهور و معروف حنابله می باشد، در سال 

: الروض المربع فً شرح زاد المستقنع فً اختصار المقنع لابن ٔهـ ق وفات ٌافت، و از تصانٌف شان:  ۳ٌٔٓٔافت و در تارٌخ 

: المنح الشافٌة فً شرح نظم المفردات لمحمد بن عبد الهادي ۴: كشف القناع عن الاقناع، ٖلنٌل المآرب،  : عمدة الطالبٕقدامة، 

 ، ط: دار إحٌاء التراث العربً بٌروت.ٕٕ، صٖٔالمقدسً و غٌره. عمر رضا كحالة:  معجم المإلفٌن، ج

7

  (.3/465كشاف القناع) ور بن ٌونس بن إدرٌسبهوتى، منص. (7/199المغنى)،  ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد ۔  
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ه، ، صلح، ابراء، شركت، حواله، اجار1حقوقى كه نٌابت را قبول مٌكند مثلب وكالت در عفو أ۔ 

 ، رهن، كفالت و تمام عقود وهمچنان نكاح ، طلبق و عتاق.ٌد و فروخت مضاربت، مساقات، خر

مثلب تقسٌمِ شب بٌن  طورى است كه دران وكالت درست نمٌباشد نوعى از حقوق بنده ب۔ 

 . 2به كسى دٌگرمٌباشد نه آن متعلق به شوهر كه دران وكالت درست نٌست زٌراكه  خانمها

ملكٌتِ مباحات است ، و انٓ توكٌل در ام مختلف فٌه استبٌن فقهاء كرحقوق بنده نوعى از  ج۔ 

 احٌاء زمٌن، شكار كردن، استخراج جواهر و معادن ، درٌن فقهاء كرام دو راى دارند:مثلب 

است كه وكالت در ملكٌت مباحات درست نٌست، پس هر آن چٌزٌكه در  احناف  اٌن نظر  اول:راى 

 . 3نه از مإكِل ود وكٌل مٌشودملكٌتِ مباحات بدستِ وكٌل بٌاٌد آن از خ

جابز است، زٌراكه مباحات توكٌل  كه در ملكٌتِ مباحات 4است فقهاء كرام  جمهور اٌن نظر  راى دوم:

اگر  مشا بهت دارد،پس براى مإكِل ملكٌت ثابت مٌشود)خرٌدن(ٌكى از اسبابِ ملك است، و با شراء

 ۔ قصد ملكٌت مإكِل را كند درآن وكٌل

 

  

                                                      

1

 (. 7/198لمغنى)اابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد، . (2/301بداٌة المجتهد)ابن رشد، محمد بن احمد بن محمد بن احمد، ۔  

2

 (.7/200المغنى)ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد ، ۔ 

3

 (.7/3450كاسانى، ابو بكر بن مسعود، بدابع الصنابع). (3/564الفتاوى الهندٌة) نظام و گروهى از نوٌسندگان علماء هند،  ۔ 

4

 ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، (. 4/294روضة الطالبٌن)نووى، محًٌ الدٌن شرف، ۔   

 (.7/198المغنى)



29 

 

  

 مالى فصل دوم : تصرفات وكٌل در عقود

 روشتصرفات وكٌلِ ف :اولمبحث 

 مبحث دوم: تصرفات وكٌل خرٌد

 مبحث سوم: تصرفات وكٌل در عقد صرف

 مبحث چهارم: تصرفات وكٌل در عقد سلم

 مبحث پنجم: تصرفات وكٌل در قبض كردن و ادا كردن دٌن
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طورى است كه حقوقى آن به طرف مإكل در عقود وكالت از كه برخى دانست اى تمهٌد باٌد به گونه 

راجع مً شود نه به طرف وكٌل ، حتى اگر وكٌل نسبت آن را به طرف خود كند درست نٌست مانند 

وغٌره،  و برخى از عقود طورى است كه حقوقى انٓ اصلب به  ، صلح از انكار، طلبق، خلعنكاح

راجع مٌگردد البته اگر وكٌل نسبت انٓ را به طرف مإكل كند باز در آن صورت حقوق طرف وكٌل 

اقرار،تسلٌم كردن و قبض  ، اجاره، صلح ازمٌگردد مانند خرٌد و فروش به طرف مإكل راجعآن 

 .1 وغٌره كردن مبٌع

 مالى : تصرفات وكٌل در عقود فصل دوم

، عقد سلم در قبض كردن و فروش،در عقدِ صرفخرٌد  مٌخواهم  كه تصرفاتِ وكٌل دردرٌن فصل 

  نماٌم۔را مختصرا بٌان  و ادا كردنِ دٌن

 فروش تصرفات وكٌلِ  :اولمبحث 

 فروختنِ وكٌل مبٌع را كمتر از ثمنِ انٓمطلب اول: 

در نظر و ،مٌشود آن تحصٌلِ مقاصدِ مإكِل استكه مطالبهٔ انٓ  در وكالت از وكٌل از امور اهمٌكى 

، زٌراكه نٌست جابزبه هٌچ صورت هر مٌشود كه فروختنِ وكٌل مبٌع را كمتر از ثمن انٓ اول اٌن ظا

 .بر وكٌل لازم است كه مصالحِ مإكِل اش را مراعات كند و كمتر از ثمن آن مبٌع اش را نه فروشد

ٌا فروختنِ مبٌع كمتر از ثمنِ آن  گاهى  كمتر از ثمن مٌباشد كه تعٌٌن شده از طرف مإكِل باشد، 

كمتر از ثمن مثل مٌباشد، فروختنِ آن به غبن ٌسٌر ٌا به غبن فاحش مٌباشد، لهذا ازٌن مسابل در 

 صورتهاى ذٌل بحث مٌشود:

 وقتٌكه ثمنِ مبٌع از طرف مإكِل تعٌٌن شده باشد: مسئلهٔ اول:

رٌن صورت اگر مإكل وكٌل را منع كرده باشد از فروختن مبٌع كمتر از ثمنِ معٌنِ آن، د حالتِ اول:

كه براى وكٌل بالبٌع جابز نٌست كه مبٌع را كمتر از ثمن تعٌٌن شدهٔ انٓ  2اتفاق دارند فقهاء كرام  

                                                      

1

 (.7/147۔ ابن نجٌم، زٌن الدٌن بن ابراهٌم، البحر الرابق ) 

2

الفتاوي نظام و گروهى از نوٌسندگان علماء هند،(، 7/3467اسانى، ابو بكر بن مسعود، بدابع الصنابع)۔ ك 

(، بهوتى، منصور بن ٌونس بن إدرٌس ، کشاف 2/786الکافی ) ابن عبد البر، ٌوسف ابن عبد البر ،(، 3/588الهندٌة)
(، 3/384الشرح الکبٌر)بن قدامة المقدسى،محمد بن احمد ابن قدامة، عبد الرحمن بن أبً عمر  (،3/475القناع)

 (.1/355المهذب)شٌرازى، ابراهٌم بن علً بن ٌوسف أبً اسحاق ، 
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درٌن صورت براى وكٌل  ‘‘و لا تبعِ بؤقل منها بعِ بمابة رياٍ ’’ بفروشد، مثلب مإكِل براى وكٌل مٌگوٌد: 

 سٌر هم باشد.درست نٌست كه از صد ريا كم مبٌع را بفروشد اگرچه به غبن ٌ

در مسبله فوق طورى استدلال مٌكنند كه اصل در تصرف وكٌل اجازه از  رحمهم الله فقهاء كرام

 طرف مإكِل مٌباشد، پس وكٌل تصرف كرده نمٌتواند مگر مطابقِ اجازهٔ مإكِل اش.

به انٓ ء ابتداطورٌكه  منع كند آن در اجازهٔ مإكل داخل نمٌباشدوكٌل را  و هر آنچه كه مإكل از آن

 .1وكٌل نساخته باشد

وكٌل بالبٌع را از فروختن مبٌع كمتر از قٌمت معٌن آن منع نكند مثلب مإكِل اگر مإكِل  حالت دوم:

بعد ازان مبٌع را كم از قٌمت تعٌٌن شده فروخت، درٌن صورت و وكٌل ‘‘ بِع بمابة رياٍ ’’مٌگوٌد: 

 :دارند را فقهاء كرام  اختلبف دارند و دو نظر

مإكِل  ، اگرچهمبٌع را بفروشد ه در صورت فوق كم از ثمن معٌنبراى وكٌل جابز نٌست ك ى اول:را

شوافع  و  3و مالكٌه 2احناف  ۔ واٌن راى جمهور فقهاء كرام از از فروختن به كم قٌمت منع نكرده باشد
4 

 .5است حنابله  و ٌك رواٌت از 

ا كم از نرخ معٌن آن بفروشد بشرطٌكه براى وكٌل درست است كه در صورت فوق مبٌع ر راى دوم:

 .6 است حنابله  و اٌن راى جمهور فقهاء  ،مإكل ازان منع نكرده باشد

 فروختن مبٌع به نرخ كم در صورتٌكه وكالت بالبٌع مطلق باشد: مسئله اى دوم:

د، درٌن مإكِل در فروختنِ مبٌع نرخ را تعٌٌن نكند، و معامله فروش را مطلقا به وكٌل سپرد كن وقتٌكه

 صورت وكٌل ٌا مبٌع را به غبن ٌسٌر مٌفروشد و ٌا به غبن فاحش مٌفروشد.

 فروختن وكٌل مبٌع را به غبن ٌسٌر: اول:حالت 

                                                      

1

ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، (،1/350المهذب)شٌرازى، ابراهٌم بن علً بن ٌوسف أبً اسحاق، ۔  

 (.7/207)المغنی 
2

 (.7/168زٌن الدٌن بن إبراهٌم ، البحر الرابق)ابن نجٌم، (. 7/3462بدابع الصنابع)۔ كاسانى، ابو بكر بن مسعود،  

3

، دسوقى، محمد بن احمد بن دسوقى، محمد بن احمد بن عرفة(. 2/786، الکافی)ابن عبد البر، ٌوسف ابن عبد البر النمرى۔  

 (.3/382) على الشرح الكبٌرعرفة ، حاشٌة الدسوقی 
4

 (.2/228شربٌنى، مغنی المحتاج)حمد الخطٌب، شربٌنى، محمد بن ا۔  

5

 (.4/370(. ابن مفلح، ابراهٌم بن محمد بن عبد الله بن محمد ، المبدع)5/380)مرداوى، علً بن سلٌمان، ۔  
. (3/475ٌس ،  کشاف القناع)بهوتى، منصور بن ٌونس بن إدر. (2/245الكافی)ابن عبد البر، ٌوسف ابن عبد البر النمرى،  ۔ 6

 .(5/380) مرداوى، علً بن سلٌمان، 
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كه در صورت فوق براى وكٌل بالبٌع جابز است كه مبٌع را به نرخى بفرشد  1فقهاء كرام اتفاق دارند

 .اعتبار آن نرخ را مٌكنند كه عموما مردم به آن نرخ بازى مٌخورند و مٌخرند و

نرخى كه عموما در انٓ مردم فرٌب مٌخورند انٓ ثمنِ مثل است، و ٌعنى  2غبنو دلٌل اٌنها اٌنست كه 

از آن احتراز و اجتناب ممكن نٌست پس آن عفو است، و به آن نرخ فروختن نه در مبٌع تاثٌرى مٌكند 

 .3ت شان به همان نرخ خرٌد و فروش مٌكنندو نه در ثمن، و عادت مردم همٌن است كه در معاملب

 حالت دوم: فروختنِ مبٌع به غبن فاحش:

وقتٌكه مإكل معامله فروشِ مبٌع را بصورت مطلق براى وكٌل سپرده باشد، و وكٌل مبٌع را به غبن 

فاحش)نرخى كه عموما مردم به انٓ نمٌفروشند، و ازان اجتناب ممكن باشد( بفروشد، درٌن صورت 

 آراء وجود دارد كه قرار ذٌل است: (3)اء اختلبف وجود دارد و درٌن مسبله سهبٌن فقه

براى وكٌل جابز نٌست كه مبٌع را به نقص فاحش بفروشد كه به مثل آن نرخ مردم فرٌب  راى اول:

، و امام 6حنابلهو ٌك رواٌت از فقهاء  5شوافع، 4نمٌخورند. و اٌن راى جمهور فقهاء كرام از مالكٌه

 است۔رحمهم الله   7سف و امام محمدابوٌو

مردم فرٌب ، براى وكٌل جابز است كه مبٌع را به نرخى بفروشد كه عموما بمثل انٓ نرخ راى دوم:

 8است. احناف  نمٌخورند ، واٌن راى 

                                                      

1

. مرغٌنانى، علً عبد (7/3463(. كاسانى، ابو بكر بن مسعود، بدابع الصنابع)19/36المبسوط )سرخسى،محمد بن احمد،۔  

عبد  لبر، ٌوسف ابن عبد البر النمرى، الکافی لابن(.  ابن عبد ا3/145الهداٌة شرح بداٌة المبتدی) الجلٌل أبً بكر،
(، و شربٌنى، محمد بن احمد الخطٌب، مغنی 3/382(،و دسوقى، محمد بن احمد بن عرفة ، حاشٌة الدسوقی)2/790البر)

 (.5/380)(، و 3/475(، و بهوتى، منصور بن ٌونس بن إدرٌس ،  کشاف القناع)2/224المحتاج)
2

الخداع، و ما ٌتغابن الناس فى مثله: ٌراد به ما ٌجرى بٌنهم من الزٌادة و النقصان و لا ٌتحرزون عنه، و ما لاٌتغابن  الغبن:۔  

 (.161الناس فٌه: هو ما ٌتحرزون عنه من التفاوت فى المعاملبت۔ أنظر طلبة الطلبة فى الاصطلبحات الفقهٌة)ص 
3

(، وابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، المغنی 9/36وط  للسرخسى)۔ سرخسى،محمد بن احمد، المبس 

 (.2/245(، و ابن عبد البر، ٌوسف ابن عبد البر النمرى، الکافی)7/248)
4

حاشٌة  دسوقى، محمد بن احمد بن عرفة ،(، و 6/73علی مختصر خلٌل)د بن عبد الله المالكً، الخرشى ۔خرشى، محم 

 (.3/382)الدسوقی
(، 4/316، روضة الطالبٌن) نووى، محًٌ الدٌن شرف(، و 1/354المهذب) شٌرازى، ابراهٌم بن علً بن ٌوسف أبً اسحاق ،  ۔5

 (.2/224و شربٌنى، محمد بن احمد الخطٌب، مغنی المحتاج)
6

ر، ٌوسف ابن عبد البر النمرى، (، و ابن عبد الب7/247المغنً)ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، ۔  

 (.5/379)(، و 2/245الکافی)
7

 (.7/3463(، كاسانى، ابو بكر بن مسعود، بدابع الصنابع،)19/36۔ سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط ) 

8

مجمع فندي، عبد الله بن الشٌخ محمد بن سلٌمان، داماد أ(،و 7/167)(، 19/36۔ سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط ) 

 (.2/235الانهر)
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براى وكٌل جابز است كه مبٌع را به غبن فاحش بفروشد، البته ضامنِ نقصان مٌباشد، و  راى سوم:

 .در مذهب آن عمل مٌشودقول و بر اٌن  1است حنابله  هاء رواٌتِ دوم از فق

مبٌع امكان نرخ قٌمت از ثمن مثل را روختنِ وكٌل مبٌع را به ثمنِ مثل،در حالٌكه مسئله سوم: ف

 داشته باشد

برخى از فقهاء كه قابل بودند كه فروختنِ وكٌل مبٌع را به غبنِ فاحش جابز نٌست، آنها درٌن صورت 

امكان دارد كه مبٌع كه اگر وكٌل بالبٌع مبٌع را به نرخِ مثل بفروشد درحالٌكه در آنجا  اختلبف دارند

مٌشود،درٌن صورت آٌا وكٌل با مشترى اول عقد را فسخ كند و با  از نرخِ مثل به قٌمت بلند فروخت

 آن مشترى عقد كند كه از ثمن مثل به قٌمت بلند مٌخرد، ٌا عقد سابق را برحال بماند؟

زٌادت بر ثمن مثل  ٌا قبل از بٌع و قبل از لازم شدنِ ثمن بر مشترى مٌباشد، ٌا زٌادت بر ثمن اول و 

بعد از بٌع در مدت خٌارِ شرط ٌاخٌارِ مجلس مٌباشد، ازٌن خاطر اٌنجا دو حالت قرار دارد در بٌعِ 

 وكٌل مبٌع را به ثمن مثل در حالٌكه زٌادت بر ثمنِ مثل وجود داشته باشد:

 زٌادت بر ثمنِ مثل قبل از لازم شدن بٌع. اول: حالتِ 

 زٌادت بر ثمنِ مثل در زمان خٌار. حالت دوم:

 زٌادت بر ثمنِ مثل قبل از بٌع اول: حالت اول:

 در حكمِ اٌن مسبله فقهاء اختلبف دارند و دو راى وجود دارد:

در آنجا به نرخ بلند از براى وكٌل جابز نٌست كه مبٌع را به ثمن مثل بفروشد در حالٌكه راى اول:

 3است. شوافع  صحٌح ترٌن قول نزد و  حنابله  راى  2ثمن مثل  فروخته مٌشود، واٌن

از ثمن در آنجا به نرخ بلند  ع را به ثمن مثل بفروشد اگرچهبراى وكٌل جابز است كه مبٌ راى دوم:

 .4استنٌز  شوافع   فقهاء ، و اٌن ٌك قول نزدنٌز فروخته مٌشودمثل 

                                                      

1

(، و بهوتى، منصور بن ٌونس بن إدرٌس ، کشاف 2/245۔ ابن عبد البر، ٌوسف ابن عبد البر النمرى، الکافی) 

 (.380(،5/379)(،و 3/475القناع)
2

 (.3/476(، و بهوتى، منصور بن ٌونس بن إدرٌس ، کشاف القناع)7/248، المغنی)۔ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد 

3

روضة  نووى، محًٌ الدٌن شرف (، و1/354۔ شٌرازى، ابراهٌم بن علً بن ٌوسف أبً اسحاق، المهذب) 

 (.2/228( و شربٌنى، محمد بن احمد الخطٌب، مغنی المحتاج)4/303،304الطالبٌن)
4

 (.2/228(، و شربٌنى، محمد بن احمد الخطٌب، مغنی المحتاج)4/316روضة الطالبٌن) ،نووى، محًٌ الدٌن شرف۔  
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 زٌادت بر ثمنِ مثل در زمان خٌار.  دوم:حالت 

وقتٌكه وكٌل مبٌع را بشرط خٌار مجلس ٌا خٌار شرط به ثمن مثل بفروشد، درٌن زمان كسى 

، مٌخردحاضر مٌشود و مٌخواهد كه همان مبٌع را از ثمن مثل به نرخ بلند ٌر از مشترى اول( )غدٌگر

 استندو بر دو راى  فقهاء اختلبف دارند در حكم اٌن مسبله

در صورت فوق براى وكٌل جابز نٌست كه در زمان خٌار مبٌع را بالاى كسى دٌگر  راى اول:

بفروشد، و بالاى وكٌل فسخ عقد لازم نٌست در صورتٌكه مشترى دوم از ثمن مثل به قٌمتِ بلند 

حنابله  مٌخرد۔ و اٌن ٌك رواٌت و مذهب 
شوافع  است، وٌك قول از  1

 است۔ 2

مبٌع را بالاى كسى دٌگر به  ،وق براى وكٌل جابز است كه در زمان خٌارف تدر صور راى دوم:

، و بالاى آن لازم است كه عقد اول كه بر ثمن مثل اتمام شده است فسخ نرخ بلند از ثمن مثل بفروشد

شوافع  كند، و اٌن صحٌح ترٌن قول نزد فقهاء 
 4است. حنابله  است، و ٌك رواٌت نزد فقهاء  3

 بصورتِ نسٌئه وكٌل بالبٌعمطلب دوم: تصرفِ 

فروختنِ وكٌل مبٌع را  كه در آن وكٌل از طرف مإكل نابب مٌباشد ٌكى از تصرفات وكٌل بالبٌع

بصورتِ نسٌبه ٌا بطور قرض است،  و اٌن تصرفى است كه گاهى وكٌل مخالفتِ مإكل اش را مٌكند 

مإكل اش به پول شد در حالٌكه مثلب وكٌل مبٌع را به قرض مٌفرو غٌر ازٌن كه مإكل اش مطلع شود،

از مسابلِ ذٌل معرفتِ تصرف وكٌل بالبٌع بصورت نسٌبه ، لهذا بخاطر نقد ضرورت داشته مٌباشد

 بحث مٌشود:

 قرض، و اٌن مسبله دو حالت را دارد:رتِ مبٌع را بصو فروختنِ وكٌلباجازهٔ مإكل  مسئله اول:

 .را نٌز تعٌٌن كندصورتِ قرض بدهد و وقت اش وقتٌكه مإكل اجازهٔ فروختنِ مبٌع را ب حالت اول:

                                                      

 (، و3/476(، و بهوتى، منصور بن ٌونس بن إدرٌس ،  کشاف القناع)7/248ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد ، المغنی) ۔1

 (.3/467، مطالب اولی النهی)مصطفى السٌوطً  رحٌبانى،

(، و شربٌنى، محمد بن احمد الخطٌب، مغنی 1/354ٌم بن علً بن ٌوسف أبً اسحاق، المهذب)۔ شٌرازى، ابراه 2

 (.2/228المحتاج)

(، و شٌرازى، ابراهٌم بن علً بن 11/27)رافعى، عبد الكرٌم بن محمد، فتح العزٌز)المطبوع مع المجموع شرح المهذب( ۔  3

 (.2/224حمد الخطٌب، مغنی المحتاج)(، و شربٌنى، محمد بن ا1/354ٌوسف أبً اسحاق، المهذب)

(، و ابن مفلح، ابراهٌم بن محمد بن عبد الله بن محمد ، 7/248۔ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، المغنی) 4

 (.3/476(، و بهوتى، منصور بن ٌونس بن إدرٌس ،  کشاف القناع)4/370المبدع)
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وقتٌكه مإكل اجازهٔ فروختن مبٌع را بصورت قرض)نسٌبة( بدهد و وقت اش را تعٌٌن حالت دوم:

 نكند)مطلقا اجازه داد(.

 بصورت قرض)نسٌبة( وقتٌكه عقد بٌع مطلق باشد.فروختن وكٌل مبٌع را  مسئلهٔ دوم:

 ورتِ قرض)نسٌبه( بدونِ اسناد.فروختن وكٌل مبٌع را بص مسئله سوم:

 .:مخالفت كردنِ وكٌل با مإكل اش در فروختن مبٌع بصورت قرضمسئله چهارم

 مسئلهٔ اول: باجازهٔ مؤكل فروختنِ وكٌل مبٌع را بصورتِ قرض 

وقتٌكه مإكل اجازهٔ فروختنِ مبٌع را بصورتِ قرض بدهد و وقت اش را نٌز تعٌٌن كند،  حالت اول:

ء كرام  بر صحتِ توكٌل اتفاق دارند، و براى وكٌل جابز نٌست كه مبٌع را از وقت درٌن صورت فقها

تعٌٌن شده بٌشتر به قرض  بفروشد، زٌراكه درٌن صورت وكٌل مخالفت كننده مإكل شمرده مٌشود، و 

 .1مإكل بر آن راضى نٌست

ت اش را تعٌٌن وقتٌكه مإكل اجازهٔ فروختن مبٌع را بصورت قرض)نسٌبة( بدهد و وق حالت دوم:

نكند)مطلقا اجازه داد(.درٌن صورت فقهاء كرام در صحتِ توكٌل اختلبف دارند و اٌنجا دو راى وجود 

 دارد:

توكٌل جابز است وقتٌكه مإكل براى وكٌل بالبٌع اجازه فروش به قرض بدهد و وقتش را  راى اول:

فقهاء حنفٌه  ، و اٌن راى بدهد ٌشتعٌٌن نكند، بلكه مطلقا اجازه نسٌبه را برا
، فقهاء مالكٌه   2

و ٌك قول  3

شوافع  نزد جمهور 
 و ٌك راى نزد فقهاءذكر نموده است ،  شافعى   5طورٌكه علبمه ماوردى 4

 

                                                      

1

(، و ابن عبد 2/224(، شربٌنى، محمد بن احمد الخطٌب، مغنی المحتاج)19/58للسرخسی)  ۔ سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط 

 (.2/247البر، ٌوسف ابن عبد البر النمرى، الکافی)
2

 (.7/167)(، 19/37۔ سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط  للسرخسی) 

3

 (.2/790۔ ابن عبد البر، ٌوسف، الکافی ) 

4

 (.6/544(، و الحاوی الکبٌر)4/305حًٌ الدٌن شرف، روضة الطالبٌن)۔ نووى، م 
علً بن محمدابن حبٌب ابو الحسن الماوردی، صاحب کتاب الحاوی، ٌکی از فقهاء مشهور شوافع می باشد، و در فقه و اصول ۔  5

سکونت داشت و تولد شان  آن تصانٌف زٌادی را دارد، و در شهر های مختلفی منصب قضاء را بدوش داشت، و در شهر بغداد

ه در بغداد وفات نمود و در مقبره باب حرب دفن شدند. ابن الصلبح: تقً الدٌن أبو  ۴۳ٓه و در سال  ۶۴ٖدر سال 

، ٕتحقٌق محًٌ الدٌن علً نجٌب، ج، 2عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلبح ، طبقات الفقهاء الشافعٌة، عدد الأجزاء: 

 لإسلبمٌة بٌروت.، ط: دار البشابر ا۶ٖ۶ص
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حنابله   
 است. 1

شوافع  در صورت فوق توكٌل جابز نٌست، واٌن قول دوم نزد فقهاء  راى دوم:
 است. 2

 ة( وقتٌكه عقد وكالتِ بٌع مطلق باشد.فروختن وكٌل مبٌع را بصورت قرض)نسٌب مسئله دوم:

وقتٌكه مإكل براى وكٌل بالبٌع معامله فروش را مطلقا سپرده كند، ٌعنى فروختنِ مبٌع را مقٌد به نقد ٌا 

نسٌبه نكند، و بعد ازٌن وكٌل مبٌع را به قرض مٌفروشد درٌن صورت فقهاء كرام اختلبف دارند در 

 فقهاء كرام چهار آراء دارند: جواز تصرف وكٌل بصورت نسٌبه، و اٌنجا

براى وكٌل جابز نٌست كه در صورت فوق مبٌع را به قرض بفروشد، و اٌن راى جمهور  راى اول:

شوافع  ، 3 فقهاء كرام مالكٌه  
حنابله  نزد  ، و ٌك رواٌت4

 است. 5

را  براى وكٌل بالبٌع جابز است كه مبٌع را به قرض بفروشد وقتٌكه مإكل فروختن مبٌع راى دوم:

واٌن راى امام اعظم ابوحنٌفه  است نكرده باشد، مقٌد به نقد ٌا نسٌبه
6. 

وقتٌكه مإكل فروختن مبٌع را  براى وكٌل بالبٌع درست است كه مبٌع را به قرض بفروشد راى سوم:

البته به دو شرط اٌن كار وكٌل جابز است: اول: مدتِ قرض متعارف  مقٌد به نقد ٌا نسٌبه نكرده باشد،

 .7، و دوم: بٌع مذكور بخاطر تجارت باشد، و اٌن راى امام ابوٌوسف  و امام محمد  استباشد

                                                      

1

 (.2/247۔ابن عبد البر، ٌوسف ابن عبد البر النمرى، الکافی) 

2

 (.1/354۔ شٌرازى، ابراهٌم بن علً بن ٌوسف أبً اسحاق، المهذب) 

3

بداٌة  ابن رشد، محمد بن احمد بن محمد ،(، و 2/790۔ابن عبد البر، ٌوسف ابن عبد البر النمرى، الکافی لابن عبد البر) 

 (.2/303المجتهد)

4

(، 4/303روضة الطالبٌن) نووى، محًٌ الدٌن شرف،  (، و1/354۔ شٌرازى، ابراهٌم بن علً بن ٌوسف أبً اسحاق، المهذب) 

 (.2/224و شربٌنى، محمد بن احمد الخطٌب، مغنی المحتاج)

5

 (.3/474،  کشاف القناع)(، و بهوتى، منصور بن ٌونس بن إدرٌس 7/246المغنی)ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد ،  ۔ 

6

زٌلعً،  (، و7/3463(، كاسانى، ابو بكر بن مسعود، بدابع الصنابع،)19/35۔ سرخسى، محمد بن احمد، المبسوط  للسرخسی) 

 (.4/270تبٌٌن الحقابق) ،عثمان بن على

7

ٌخ محممممممد بمممممن دامممممماد أفنمممممدي، عبمممممد الله بمممممن الشممممم(، و 7/167۔ ابمممممن نجمممممٌم، زٌمممممن المممممدٌن بمممممن إبمممممراهٌم ، البحمممممر الرابمممممق) 

 (،2/236، مجمع الانهر)سلٌمان 
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بر صورت فوق براى وكٌل بالبٌع جابز است كه مبٌع را به قرض بفروشد البته ضامنِ  راى چهارم:

حنابله  تاوان نقصانِ قٌمت مٌباشد، و اٌن ٌك رواٌت نزد 
 است. 1

 راجح

وم مً شود ٌعنى عدم جواز بٌع به نسٌبه در صورت مطلق شدن بنظر بنده راى اول راجح معل

 طبق عرف به نقد مً باشد نه به قرض.عقد،زٌراكه مطلق شدن عقد وكالت در بٌع 

 بدونِ اسناد.ه( )نسٌئختن وكٌل مبٌع را بصورتِ قرضسوم: فرو مسئلهٔ 

صورت فروختنِ  براى مإكل زٌر نظر تدابٌر شرعٌه جابز است كه وكٌل اش را حكم بدهد كه در

مبٌع به قرض باٌد سندى مثلب رهن ٌا كفالت)ضمانت( بگٌرٌد، و براى مإكل جابز است كه تصرفات 

 .وكٌل اش را بخاطر حفاظت اموال اش مقٌد بسازد

وختن كه در وقتِ فر هدازٌن خاطر فقهاء كرام اتفاق دارند براٌن كه اگر مإكل وكٌلِ خود را امر د

، و بعد ازان وكٌل مبٌع را بدون كفالت وكٌل از مشترى رهن ٌا كفالت بگٌردباٌد  ،قرض مبٌع در بدل

 .2و رهن به قرض فروشد درٌن صورت آن بٌع باطل است

البته اگر  اٌن حكم در صورتى است كه مإكل براى وكٌل امر گرفتنِ كفالت ٌا رهن را كرده باشد،

 دارند كه براى وكٌل 3فقهاء كرام اتفاق مإكل امر گرفتن كفٌل ٌا رهن را نكرده باشد، درٌن صورت 

نگفته باشد،  ٌشرهن و ٌا كفٌل بگٌرد، اگرچه مإكل اش برابالبٌع جابز است كه در بدل قرض 

زٌراكه رهن و كفٌل وثٌقه و سندى است براى وصول كردنِ قرض، و اٌن كارِ وكٌل در حقِ مإكل 

 . 4نٌك و خٌر شمرده مٌشود

رهن و كفٌل اختلبف كنند، و وكٌل مٌگوٌد كه مإكل من را امر گرفتن اگر مإكل و وكٌل در گرفتنِ 

كرده بودم،  ٌشرهن و ٌا كفٌل نكرده است، و ومإكل مٌگوٌد كه من امر گرفتن رهن و كفٌل را برا

                                                      

1

 (.1/396المسابل الفقهٌة من الرواٌتٌن و الوجهٌن)ابن ابً ٌعلى، محمد بن الحسٌن، ۔  

ابن منذر، محمد بن ابراهٌم، الاشراف علی مذاهب اهل  (،247،248)ص۔غانم بن محمد البغدادي،مجمع الضمانات 2

 (.2/469العلم)
3

 (.4/250(، و تنوخى، عبد السلبم أبً سعٌد سحنون بن سعٌد، المدونة )19/35، المبسوط  للسرخسی)۔ سرخسى،محمد بن احمد 

4

 ۔ المراجع السابقة. 
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دارند كه قولِ مإكل با قسم اش معتبر است، و بٌع كه بٌن  1اتفاق  رحمهم الله درٌن صورت فقهاء كرام

 ورت گرفته شده است فسخ مٌگردد.وكٌل و مشترى ص

 مخالفت كردنِ وكٌل با مؤكل اش در فروختن مبٌع بصورت قرض.مسئله چهارم: 

 حالت را دارد: واٌن مسبله د

، قرض وكٌل بسازد و وكٌل مبٌع را به نقد بفروشدبه وقتٌكه مإكل وكٌل بالبٌع را بفروش  حالتِ اول:

براى وكٌل جابز نٌست بالاتفاق ع كند درٌن صورت اگر مإكل وكٌل را بصراحت از فروش بنقد من

و اگر .2به نقد بفروشد، زٌراكه تصرف وكٌل به نقد مخالفتِ صرٌح با امر مإكل است كه مبٌع را

باز درٌن صورت دو مسبله وجود دارد كه در بٌن  مإکل وکٌل بالبٌع را از فروش بنقد منع نکرده بود

 آن فرق ضرورى مٌباشد:

كٌل مبٌع به نقد فروخت، مثلب مإكل براى وكٌل تعٌٌن كرده بود كه مبٌع را به قرض در وقتٌكه و اول:

بدل ٌك صد و بٌست ريا بفروشد، بعدا وكٌل مبٌع را به صد ريا فروخت بدون ازٌن كه تعٌٌن نقد ٌا 

نسٌبه را كند ٌا كمتر از ثمن آن به قرض فروخت، درٌن صورت در حكم اٌن مسبله فقهاء كرام 

 اختلبف دارند و در راى وجود دارد:مهم الله رح

  ، مالكٌه   3احناف  بٌع باطل است، و اٌن مٌع بر مإكل نافذ نمٌشود، واٌن راى جمهور فقهاء  راى اول:

،شافعٌه   4
 است. 6 حنابله   و 5

  . 7 بٌع مذكور درست است، و بر مإكل نافذ مٌشود، واٌن قول بعضى فقهاء حنفٌه است راى دوم:

 وقتٌكه مإكل وكٌل بالبٌع را به فروختنِ نقد مقٌد كند و وكٌل به قرض بفروشد: دوم: حالت  

                                                      

1

(، 19/48(، و سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط )2/469۔ ابن منذر، محمد بن ابراهٌم، الاشراف علی مذاهب اهل العلم) 

(7/171.) 
(، 2/236،  مجمع الانهر)عبد الله بن الشٌخ محمد بن سلٌمانداماد أفندي، و(،7/167،زٌن الدٌن بن إبراهٌم،البحر الرابق)۔ابن نجٌم2

 (.3/469روضة الطالبٌن) نووى، محًٌ الدٌن شرف،(، و 2/790و ابن عبد البر، ٌوسف ابن عبد البر ، الکافی )
3

مجمع  داماد أفندي، عبد الله بن الشٌخ محمد بن سلٌمان(، و 7/167)(، 7/3462۔ ابو بكر بن مسعود، بدابع الصنابع، ) 

 (.2/236الانهر)
4

 (.2/790۔ابن عبد البر، ٌوسف ابن عبد البر النمرى، الکافی ) 

5

 (.1/354)(، و شٌرازى، ابراهٌم بن علً بن ٌوسف أبً اسحاق، المهذب4/317روضة الطالبٌن) نووى، محًٌ الدٌن شرف،۔  

6

 (.7/242المغنی)ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، ۔  

7

 (.3/589، الفتاوی الهندٌة ) نظام و گروهى از نوٌسندگان علماء هند۔  
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براى وكٌل  1بالاتفاقمبٌع را به نقد بفروشد ، درٌن صورت  كه را حكم دهدوكٌل بالبٌع  مإكلوقتٌكه 

فذ ت مبٌع را بفروشد بٌع بر مإكل نادرٌن صورو اگر وكٌل  ،جابز نٌست كه مبٌع را به قرض فروشد

زٌراكه مقصدِ مإكل تعجٌلِ  .نمٌشود، زٌراكه وكٌل به اٌن تصرفش مخالفتِ صرٌح مٌكند با مإكل اش

 ثمن است نه تاجٌل ثمن.

 دار را:عٌب مطلب سوم: فروختنِ وكٌل مبٌع 

مسلمان  اساسِ وكالت بر امانت است، و وكٌل با مإكل اش امٌن مٌباشد، امانت ٌكى از اخلبقِ وكٌل

 امرامانت را مٌكند در هر لحظةٔ زندگى و با هر انسان. عت، و شرٌمٌباشد

مبٌع طورٌكه وكٌل راضى نمٌباشد كه براى مإكل اش مبٌع عٌب دار بخرد، پس همچنان باٌد وكٌل 

، بخاطر حكم اٌن صورت از چهار مسابل بحث قرار مٌگٌرد كه معٌوب را بر كسى دٌگر نفروشد

 قرار ذٌل است:

 وكٌل بر عٌب مبٌع علم دارد.ل مبٌع عٌب دار باوجودٌكه فروختن وكٌمسبله اول:  

 رد كردن مبٌع عٌب دار را.مسبله دوم:  

 اقرار كردن وكٌل بر عٌب مبٌع.مسبله سوم:  

 بعد از رد شدن مبٌع عٌب دار دوباره انٓ را فروختن.مسبله چهارم:  

 .ع علم داردفروختن وكٌل مبٌع عٌب دار باوجودٌكه وكٌل بر عٌب مبٌ مسئلهٔ اول: 

كه مبٌعِ عٌب دار را بر كسى بفروشد  استند كه براى بابع جابز نٌست 2فقهاء كرام براٌن متفق 

درحالٌكه بابع مٌفهمد كً مبٌع عٌب دارد تا اٌنكه براى مشترى عٌبش را بٌان كند، و اگر براى 

دلٌل برٌن قول خدواند بفروشد باز بابع گناهگار مٌشود. و  ٌشمشترى عٌب مبٌع را بٌان نكند و بالا

 آن كرٌم مٌفرماٌد: متعال است كه در قر

                                                      

1

الفتاوى نظام و گروهى از نوٌسندگان علماء هند،(، و 7/3426۔ كاسانى، ابو بكر بن مسعود، بدابع الصنابع، ، ) 

شٌرازى، ابراهٌم بن علً بن ٌوسف أبً  (،3/389حاشٌة الدسوقى)دسوقى، محمد بن احمد بن عرفة ، (، 3/589،588دٌة)الهن
بهوتى، منصور بن ٌونس (، 7/246المغنى)ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى،  (، 1/354اسحاق، المهذب)

 (.3/474كشاف القناع)بن إدرٌس 
2

،  خرشى، محمد بن عبد الله المالكً (،4/31) عثمان بن على ، زٌلعً، عثمان بن على ، تبٌٌن الحقابقزٌلعً،  ۔ 

ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن  (،1/282، المهذب) شٌرازى، ابراهٌم بن علً بن ٌوسف أبً اسحاق(، 5/177الخرشى)
 (6/224المغنی)  قدامة المقدسى،
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نَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلِاَّ أنَْ تَكُونَ تجَِارَةً عَنْ تَرَا ٌْ هَا الَّذٌِنَ آمَنُوا لَا تَؤكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بَ ٌُّ اأَ ٌَ 1ضٍ مِنْكُمْ{} 
 

رٌد مگر اٌنكه از طرٌق تجارت اى مومنان! شما اموالتان را بٌن خود از طرٌق باطل نخوترجمه: 

 برضامندى شما باشد.

 و همچنان در حدٌث شرٌف آمده كه:

أن رسول الله صلى الله علٌه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل ٌده فٌها فنالت أصابعه بللا فقال ما }  

الناس من هذا ٌا صاحب الطعام قال أصابته السماء ٌا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كً ٌراه 

 .2 { غش فلٌس منً

و دست خود را دران داخل  انباشته اى از غله مرور كرد بررسول الله صلى الله علٌه وسلم  ترجمه:

كرد، و دست اش تر شد، باز نبى كرٌم صلى الله علٌه وسلم فرمود: اى صاحب غله! اٌن چه است؟ 

باز نبى كرٌم صلى الله علٌه وسلم گفت: بالاى اش بارش شده است اى رسول صلى الله علٌه وسلم،  

 فرمود: چرا حصهٔ اى تر را بالا نماندى كه مردم ببٌنند، كسى كه فرٌب دهد از من)امتى( نٌست.

لازم است كه ازان مشترى را مطلع بسازد،  ٌشفروشنده به عٌبِ مال اش علم داشته باشد بالاوقتٌكه 

فرق را بٌان نكرده است بٌن بابع اصٌل و وبٌن  چه كه بابع اصٌل باشد ٌا وكٌل، زٌراكه اٌن احادٌث

 بابع وكٌل.

همچنان براى وكٌل جابز نٌست كه در اخفاء كردن عٌب مبٌع با مإكل معاونت و كمك كند زٌراكه 

شمرده مٌشود و اٌن مخالف  با دٌگران خابن لكن درٌن صورت اگرچه وكٌل با مإكل اش امٌن مٌباشد

 جل جلبله مٌفرماٌد: قول خداوند متعال است كه الله 

 .3 {و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان}  

 شما با ٌكدٌگر در نٌكى و تقوى كمك كنٌد و با ٌكدٌگر در گناه و سركشى كمك نكنٌد.ترجمه: 

                                                      

1

 29النساء: ۔  

باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس   -م مسلم، مسلم بن الحجاج القشٌرى النٌسابوري، صحٌح مسلم، اما۔  2

 .(99/ 1) ، منا

3

 .2سورة المابدة: آٌة ۔  
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الاى ازٌن تمام دلابل معلوم مٌشود كه براى وكٌل مبٌع كه عٌب داشته باشد و در علم وكٌل باشد ب

 كسى دٌگر فروختن آن جابز نٌست.

 رد كردن مبٌع معٌوب.مسئله دوم: 

در  1 كردن آن است باتفاق فقهاء كرام   حق رد ٌشبر عٌب مبٌع مطلع شود برا وقتٌكه مشترى

كه به در عٌبى اختلبف دارند البته فقهاء كرام .موجود باشدمبٌع معٌوب صورتٌكه شرابط رد كردن 

ٌا بر  رد كند معٌوب را بر وكٌلدرٌن صورت آٌا مشترى مبٌع پٌدا مٌشود بع نزد بافقط مثل آن 

 ، و اٌنجا دو راى وجود دارد:مإكل

مشترى را از عٌب مطلع نكرده وقتٌكه وكٌل  مشترى مبٌع معٌوب را باٌد بر وكٌل رد كند راى اول:

لاى مإكل رد كرده ، و اگر مشترى خبر داشت كه بابع وكٌل از طرف كسى دٌگر است باز باباشد

حنابله   و 3 شوافع  ،  2 نمٌتواند. واٌن راى جمهور فقهاء مالكٌه  
 است. 4

رد  رد كند، و بعد ازٌن وكٌل آن را بر مإكل اش بر وكٌل را مشترى مبٌع عٌب دار راى دوم:

چه كه مشترى علم داشته باشد كه بابع وكٌل از طرف كسى دٌگر است ٌا خٌر، واٌن راى فقهاء كند،

حنفٌه  است
5. 

 به مبٌع معٌوباقرار كردن وكٌل  مسئله سوم:

اگر عٌب در مبٌع طورى باشد كه مثل آن نزد بابع پٌدا شده مٌتواند و وكٌل)بابع(  به آن اقرار كند و 

مإكل انكار كند، درٌن صورت فقهاء اختلبف دارند در قبول اقرارِ وكٌل به مبٌع عٌب دار كه نزد انٓ 

 صهٔ اٌن اختلبف در دو راى است كه قرار ذٌل است:معٌوب بود و خلب

                                                      

1

(، و خرشى، محمد بن عبد الله المالكً، الخرشى 4/31۔ زٌلعً، عثمان بن على ، زٌلعً، عثمان بن على ، تبٌٌن الحقابق  ) 

ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن  (، و1/282المهذب) ، شٌرازى، ابراهٌم بن علً بن ٌوسف أبً اسحاق(، و 5/177)
 (.6/224المغنى) قدامة المقدسى،

2

(، خرشى، محمد بن عبد الله المالكً، الخرشى 2/792الكافى )ابن قدامه، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى،  ۔ 

 (.3/382حاشٌة الدسوقى)دسوقى، محمد بن احمد بن عرفة  (،6/72)
3

)نووى، محًٌ الدٌن شرف،  ۔ 

ن

ي
ب

 الطال

 

ة

ن

 (.4/312روض

4

كشاف  بهوتى، منصور بن ٌونس بن إدرٌس (،و7/214المغنً) ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى،۔  

  (.3/472القناع)
 (.7/3476(، و كاسانى، ابو بكر بن مسعود، بدابع الصنابع، )34، 19/23وط  )سرخسى،محمد بن احمد، المبس ۔5
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 1اقرار وكٌل)بابع(به مبٌع معٌوب بر خلبف مإكل اش قبول مٌشود، و اٌن راى ابو الخطاب راى اول:

  مٌباشد۔ 2 حنابله  است كه از فقهاء 

، 3احناف  اقرار وكٌل به مبٌع معٌوب بر خلبف مإكل اش قبول نمٌشود، و اٌن راى فقهاء  راى دوم:

شوافع  
حنابله  و  4

  رحمهم الله است. 5

 مسئله چهارم: بعد از رد شدن مبٌع عٌب دار دوباره انٓ را فروختن.

وقتٌكه وكٌل)بابع( مبٌع را فروخت، و باز بسببِ عٌب مبٌع رد گردٌد، بعد ازٌن وكٌل مٌخواهد كه انٓ 

اختلبف دارند و دو راى  رحمهم الله مبٌع معٌوب را بالاى كسى دٌگر فروشد، درٌن صورت فقهاء

 وجود دارد:

بعد از رد شدن مبٌع معٌوب اختٌاری ندارد که دوباره انٓ را بر كسى دٌگر فروشد، وکٌل  رای اول:

شوافع  چه كه رد مبٌع معٌوب  از طرٌق قضاء شده باشد ٌا از طرٌق دٌگر. و اٌن راى فقهاء 
 است. 6

)بابع( رد شده باشد ، باز وكٌل اختٌار دارد كه اگر مبٌع معٌوب از طرٌق قضاء بر وكٌل راى دوم:

همان مبٌع معٌوب را بر كسى دٌگر بفروشد، و اگر مإكل مبٌع معٌوب را بدون قضاء و برضامندى 

خودش قبول كند باز درٌن صورت وكٌل)بابع( اختٌار فروختن انٓ را دوباره ندارد.و اٌن راى فقهاء 

 .7است احناف  

 الشراء مبحث دوم: تصرفات وكٌل فى

درٌن مبحث مٌخواهم كه تصرفات وكٌل فى الشراء بصورت غبن، خرٌدن مبٌع معٌوب را، خرٌدن 

 اموال حرام وغٌره را مختصرا بٌان نماٌم.

 

                                                      

1

ه( و توفى 432۔ هو  محفوظ بن احمد بن حسن العراقى الكلوذانى شٌخ الحنابلة فى عصره، و احد أبمة المذهب و أعٌانه، ولد سنة) 

 (.14/251(، سٌر اعلبم النبلبء)2/116ه(. انظر طبقات الحنابلة)510سنة)
2

 (.6/251۔ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، المغنی) 
3

 (.7/340البناٌة فی شرح الهداٌة)عٌنى، محمود بن احمد بن موسى ، ۔  

4

 (.11/70فتح العزٌز)رافعى، عبد الكرٌم بن محمد، (، و 4/332روضة الطالبٌن)نووى، محًٌ الدٌن شرف، ۔  

5

 (.3/226بن إدرٌس ،  کشاف القناع)۔ بهوتى، منصور بن ٌونس  

6

 (.11/70فتح العزٌز) رافعى، عبد الكرٌم بن محمد، (، 4/332روضة الطالبٌن)نووى، محًٌ الدٌن شرف، ۔   

7

 (.19/50۔ سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط ) 
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 مطلب اول: تصرف وكٌل فى الشراء به بصورت غبن

فقهاء كرام  
 نوع تقسٌم كردند:دو غبن را به  1

 .2نوع اول: غبن فاحش

 .3نوع دوم: غبن ٌسٌر

 بناء برٌن تقسٌم ان شاء الله درٌن مطلب بالاى دو مسبله بحث مىٌنماٌم:

 ،  واٌن سه احوال را دارد:خرٌدنِ وكٌل مبٌع را به غبن فاحش مسئله اول:

 .حالت اول: وقتٌكه مإكل وكٌل را از خرٌدنِ مبٌع به غبن فاحش منع كند 

زه در خرٌدن به غبن فاحش كرده حالت دوم: مإكل هٌچ تصرٌح غبن را نكند، نه منع و نه اجا 

 باشد.

حالت سوم: مخالفت وكٌل با مإكل اش در خرٌدن مبٌع به غبن فاحش، و آثارى كه بالاى اٌن  

 مخالفت مرتب مٌشود.

 . واٌن دو حالت را دارد:مبٌع را به غبن ٌسٌر خرٌدن وكٌل مسئله دوم:

 وقتٌكه مبٌع نرخ معٌن نداشته باشد. حالت اول: 

 : وقتٌكه مبٌع نرخ معٌن داشته باشد.حالت دوم 

 

 

                                                      

1

(، شربٌنى، محمد بن 7/169الرابق)(، ابن نجٌم، زٌن الدٌن بن إبراهٌم ، البحر 4/272تبٌٌن الحقابق)زٌلعً، عثمان بن على ، ۔  

 (.6/36(،ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، المغنی)2/224احمد الخطٌب، مغنی المحتاج)
2

مردم در انٓ تغابن نٌابند)تعرٌفات  چى۔ غبن فاحش انٓ )نرخ(است كه در زٌر تقوٌم مقومٌن درنٌاٌد، وگفته اند: انٓ 

كشاف اصطلبحات الفنون چنٌن مٌگوٌد: اگر اصلب به تقوٌم مقوم نرسٌده باشد آن را غبن فاحش جرجانى(، و صاحب 
فى كشاف اصطلبحات ‘‘ غبن الٌسٌر’’خوانند و اٌن است قول درست، و فتوى نٌز بر آن است. انظر كلمة 

 (4/38)الفنون.
3

 غبن ٌسٌر نامٌده مٌشود. نرخى است كه تمام ٌا اكثر مقومان آن را تقوٌم كنند‘‘ غبن ٌسٌر’’  
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 خرٌدنِ وكٌل مبٌع را به غبن فاحش  مسئله اول:

 1وقتٌكه مإكل وكٌل را از خرٌدن به غبن فاحش منع كند، درٌن صورت فقهاء كرام اتفاق حالت اول:

را  ، مثلب مإكل وكٌلدارند كه براى وكٌل بالشراء جابز نٌست كه مبٌع را به غبن فاحش خرٌدارى كند

مٌگوٌد: كه براى من قلم دربدل صد افغانً بخر، و ازٌن قٌمت نخر، درٌن حالت براى وكٌل جابز 

 نٌست كه از ثمن معٌن به نرخ بلند بخرد.

مإكل هٌچ تصرٌح غبن را نكند، نه منع و نه اجازه در خرٌدن به غبن فاحش كرده  حالت دوم:

 اٌنجا دو راى وجود دارد: فقهاء كرام اختلبف دارند و در حكم اٌن صورتباشد.

براي وكٌل جابز نٌست كه مبٌع را به غبن فاحش خرٌدارى كند، واٌن مذهب  راى اول: 

شوافع  ، 3، مالكى2احناف  جمهور فقهاء 
حنابله  و ٌك رواٌت از  4

 ۔ است 5

در صورت فوق براى وكٌل درست است كه به غبن فاحش مبٌع را خرٌداى كند،  راى دوم: 

 .6 حنابله  گرى است نزد فقهاء واٌن رواٌت دٌ

مخالفت كردن وكٌل با مإكل اش در خرٌدنِ مبٌع به غبن فاحش  و آثارى كه بالاى اٌن  حالت سوم:

مرتب مٌشود.درٌن صورت آٌا آن خرٌدارى بالاى وكٌل لازم مٌشود زٌراكه آن مخالفت كرده است، ٌا 

 دارند: راىچهار  رت فقهاء كرام  آن خرٌداى بالاى مإكل لازم مٌشود؟ در حكمِ اٌن صو

  

                                                      

1

مرغٌنانى،علً عبد (، 2/148اللباب شرح الکتاب) مٌدانى، عبد الغنى الغنٌمى، (،19/40۔ سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط ) 

(، شربٌنى، محمد بن 3/382حاشٌة الدسوقی) دسوقى، محمد بن احمد بن عرفة ، (، 3/146الهداٌة شرح البداٌة)الجلٌل أبً بكر، 
(، ابن عبد البر، ٌوسف 1/354(، شٌرازى، ابراهٌم بن علً بن ٌوسف أبً اسحاق، المهذب)2/224طٌب، مغنی المحتاج)احمد الخ

 (.2/246ابن عبد البر النمرى، الکافی)
2

مٌدانى، عبد الغنى  (،7/168(، ابن نجٌم، زٌن الدٌن بن إبراهٌم ، البحر الرابق)19/40۔ سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط ) 

 (.2/148،  اللباب فی شرح الکتاب)مىالغنٌ
3

 (،3/382،383حاشٌة الدسوقی) دسوقى، محمد بن احمد بن عرفة ،(، 6/73الخرشی)خرشى، محمد بن عبد الله المالكً، ۔  

 (.2/127جواهر الاکلٌل) ازهرى، صالح بن عبد السمٌع الأبً
4

 (.1/354شٌرازى، ابراهٌم بن علً بن ٌوسف أبً اسحاق، المهذب)۔   

5

(، بهوتى، منصور بن ٌونس بن إدرٌس ،  کشاف 7/247ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، المغنی)۔  

 (.3/477القناع)
6

(، بهوتى، منصور بن ٌونس بن إدرٌس ،  کشاف 7/247ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، المغنی)۔  

 (.3/477القناع)
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در صورت فوق خرٌدارى بالاى خود وكٌل لازم مٌشود، و از موكل طلبِ ثمن نمٌشود،   راى اول:

شوافع  ، 1احناف  واٌن راى فقهاء 
 است. 4 و ظاهرى   3 حنابله  ، 2

 در صورت فوق خرٌدارى  وكٌل بالاى مإكل لازم مٌشود، و از وكٌل مطالبهٔ ثمن راى دوم: 

 است. 5احناف  نمٌشود بلكه از مإكل مٌشود، واٌن راى برخى از فقهاء 

 زٌادتىوكٌل ضامن در صورت فوق خرٌدارى بالاى مإكل لازم مٌشود البته  راى سوم: 

مثل است،ٌعنى مإكل ثمن مثل را ادا مٌكند و وكٌل آن زٌادتى را ادا مٌكند كه  ثمن مٌشود كه بر

حنابله  اٌت نزد ، واٌن ٌك رومركتب اش شده است
 . است 6

مإكل اختٌار دارد كه در صورت فوق مبٌع را قبول كند ٌا بر وكٌل رد كند،  راى چهارم: 

ً  است واٌن راى فقهاء مالك
7. 

 مسئله دوم: خرٌدارى وكٌل به غبن ٌسٌر

ٌا غبن ٌعنى مإكل خرٌدارى را به غبن فاحش و  سپرده كند، وكٌل وقتٌكه مإكل مطلقا شراء را براى

اٌن مسبله دو درٌن صورت آٌا وكٌل مٌتواند كه به غبن ٌسٌر خرٌدارى كند ٌا خٌر؟ ،ٌسٌر مقٌد نكند

 حالت را دارد:

دارند كه براى وكٌل  8فقهاء كرام اتفاقدرٌن صورت مبٌع در بازار نرخ معٌن را ندارد. حالت اول:

لازم رى بالاى مإكل جابز است كه به غبنِ ٌسٌر مبٌع را خرٌدارى كند،و درٌن حالت خرٌدا

 دلابل اٌنها قرار ذٌل است:.مٌشود

                                                      

 (.7/168(، ابن نجٌم، زٌن الدٌن بن إبراهٌم ، البحر الرابق)19/40۔ سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط ) 1
 (.3/308الجمل)ة (، حاش1/354ٌ۔ شٌرازى، ابراهٌم بن علً بن ٌوسف أبً اسحاق، المهذب) 2
 (.7/247ن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، المغنی)۔ابن قدامة، عبد الله ب 3
 (.9/114المحلی۔)، ابن حزم، على بن احمد بن سعٌد ۔  4

5

 (.7/168(، ابن نجٌم، زٌن الدٌن بن إبراهٌم ، البحر الرابق)3/146الهداٌة شرح البداٌة)مرغٌنانى،علً عبد الجلٌل أبً بكر،۔  

6

 (.3/475اف القناع)بهوتى، منصور بن ٌونس بن إدرٌس ،  کش ۔ 

7

المدونة تنوخى، عبد السلبم أبً سعٌد سحنون بن سعٌد، (، 3/383حاشٌة الدسوقی)دسوقى، محمد بن احمد بن عرفة ، ۔  

 (.6/73،  الخرشی)خرشى، محمد بن عبد الله المالكً (،4/245)
ابن نجٌم، زٌن الدٌن بن (، 2/147الکتاب)اللباب شرح مٌدانى، عبد الغنى الغنٌمى،(، 19/40۔ سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط)8

(، 3/383حاشٌة الدسوقی)دسوقى، محمد بن احمد بن عرفة ، (، 3/367منح الجلٌل)،محمد علٌش(، 7/162البحرالرابق)إبراهٌم ، 
(، 2/224(، شربٌنى، محمد بن احمد الخطٌب، مغنی المحتاج)1/344شٌرازى، ابراهٌم بن علً بن ٌوسف أبً اسحاق، المهذب)

 (.5/380)(، 7/245ابن عبد البر، ٌوسف ابن عبد البر النمرى، الکافی)
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آن ثمن مثل شمرده مٌشود، و از انٓ )غبن ٌسٌر( در نرخى كه مردم عموما فرٌب مٌخورند۔ 1 

 .1كثرتِ وقوع در آن مٌشود و اٌن قابل عفو است احتراز ممكن نٌست، زٌراكه

شد، واٌن هدف به غبن ٌسٌر ۔  وكٌل بالشراء قصد و اراده غرض مإكل را داشته مٌبا2 

 . 2متحقق مٌشود نه به غبن فاحش

وقتٌكه مبٌع در بازار نرخ و قٌمت معٌن را داشته باشد، وآن نرخ در بٌن مردم معروف و  حالتِ دوم:

گوشت، آب وغٌره، درحكم اٌن مسبله فقهاء كرام  اختلبف دارند و دو  مشهور باشد مثلب نان خشك،

 راى وجود دارد:

خرٌدارى وكٌل به غبن ٌسٌر درست است، و آن بالاى مإكل لازم مٌشود، واٌن مذهب  ل:راى او

  است. 5 حنابله  و  4 شوافع  ، 3 جمهور فقهاء مالكى  

، نمٌشود و بالاى مإكل آن نافذ ،در صورت فوق خرٌدارى وكٌل به غبن ٌسٌر جابز نٌست راى دوم:

 است. 6 احناف  قهاء و بالاى خود وكٌل آن لازم مٌشود، واٌن راى ف

 در كتاب اللباب شرح الكتاب چنٌن آمده است:

أما ما له قٌمة معروفة و سعر مخصوص كالخبز و اللحم و نحوهما، فزاد فٌه الوكٌل لاٌنفذ على ’’

 .7‘‘المإكل وإن كانت الزٌادة شٌبا قلٌلب كالفلس و نحوه

                                                      

1

(،ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، 1/354۔ شٌرازى، ابراهٌم بن علً بن ٌوسف أبً اسحاق، المهذب) 

 (.7/247المغنی)

2

 (.2/127، جواهر الاکلٌل) بًازهرى، صالح بن عبد السمٌع الأ۔   

3

مواهب حطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن ، (، 3/383حاشٌة الدسوقی)دسوقى، محمد بن احمد بن عرفة ، ۔   

 ( .6/73شرح الخرشی) خرشى، محمد بن عبد الله المالكً،  (،3/367منح الجلٌل)محمد علٌش، (، 5/198الجلٌل)
4

 (.3/408(، حاشٌة الجمل)1/358ف أبً اسحاق، المهذب)۔ شٌرازى، ابراهٌم بن علً بن ٌوس 

5

(، رحٌبانى، مصطفى السٌوطً ، مطالب اولی 7/247لمغنی)ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد، ا۔  

 (.3/465النهی)
6

اهٌم ، (، ابن نجٌم، زٌن الدٌن بن إبر2/99(، کشف الحقابق)2/148اللباب شرح الکتاب)مٌدانى، عبد الغنى الغنٌمى، ۔  

 (.7/168البحر الرابق)
7

 (.2/148اللباب شرح الكتاب)ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد، ۔   
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باز وكٌل مبٌع را ك و گوشت و غٌره، مثلب نان خش داشته باشدچٌزى كه نرخ معٌن و مشهور  ترجمه:

پول ولو كه ٌك  قلٌل باشدزٌادت  ٌع بالاى مإكل نافذ نمٌشود اگرچه، اٌن بارى كندخرٌد به نرخ بلند

 چرا نباشد.وغٌره 

 مطلب دوم:  خرٌدن وكٌل مبٌع معٌوب را

وغٌره ،اجاره  در عقود معاوضات مالى از وكٌل مطالبه مٌشود كه در خرٌد وفرش، در عقد صرف

 ، طورٌكه وكٌل راضى نمٌباشد كه براى خوٌش به غبن فاحش چٌزى را را مراعات كندمقاصدِ مإكل 

، بالاى وكٌل لازم اش هم پسند نكند اٌن چٌزها را براى موكل پس همچنان ،بخردٌا مبٌع معٌوب را 

در خرٌدن  ٌلخاطر تصرف وكب پسند مٌكند براى برادر دٌگر هم پسند كند. براى خود آنچه كهاست 

 درٌن مطلب از سه مسابل بحث مٌكنٌم: مبٌع معٌوب

 خرٌدنِ مبٌع در وقتِ اطلبق.مسبله اول: 

 مسبله دوم: مخالفت كردن وكٌل با مإكل در خرٌدنِ مبٌع معٌوب و آثارى كه بالاى اٌن مرتب مٌشود۔

 رد كردن مبٌع معٌوب بر بابع.مسبله سوم: 

 

 تِ مطلق شدنِ عقدمسئله اى اول: خرٌدن وكٌل در وق

جابز است كه مبٌع  ٌشخرٌدنِ مال غٌر معٌن وكٌل ساخته شود، آٌا برا وقتٌكه وكٌل بالشراء به

 و سه آراء وجود دارد: فقهاء كرام اختلبف دارند معٌوب را خرٌدارى كند ٌا خٌر؟ درٌن مسبله

ز نٌست كه مبٌع معٌوب جاب ٌشوقتٌكه كسى به خرٌدن مال غٌر معٌن وكٌل ساخته شود برا اول:راى 

 ، 1را خرٌدارى كند، و اٌن راى جمهور فقهاء مالكً

  است.رحمهم الله  3 حنابلهو  2 شوافع

                                                      

1

شرح  خرشى، محمد بن عبد الله المالكً، (، و 6/80شرح الزرقانی علی خلٌل)زرقانى، عبد الباقى بن ٌوسف ، ۔   

 (.6/74الخرشی)
2

(، 11/38فتح العزٌز) رافعى، عبد الكرٌم بن محمد، (،و 2/225ج)۔ شربٌنى، محمد بن احمد الخطٌب، مغنی المحتا 

 (.4/309روضةالطالبٌن)نووى، محًٌ الدٌن شرف، 
3

 (.3/478کشاف القناع) س بن إدرٌس ،(، بهوتى، منصور بن ٌون5/387)۔  



48 

 

، واٌن راى امام ابوحنٌفه  در صورت فوق براى وكٌل جابز است كه مبٌع معٌوب را بخرد راى دوم:

 .1است

 ر در عرف آن مال و مبٌعدر خرٌدنِ مبٌع معٌوب معامله به عرف سپرده مٌشود، اگ راى سوم:

معٌوب دٌده مٌشود باز براى وكٌل جابز نٌست كه آن را خرٌدارى كند، و اگر در عرف انٓ مال 

معٌوب دٌده نمٌشود باز براى وكٌل خرٌدنِ آن درست و جابز است، و اٌن راى امام ابوٌوسف و امام 

 . 2 محمد بن حسن رحمهما الله است

وكٌل با مؤكل در خرٌدنِ مال معٌوب و آثارى كه بالاى اٌن مرتب  مسئله اى دوم: مخالفت كردن

 مٌشود.

وقتٌكه وكٌل در خرٌدن مال معٌوب با مإكل اش مخالفت مٌكند و مالِ عٌب دار را خرٌدارى مٌكند، 

 آٌا درٌن حالت خرٌدارى بالاى وكٌل)مشترى( لازم مٌگردد ٌا بالاى مإكل؟

 دارد:را و اٌن مسبله دو حالتى  3دفرق مٌكننفقهاء كرام  درٌن مسبله 

استند كه  4درٌن حالت فقهاء متفق خرٌدارى مال در حالٌكه وكٌل از عٌب اش مطلع نباشد. حالتِ اول:

 بٌع درست است و آن بالاى مإكل لازم مٌگردد.

فقهاء كرام اختلبف  درٌن صورتخرٌدارى مال در حالٌكه وكٌل از عٌب اش باخبر باشد. حالت دوم:

آراء وجود دارد  دد ٌا بالاى مإكل؟ درٌن باره سهند كه آٌا خرٌدارى مذكور بالاى وكٌل لازم مٌگردار

 كه قرار ذٌل است:

  

                                                      

1

 (.3/585الفتاوی الهندٌة) ٌسندگان علماء هند،نظام و گروهى از نو(،و 19/39۔ سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط ) 

2

 المراجع السابقة. ۔ 

3

 (،3/585الفتاوی الهندٌة)نظام و گروهى از نوٌسندگان علماء هند،  (،19/39۔ سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط ) 

لمقدسى، (،ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة ا4/309روضة الطالبٌن) نووى، محًٌ الدٌن شرف، 
 (7/252المغنی)

4

 ۔ المراجع السابقة. 
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خرٌدارى مذكور بالاى وكٌل لازم مٌگردد نه بالاى مإكل، و اٌن طورى است كه وكٌل  راى اول:

حنابله  ح ترٌن رواٌت نزد ، و صح1ٌاحناف  براى خود آن را خرٌدارى مٌكند، و اٌن راى فقهاء 
و  2

شوافع  
 است. 3

، و ٌك قول 4در صورت فوق خرٌدارى بالاى مإكل لازم مٌگردد و اٌن راى امام ابوحنٌفه  راى دوم:

 است.رحمهم الله   6شوافعو  5حنابلهنزد 

ع مبٌ باز، اگر عٌب در مبٌع اندكى باشد در عٌب مبٌع اعتبار به قلت و كثرتِ عٌب مٌباشد راى سوم:

و اٌن راى فقهاء  باز مبٌع بالاى مإكل لازم مٌگردد، و اگر عٌب زٌاد باشد،دبالاى مإكل لازم مٌگرد

 است. 7مالكٌه

 مسئله اى سوم: رد كردنِ مبٌع معٌوب بر بائع

بر بابع آٌا وكٌل اختٌار رد را  و مبٌع معٌوب را خرٌدارى كند، وقتٌكه وكٌل مخالفت مإكل را كند،

 دارد ٌا مإكل؟

مبٌع علم نداشته باشد و مبٌع معٌوب را خرٌدارى  بر عٌب مشترىوقتٌكه ارند د 8قهاء كرام اتفاق ف

كه مبٌع را با خود بماند ٌا عقد را فسخ اختٌار است  ٌشبرا، و بعد ازان مطلع شود درٌن صورت كند

حضرت كه دلٌل  برٌن قول حدٌث است و  چه كه بابع بر عٌب مبٌع علم داشته باشد ٌا خٌر. كند،

 كه نبى كرٌم صلى الله علٌه وسلم فرموده است كه: است ابوهرٌرة رضى الله عنه رواٌت كرده

                                                      

1

 (.155(، ابن نجٌم، زٌن الدٌن بن إبراهٌم ، البحر الرابق)19/39۔ سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط ) 

2

 (.7/252ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، المغنی)۔  

3

(، 11/39فتح العزٌز) رافعى، عبد الكرٌم بن محمد (،و 4/309روضة الطالبٌن)دٌن شرف، نووى، محًٌ ال۔  

 (.2/225شربٌنى، محمد بن احمد الخطٌب، مغنی المحتاج)
4

(، الفتاوی 19/39(، سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط )7/155۔ابن نجٌم، زٌن الدٌن بن إبراهٌم ، البحر الرابق) 

 (.3/585الهندٌة)
5

 (.5/387)۔  

6

 (.4/309روضة الطالبٌن) نووى، محًٌ الدٌن شرف،(،و 11/38، فتح العزٌز)رافعى، عبد الكرٌم بن محمد ۔   

7

تنوخى، عبد السلبم (، و 6/80، شرح الزرقانی)زرقانى، عبد الباقى بن ٌوسف (،6/74شرح الخرشی) خرشى، محمد بن عبد الله المالكً، ۔  

 .(4/244المدونة الکبری)سعٌد سحنون بن سعٌد،  أبً
8

(،و 2/174بداٌة المجتهد) ابن رشد، محمد بن احمد بن محمد بن احمد، (،و 116الاجماع )ص ابن المنذر، ابو بكر بن محمد بن ابراهٌم ، ۔   

 (6/225ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد ، المغنی)
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لاتصروا الإبل و الغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخٌر النظرٌن بعد أن ٌحتلبها إن شاء أمسكها، وإن شاء  }

 ۔1 {ردها و صاعا من تمر

را بخرد، آن بعد شتر و گوسفند  كسى كه بعد ازٌن ، شٌر را جمع نكنٌدگوسفند  و شتردر شما  ترجمه:

آن را با خود بماند، و اگر بخواهد آن را رد كند و ٌك صاع ، اگر بخواهد دوشٌدن آن دو نظر را دارد

 از خرما نٌز رد كند.

و اٌنجا بٌن دالبته وقتٌكه مإكل در مبٌع عٌب ٌابد، باز كه اختٌار رد بر بابع را دارد، وكٌل ٌا مإكل؟

 حالت فرق كردن لازم و ضرورى است:

وقتٌكه مبٌع معلوم و اوصافش معلوم باشد، درٌن صورت فقهاء كرام اختلبف دارند و دو  حالت اول:

 راى وجود دارد: 

واٌن  در صورت فوق وكٌل مٌتواند كه مبٌع معٌوب را بر بابع بدون اذن مإكل رد كند،: راى اول

 حمهم الله است.ر 4 حنابلهو  3ع شواف، 2راى مالكً

در صورت فوق وكٌل بالشراء اختٌار رد كردن مبٌع معٌوب را دارد تا وقتٌكه مبٌع در  راى دوم:

بعد ازٌن  و براى مإكل تسلٌم نكرده باشد، وقتٌكه براى مإكل مبٌع معٌوب را تسلٌم كند قبضهٔ آن باشد

اى فقهاء حنفٌه  وكٌل نمٌتواند كه بدون اذن مإكل آن را بر بابع رد كند. واٌن ر
 .تاس 5

كتاب را براٌم  باشد، مثلب مإكل براى وكٌل مٌگوٌد كه اٌنو معلوم معٌن  مبٌعوقتٌکه  حالت دوم:

ٌافته شد، آٌا وكٌل اختٌار رد كردن مبٌع  عٌب در انٓو  خرٌدارى كندو وكٌل آن را ٌدارى كن،خر

دو راى  ٌنجاا ، و دراختلبف دارند فٌهفقهاء حن در حكم اٌن مسبله ؟معٌوب را بر بابع دارد ٌا خٌر

 وجود دارد:

                                                      

1

فی کتاب البٌوع، باب النهی للبابع ان لاٌحفل الابل و البقر و الغنم، حدٌث  بن اسماعٌل بن المغٌرة ، البخارى، امام بخارى، ابو عبد الله محمد۔  

 (.2148رقم)
2

خرشى، محمد بن عبد (،و 3/363منح الجلٌل) محمد علٌش، (،و 3/381حاشٌة الدسوقی)دسوقى، محمد بن احمد بن عرفة ، ۔  

 (.6/72الخرشی) الله المالكً، 
3

 (.128/ 14(، تکملة المجموع)6/557الحاوی الکبٌر)ماوردى، علً بن محمد حبٌب ،  ۔  

4

 (.5/387)(، 3/478۔ بهوتى، منصور بن ٌونس بن إدرٌس ،  کشاف القناع) 

5

( و 7/155، البحر الرابق)(، ابن نجٌم، زٌن الدٌن بن إبراهٌم 7/3477۔ كاسانى، ابو بكر بن مسعود، بدابع الصنابع، ) 

 (.19/58سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط )
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اول: وكٌل اختٌار رد كردنِ مبٌع معٌوب بدون اجازه اى مإكل را ندارد، وقتٌكه مإكل براى راى 

رحمهم الله  3 حنابله  و ٌك قول نزد  2 شوافع  ، بعض 1، واٌن راى مالكًوكٌل مال را معٌن كرده باشد

 است.

 ٌدنِ اموال حراممطلب سوم: تصرف وكٌل در خر

با مسلمان ٌا غٌر  مطالبه مٌشود كه در تمام معاملبت مالى شانِ مإكل شان مسلمان است كه از آن

لازم  ٌشبالاو از محرمات اجتناب كند، و اٌن قدر كافى نٌست بلكه كند،را مسلمان تلبش امور حلبل 

در رى وكٌل را انتخاب كند كه طو است كه در انتخاب كردن وكٌلى كه از ان نٌابت را انجام مٌدهد 

 امتٌاز كرده بتواند. و حرام معاملبت مالى بٌن حلبل

لهذا درٌنجا لازم است كه حكم تصرف وكٌل در خرٌدن اموال حرام مثلب شراب، خوك،مردار و 

 را مختصرا بٌان نماٌم. خرٌدن آلات لهو و لعب  وغٌره

مٌباشد ٌا كافر. پس اٌنجا چهار صورت وجود  وكٌل ٌا مسلمان مٌباشد ٌا كافر، و مإكل ٌا مسلمان

 :دارد كه قرار ذٌل است

 صورت اول: وقتٌكه مإكل و وكٌل هر دو اٌشان مسلمان باشد. 

 صورت دوم: وقتٌكه مإكل كافر باشد و وكٌل مسلمان باشد. 

 صورت سوم: وقتٌكه مإكل مسلمان و وكٌل كافر باشد. 

 مسلمان باشد.صورت چهارم: وقتٌكه مإكل كافر و وكٌل  

احتمال چهارم به بحث ما رابطهٔ ندارد، زٌراكه اٌن مربوط به ٌك بحث دٌگرى است كه آٌا كفار به 

و مطلب فوق ،ازٌن خاطر ما از احتمال رابع صرف نظر مٌكنٌم؟اطب است ٌا خٌرفروع شرٌعت مخ

 كه قرار ذٌل است: مسبله واضح مٌنماٌٌمدو را در 

 

                                                      

1

و خرشى، محمد بن (، ص 3/342حاشٌة الدسوقی)دسوقى، محمد بن احمد بن عرفة ، (،و 3/363منح الجلٌل) محمد علٌش، ۔  

 (.6/72الخرشی) عبد الله المالكً، 
2

 (.4/310روضة الطالبٌن) ، محًٌ الدٌن شرف،نووى(،و 11/40فتح العزٌز) رافعى، عبد الكرٌم بن محمد، ۔  

.

3

  (5/389.) 
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 .و اٌن دو حالتى را دارد:و فروختن اموال حرام در خرٌدن مسلمان تصرف وكٌلِ  مسئله اى اول:

 خرٌدنِ شراب ،خوك و مردار.حالت اول:  

 خرٌدن و فروختن آلات لهو و لعب. حالت دوم: 

پس اٌن مسلمان چه كه وكٌل از طرف مسلمان وكٌل باشد و چه كه از طرف كافر وكٌل باشد، وكٌل

 را مٌباشد. ٌشر دوشامل احتمال اول و احتمالِ دوم ه

 تصرف وكٌل كافر در خرٌدن و فروختنِ اموال حرام. مسئله اى دوم:

مسلمان وكٌل باشد ، ازٌن احتمالِ چهارم از طرف فقط درٌنجا وكٌلى است كه  كافر د از وكٌلِ مقصو

 خارج شد.

كرده است  است، و شارع ازان حرام را ذكر كردند كه خرٌدن و فروختن انٓ حرام ًفقهاء كرام  اموال

 .موسٌقى ، نجاسات وغٌره آلاتخنزٌر،شراب، مردار، سگ ،مثلب 

 اموال حرام تصرف وكٌل مسلمان در خرٌدن و فروختنمسئله اى اول: 

 خرٌدن و فروختن شراب، خنزٌر و مردار: حالت اول:

تمام فقهاء كرام  
بته از حرام است ، ال دارو مر متفق استند كه براى مسلمان خرٌدنِ شراب، خوك 1

 .2 فقهاء كرام منقول است كه از موى خوك استفاده كردن درست است

رواٌت اٌنها از حدٌث جابر رضً الله عنه استدلال مٌكند كه انٓ از نبى كرٌم صلى الله علٌه وسلم  و

 مٌفرماٌد كه: است 

 

                                                      

1

نووى، (، و 6/273(، و شوكانى، نٌل الاوطار)2/126بداٌة المجتهد) ابن رشد، محمد بن احمد بن محمد بن احمد، ۔ 

(، ابن 6/320امة المقدسى، المغنی)(،ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قد9/230المجموع)ٌحٌى بن شرف ، 
 (2/8عبد البر، ٌوسف ابن عبد البر النمرى، الکافی)

2

 (2/676هم فقهاء المالکٌة رحمهم الله ، نگاه كنٌد: ابن عبد البر، ٌوسف ابن عبد البر النمرى، الکافی لابن عبد البر)و ۔ 
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 شحوم المٌتة،فإنه : ٌا رسول الله، أرأٌتإن الله حرم بٌع الخمر و المٌتة و الخنزٌر و الأصنام. فقٌل}

بها الجلود، و ٌستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام، ثم قال رسول الله صلى  تطلى بها السفن، وٌدهن

 1  {الله علٌه وسلم عند ذلك: قاتل الله الٌهود، إن الله لما حرم شحومها، جمّلوه،ثم باعوه،و اكلو ثمنه

 پرسٌد: از انٓو بتها را حرام كرده است، كسى  و مردار و خوك خداوند متعال فروختنِ شراب ترجمه:

، و به انٓ ها مالٌده مٌشود به آن كشتىدربارهٔ چربً مردار ما را خبر بدهٌد، زٌراكه آن  رسول الله! ٌا

و به آن مردم چرا  را روشن مٌكنند، نبى كرٌم صلى الله علٌه وسلم در جوابش  جلدها چرب  مٌشود،

الله جل جلبله  ، سپس نبى كرٌم صلى الله علٌه وسلم فرمود:حرام است()چربى مردارگفت: نه، آن

بٌشك خداوند متعال وقتٌكه چربى مردار را حرام كرد، ٌهودٌان آن را مزٌن ٌهودٌان را هلبك كند، 

 ، و پول آن را خوردند.ساختند، و سپس آن را فروختند

 د كه نبى كرٌم صلى الله علٌه وسلم فرمود:هؓ نٌز استدلال مٌكننٌشهمچنان فقهاء مذكور از حدٌث عا

  2 {حرمت التجارة فى الخمر} 

 تجارت در شراب حرام است. ترجمه:

 و همچنان در حدٌث آمده است كه نبى كرٌم صلى الله علٌه وسلم در بارهٔ شراب فرموده است كه:

{إن الذى حرّم شربها حرّم بٌعها }
3
. 

 حرام ساخته است.)نٌز(ساخته است فروش آن را ذاتى كه نوشٌدنِ شراب را حرام ترجمه:

 خرٌدن و فروختن آلات لهو و موسٌقى. حالت دوم:

در باره آن نزاع كلبن وجود دارد، زٌراكه  كه در عصر حاضراز مسابلى است  آلات لهو و موسٌقى

اد و در آهنگ در فسق و فس استعمال اٌن آلات و بٌشتر در تمام شهرهاى اسلبمى آن آلات وجود دارد،

 وجود دارد: راى( 3مٌباشد.و در حكم خرٌدن و فروختن اٌن آلات فقهاء اختلبف دارند و سه)

                                                      

1

فی کتاب البٌوع، باب بٌع المٌتة و الاصنام ،شماره   امام بخارى، ابو عبد الله محمد بن اسماعٌل ، صحٌح للبخارى،۔  

 (.2236حدٌث )
2

 (.2226۔ همان ، البخاری فی کتاب البٌوع، باب تحرٌم التجارة فی الخمر، حدٌث رقم) 

3

 (.1579صحٌح مسلم، فی کتاب المساقاة، باب تحرٌم الخمر، حدٌث رقم)امام مسلم، مسلم بن الحجاج، ۔  
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مثلب:  آلات موسٌقًو ، شطرنج،1نرد فروختنِ آلات لهو و لعب جابز نٌست مثلب راى اول:

 5هحنابلد و ٌك راى نز 4 شوافع،  3، مالك2ًطبل،طنبور،عود وغٌره. واٌن راى جمهور فقهاء حنفٌه

ضمان  ٌشو بنا براٌن راى اگر كسى  از آلات مذكوره چٌزى را تلف كند بالا است.رحمهم الله 

 نمٌباشد.

 از ابو امامهؓ رواٌت است كه رسول الله صلى الله علٌه وسلم فرمود:که دلٌل اٌنها حدٌث است 

بمحق المعازف و إن الله بعثنى رحمة للعالمٌن، وهدى للعالمٌن، و أمرنى ربى عز و جل  }
 الحدٌث {  المزامٌر و الأوثان و الصلب و امر الجاهلٌة.....

6
 . 

، و الله جل جلبله براٌم خداوند متعال من را رحمت و هداٌت براى تمام عالمَ روان كرده است ترجمه:

 حكم محو كردن آلات موسٌقى،ناى،بت ها، صلٌب ها و محو كردن كارهاى جاهلٌت را كرده است. 

حدٌث وجه استدلال طورى است كه الله جل جلبله براى نبى كرٌم صلى الله علٌه وسلم حكم داده  ازٌن

بود كه آلات فوق را محو و باطل گرداند، و اٌن دلالت بر حرمت انتفاع از آن نٌز مٌكند، و هر انٓ 

 چٌزٌكه انتفاع ازان حرام باشد خرٌد و فروش انٓ نٌز حرام است.

و ابن  7لات لهو و لعب و آلات موسٌقى جابز است، و اٌن راى امام ابوحنٌفهفروختنِ آ  راى دوم:

 رحمهما الله 8حزم

                                                      

1

زى قمار است كه داراى تخته اى است كه سطح انٓ را به دو قسمت مشابه هم تقسٌم كرده اند، و در روى نوعى از با‘‘ نرد’’۔  

هر ٌك از انٓ دو قسمت شش خانه در طرف ٌمٌن و شش خانه در طرف ٌسار رسم نمود و با دو طاس و سى مهره به روى انٓ 
ٌروان  بازى شطرنج را از هند به اٌران آوردند و بزرگمهر در تخته بازي مٌكنند.)ناظم الاطباء(، گفته مٌشود كه در زمان انوش

 (.2/276ده به هند فرستاد.ناظم الاطباء) مقابل انٓ بازى نرد را اختراع نمو
2

داماد (،و 3009(، و كاسانى، ابو بكر بن مسعود، بدابع الصنابع، )8/146ابن نجٌم، زٌن الدٌن بن إبراهٌم ، البحر الرابق)  

 (.2/469مجمع الانهر)  بن الشٌخ محمد بن سلٌمان، أفندي، عبد الله
3

 (.5/15حاشٌة العدوی علی الخرشی) عدوى، على بن احمد بن مكرم ، (،و 3/22۔ الشرح الصغٌر) 

4

رملى، محمد بن احمد (،و 9/256المجموع) نووى، ٌحٌى بن شرف ،(،و 3/352۔ نووى، محًٌ الدٌن شرف،  روضة الطالبٌن) 

 (.3/3849المحتاج)نهاٌة بن حمزة ،
5

 (.7/428۔ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، المغنی) 

6

 (.8/232(، المعجم الکبٌر للطبرانی)5/268مسند الامام احمد )احمد بن حنبل الشٌبانى، ۔  

 ، بٌروت –المكتب الإسلبمً الدٌن الألبانى، ط: ، مشكاة المصابٌح، حققه : محمد ناصر ‘‘هذا الحدٌث ضعٌف’’ الألبانً محمد ناصر الدين قال

 . 1985 – 1405 -الثالثة  الطبعة :
(، 4/23، الهداٌة شرح البداٌة)و مرغٌنانى، علً عبد الجلٌل أبً بكر(، 6/3009۔ كاسانى، ابو بكر بن مسعود، بدابع الصنابع، ) 7

 (.8/142ابن نجٌم، زٌن الدٌن بن إبراهٌم ، البحر الرابق)
اصلٌت شان از اموی ها بوده  ،أبو محمد علً بن أحمد بن سعٌد بن حزم الفارسً ،ن حزم الإمام العلبمة الحافظ الفقٌه المجتهداب۔  8

 ،ٌحٌى بن مسعود بن وجه الجنة ،هـ به دنٌا آمده و از أبو عمر أحمد بن الحسور۴۸ٖو در سال  ،که صاحب تصانٌف زٌادی بوده

ـ الإٌصال إلى فهم كتاب ٔدٌگر فقهاء علوم دٌنی را حاصل نموده است. و از جمله کتابهای وی: ٌوسف بن عبد الله القاضً و از 

الخصال الجامعة لجمل شرابع الإسلبم والحلبل والحرام والسنة والإجماع در بخش فقه حدٌث بوده که در آن اقوال صحابه کرام و 
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و اٌنها  ٌن راى اگر كسى از آلات فوق چٌزى را تلف كند ضامنِ قٌمت اش مٌشود.ا و بنا براست. 1
 از آٌت قرآن كرٌم استدلال مٌكنند كه در قرآن كرٌم الله تعالى مٌفرماٌد:

 .2 {  لذى خلق لكم ما فى الارض جمٌعاهو ا}

 الله تعالى ذاتى است كه براى شما پٌدا كرده است تمام آن چٌزٌكه در زمٌن است. ترجمه:

عَ {   ٌْ ُ الْبَ  3 }وَأحََلَّ اللهَّ

 الله تعالى خرٌد و فروش را حلبل كرده است.  ترجمه:

كُمْ{  ٌْ مَ عَلَ لَ لكَُمْ مَا حَرَّ  4}وَقَدْ فَصَّ

 درحالٌكه الله تعالى براى شما حرام اشٌاء را بٌان كرده است. :ترجمه

و در حرمت آلات  ،اصل در خرٌد و فروش اشٌاء اباحت است ٌاتهاى قرآنً معلوم مٌشود كهازٌن آ 

پس اٌن آلات در اصل)اباحت( خود مانده است، و مثل دٌگر  نٌامده است، لهو و موسٌقى نص صرٌح

 . 5ن و فروختن اش جابز استاشٌاء مباح است كه خرٌد

موضوعى است، و برخ اش ضعٌف  و در حرمتِ اٌن مسبله احادٌثى كه وارد شده است برخى از آنان

 6است، و از الله تعالى و رسول الله صلى الله علٌه وسلم در حرمت مسبله اى فوق بٌان هم نٌامده است.

شود فروختن اش جابز است و اٌن ٌك قول بعد از شكستاندن آلات فوق اگر مال شمرده مٌ راى سوم:

شوافع  نزد 
 است. 7

                                                                                                                                                                     

ـ الفصل فً الملل ۴ـ المحلى در بخش فقه ٖجلد  ٕول الأحكام در ـ الإحكام فً أصٕتابعٌن و اقوال بعدی را مستدل آورده است 

هـ وفات ٌافت. 456ـ إظهار تبدٌل إلٌهود والنصارى للكتابٌن التوراة والإنجٌل و غٌره می باشد و در سال  ۳جلد  ٖوالنحل در 

 ط: دار الكتب العلمٌة. ۷ٕٕص ٖج ،تذكرة الحفاظ مع ذٌوله ،الذهبى: محمد بن أحمد الذهبى

1

 (.9/55المحلی) ابن حزم، على بن احمد بن سعٌد،۔  

2

 . 29۔ سورة البقرة : اٌۤة 

3

 .275۔ سورة البقرة: آٌة  

4

 .119۔ سورة الانعام: آٌة  

5

 (.9/55، المحلی)ابن حزم، على بن احمد بن سعٌد ۔  

6

 (.59، 9/61المحلی)ابن حزم، على بن احمد بن سعٌد ، ۔  

7

رملى، محمد بن (، 9/256المجموع)نووى، ٌحٌى بن شرف ،(، 3/352روضة الطالبٌن)نووى، محًٌ الدٌن شرف،  

 (.3/384نهاٌة المحتاج)احمد بن حمزة ، 
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و دلٌل اٌنها اٌن است كه فروختنِ آلات لهو و آلات موسٌقى بشكل اصل اش جابز نٌست، زٌراكه شكل 

اصلً اش براى فساد، فسق و فجور و براى معصٌت وضع گردٌده است، و بعد از تكسٌر و 

كانِ نفع وجود در آن امٌد و فروش آن جابز است زٌراكه شكستاندنِ آن اگر مال شمرده مٌشود خر

 .1داشته مٌباشد

 خرٌدنِ وكٌل كافر اموال حرام رادوم: اى مسئله 

تمام آن را شامل است كه غٌر  درٌن مسبله مقصود  كافرى است كه نصرانى، ٌهودى و مشرك وغٌره

كافر را در خرٌدن و فروختن اموال  وكٌل ، پٌش ازٌن كه ما حكم تصرفِ از اسلبم به دٌن دٌگر باشد

 وكالتِ كافر از طرف مإكل مسلمان را بٌان مٌكنٌم. احرام را بٌان كنٌم، راى فقهاء كرام  را در حكم

 فقهاء كرام  در جواز وكالتِ كافر از طرفِ مإكل مسلمان اختلبف دارند و اٌنجا دو راى وجود دارد:

فر را وكٌل كند در امورٌكه كه براى مإكل در آن براى مإكل مسلمان جابز است كه كا راى اول:

شوافع  ، 2احناف  تصرف كردن شرعا جابز باشد، واٌن راى فقهاء 
 رحمهم الله است. 4 حنابله  و  3

تامن ٌا حربى ٌا ، چه كه وكٌل ذمى باشد ٌا مساٌنها استدلال مٌكنند كه عدالت در وكالت مشروط نٌست

در انٓ براى مإكل  در امورى باشد كه  تصرف وكالترطٌكه بشمرتد باشد، وكالت آن جابز است 

، و براى مإكل در آن تصرف حرام نباشد مثلب شراب، خنزٌر و آلات لهو و تصرف جابز باشد

 .5نباشد  موسٌقى وغٌره

مالكى رحمه الله براى مسلمان مإكل جابز نٌست كه كافر را وكٌل بسازد، واٌن راى فقهاء   راى دوم:

 .6است

 مٌكنند از قول خداوند متعال كه مٌفرماٌد: ٌنها استدلالو ا

                                                      

1

 (.9/256المجموع) نووى، ٌحٌى بن شرف ،(، و 3/354۔ نووى، محًٌ الدٌن شرف،  روضة الطالبٌن) 

حاشٌة رد  أمٌن بن عمر بن عبد العزٌز،إبن عابدٌن، محمد (، و 13/136۔ سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط ) 2

 (.5/511المحتار)
3

 (.2/218(، شربٌنى، محمد بن احمد الخطٌب، مغنی المحتاج)4/299۔ نووى، محًٌ الدٌن شرف،  روضة الطالبٌن) 

4

 (.7/237،المغنی) ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى۔   

5

 (.7/237بن محمد بن قدامة المقدسى، المغنی) ۔ ابن قدامة، عبد الله بن احمد 

6

 (.3/386) حاشٌة الدسوقی(،دسوقى، محمد بن احمد بن عرفة،6/82شرح الزرقانی)عبد الباقى بن ٌوسف ،زرقانى،۔   
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ُ للِْكَافِرٌِنَ عَلَى الْمُإْمِنٌِنَ سَبٌِلًب { ]النساء: و  } جْعَلَ اللهَّ ٌَ لنَْ 
1. 

  تعالى كافران را بالاى مإمنان قوت نمٌدهد.و هرگز الله ترجمه:

ندارد، ازٌن خاطر وكالتِ كافر  ازٌن آٌت وجه استدلال طورى است كه كافر بالاى مإمن هٌچ راهً

 از طرف مسلمان جابز نٌست.

 كافر  در خرٌدن شراب و خنزٌر و مردار.تصرف وكٌل  حالت اول:

اگر اٌن وكٌل  ،وقتٌكه مسلمان مإكل كافر وكٌل را از طرف خود در بعض تصرفات وكٌل بسازد

كند درٌن صورت)خرٌدن و اموال حرام را خرٌدارى  مطابق عقٌده اش در اموال حرام تصرف كند

 ، و دو راى وجود دارد:وفروختن اموال حرام( فقهاء كرام اختلبف دارند

براى مسلمان مإكل جابز نٌست كه كافر را در خرٌد و فروش شراب، خوك و مردار وكٌل  راى اول:

 سفو امام ابوٌو بن الحسن امام محمد ،4 حنابله، 3 شوافع، 2ن راى جمهور فقهاء مالكً، واٌبسازد

 است. 5رحمهم الله

براى مسلمان مإكل جابز است كه كافر را در خرٌد وفروش شراب،خوك و مردار وكٌل  راى دوم:

 .6بسازد، واٌن راى امام ابوحنٌفه رحمة الله علٌه است

 تصرف وكٌل كافر در خرٌدن آلات لهو و آلات موسٌقى. حالت دوم:

 ر خرٌدن آلات لهو و آلات موسٌقى جابز نٌست.فقهاء باٌن قابل استند كه تصرف وكٌل مسلمان د

 

 

                                                      

1

 .141۔ سورة النساء: آٌة  

2

 ة من باب اولى.سبق ان المالكٌة لاٌجوزون توكٌل الكافر عن المسلم فى القٌام بؤى عمل ففى هذه المسبل۔   

3

 (.9/230المجموع)نووى، ٌحٌى بن شرف ،  ۔ 

4

 (.6/321۔ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، المغنی) 

5

زٌلعً، (، 6/3003(، و كاسانى، ابو بكر بن مسعود، بدابع الصنابع، )13/138۔ سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط ) 

 (.4/254ق)تبٌٌن الحقاب عثمان بن على ،
6

 ۔ المراجع السابقة. 
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 تصرف وكٌل وقتٌكه از اهلٌت وكالت خارج شود.مطلب چهارم: 

مثلب موتِ وكٌل، جنونِ دابمى  استبه چندٌن امور  وكالتو صلبحٌت  از اهلٌتشدن وكٌل خارج 

آن اهلٌتِ وغٌره عوارضى است كه در  ل ودرٌن حالت به دار الحرب رفتنوكٌل، مرتد شدن وكٌ

از فقدانِ اهلٌتِ  مراداحكام فقهى مرتب مٌشود، درٌن مسبله وكٌل مفقود مٌشود و بالاى آن برخً از 

 درٌن مطلب ، و بنا برٌن در اثناءِ وكالت متحقق شود عوارضى است كه بعد از تحققِ وكالت وكالت

، و برخى از آن اختلبف دارند فقهاء كرام اتفاق و دركه در برخى از آن  ى را ذكر مٌكنٌماهم عوارض

 آن قرار ذٌل است:

 اول: اثر عارض شدنِ جنون در تصرف وكٌل. 

 اثر عارض شدن نشه و بٌهوشى در تصرف وكٌل.دوم:  

 اثر عارض شدنِ ارتداد در تصرف وكٌل.سوم:  

 در تصرف وكٌل.)باز داشتن كسى را از تصرف در مال خوٌش(اثر عارض شدن حجر چهارم:

 عارض شدنِ جنون و دٌوانگً در تصرف وكٌل. اثر اول:

كه انسان را از جرٌان افعال و اقوال به نهجِ عقل جنون: انٓ خلل واقع شدن در عقل است باٌن طور 

  .1منع مٌكند

 ۔ جنون منقطع2۔ جنون  دابمى۔ 1:نوع تقسٌم كردند 2فقهاء كرام جنون را به دو

ه دٌوانه شدنِ وكٌل اگر دابمى باشد وكالت اش باطل فقهاء كرام  متفق استند ك مى:اول: جنون دائ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .3باشد درست نمً مإكَل فٌهمٌگردد، و تصرف اش در 

وكالت به جنون منقطع باطل مٌگردد ٌا خٌر؟ درٌن  جنون منقطع:فقهاء كرام اختلبف دارند كه آٌا دوم:

 باره دو راى وجود دارد:

                                                      

1

 (.107التعرٌفات للجرجانى)صجرجانى، على بن محمد، ۔  

2

(، نووى، 7/3489(، كاسانى، ابو بكر بن مسعود، بدابع الصنابع، )7/189۔ ابن نجٌم، زٌن الدٌن بن إبراهٌم ، البحر الرابق) 

 (،4/230محًٌ الدٌن شرف،  روضة الطالبٌن)
3

(، نووى، محًٌ الدٌن 7/3489(، كاسانى، ابو بكر بن مسعود، بدابع الصنابع، )19/36مد، المبسوط )۔ سرخسى،محمد بن اح 

(،ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد 5/55(، شربٌنى، محمد بن احمد الخطٌب، مغنی المحتاج)4/330شرف،  روضة الطالبٌن)
 (.7/235بن قدامة المقدسى، المغنی)
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، و ٌك قول 2، مالك1ًاحنافواٌن راى جمهور فقهاء جنون منقطع وكالت را باطل نمٌكند،  راى اول:

 است.رحمهم الله  4حنابلهو  3شوافعنزد 

 .5است شوافعمنقطع وكالت را باطل مٌكند، و اٌن ٌك قول نزد جنون  راى دوم:

 ثر عارض شدن نشه و بٌهوشى در تصرف وكٌلا دوم:

ن وكٌل وكالت باطل مٌگردد ٌا كه آٌا بسبب عارض شدن نشه وبٌهوش شد فقهاء كرام اختلبف دارند

 خٌر؟ درٌن مسبله دو راى وجود دارد:

 6احنافل نمٌگردد، واٌن راى فقهاء بخاطر نشه شدن و ٌا بٌهوش شدن وكٌل وكالت اش باط راى اول:

 .است رحمهم الله  8حنابلهو  7شوافعو ٌك راى نزد 

واضح تر نزد ردد، و اٌن راى راى دوم: بسبب نشه شدن ٌا بٌهوش شدن وكٌل، وكالت اش باطل مً گ

 .9شوافع است 

 ارتداد در تصرف وكٌلسوم: اثر عارض 

فقهاء كرام اختلبف دارند كه آٌا به مرتد ،10برگردد و خارج شود شخصى است كه از دٌن اسلبم مرتد:

 شدن وكٌل وكالت باطل مٌگردد ٌا خٌر؟ درٌن باره چهار آراء وجود دارد كه قرار ذٌل است:

                                                      

1

 (.3/638الفتاوی الهندٌة )نظام و گروهى از نوٌسندگان علماء هند، (،  7/189ن بن إبراهٌم ، البحر الرابق)۔ ابن نجٌم، زٌن الدٌ 

2

 (.3/396(، دسوقى، محمد بن احمد بن عرفة ، حاشٌة الدسوقی)3/393منح الجلٌل)محمد علٌش،۔  

3

 (.4/330۔ نووى، محًٌ الدٌن شرف،  روضة الطالبٌن) 

4

 (.5/368،369)۔  

5

ماوردى، علً بن (، 11/68فتح العزٌز)رافعى، عبد الكرٌم بن محمد، (، 4/330۔ نووى، محًٌ الدٌن شرف،  روضة الطالبٌن) 

 (.6/507الحاوی الکبٌر)محمد حبٌب ، 
ٌن بن إبراهٌم ، البحر (، ابن نجٌم، زٌن الد3/153الهداٌة شرح بداٌة المبتدی)علً عبد الجلٌل أبً بكر، ۔ مرغٌنانى، 6

 (.7/189الرابق)
7

 (.2/232(، شربٌنى، محمد بن احمد الخطٌب، مغنی المحتاج)4/330۔ نووى، محًٌ الدٌن شرف،  روضة الطالبٌن) 

8

 (.5/369)(،7/236۔ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد ، المغنی) 

9

(، نووى، محًٌ الدٌن 11/68، فتح العزٌز) محمد، فتح العزٌز)المطبوع مع شرح المهذب(، دار الفكررافعى، عبد الكرٌم بن ۔   

 (۔2/232(، شربٌنى، محمد بن احمد الخطٌب، مغنی المحتاج)4/330شرف،  روضة الطالبٌن)
10

 (.4/155۔ ابن عبد البر، ٌوسف ابن عبد البر النمرى، الکافی لابن قدامة) 
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مرتد شدن وكٌل مانعِ صحتِ وكالت نمٌشود مگر اٌنكه در حالت ارتداد به دار الحرب  راى اول:

، و اٌن راى عقدِ وكالت باطل مٌگردد، و قاضى به پٌوستنِ اش فٌصله نماٌد  باز درٌن حالت برود

 رحمهم الله است. 1احناففقهاء 

پٌوست شود ٌا خٌر؟ و اٌن  كه بدار الحرب وكٌل مانع صحتِ وكالت نمٌشود، چى مرتد شدنِ راي دوم:

شوافع  ٌك قول نزد 
 رحمهم الله است. 3 حنابله  ، و اصل مذهب 2

حنابله  مرتد شدن وكٌل وكالت را مطلقا باطل مٌكند، و اٌن ٌك قول نزد  :راى سوم
طورٌكه ابن  است 4

 .ذكر نموده است 5مفلح

معزول مٌشود، و بعد از  ناز آ در صورت ذكر شده وكٌلِ مرتد در اٌام توبه خواستن  راى چهارم:

، و اگر بركناره شدن اش واضح است اگر بر مرتد شدن قتل شود باز هم  از انٓاٌام طلب كردنِ توبه 

قتل اش بخاطر كدام مانع مإخر شود مثلب بخاطر حمل داشتن اگر وكٌل زن باشد، درٌن صورت بٌن 

 است. 6فقهاء است، واٌن راى فقهاء مالكى

 

 در تصرف وكٌل.)باز داشتن كسى را از تصرف در مال خوٌش(دنِ حجرچهارم: اثر عارض ش

ٌَحجُرُ ’’باب در لغت آن مصدر ‘‘: حجر’’تعرٌف  است ٌعنى منع كردن شخصى را ‘‘حجرا حَجَرَ علٌه 

 .7از تصرف در مالش

  

                                                      

1

 (.2/146اللباب شرح الکتاب)مٌدانى، عبد الغنى الغنٌمى، (، 7/3489ر بن مسعود، بدابع الصنابع، )۔  كاسانى، ابو بك 

2

 (.2/219(، شربٌنى، محمد بن احمد الخطٌب، مغنی المحتاج)4/299۔ نووى، محًٌ الدٌن شرف،  روضة الطالبٌن) 

3

(، ابن مفلح، ابراهٌم بن محمد بن عبد الله بن محمد ، 7/237۔ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، المغنی) 

 (.4/364المبدع)
 (.5/371)(، 4/364ابن مفلح، ابراهٌم بن محمد بن عبد الله بن محمد ، المبدع) ۔4
، المقدسً الاصل، الدمشقً )اكمل الدٌن( محمد بن ابراهٌم بن عمر بن ابراهٌم ابن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح الرامٌنً۔  5

هـ ق در شهر دمشق تولد شد، و برای تحصٌل علم بسوی قسطنطٌنٌة سفر نمود و در شهر  930محدث، مإرخ، فقٌه در سال 

هـ ق در همٌن  1011ذوالحجة سال  ۳ٔبعلبک در منصب قضاء فابز شد، و بعدا در شهر دمشق سکونت اختٌار نمود که بتارٌخ 

:  تارٌخ من آدم إلى دولة ٕ:  کتاب تارٌخ که در آن معاصر خود را معرفی نموده است، ٔات نمود، و از تصانٌف وی: شهر وف

: ورسالة ۳: رسالة فً أخبار ملوك مصر، ۴: كتاب فً من ولً قضاء الحنابلة استقلبلا فً ولاٌة ملوك مصر، ٖالسلطان قاٌتباي، 

 ، ط: دار إحٌاء التراث العربً بٌروت.ٕٔٔ، ص۸معجم المإلفٌن، جعمر رضا كحالة:  فً توارٌخ الانبٌاء. 

6

 (.3/396۔ دسوقى، محمد بن احمد بن عرفة ، حاشٌة الدسوقی) 

7

 (.2/623، الصحاح للجوهری)جوهرى، إسماعٌل بن حماد ۔  
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 1‘‘المنع من التصرف فى المال’’و در اصطلبح: 

 منع كردن از تصرف در مال. ترجمه:

 :2بر دو نوع تقسٌم كردندفقهاء حجر را 

منع كردن شخص را بخاطر مصلحتِ نفس اش، و بخاطر حفاظت بر مالش مثلب منع نمودن (۔ 1)

 كودك و مجنون و احمق را از تصرف در مالش.

منع كردن بخاطر مصلحتِ غٌر، مثلب حجر كردن بر مفلس و منع كردن از تصرف  در مالش (۔ 2)

 نٌن.بخاطر مصالح قرضداران و داب

 و براى حجر اسبابى وجود دارد كه برخى ازٌن قرار ذٌل است: مثلب رِقٌت، كودكى، دٌوانگً،

زن بودن باٌن حٌثٌت كه احٌانا  زن محجور مٌشود از برخى  مرضِ موت،حماقت،مفلس شدن،

  3تصرفات در مالش.

 در حكم حجر بر احمق و مفلس اختلبف دارند و دو راى وجود دارد: فقهاء كرام  

و طلب محجور كردنِ آن را كند. حجور كرده نمٌشود اگرچه دابنٌناحمق و مفلس)مدٌون( م ل:راى او

 .4 زفر بن هذٌل، ابن سٌرٌن، ابراهٌم نخعى رحمهم الله است اٌن راى امام ابوحنٌفه ،

ر مٌشود، و مفلس بخاطر مصلحت قرض دهنده گانش بخاطر حفاظتِ مالش محجو احمق راى دوم:

 8ٌوسف و امام محمد بن حسن  ، امام ابو7حنابله، 6شوافع، 5راى فقهاء مالكٌه محجور مٌشود، اٌن

 رحمهم الله است.

                                                      

1

 (.1/427رادات)منتهی الا بهوتى، منصور بن ٌونس بن إدرٌس ، شرح(، 355کفاٌة الاخٌار)ص حصنً، ابوبكر محمد،۔  

2

 (.355کفاٌة الاخٌار)ص  حصنً، ابوبكر محمد،۔  

3

 (.3/292(، دسوقى، محمد بن احمد بن عرفة ، حاشٌة الدسوقی)3/381۔ الشرح الصغٌر) 

4

داماد أفندي، عبد (، 5/192تبٌٌن الحقابق)زٌلعً، عثمان بن على ، (، 9/4463۔  كاسانى، ابو بكر بن مسعود، بدابع الصنابع، ) 

 (.2/438مجمع الانهر) بن الشٌخ محمد بن سلٌمان ، الله
5

 (.3/381(، الشرح الصغٌر)3/292۔ دسوقى، محمد بن احمد بن عرفة ، حاشٌة الدسوقی) 

6

 (.10/275فتح العزٌز)رافعى، عبد الكرٌم بن محمد،۔  

7

 (.2/169۔ ابن عبد البر، ٌوسف ابن عبد البر النمرى، الکافی) 

8

 (.5/192(، تبٌٌن الحقابق)9/4463ن مسعود، بدابع الصنابع، )۔  كاسانى، ابو بكر ب 
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 شدر عارض شدنِ حجر بر وكٌل بخاطر سفاهت و بخاطر مفلس شدنآراء فقهاء كرام 

 :عارض شدن حجر بر وكٌل بخاطر سفاهت اش اول:

ب سفاهت باطل مٌگردد ٌا خٌر؟ اٌنجا دو فقهاء كرام اختلبف دارند در صورت فوق، كه آٌا وكالت بسب

 راى وجود دارد:

بخاطر سفاهت اش  وكالت را باطل نمٌكند، و تمام تصرفات  وكٌل را از تصرفمنع كردن  راى اول:

رحمهم الله 2و برخً از فقهاء مالكٌه  1وكٌل در حالت سفاهت درست مٌباشد، واٌن راى امام ابوحنٌفه

 است.

و  ه براى آن تصرفات جابز نمٌباشد،وكٌل وكالت باطل مٌگردد در امورٌكبسببِ سفاهتِ  راى دوم:

.و اٌن راى طلبق، خلع وغٌرهوكالت درست مٌباشد در تصرفاتى كه وكٌل در آن مستقل مٌباشد مثلب 

 .رحمهم الله است 5حنابلهو  4 شوافعوٌك راى نزد فقهاء  3برخً از فقهاء مالكٌه

 شدن اش فلسعارض شدن حجر بر وکٌل بخاطر م

 اختلبف دارند كه آٌا  بخاطرش مفلس شدن اش فقهاء كرام  در عارض شدن حجر بر وكٌل بسبب

 باطل مٌگردد ٌا خٌر؟ دو راى وجود دارد: وكالت

و  6احنافدر صورت فوق بسبب مفلس شدن وكالت باطل نمٌگردد، و اٌن راى فقهاء  راى اول:

  رحمهم الله است. 7حنابله

باطل مٌگردد در هر آن تصرفى كه از طرف وكٌل نافذ نمٌگردد، و اٌن راى فقهاء  وكالت راى دوم:

  است. 8رحمهم الله شوافع

                                                      

1

،  تبٌٌن زٌلعً، عثمان بن على (،9/4463۔کاسانی، علبء الدٌن،  كاسانى، ابو بكر بن مسعود، بدابع الصنابع، ) 

 (.2/279بداٌة المجتهد) ابن رشد، محمد بن احمد بن محمد بن احمد ، (، 5/192الحقابق)
2

 (.1/200،201البهجة شرح التحفة)عبد السلبم، تسولى، علً بن ۔  

3

 المرجع السابق.۔  

4

 (.2/234(، شربٌنى، محمد بن احمد الخطٌب، مغنی المحتاج)4/303۔ نووى، محًٌ الدٌن شرف،  روضة الطالبٌن) 

5

 (.7/235۔ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، المغنی) 

6

 (.5/192(،)9/4463مسعود، بدابع الصنابع، )۔  كاسانى، ابو بكر بن  

7

 (.7/235۔ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، المغنی) 

8

 (.3/97اعانة الطالبٌن)دمٌاطً، عثمان بن محمد، (، 11/68فتح العزٌز)رافعى، عبد الكرٌم بن محمد،  ۔  
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 مبحث چهارم: تصرفات وكٌل در عقد صرف

،حكم آن،قبض كردنِ وكٌل در عقد تصرف، و تصرفاتى كه ‘‘صرف’’درٌن مبحث مٌخواهم كه تعرٌف

 نماٌم.وغٌره مختصرا بٌان  عقد صرف را باطل مٌكند

درعقدِ صرف از ،1است چه كه جنس اش متحد باشد ٌا خٌر آن فروختنِ پول در بدل پول ‘‘صرف’’

مطالبهٔ ازٌن مٌشود كه شروط و قوانٌن عقدِ صرف را مراعات كنند تاكه در ربا و سود واقع  عاقدٌن

 نگردند.

 امام ابن رشد  در مقدمات مٌگوٌد:

 ، إلا فالتخلص من الربا عسٌر على من كان عمله الصرف و باب الصرف من اضٌق ابواب الربا،’’ 

 ‘‘2من كان من اهل الورع و المعرفة بما ٌحل فٌه و ٌحرم منه و قلٌل ما هم

مشكل است براى شخصى  ، از سود نجات ٌافتنربا است و باب صرف از مشكل ترٌن ابواب ترجمه:

از اهل معرفت باشد آنچه كه حلبل است آن از اهل تقوى و  عقد صرف باشد، الا اٌنكه كاروبارش كه

 ست، و اٌن طور مردم بسٌار كم است.و حرام ا

 د:ناز احادٌث، آثار و معقول استدلال مٌكنو اٌنها  .جابز است 3توكٌل در عقدِ صرف بالاتفاق

 است كه ابوسعٌد در بخارى شرٌف رواٌت كرده 4امام بخارىطورى است كه حدٌث  استدلال از

 د:ٌرة رضى الله عنها رواٌت مٌكننوهرخدرى و اب

                                                      

1

 (.3/173۔ رحٌبانى، مصطفى السٌوطً ، مطالب اولی النهی) 

2

 (.3/14۔المقدمات الممهدات) 

(، 5/181مواهب الجلٌل)حطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن ، (، 7/3453۔ كاسانى، ابو بكر بن مسعود، بدابع الصنابع، )3

(،ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، 2/220شربٌنى، محمد بن احمد الخطٌب، مغنی المحتاج)
(، بهوتى، منصور بن ٌونس بن إدرٌس ،  4/357(، ابن مفلح، ابراهٌم بن محمد بن عبد الله بن محمد ، المبدع)7/496المغنی)

 (.2/346، بداٌة المجتهد) ابن رشد، محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد القرطبى(، 3/463کشاف القناع)
4
 مغٌرة بن بردزبه، مغٌرة بدست حضرت حذٌفه بن الٌمان رضی الله عنه والی أبو عبد الله البخاري محمد بن اسماعٌل بن إبراهٌم بن ال۔  

 ه تولد شد، و برای تحصٌل  ۹۴ٔبخاری، اسلبم آورد، و قبلب وی در دٌن مجوسٌت بود، و امام بخاری رحمه الله در ماه شوال در سال 

 علماء مشهور زمان علم را حاصل نمود و از تصانٌفعلم در شهر های مختلفی مانند: بلخ، رای، نٌسابور و غٌره سفر نمود، و از 

 مشهور شان: الجامع الصحٌح می باشد که به کتاب : البخاری، مشهور است. الذهبی: الامام شمس الدٌن محمد بن أحمد بن عثمان الذهبً

 .، ط: مإسسة الرسالة۹ٖٔ، صٕٔم، سٌر أعلبم النبلبء، تحقٌق: شعٌب الارنإوط، ج 1374ه  748المتوفى 
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 جنٌب، فقال:أ كُلّ تمر خٌبر صلى الله علٌه وسلم استعمل رجلب علً خٌبر،فجاءهم بتمر ن رسول الله أ }

هكذا؟ فقال: إنا لنؤخذ الصاع بالصاعٌن، والصاعٌن بالثلبثة،فقال: لاتفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع 

 .1 { مثل ذلكبالدراهم جنٌبا، و قال فى المٌزان 

جٌد را خرماى  ٌشآن برارسول الله صلى الله علٌه وسلم شخصى را بر خٌبر مقرر كرد، ترجمه:

لى الله علٌه وسلم فرمود: آٌا تمام خرماى خٌبر اٌن طور است؟ آن شخص گفت: ما آورد،نبى كرٌم ص

بدل سه صاع ٌك صاع ازٌن خرما را در بدل دو صاع مٌگٌرٌم، و دو صاع ازٌن خرما را در 

مٌگٌرٌم، نبى كرٌم صلى الله علٌه وسلم فرمود: اٌنطور نكن، تمام خرما را در بدلِ دراهم فروشٌد، بعد 

نٌز همٌن  وزن ازٌن در بدل دراهم خرماى جٌد را بخرٌد، و نبى كرٌم صلى الله علٌه وسلم در بارهٔ 

 طور فرمود.

بعِ الجمع ’’عامل خٌبر گفت: براى علٌه وسلم ازٌن حدٌث استدلال طورى مٌكنند كه نبى كرٌم صلى الله

كه مجموعه خرما را در بدل خرما بفروش، و آن شخص را از طرٌق فروختنِ سابق منع ‘‘ بالدراهم

 .كرد فروختنِ درست را راهنمابى ٌشو برااز فروختنِ سودى منع فرمود، و آن را فرمود،

 در عقد صرف مطلب اول: قبض كردن وكٌل

 مسابل است: درٌن مطلب سه

 اول: قبض كردن از طرف وكٌل قبل از جدا شدنمسئله 

را تعرٌف مٌكنند: هو بٌع نقد ‘‘ صرف’’طورٌكه فقهاء كرام  عقد صرف اگرچه در اصل عقد بٌع است

ٌعنى صرف فروختن پول در بدل پول است چه كه جنس اش متحد باشد ٌا ‘‘ بنقد من جنسه أو غٌره

اگر ٌكى ازٌن  عقودى است كه خصوصٌات و شرابط خاص را دارد زاٌنكه عقد صرف ا لاا مختلف.

 شرابط مفقود شود عقد صرف را باطل مٌكند.

دقت را طلب ‘‘ صرف’’ازٌن خاطر احكام شرٌعت در عقدِ صرف دقٌق است، و شرٌعت از عاقدٌن

 ود و شبهه اى سود واقع نه گردند.مٌكند بخاطرٌكه آن در س

                                                      

1

البخاری ، فی کتاب الوکالة، باب الوکالة فی الصرف و المٌزان، شماره  امام بخارى، ابو عبد الله محمد بن اسماعٌل بن المغٌرة ، ۔  

 (.2302حدٌث)
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ه در عقد صرف اهمٌتِ بٌشتر را دارد، قبض كردن در مجلسِ عقد برخى ازٌن شرابط طورى است ك

 ، و اٌن شرابط متفق علٌه است نزد فقهاء كرام رحمهم الله طورى مى آٌد......قبل از تفرق

 ازٌن خاطر،آن حضور مإكل مٌباشد و گاهى در غٌابقبض كردن وكٌل در مجلس عقد، گاهى در 

 ٌكنم:بٌان محكم اٌن مسبله را در دو حالت 

 در غٌابِ مإكل. را قبض كردن وكٌل در مجلس عقد صرف حالت اول:

وقتٌكه مإكل وكٌل خود را امر بدهد كه در غٌاب مإكل در مجلس عقد،طلب را در بدل نقره بفروشد، 

ٌا پول افغانى را در بدل دالر بفروشد درٌن صورت حالتِ وكٌل معتبر مٌباشد و در مجلس عقدِ 

فقهاء كرام  است، زٌراکه  1واٌن قول به اتفاق .ل شرط تقابض تمام مٌشودصرف به قبض كردن وكٌ

حالِ مإكل در شرط تقابض در مجلس عقد طورى حال وكٌل مٌباشد، و قبضه اى وكٌل مثل قبضه اى 

 :كه چنٌن مً فرماٌد ‘‘ روضة الطالبٌن’’در  2امام نووىمإكل مٌباشد.

 ‘3‘‘ لب خلبف لأنه شرط فً صحة العقدالوكٌل فً الصرف ٌملك القبض و الاقباض ب ’’

وكٌل در عقد صرف اختٌار قبض كردن و قبضه دادن را بدون اختلبف دارد، زٌراكه قبض  ترجمه:

 كردن و قبضه دادن در صحتِ عقدِ صرف شرط است.

وقتٌکه مإكل عقدِ صرف را منعقد كند و باز كسى را در آن مجلس در قبض كردن انٓ  حالت دوم:

و مإكل نٌز در آن مجلس وجود دارد، درٌن صورت وقتٌكه مإكل از مجلس جدا شود  وكٌل بسازد

 ، واٌنجا سه آراء وجود دارد كه قرار ذٌل است:فقهاء كرام در صحتِ قبض كردنِ وكٌل اختلبف دارند

                                                      

1

(، ابن عبد 7/3453(،  كاسانى، ابو بكر بن مسعود، بدابع الصنابع، )14/60۔ سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط  للسرخسی) 

(، ابن مفلح، ابراهٌم بن 3/379(، نووى، محًٌ الدٌن شرف،  روضة الطالبٌن)2/635ف ابن عبد البر النمرى، الکافی)البر، ٌوس
 (.118الاجماع ، )صابن المنذر، ابو بكر بن محمد بن ابراهٌم، (، 4/151محمد بن عبد الله بن محمد ، المبدع)

 ۲۴۹و در سال  ،تولد شده ۲ٖٔدر سال  ،فعی صاحب تصانٌف زٌادیالنووي: أبو زكرٌا ٌحٌى بن شرف بن مري النووي شاـ ۔  2
و سپس با پدرشان برای حج رفت و در مدٌنه  ،به بغداد تشرٌف آورده و کتاب "المهذب" را از شٌخ کمال اسحاق بن احمد خواند

ف و عبادت و رٌاضت و "نحو" را از شٌخ احمد المصری فرا گرفت و مداوم در تؤلٌف و تصنٌ ،روزه اقامت کرد ۴۳منوره 
و از اٌشان تعدادی از علماء بزرگی علم را حاصل کردند که از آنجمله: ، خطٌب صدر الدٌن  ،زندگی خوٌش را سپری کرد

هـ وفات ٌافتند. 676علبء الدٌن بن العطار، و در سال:  ،شهاب الدٌن الأربدي ،شهاب الدٌن أحمد بن جعوان ،سلٌمان الجعفري
 ط: دار الكتب العلمٌة ،تذكرة الحفاظ مع ذٌوله ،د الذهبىالذهبى: محمد بن أحم

3

 (.4/307۔ نووى، محًٌ الدٌن شرف،  روضة الطالبٌن) 
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وقتٌكه مإكل عقدِ صرف را انعقاد كند و سپس از مجلس جدا شود درٌن صورت قبض  اول:راى 

ف را جابز نٌست بلكه به جدا شدنِ مإكل از مجلس عقد صرف را باطل مٌكند، واٌن صر كردن وكٌل

  رحمهم الله است. 3حنابلهو ٌك راى نزد فقهاء  2شوافع، وٌك راى نزد فقهاء 1راى فقهاء مالكٌه

در صورتِ فوق براى وكٌل قبض كردن آن جابز است، چه كه مإكل حاضر باشد ٌا غابب،  راى دوم:

عقد حاضر باشد سپس غابب شود درٌن تمام صورتها قبض كردن وكٌل درست است.  ٌا در مجلسِ 

 رحمهم الله است. 5 و ٌك قول نزد فقهاء مالكٌه 4احنافواٌن راى فقهاء 

جابز نٌست كه صَرف را قبض كند الا  ٌشاگر قبض كننده شخصى بٌگانه باشد باز برا راى سوم:

 ٌشبض كننده شرٌكِ مإكل باشد باز درٌن صورت برااٌنكه مإكل در مجلس حاضر باشد، و اگر ق

جابز است كه بعد از رفتن مإكل از مجلس صَرف را قبض كند، و اٌن راى ٌكى از اقوال نزد فقهاء 

 رحمهم الله است. 6مالكٌه

 مسئله اى دوم: تصرف كردن وكٌلِ بالصرف با خودش ٌا با شرٌكش

 اول: تصرف وكٌل بالصرف با خودش.

 صورت را دارد و آن قرار ذٌل است: سه اٌن مسبله

 وقتٌكه مإكل وكٌل را از عقد كردن با خودش منع كند. ۔1 

 در عقد كردن با خودش اجازه بدهد. ۔ وقتٌكه مإكل براى وكٌل2 

وكٌل مطلقا اجازه اى عقد را بدهد، ٌعنى از عقد كردن با خودش نه وقتٌكه مإكل براى ۔ 3 

 اجازه بدهد و نه منع كند.

                                                      

1

 (.3/26حاشٌة الدسوقی)دسوقى، محمد بن احمد بن عرفة ، (، 4/308، مواهب الجلٌل)حطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن ۔  

2

 (.4/293۔ نووى، محًٌ الدٌن شرف،  روضة الطالبٌن) 

3

(، بهوتى، منصور بن ٌونس بن إدرٌس ،  کشاف 4/151۔ابن مفلح، ابراهٌم بن محمد بن عبد الله بن محمد ، المبدع) 

 (.3/266القناع)
4

إبن عابدٌن، محمد  (،7/3453(، كاسانى، ابو بكر بن مسعود، بدابع الصنابع، )14/60۔ سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط ) 

 (.5/516حاشٌة رد المحتار) عزٌز ، أمٌن بن عمر بن عبد ال
5

 (.4/308مواهب الجلٌل) حطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن ، ۔  

6

 (4/308الجلٌل)حطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن ، ۔  
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 طورٌكه باٌن قابل استند كه عقد كردنِ وكٌل با خودش در خرٌد و فروش جابز نٌست. 1كرامء فقها

 :مٌگوٌددر حاشٌه اى رد المحتار على الدر المختار  2علبمه شامى

ولاٌعقد وكٌل البٌع و الشراء و الاجارة و الصرف و السلم و نحوها........مع من ترد شهادته له و مع ’’

 .‘‘ 3نفسه

ه نباٌد با آن كسى عقد كند كه شهادت انٓ وكٌلِ بٌع و شراء، وكٌلِ اجاره ،صرف و سلم وغٌر ترجمه:

 در حق وكٌل رد مٌشود و با خودش نٌز عقد نكند.

كه از امام شافعى  ‘‘ مالأ’’و در كتاب
 است طورى آمده: 4

اقل او ما وجد او مثله له فباعه من نفسه بؤكثر م و إذا وكل الرجل الرجل بؤن ٌصرف له شٌبا أو ٌبٌعه’’

 ‘‘. 5منه،فلب ٌجوز

وقتٌكه مإكل كسى را وكٌل كند كه براى مإكل عقد صرف را انجام بدهد ٌا براى آن چٌزى  ترجمه:

 ٌا مساوى ٌا كمتر از آن فروخت جابز نٌست. بلندبه نرخ بالاى خودش را بفروشد و وكٌل آن چٌز را 

 

                                                      

1

(، ابن نجٌم، زٌن الدٌن بن إبراهٌم ، البحر 19/33۔ و اۤن فقهاء احناف است:سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط ) 

(، و ٌک رای نزد فقهاء شوافع است:نووى، محًٌ الدٌن 2/303(، و ٌک قول امام مالک  است: بداٌة المجتهد)7/166الرابق)
(، و ٌک رواٌت نزد حنابله است:ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، 4/304شرف،  روضة الطالبٌن)

 (.7/228المغنی)
هـ ق در  ۹۸ٔٔدر سال  ،عزٌز عابدٌن الدمشقً:  فقٌه کشور شام و امام حنفٌه در زمان خوٌشمحمد أمٌن بن عمر بن عبد الـ ۔  2

: عقود اللآلً ٕرد المحتار على الدر المختار على تنوٌر الابصار، : ٔتصانٌف مشهور دارد و از آنجمله:  ،شهر دمشق به دنٌا آمده

: الانوار على ۳: حاشٌة نسمات الاسحار على شرح افاضة، ۴الحامدٌة،  : العقود الدرٌة فً تنقٌح الفتاوىٖفً الاسانٌد العوالً، 

ط:  77، ص۹عمر رضا كحالة:  معجم المإلفٌن، ج هـ ق وفات نمودند.۳ٕٕٔو در سال  : هدٌة العارفٌن.۶متن اصول المنار، 

 دار إحٌاء التراث العربً بٌروت.

3

 (.2/188۔الدر المختار) 
العباس بن عثمان ابن شافع الهاشمً القرشً المطلبً، أبو عبد الله: وی بزرگترٌن اولاد شافع  محمد بن إدرٌس بنالشافعی: ۔  4

: تو پسر ٔبود، و در بارۀ اٌشان حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله چنٌن می گوٌد: من ترا بنابر سه چٌز دوست داردم: 

ست هستی. و در هنگام وفات پدرشان، در مکه مکرمه مقٌم : و تو از اهلنٖ: تو ٌک مردی از قرٌش هستی، ٕابوعبدالله هستی 

و در شهر حلب تا مدت زٌادی در منصب  ،بود، و ٌکی از ابمة مذاهب می باشد که بسوی وی مذاهب شافعٌه منسوب می باشد

ر غزه فلسطٌن قضاء متصف بودند و بعد از وفات شان سه اولاد را در جای خود ماندند: عباس بن محمد، ابوالحسن، فاطمه، و د

امام احمد بن حنبل رحمه الله  ،هجری  در شهر مصر وفات نمودند و قبر شان در قاهره مشهور است۴ٕٓتولد شدند ودر سال: 

ـ كتاب ٔمی گوٌد: هر کس که در دستش قلم و کاغذی باشد بر وی احسان امام شافعی رحمه الله حتما است. و از تصانٌف شان: 

ـ الرسالة در بخش اصول فقه. و در ۳ـ السنن ۴ ،ـ أحكام القرآنٖدر بخش حدٌث،  –ـ المسند ٕجلدات، م ۷الام در بخش فقه، در 

هـ ق وفات نمودند. السبكً: الإمام العلبمة / تاج الدٌن بن علً بن عبد الكافً السبكً، طبقات الشافعٌة الكبرى، تحقٌق: د ۴ٕٓسال 

 هـ1413 -، ط: دار الهجر للطباعة والنشر والتوزٌع ۷ٔ، صٕ، ج10محمود محمد الطناحً، عدد الأجزاء: 

5

 (.3/31الام)امام شافعى، امام محمد بن ادرٌس، ۔  
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 تصرف وکٌل بالصرف با شرٌکش. دوم:

، ومٌگوٌند 3فرق مٌكنند 2و بٌن شرٌك در شركت عنان 1بٌن شرٌك در شركت مفاوضه احناف  ء فقها

با  كه جابز نٌست در شركت مفاوضه براى شرٌك كه از طرف كسى وكٌل بالصرف تعٌٌن باشد كه

در ٌك عقد از دو جانب عاقد شده  زٌرا كه ٌك شخص بدهد عقد صرف را انجامشرٌك دٌگرش 

، و در شركت مفاوضه هر شرٌك در عقود كه درٌن تضاد احكام بوجود مً آٌدنمٌتواند زٌراكه 

شرٌك طلب آنچه مٌشود كه بر شرٌك دٌگرى واجب  از هر ٌكتجارت طورى شخص واحد مٌباشند و

 مٌگردد.

، زٌراكه در عقد صرف را انجام بدهد البته در شركتِ عنان مٌتواند كه ٌك شرٌك با شرٌك دٌگر

 .رٌك از دٌگر شرٌك مثل  بٌگانه مٌباشد در امورٌكه از قبٌلِ تجارت نباشدشركتِ عنان هر ش

رف كم ٌا زٌاد شدن بعد از قبض كردنِ وكٌل مسئله اى سوم:  تبدٌل شدنِ قٌمتِ ص 

برخى از تصرفاتى كه براى وكٌل بالصرف پٌش مً آٌد متغٌر شدنِ قٌمتِ صَرف بعد از قبض كردن 

طلب و نقره، ٌا متغٌر شدن قٌمتِ پول مروجه وغٌره، و در عصر  آن، مثلب متغٌر شدن قٌمت شدن

 حاضر اٌن ٌكى از آفاتِ اقتصادى شمرده مٌشود۔

مثلب ٌك هزار افغانً را به دالر تبدٌل كند و در وقت عقد قٌمت ٌك  اگر مإكٌل وكٌل را امر كند كه

ند ٌا كم شد درٌن صورت اٌنطور دالر مثلبهشتاد بود، بعد از قبض كردنِ وكٌل دالر را قٌمتِ دالر بل

تصرفِ وكٌل چه حكمى را دارد؟ براى بٌان كردن اٌن حكم باٌد دو صورت جداگانه را ذكر كنٌم كه 

 قرار ذٌل است:

رف ٌا كم شدن قٌمت بعد از قبض كردن وكٌل.  صورت اول: متغٌر شدنِ قٌمتِ ص 

 رت صَرف بالاى آمر)مإكل(وقتٌكه قٌمتِ صَرف بعد از قبض كردن وكٌل متغٌر گردد،درٌن صو

 ، 4احنافلازم مٌگردد، و وكٌل ضامنِ چٌزى نمٌگردد، واٌن قول متفق علٌه است نزد فقهاء 

                                                      

1

۔ المفاوضة: عند الحنفٌة هى: أن ٌفوض كل واحد منهما التصرف إلى صاحبه فى جمٌع مال التجارة و ٌتساوٌان فى المال و  

 (.11/152الربح.)سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط )
2

شركة العنان عند الحنفٌة:أن ٌجعل كل واحد من الشرٌكٌن التصرف فً بعض المال لصاحبه دون البعض.)سرخسى،محمد بن  ۔ 

 (.11/151احمد، المبسوط :
3

 (.12/218۔  سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط ) 

 (.7/188ق)(، ابن نجٌم، زٌن الدٌن بن إبراهٌم ، البحر الراب14/62سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط ) ۔ 4
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و استدلال اٌنها اٌن است كه عقد وكالت به نفسِ قبض كردنِ رحمهم الله. 3حنابلهو  2شوافع، 1مالكٌه

شمرده مٌشود، پس وكٌل در قبض وكٌل صرف را تمام مٌشود، و مال در قبضه اى آن امانتِ مإكل 

 .4كردنِ صرف عمل كننده براى مإكل است و با قبض كردن حكمِ عقد تمام مٌشود

برخى از اسباب انتهاء عقدِ وكالت معزول كردن وكٌل ٌا تمامم شدنِ كار است، طورٌكه كسى را به 

ازٌن كه كساد و  بعد كارى وكٌل تمام مٌشود، وكٌل كند و سپس بر آن قبضه كند قبض كردنِ دٌن

علبمه ابن نجٌم  طورٌكه  تغٌراتى كه در قٌمت مً آٌد در آن تاثٌرى نمٌكند و وكٌل ضامن آن نمٌباشد

 6.البحر الرابق ذكر كرده استدر 5

 قبل از قبض کردنِ وکٌل نرخ متغٌر شدنِ قٌمتِ صرف ٌا کسادِ  دوم: صورت

، مثلب قبل ذكر گردٌد طورٌكه در مثالِ  ر شودرف متغٌقٌمت و نرخِ صَ  وكٌل اگرپٌش از قبض كردنِ 

هشتاد  بخرد، و مإكل گمان مٌكند كه ٌك دالرمإكل وكٌل را حكم مٌكند كه در بدل هزار افغانى دالر 

هزار افغانى را از مإكل قبض كرد، و پٌش ازٌن كه عقدِ صَرف را انجام افغانً است، وقتٌكه وكٌل 

الر مثلب در هفتاد افغانى رسٌد، درٌن حالت حكمِ مسبله چه م شد و ٌك ددهد نرخ دالر در بازار ك

  است؟

مٌگوٌند كه وكٌل را بر قبض كردنِ دالر مجبور كرده نمٌشود بلكه اختٌارى گرفتنِ دالر و  احناف  فقهاء 

و اگر درٌن صورت وكٌل عقد صرف را انجام دهد و دالر را قبض كند انٓ  .7رد كردن آن را دارد

م مٌگردد نه بر مإكل، زٌراكه در صورت فوق كسى وكٌل را بر گرفتنِ دالر مجبور خودش لاز بالاى

  نكرده بود، و نٌز درٌن صورت مقصود مإكل بر آورد نه شد.

 

                                                      

 (.334)صةالقوانٌن الفقهٌغرناطً، محمد بن احمد بن جزي المالكى،  ۔  1
(، شربٌنى، محمد بن احمد الخطٌب، مغنی 5/341المحتاج) ةتحفابن حجر هٌتمى، احمد بن محمد بن على بن حجر، ۔  2

 (.2/233المحتاج)
 (.4/365۔ ابن مفلح، ابراهٌم بن محمد بن عبد الله بن محمد ، المبدع) 3

4

 (14/62۔ سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط ) 
و در سال  ،ابن نجٌم: زٌن الدٌن ابن ابراهٌم بن محمد مشهور به ابن نجٌم که ٌکی از فقهاء مشهور احناف در مصر بوده۔  5

شرح كنز الدقابق  ـ البحر الرابق فًٕـ الاشباه والنظابر در باب اصول فقه می باشد ٔهـ ق به دنٌا آمد و از تصانٌف شان: ۹ٕ۲

هـ ق وفات نمود. ۹۷ٓو در سال  ،ـ الفتاوى الزٌنٌة۴رساله مشتمل است  ۴ٔـ الرسابل الزٌنٌة بر ٖجلد چاپ شده است  ۸در 

 ط : دار العلم للملبٌٌن ۲۴ص ٖج،الزركلً: خٌر الدٌن بن محمود بن محمد، الأعلبم

6

 (7/188۔ ابن نجٌم، زٌن الدٌن بن إبراهٌم ، البحر الرابق) 

7

 (.14/62۔ سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط ) 
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 مطلب دوم: تصرفاتِ وكٌل كه عقد صرف را باطل مٌكند

ل را در بعض تصرفات مخالفتِ مإكوكٌل گاهى وكٌل شروط عقدِ صرف را مراعات نمٌكند، و گاهى 

 درٌن مطلب از دو مسبله بحث مٌكنم:، و عقدِ صرف فاسد مٌگردد مٌكند كه بسبب آن

در بدل جنس آن  فروشد سپس انٓ را به  مبٌع را وقتٌكه مإكل وكٌل را امر كند كه  اول:اى مسئله 

ل نقره فروشد ٌا طلب را در بد كه نقره را در بدل كردنرخ بلند فروخت، مثلب مإكل كسى را وكٌل 

  .1و مإكل مساواتِ وزن را شرط قرار كرد طلب فروشد

به طلبى ٌا طلب را را به نقره اى زٌاد نقره در صورتِ فوق اگر وكٌل و فقهاء كرام  اتفاق دارند كه 

در حدٌث رواٌت شده است از عباده بن ه ، و اٌنها استدلال مٌكنند كزٌاد فروخت اٌن عقد باطل مٌگردد

 نبى كرٌم صلى الله علٌه وسلم فرمود:صامت رضى الله عنه كه 

الذهب بالذهب و الفضة بالفضة، والبر بالبر و الشعٌر بالشعٌر و التمر بالتمر و الملح بالملح مثلب  }

 . 2 { بمثلٍ سواء بسواء ٌدا بٌدٍ فإذا اختلفت هذه الاصناف فبٌعوا كٌف شبتم إذا كان ٌدا بٌدٍ 

خرما در بدل  ،گندم در بدل گندم،جو در بدل جو ه،طلب در بدل طلب، نقره در بدل نقرترجمه:

 اٌن انواع مختلف شود،نمك در بدل نمك برابر و مساوات،قبضه در قبضه باشد، پس اگر خرما

 طورٌكه شما مٌخواهٌد بفروشٌد بشرطٌكه قبضه در بدل قبضه باشد.

باٌد  در اتحاد جنس ٌعنى ازٌن حدٌث استدلال طورى مٌكنند كه طلب در بدل طلب، نقره در بدل نقره

خلبصه اٌنكه مساوات در طلب و نقره در وزن شرط است براى صحت عقدِ مساوات مراعات شود.

،وقتٌكه وكٌل مخالفت كند و طلب ٌا نقره را در بدل جنس اش به وزن زٌاد ٌا به وزن كم فروشد صرف

 مٌگردد.و بٌع باطل  كردپس آن مخالفت 

د صرف چٌزى را بفروشد و قبل از قبض كردن هر دو عاقدٌن از وقتٌكه وكٌل در عق مسئله اى دوم:

 را انگشتر طلبى را در بدل نقره بروشد و وكٌل آنشود مثلب مإكل كسى را مٌگوٌد كه مجلس جدا 

فروخت در بدلِ دراهم، سپس وكٌل قبل از قبض كردنِ ثمن از مجلس عقدِ صَرف جدا شد، درٌن 

                                                      

1

 (.14/61۔سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط ) 

2

فی کتاب البٌوع، باب بٌع الشعٌر بالشعٌر، شماره  امام بخارى، ابو عبد الله محمد بن اسماعٌل بن المغٌرة ، البخاري،۔  

 (.2174حدٌث)
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كه بٌع مذكور باطل مٌگردد، زٌراكه اشتراط تقابض در مجلس  دارند 1صورت نٌز فقهاء كرام اتفاق

و اٌن شرط در حدٌث به صراحت ذكر است كه نبى صلى عقد صَرف براى صحتِ عقد شرط است.

ٌعنى در عقد صَرف باٌد از هر دو طرف قبض موجود باشد۔و در  ‘‘ٌدا بٌدٍ ’’الله علٌه وسلم مٌفرماٌد:

لاى وكٌل تاوان نمى آٌد زٌراكه وكٌل وقتى ضامن مٌشود كه صورت فوق وقتٌكه عقد فاسد گردد با

 .2مخالفتِ مإكل را كند نه به فساد عقد

 

 مبحث پنجم: تصرفات وكٌل در عقدِ سلم

در عقد سلم را درٌن مبحث مٌخواهم كه تعرٌف سلم، صورتهاى وكالت در سلم و احكام وكالت 

 مختصرا بٌان نماٌم:

 مطلب اول: تعرٌف سلم

 را مٌگوٌد و در اصطلبح فقهاء: قرض لغتسَلم در 

 3‘‘بٌع آجلٍ بعاجلٍ ’’ 

 .عاجل باشدكه آجل باشد در بدل راس المال كه  فروختنِ مسلمَ فٌه ترجمه:

 و مالكٌه تعرٌف سلم را اٌنطور مٌكند:

 ‘‘4بٌع ٌتقدم فٌه راس المال و ٌتاخر فٌه المثمن لاجل’’  

مبٌع مإخر ادا كرده مال)ثمن( پٌش ادا كرده مٌشود و عقدى است كه در آن راس السلم  ترجمه:

 مٌشود. 

 

                                                      

1

(، ابن عبد البر، ٌوسف ابن عبد 4/135تبٌٌن الحقابق)عثمان بن على ،  زٌلعً،(، 14/61۔ سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط ) 

(،بهوتى، منصور بن ٌونس بن إدرٌس ،  5/76الحاوی الکبٌر)ماوردى، علً بن محمد حبٌب (،  2/634البر النمرى، الکافی)
 (.3/266کشاف القناع)

2

 (.14/62،61۔ سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط ) 

3

 (.5/209حاشٌة رد المحتار)إبن عابدٌن، محمد أمٌن بن عمر (، 6/155دٌن بن إبراهٌم ، البحر الرابق)۔ ابن نجٌم، زٌن ال 

4

 (4/195۔ابن قدامة، عبد الرحمن بن أبً عمر محمد بن احمد بن قدامة المقدسى،  الشرح الکبٌر للدردٌر) 
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 حکم و دلٌل مشروعٌت

جابز است طورٌکه از كتاب الله ،احادٌث و از اجماع ثابت است۔ در قرانٓ كرٌم خداوند متعال سَلم 

 مٌفرماٌد:

 .1 {جلٍ مسمى فاكتبوهأن آمنوا إذا تداٌنتم بدٌنٍ إلى ٌا اٌها الذٌ  }

 إمنان ! وقتٌكه معامله كنٌد با ٌكدٌگر بهق رض دادن تا مٌعاد مقرر )پس( بنوٌسٌد آنرا.اى م ترجمه:

 كه: مٌفرماٌد از عبد الله بن عباس رضً الله عنها رواٌت استآمده است  شرٌفو در حدٌث 

ٌن او قال عام و العامٌن، او فى الثمر العام و هم ٌسلفون قدم رسول الله صلى الله علٌه وسلم المدٌنة }

 .2 { ثلبثة، فقال: من اسلف فى تمرٍ فلٌسلف فً كٌل معلومٍ و وزنٍ معلومٍ 

در خرما ٌك  نبى كرٌم صلى الله علٌه وسلم وقتٌكه مدٌنه تشرٌف آورد در حالٌكه مردم مدٌنه ترجمه:

سال و دو سال ٌا)راوى شك دارد( گفت كه دو سال ٌا سه سال عقد سلف)سلم( را انجام مى دادند، 

نبى كرٌم صلى الله علٌه وسلم فرمود: كسى كه عقدِ سلم را در خرما انجام مٌدهد باٌد در پٌمانه  سپس

 اى معلوم و وزن معلوم انجام بدهد.

و فقهاء كرام  بر جواز سلم اجماع دارند
3. 

ز فقهاء كرام اتفاق دارند كه در عقد سلم توكٌل جابز است، زٌراكه انجام دادنِ اٌن عقد براى مإكل جاب

وكٌل درٌن مٌباشد پس براى وكٌل نٌز جابز مٌباشد طورٌكه در بٌع است، و بخاطر حاجتِ مردم ت

تعاملِ مردم به وكالت در سلم  تا عصر امروز از زمانِ رسول الله علٌه وسلمعقود جابز است، و 

  .4جرٌان دارد

 دوم: صورت هاى وكالت در سلم مطلب

 رد كه اهم ترٌن آن قرار ذٌل است:وكالت در عقد سلم صورتهاى مختلف را دا

                                                      

1

 .272۔ سورة البقرة: اٌۤة 

2

 (.2239فى كتاب السلم، باب السلم فً كٌل معلوم، شماره حدٌث ) ٌل ، البخارى،امام بخارى، ابو عبد الله محمد بن اسماع۔  

3

دردٌر، احمد بن  (،7/3452(، كاسانى، ابو بكر بن مسعود، بدابع الصنابع، )12/202۔ سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط ) 

(، ابن مفلح، ابراهٌم بن محمد 2/220)(، شربٌنى، محمد بن احمد الخطٌب، مغنی المحتاج3/502الشرح الصغٌر)محمد بن احمد، 
 (4/357بن عبد الله بن محمد ، المبدع)

4

 ۔المراجع السابقة. 
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 وكٌل كردنِ بانك)رب السلم( مسلم الٌه)بابع( را. صورتِ اول:

وكٌل كردنِ بانك كه رب السلم مٌباشد مسلم الٌه)بابع( را در قبض كردن مسلم فٌه از طرف رب 

از بانك)رب السلم( السلم)بانك(و فروختن آن براى رب السلم، صورت اٌن مسبله طورى است كه 

ابع( خرٌدارى اموالى را مٌكند كه بانك به آن محتاج مٌباشد و اٌن خرٌدارى را از تاجر)مسلم الٌه/ب

مسلم الٌه)بابع( را از طرفِ خود در قبض كردن و طرٌق عقد سلم انجام مٌدهند، سپس بانك)رب السلم(

ار براى بانك)رب السلم( مسلم الٌه)بابع( آن اموال را در باز سپس فروختنِ آن اموال نابب مٌكند و

مٌفرشد و اٌن كار را مسلم الٌه در بدل اجرت انجام مٌدهد كه تقاضاى آن را از بانك)رب 

  1.السلم(مٌكند

در قبض كردنِ مسلم فٌه از طرف  بانك)رب السلم( مسلم الٌه)بابع( را وكٌل كردنِ  صورت دوم:

خرٌدارى اموالى )مسلم الٌه/بابع(تاجر ازبانك)رب السلم(طورى است كه خودش، و صورتِ اٌن مسبله 

در قبض كردن انٓ ، سپس بانك)رب السلم(تاجر)مسلم الٌه(را  محتاج آن است مٌكند كهبطور سلم را 

 2اموال وكٌل مٌكند و وكٌل اٌن كار را در بدل اجرت كه از بانك)رب السلم( طلب مٌكند انجام مٌدهد.

.و صورتِ ع)مسلم الٌه(را در فروختنِ اموال مسلم فٌهوكٌل كردن بانك)رب السلم( باب صورت سوم:

كه به انٓ  خرٌدارى مٌكنداموالى را تاجر)مسلم الٌه/بابع(از طورى است كه بانك)رب السلم(اٌن مسبله 

به ، سپس بانك تاجر)مسلم الٌه( را و اٌن عقد را بانك با تاجر از طرٌقِ سلم انجام مٌدهد احتٌاج دارد،

اٌن ، و گاهى مٌباشد م فٌه وكٌل مٌكند،و گاهى اٌن توكٌل در عقد سلم منصوصفروختنِ اموالِ مسل

توكٌل بعد از قبض كردنِ بانك مسلم فٌه را مٌباشد،باٌن حٌثٌت كه بعد از قبض كردنِ بانك مسلم فٌه را 

، بعد ازٌن بانك)رب السلم( بابع)مسلم الٌه(را به تمام مٌشود عقد سلم بٌن رب السلم و مسلم الٌه

اموالى را كه از طرٌق عقد سلم خرٌدارى كرده است گاهى زٌراكه بانك ، 3روختن آن وكٌل مٌسازدف

به فروختنِ آن وكٌل در فروختن آن مشكلبتِ بازارى پٌش مى آٌد، پس بانك مسلم الٌه)بابع(را  ٌشبرا

 .4مٌدهد ٌشمٌسازد و در بدل آن اجرت نٌز برا

                                                      

1

(، و قرار الهٌبة الشرعٌة بمصرف الراجحی 317التموٌل الاستثماری  فی الاقتصاد الاسلبمی للربٌعة ص)ربٌعة، سعود محمد، ۔  

 (. 357دات ص)(، والوکالة  فی الفقه الاسلبمی لمحمد نج41ذی الرقم)
2

 (.357الوكالة فً الفقه الاسلبمى لمحمد المحمد ص)محمد نجدات المحمد،۔  

3

گروه از نوٌسنده (،و 1/214۔ اشقر، محمد، عقد السلم ، و گروهى از نوٌسندگان، بحوث فقهٌة فی قضاٌا اقتصادٌة معاصرة) 

  (.5/21الاسلبمٌة) موسوعة فتاوی المعاملبت المالٌة للمصارف و المإسسات المالٌة گان، 
4

 (. 1/213۔ اشقر، محمد، عقد السلم ، بحوث فقهٌة  فی قضاٌا اقتصادٌة معاصرة) 
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 ممطلب سوم:احكام وكالت در سل

 مطلب از سه مسابل بحث مٌشود كه قرار ذٌل است: درٌن

وكٌل كردن بانك)رب السلم( مسلم الٌه)بابع(را در قبض كردن مسلم فٌه براى بانك و  مسئله اى اول:

سلم ’’توكٌل ذكر شده ٌا در ،درٌن صورت براى بانك)رب السلم( مسلم الٌه مسلم فٌه سپس فروختنِ 

 و حكمِ اٌن توكٌل از دو جزبٌه اى ذٌل ظاهر مٌشود: ‘‘1سلم موازى’’مٌباشد و ٌا در ‘‘ عادى

عادى كه رب السلم)بانك( مسلم الٌه)بابع(را به قبض كردنِ مسلم فٌه از  توكٌل در عقدِ سلمِ  فرع اول:

طرف بانك وكٌل مٌكند و نٌز سپس مسلم الٌه را به فروختن مسلم فٌه براى رب السلم وكٌل مٌكند،حكم 

ر حكم مسبله اى دٌگرى كه وكٌل ساختن رب السلم مسلم الٌه را در قبض كردنِ اٌن مسبله مبنى است ب

شوافع   2احناف  مسبله  مسلم فٌه از طرفِ رب السلم،درٌن
بر عدمِ جوازِ وكالتِ مسلم الٌه)بابع( در  3

 قبض كردن مسلم فٌه از طرف رب السلم تصرٌح كردند.

از طرف رب السلم)بانك( وكٌل ‘‘ سلم عادى’’در باٌن نظر است كه  4بنا برٌن برخى از علماء معاصر

مسلم الٌه مسلم  كردن مسلم الٌه)بابع(را در قبض كردن مسلم فٌه از طرف رب السلم و سپس فروختنِ 

 براى رب السلم)بانك(جابز نٌست۔ فٌه را

مدٌون در دلٌل اٌنها اٌنست كه مسلم فٌه بر ذمه اى مسلم الٌه دٌن مٌباشد، و مسلم فٌه مدٌون مٌباشد و 

 .5صاحبِ دٌن وكٌل و نابب شده نمٌتواند قبض كردن آن دٌن از طر

                                                      

1

وذلك بؤن ٌبٌع سلما كمٌة مماثلة للنفط الذي أسلم فٌه القدر والزمن وسابر الأوصاف لطرف ثالث بثمن معجل ٌزٌد على ما اشترى ۔  

العملٌتٌن، ثم تتم تسوٌة الصفقتٌن دون ربط بٌنهما عن طرٌق التوافق فً الكمٌات  به فً السلم الأول، وبذلك ٌحقق ربحا من مجموع
 والأوصاف والمواعٌد.

 .(17770/ 2وهذا السلم الموازي لا خلبف بٌن الفقهاء فً جوازه ومشروعٌته. مجلة مجمع الفقه الإسلبمً )
2

لاٌصلح ان ٌكون ناببا عن صاحب الدٌن فً قبض الدٌن من ۔ جاء فً المبسوط لان المسلم فٌه دٌن على المسلم الٌه، والمدٌون  

 (12/167نفسه. )سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط:)
3

۔ جاء فً الام ما نصه: و من ابتاع من رجل طعاما، فكتب الٌه المشترى أن ٌقبضه له من نفسه فلب ٌكون الرجل قابضا له من  

 (.3/88لمبتاع غٌر البابع.)نفسه، وهو ضامن علٌه حتً ٌقبضه المبتاع او وكٌل ا
4

(، والوكالة فى الفقه 311۔ منهم:د محمد سراج، و د محمد نجدات المحمد.    نگاه كنٌد: النظام المصرفى فى الاسلبم لسراج ص) 

 (.359الاسلبمى لنجدات)
5

محمد نجدات (، 311النظام المصرفى فى الاسلبم لسراج ص)محمد سراج، (، و 12/167۔ سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط  

 (.359الوكالة فى الفقه الاسلبمى )المحمد، 
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كردنِ جابز است كه مسلم الٌه)بابع(را در قبض  بانك)رب السلم( براى‘‘م موازىسل’’در  فرع دوم:

مسلم فٌه از طرف خودش)بانك( وكٌل كند و سپس مسلم الٌه را به فروختنِ مسلم فٌه براى بانك)رب 

 كند. السلم( وكٌل

براى بانك)رب السلم(جابز است كه ‘‘ سلم موازى’’دوكتور سعود ربٌعه باٌن اشاره كرده است كه در 

مسلم الٌه)بابع(را در قبض كردن مسلم فٌه از طرف بانك وكٌل كند و سپس مسلم الٌه را به فروختن 

 .1وكٌل كند آن براى بانك)رب السلم(

 لم الٌه)بابع(را در قبض كردن مسلم فٌه از طرف بانكوكٌل كردن بانك)رب السلم(مس مسئله دوم:

رحمهم الله تصرٌح كردند كه براى رب السلم جابز نٌست كه مسلم الٌه را در قبض  شوافع  و  احناف  

زٌراكه مسلم فٌه بر ذمهٔ مسلم الٌه دٌن است، و مدٌون  .2كردنِ مسلم فٌه از طرف مسلم الٌه وكٌل كند

و در دٌَنى كه بر ذمهٔ اى خودش است از طرف صاحبِ دٌن وكٌل شود. در قبض كردنِ  نمٌتواند كه

ٌكى از كارمندان خود ٌا كسى دٌگرى)غٌر از مسلم  صورت فوق بر بانك)رب السلم( لازم است كه

الٌه( را براى قبض كردن مسلم فٌه تعٌٌن كند، و بعد ازآن براى رب السلم)بانك( جابز است كه در 

 ختن مسلم فٌه،قبض كردنِ ثمن آن وغٌره مسلم الٌه را وكٌل كند.امور دٌگر مثلب در فرو

 براى بازارٌابى و ماركٌتنگ مسلم فٌهوكٌل كردنِ بانك)رب السلم(مسلم الٌه)بابع(را  مسئله سوم:

  حكم اٌن مسبله از دو صورتِ ذٌل واضح مٌگردد: 

اركٌتنگ و بازارٌابى مسلم فٌه وكٌل ساختنِ رب السلم)بانك( مسلم الٌه)بابع(را براى م  صورت اول:

در حكمِ وكالتِ  3برخى از علماى معاصراگر در عقدِ سلم منصوص علٌه باشد درٌن صورت فقهاء و 

 راى وجود دارد:و دو  فوق اختلبف دارند

در صورت فوق در عقد سلم براى بانك توكٌل مسلم الٌه را به ماركٌتنگ و بازارٌابى جابز  اول:راى 

 .4نٌست

                                                      

1

 (.317، التموٌل الاستثمارى فى الاقتصاد الاسلبمى للربٌعة ص) ربٌعة، سعود محمد۔  

2

محمد (، و 311النظام المصرفى فى الاسلبم لسراج ص) محمد سراج،  (، و12/167۔ سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط  

 (. 359ة فى الفقه الاسلبمى لنجدات)الوكالنجدات المحمد، 
 عبد الستار ابوعدة،)بحوث فى المعاملبت و الاسالٌب المصرفٌة الاسلبمٌة لأبى غدة(..محمد الاشقر،)عقد السلم للبشقر(ودمنهم:د۔ 3

4

 (359۔ 357الوكالة فى الفقه الاسلبمى )محمد نجدات المحمد، ۔  
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در صورت فوق وكالت جابز است اگرچه ماركٌتنگ و بازارٌابى مسلم فٌه در عقد سلم  :راى دوم

 .1منصوص علٌه باشد

بعد از  به بازارٌابى و ماركٌتنگِ مسلم فٌه مسلم الٌه راوكٌل كردنِ بانك)رب السلم( صورت دوم:

 قبض كردن بانك)رب السلم(مسلم فٌه را.

مسلم الٌه را به ماركٌتنگ و بازارٌابى انٓ  بعد ازٌنو ه كند، بر مسلم فٌه قبض وقتٌكه بانك)رب السلم(

 وكٌل كند اٌن توكٌل جابز است.

 تصرفات وكٌل در قبض كردنِ سلم: مطلب چهارم

 حبس كردن عٌن و هلبك شدن آن در قبضهٔ وكٌل مسئله اى اول:

در اموال وغٌره كند، و وقتٌكه مإكل وكٌل بالشراء را بگوٌد كه براى مإكل سَلم در غله ٌا در سَلمَ 

وكٌل را نٌز گفت كه راس المال را از نزد خودش)خود وكٌل( دهد،سپس وكٌل از مال خود راس 

و بخاطر حاصل كردن المال را به مسلم الٌه تسلٌم كرد، بعد ازٌن وقتٌكه وكٌل بر مسلم فٌه قبض كرد 

مسلم فٌه نزد وكٌل  درٌن دوران و ثمن آن از مإكل، وكٌل نزد خود مسلم فٌه را محبوس و مقٌد كرد

 ( صورتها مى آٌد كه قرار ذٌل است:3تحت سه) هلبك شد، حكم اٌن مسبله

در صورتِ فوق وقتٌكه وكٌل از مالِ خود راس المال را به مسلم الٌه تسلٌم كند درٌن : صورت اول

كه مإكل صورت وكٌل قرض دهنده مٌباشد و مإكل قرض گٌرنده بدون قبض بر آن مٌباشد، زٌرا

چٌزى را از وكٌل قبض نكرده است،بلكه مإكل براى وكٌل گفت كه راس المال را از نزد خود 

در حكم اٌن صورت فقهاء كرام رحمهم الله اختلبف بپردازد سپس مإكل آن را براى وكٌل پس مٌدهد.

 دارند و دو راى وجود دارد:

 را از جٌب خود بپردازد، و بعدبراى وكٌل جابز است كه راس المال در صورت فوق  :راى اول

و مالكى   2احناف  بالاى مإكل رجوع كند، واٌن راى فقهاء 
شوافع  است و ٌك قول نزد  3

  است. 4

                                                      

1

 (.1/84لشرعٌة بمصرف الراجحی)۔ گروهى از نوٌسنده گان،  قرارات الهٌبة ا 
داماد أفندي، (، 4/261تبٌٌن الحقابق) زٌلعً، عثمان بن على ، (، و12/202۔ سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط  للسرخسی) 2

 (.2/231مجمع الانهر)عبد الله بن الشٌخ محمد بن سلٌمان ، 
3
 (.3/203بن احمد بن عرفة ، حاشٌة الدسوقی)(، دسوقى، محمد 5/232الخرشی)خرشى، محمد بن عبد الله المالكً،  ۔  

4

 (.4/336۔ نووى، محًٌ الدٌن شرف،  روضة الطالبٌن) 
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براى وكٌل جابز نٌست كه از جٌب خود راس المال پردازد و بعدا بالاى مإكل رجوع كند و  :راى دوم

حنابله  قول است و ٌك راى نزد  1صحٌح ترٌن شوافع  اٌن نزد 
 است. 2

حبس كردن عٌن است، وقتٌكه وكٌل بر مسلم فٌه قبضه كند، و  در صورت فوق آن :صورت دوم

ل حبس كند بخاطر حاصل كردن ثمنى كه از جٌب خود پرداز كرده از مإك را مٌخواهد كه مسلم فٌه

 ، پس حكم اٌن حبس چى است؟است

در صورت فوق براى وكٌل حبس  3ناف  احدر حكم اٌن مسبله فقهاء كرام  اختلبف دارند، نزد فقهاء 

و  4 شوافعالبته نزد فقهاء كردن آن عٌن و مسلم فٌه بخاطر حاصل كردن ثمن از مإكل جابز است.

 رحمهم الله حبس كردن آن براى وكٌل جابز نٌست. 5نزد امام زفر

مسلم  بعد از حبس كردن مسلم فٌه،هلبك شدن آن در قبضهٔ وكٌل، درٌن صورت تاوان صورت سوم:

  فٌه بر ذمه مإكل مٌباشد ٌا بر ذمهٔ وكٌل؟

كه اگر مإكل از وكٌل مسلم فٌه را طلب كند و وكٌل مسلم فٌه را از  6برٌن متفق استند احناف  فقهاء 

، البته مٌباشدوكٌل  مإكل حبس كند و بعدا مسلم فٌه نزد وكٌل هلبك شود ضمان و تاوان آن بر ذمهٔ 

 سه آراء وجود دارد: ضمان است وكٌفٌت اختلبف در 

در صورت فوق ضمان و تاوان بر ذمهٔ وكٌل مٌباشد، البته اٌن ضمان طورى ضمان رهن  راى اول:

 .7مٌباشد، واٌن راى امام ابوٌوسف رحمه الله است

در صورت فوق وكٌل ضامن مٌشود البته ضمان آن طورى ضمانِ بٌع مٌباشد، واٌن راى  :راى دوم

 .است 8محمد بن حسن رحمهما اللهامام ابوحنٌفه و امام 

                                                      

1

 (.4/336۔ نووى، محًٌ الدٌن شرف،  روضة الطالبٌن) 

2

، (، ابن مفلح، ابراهٌم بن محمد بن عبد الله بن محمد 6/431۔ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، المغنی) 

 (.4/406المبدع )
زٌلعً، (، 7/3485(،كاسانى، ابو بكر بن مسعود، بدابع الصنابع، )12/204۔ سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط  للسرخسی) 3

 (.5/516حاشٌة رد المحتار)إبن عابدٌن، محمد أمٌن بن عمر بن عبد العزٌز ،(، 4/261تبٌٌن الحقابق)عثمان بن على ، 
 (.4/335روضة الطالبٌن)  ۔ نووى، محًٌ الدٌن شرف، 4
5
زٌلعً، عثمان بن (، 7/3485(، كاسانى، ابو بكر بن مسعود، بدابع الصنابع، )12/204۔ سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط ) 

 (.4/261تبٌٌن الحقابق)على 
ً، عثمان بن زٌلع(، 7/3485(،  كاسانى، ابو بكر بن مسعود، بدابع الصنابع، )12/204۔ سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط )6

 (.4/261تبٌٌن الحقابق)على 
7

 ۔ المراجع السابقة. 

8

 المراجع السابقة. ۔ 
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و اٌن  در صورت فوق وكٌل ضامن مٌباشد البته ضمان آن طورى ضمانِ غصب مٌباشد راى سوم:

 .1راى امام زفر رحمه الله است

هزار  افغانى فرض كنٌم، و قٌمتِ آن در بازار پانزده صداگر ما ثمنِ مالى را  مطابقِ اٌن سه آراء

طابق قول امام ابو ٌوسف  آن چٌزى)مسلم فٌه(كمتر از قٌمت ودٌن هلبك افغانى باشد،درٌن صورت م

 مٌشود و كمتر اٌنجا هزار افغانى است،پس صورتِ فوق وكٌل فقط ضامن هزار افغانى مٌشود.

و مطابق قول هر دو امام)ابوحنٌفه و محمد رحمهما الله( در صورت فوق وكٌل ضمانِ بٌع )ثمنِ 

 اٌنجا پانزده صد افغانى است.مبٌع(را ضامن مٌشود و ثمن 

 رحمه الله وكٌل ضامنِ قٌمت مٌشود. و مطابق قول امام زفر

 وكٌل غٌر را در قبض كردنِ مسلم فٌه مسئله دوم: توكٌلِ 

صنعت و اقتصاد سبب تموٌل است، ،در عصر حاضر براى زراعتسَلم نوعى از انواع بٌع است كه 

طورى مٌباشد نضبط مٌشود جابز مٌباشد، گاهى مسلم فٌه و سلم در اكثر انواع اموالى كه صفات آن م

كه محتاج شمار كردن تعداد و قبض كردن به آن مٌباشد كه تنها ٌك وكٌل به آن رسٌدگى نمٌتواند و از 

پس وكٌل محتاج دٌگرى مٌشود كه در قبض كردن و حاصل كردن مال آن را كمك  آن عاجز مٌباشد

صرفاتى كه از آن عاجز مٌباشد كسى دٌگرى را به اجازه اى درٌن صورت گاهى وكٌل در ت كند

 مإكل ٌا بدون اجازهٔ آن وكٌل مٌكند.

آٌا وكٌل اختٌار توكٌلِ غٌر را دارد ٌا خٌر؟ زٌراكه گاهى مإكل به تصرفاتِ دٌگران راضى و مطمبن 

كٌل اجازهٔ اشد، ازٌن خاطر حكم اٌن مسبله از صورتهاى ذٌل واضح مٌگردد كه مإكل براى ونمٌب

توكٌلِ غٌر را مٌدهد ٌا آن را منع مٌكند و ٌا تصرٌح اجازه و منع را نمٌكند، پس درٌن مسبله سه 

 صورت است:

 ۔وقتٌكه مإكل وكٌل را از توكٌلِ غٌر منع كند.1 

 ۔ وقتٌكه مإكل براى وكٌل اجازهٔ توكٌلِ غٌر را بدهد.2 

 توكٌل منع كند. وقتٌكه مإكل نه تصرٌح اجازه را كند و نه از۔ 3 

                                                      

1

 المراجع السابقة . ۔ 



79 

 

وقتٌكه مإكل وكٌل را از توكٌلِ غٌر منع كند درٌن صورت فقهاء كرام برٌن متفق استند  صورت اول:

 .1كه وكٌل اختٌارى توكٌلِ غٌر را ندارد

وقتٌكه مإكل وكٌل را اجازهٔ توكٌل غٌر را بدهد درٌن صورت تمام فقهاء كرام  برٌن  صورت دوم:

 .2كه كسى دٌگرى را وكٌل كند متفق استند كه وكٌل مٌتواند

درٌن صورت وقتٌكه مإكل نه تصرٌح اجازهٔ توكٌل را كند و نه از توكٌلِ غٌر منع كند. :صورت سوم

اگر كارى وكٌل طورى باشد كه تنها ٌك شخص به انجام دادن آن عاجز مٌباشد مثلب انتقالِ وزنِ ثقٌل 

 مثلب وكالت در دوختن لباس و وكٌل دوختنِ  واندبخوبى آن را انجام داده نمٌت كارى است كه وكٌلٌا 

اختلبف دارند كه آٌا وكٌل مٌتواند كه كسى دٌگرى  لباس را نمٌفهمد وغٌره درٌن صورت فقهاء كرام

رحمهم الله در صورت فوق براى وكٌل جابز است  5حنابلهو  4شوافع،3را وكٌل كند ٌا خٌر؟ نزد مالكٌه

در صورت فوق  براى وكٌل جابز نٌست كه كسى  6احناف   و نزد كند.وكٌل كه كسى دٌگرى را 

 ‘‘.إعمل برأٌك’’دٌگرى را وكٌل كند مگر به اجازهٔ مإكل ٌا بقول مإكل

دادن آن كار  عموما در انجاموكٌل طورى باشد كه انجام دادنِ آن براى وكٌل آسان باشد و  و اگر كار

كه بدون اجازهٔ مإكل كسى  كٌل جابز نٌستبراى و درٌن صورت وكٌل به كسى دٌگر محتاج نمٌباشد

 ،7احناف  دٌگرى را وكٌل كند و اٌن راى جمهور فقهاء 

                                                      

حطاب، محمد بن (، 4/276تبٌٌن الحقابق)زٌلعً، عثمان بن على ، (، 7/175البحرالرابق)ابن نجٌم، زٌن الدٌن بن إبراهٌم ، ۔1

الخرشى على مختصر خلٌل، ، الخرشی خرشى، محمد بن عبد الله المالكً(، 5/201،202مواهب الجلٌل)محمد بن عبد الرحمن ، 

(،ابن 2/226(،شربٌنى، محمد بن احمد الخطٌب، مغنی المحتاج)5/38نهاٌة المحتاج)رملى، محمد بن احمد بن حمزة ، (، 6/78)

 (.3/47طً ، مطالب اولی النهی)(، رحٌبانى، مصطفى السٌو4/360مفلح، ابراهٌم بن محمد بن عبد الله بن محمد ، المبدع)

2

 ۔ المراجع السابقة. 

،الخرشی على مختصر  خرشى، محمد بن عبد الله المالكً(، 5/201مواهب الجلٌل)حطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن ، ۔  3

 (.6/78خلٌل)

ضة (، نووى، محًٌ الدٌن شرف، رو1/351۔ شٌرازى، ابراهٌم بن علً بن ٌوسف أبً اسحاق، المهذب) 4

 (.2/226(،شربٌنى، محمد بن احمد الخطٌب، مغنی المحتاج)6/518(،الحاوی الکبٌر)4/313الطالبٌن)

5
 (.361(،ابن مفلح، ابراهٌم بن محمد بن عبد الله بن محمد ، المبدع)7/208المغنً)ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد ، ۔   

6

زٌلعً، (، 7/175(، ابن نجٌم، زٌن الدٌن بن إبراهٌم ، البحر الرابق)7/3465۔ كاسانى، ابو بكر بن مسعود، بدابع الصنابع، ) 

 (.2/226، مجمع الانهر)داماد أفندي، عبد الله بن الشٌخ محمد بن سلٌمان (، 4/276تبٌٌن الحقابق)عثمان بن على ،

7

زٌلعً، (، 7/3465صنابع، )(، كاسانى، ابو بكر بن مسعود، بدابع ال19/31۔ سرخسى، محمد بن احمد، المبسوط  للسرخسی) 

 (.4/276تبٌٌن الحقابق)عثمان بن على ،
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شوافع  ،1مالكٌه
حنابله  راى دوم نزد است. البته رحمهم الله  3 حنابله   و ٌك راى نزد 2

و ٌك راى ابن ابى  4

سهولت انجام داده رحمهم الله اٌنست كه در صورت فوق اگرچه وكٌل آن كارى را به تنها ب 5لٌلى

 جابز است كه در انجام دادن آن كار وكٌل كسى دٌگرى را وكٌل كند. ٌشمٌتواند باز هم برا

 تصرفاتى كه عقد سلم را باطل مٌكند. مطلب پنجم

باشد و تصرفاتِ آن از  احكام و شرابطِ سلم كٌل كسى را بسازد كه پابندوبالاى مإكل لازم است كه 

 و بطلبنِ عقدِ سلم نشود۔نگاه شرعٌت سببِ فساد 

تعٌٌن كرده است( سَلم را  ٌشوقتٌكه رب السلم وكٌل را امر كند كه در مال معٌن)رب السلم كه برا

انجام دهد و وكٌل در شروطِ سلم مخالفت كرد مثلب بالاى مسلم الٌه)بابع( شرط ماند كه در مجلس عقدِ 

راس المال را تسلٌم  ٌشبض كردن مسلم فٌه براراس المال را تسلٌم نمٌكند بلكه در وقتِ ق ٌشسلم برا

 ، حكم اٌن صورت چى است؟مٌكند

وكٌل بالسَلم اگر در عقد شرط بماند كه بسبب آن عقد فاسد مٌگردد ضامن نمٌگردد،  6احناف  نزد فقهاء 

زٌراكه آن مخالفت مإكل اش نكرد، بلكه وكٌل در صورت مخالفت كردن بامإكل اش ضامن مٌگردد 

اد عقد، و اگر وكٌل را در فسادِ عقد ضامن گردٌده شود باز مردم از قبول كردنِ وكالتها نه به فس

 مٌكنند. ازاحتر

 

 

 

                                                      

1

،الخرشی على مختصر  خرشى، محمد بن عبد الله المالكً (،5/202مواهب الجلٌل)حطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن ، ۔  

 (.6/78خلٌل )

2

(، 4/313ٌن شرف، روضة الطالبٌن)(،نووى، محًٌ الد1/351۔ شٌرازى، ابراهٌم بن علً بن ٌوسف أبً اسحاق، المهذب) 

 (.2/226شربٌنى، محمد بن احمد الخطٌب، مغنی المحتاج)
3

(، ابن مفلح، ابراهٌم بن محمد بن عبد الله بن محمد ، 7/209۔ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، المغنی) 

 (.4/360المبدع)
4

 ۔ المراجع السابقة. 

5

 (.7/209(،ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، المغنی)19/31مد، المبسوط )۔ سرخسى،محمد بن اح 

6

 (.12/215،216۔ سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط  للسرخسی) 
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 مبحث ششم: تصرفات وكٌل در قبض كردن و ادا كردن دٌن

 مطلب اول: حكم تصرف وكٌل وقتٌكه مدٌون را از دٌن برى كند

كل را از مدٌون قبض كند و مدٌون را از امر كند كه دٌنِ مإ ٌشوكٌل بِقبضِ دٌن وقتٌكه مإكل برا

 1برئ نكند، سپس مخالفتِ امرِ مإكل را كند و مدٌون را از دٌن برئ كند درٌن صورت فقهاء كرام

رحمهم الله اتفاق دارند كه وكٌل بدون اجازهٔ مإكل اختٌار برئ كردنِ مدٌون از دٌنِ مإكل را ندارد.و 

 ضرر است و ساقط كردنِ حق مإكل بدون اجازهٔ آن است. همچنان در ابراء كردنِ مدٌون براى مإكل

 مطلب دوم: گرفتنِ وكٌل هدٌهٔ مدٌون را

رِض)قرض دهنده/دابن(وكٌل باشد وقتٌكه هدٌه اى مقترض)قرض قوكٌل فى الدٌن كه از طرفِ م

گٌرنده/مدٌون(را مٌگٌرد درٌن صورت آن هدٌه ٌا براى مقرِض مٌباشد و ٌا براى وكٌل. لهذا در 

 مسبلهٔ فوق دو صورت وجود دارد:

 ۔ وقتٌكه هدٌه براى مقرِض باشد۔1 

 ۔ وقتٌكه هدٌه و تحفه براى وكٌل باشد.2 

 وقتٌكه مقترض و مدٌون وكٌل را هدٌه و تحفه بدهد و بگوٌد كه اٌن هدٌه براى مإكل صورت اول:

قهٔ بٌن مقرِض ى نٌست كه علبقه اى بٌن مقترض و مإكل علبات)دابن/مقرِض(است درٌن صورت شك

استند كه اگر هدٌه و تحفه در عقد مشروط باشد پس  2و مقترِض است. و فقهاء كرام درٌن متفق 

گرفتنِ آن حرام است. علبمه ابن قدامه  
 مٌفرماٌد: 3

                                                      

1

س قرافى، احمد بن إدرٌ (،7/147(،ابن نجٌم، زٌن الدٌن بن إبراهٌم ، البحر الرابق)19/70۔ سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط ) 

الحاوی ماوردى، علً بن محمد حبٌب ، (،1/351(، شٌرازى، ابراهٌم بن علً بن ٌوسف أبً اسحاق، المهذب)8/8الذخٌرة) ،
 (.3/484مطالب اولً النهًمصطفى السٌوطً الرحٌبانً، (. 6/514الکبٌر)

2

رد  مٌن بن عمر بن عبد العزٌزإبن عابدٌن، محمد أ (،3/203الفتاوى الهندٌة )نظام و گروهى از نوٌسندگان علماء هند،  ۔ 

خرشى، محمد بن عبد الله  (،2/75جواهر الاكلٌل)ازهرى، صالح بن عبد السمٌع الأبً،(، 5/116المحتار على الدر المختار)
رملى، محمد  (،4/546مواهب الجلٌل)حطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن ، (،5/230)المالكً، الخرشى على مختصر خلٌل، 

(، ابن مفلح، ابراهٌم بن محمد 6/436المغنً)،ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد  (،4/231نهاٌة المحتاج) مزة ، بن احمد بن ح
 (.4/209بن عبد الله بن محمد ، المبدع)

3

 م در قاهر تولد1513 محمد بن احمد بن حمزة الرملً، المنوفً، المصري، الانصاري، الشافعً، شمس الدٌن الرملی، در سال۔  

 : نهاٌة المحتاج إلىٔشد . ٌکی از فقهاء مشهور مصر بوده و در مذهب شافعی منصب افتاء را بدوش داشت، و از تصانٌف شان: 

: وشرح منظومة ابن العماد فً العدد، و در ۴: شرح العقود فً النحو ٖ: غاٌة البٌان فً شرح زبدة الكلبم ٕشرح المنهاج للنووي 

، ط: دار إحٌاء التراث العربً ۳۳ٕ، ص۸عمر رضا كحالة:  معجم المإلفٌن، ج م وفات ٌافت.۳۹۲ٔماه جمادی الأولی در سال 

 بٌروت.
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وكل قرض شرط فٌه أن ٌزٌده فهو حرام بغٌر خلبف، قال ابن المنذر: أجمعوا على ان المسلفِ إذا ’’ 

 .1‘‘ زٌادة أو هدٌة فؤسلف على ذلك أن اخذ الزٌادة على ذلك رباشرط على المستلف 

هر انٓ قرضى كه در آن زٌادت مشروط قرار شود بالاتفاق حرام است، علبمه ابن منذر  ترجمه:

مٌگوٌد كه: علماء اجماع دارند برٌن كه قرض دهنده اگر بالاى قرض گٌرنده شرطِ زٌادت ٌا شرط 

 شرط قرض دهد)درٌن صورت( گرفتنِ زٌادت بر قرض سود است.تحفه را بماند و بناء برٌن 

البته اگر هدٌه،تحفه وزٌادت در عقد مشروط نباشد و مقترض)مدٌون /قرض گٌرنده( براى مقرِض 

بدونِ شرط و جبر مٌدهد درٌن صورت فقهاء كرام اختلبف دارند كه آٌا براى مقرِض)قرض دهنده( 

( راى وجود دارد كه 5است ٌا خٌر؟ در حكم اٌن مسبله پنج) گرفتنِ آن زٌادت، هدٌه و تحفه جابز

 قرار ذٌل است:

در صورت فوق اگر مقترض بعد ادا كردن دٌن و قرض براى مقرِض تحفه و هدٌه بدون  راى اول:

شرط و جبر مٌدهد براى مقرِض گرفتنِ آن جابز است۔ و اگر در صورت فوق پٌش از ادا كردنِ دٌن 

فه و هدٌه مٌدهد باز گرفتنِ آن براى مقرِض جابز نٌست مگر اٌنكه پٌش از مقترض براى مقرِض تح

عقد قرض و عقد دٌن در بٌن مقرِض و مقترِض عادتِ هدٌه وتحفه جرٌان داشته بود باز درٌن 

صورت براى مقرِض گرفتنِ هدٌه و تحفه از مقترض جابز است، اگر پٌش ازٌن عادتِ دادنِ تحفه و 

بود باز گرفتن آن براى مقرِض جابز نٌست البته اگر مقرِض آن هدٌه و تحفه را هدٌه در بٌن اٌشان ن

جابز است واٌن اصح ترٌن قول نزد فقهاء  ٌشاز دٌن خود حساب كند باز درٌن صورت گرفتن آن برا

 ۔ 2رحمهم الله است حنابله  

از مقترِض جابز در صورت فوق براى مقرِض گرفتنِ هدٌه و تحفهٔ كه بدون شرط باشد  راى دوم:

است چى كه پٌش از ادا كردنِ دٌن باشد ٌا بعد از ادا كردنِ دٌن باشد، و چى كه در بٌن اٌشان قبل از 

و راى امام ابن  4 حنابله، و ٌك رواٌت نزد 3شوافععقد عادتِ تحفه دادن بود ٌا نبود. واٌن راى فقهاء 

 رحمهم الله تعالى است. 5حزم 

                                                      

1

 (.6/436المغنى)، ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد ۔  

2

بن  عبدالله ابن مفلح،ابراهٌم بن محمد بن (،6/437،438المغنً)، ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد ۔ 

 . (5/133،132) (3/317،318كشاف القناع)بهوتى، منصور بن ٌونس بن إدرٌس ،  (،4/209،210ع)محمد،المبد
3

 (.2/119مغنً المحتاج)شربٌنى، محمد بن احمد الخطٌب، (، 4/231نهاٌة المحتاج) رملى، محمد بن احمد بن حمزة ،  ۔ 
 (.5/133)(، 4/210الله بن محمد ، المبدع)۔ ابن مفلح، ابراهٌم بن محمد بن عبد  4
 (.1207( مسؤلة)8/85المحلً) ابن حزم، على بن احمد بن سعٌد،  ۔ 5
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ى مقرِض جابز است كه هدٌهٔ مقترِض را بگٌرد، البته اگر مقرِض در صورت فوق برا راى سوم:

افضل اٌن است كه از گرفتنِ هدٌهٔ  ٌشبفهمد كه اٌن هدٌه بخاطر قرض است باز درٌن صورت برا

مقترض اجتناب كند، و اگرهدٌهٔ مقترض بخاطر قرض نبود بلكه بخاطر رفاقت ٌا قرابت بود ٌا 

ود درٌن براى مقرِض نٌز جابز است كه هدٌهٔ آن را قبول مستقرض در عرف به سخاوت مشهور ب

افضل اٌنست كه  ٌشكند، و اگر مقرِض در شك باشد كه آن هدٌهٔ بخاطر چى است درٌن صورت برا

 رحمهم الله تعالى است.  1احناف  از قبول كردنِ آن اجتناب نماٌد. و اٌن راى فقهاء 

باز براى مقرِض  ض در عقد قرض عادتِ هدٌه نبوداگر قبل ازٌن بٌن مقرِض و مقتر راى چهارم:

گرفتنِ هدٌه از مقترض جابز نٌست، و اگر پٌش از عقد عادتِ هدٌه و تحفه بٌن اٌشان جرٌان داشت ، 

وٌا هدٌه بخاطر قرابت و همساٌه باشد نه بخاطر دٌن درٌن صورت براى مقرِض جابز است كه هدٌه 

 رحمهم الله است. 2قهاء مالكٌهو تحفهٔ مقرض را قبول كند و اٌن راى ف

براى مقرِض از مقترض هدٌه و تحفه گرفتن جابز نٌست اگر چه آن غٌر مشروط باشد و  راى پنجم:

حنابله  اٌن ٌك رواٌت نزد 
است و مروى از عبد الله ابن عباس و ابن عمر و ابً ابن كعب رضى  3

 است. 4عنهم و ابن سٌرٌن و قتاده و نخعى رحمهم الله

صورتِ اول اٌن است كه قبل از ادا كردنِ دٌن اگر مقرِض تصرٌح كند كه اٌن هدٌه براى  خلبصهٔ 

مقرِض و مإكل است باز براى وكٌل گرفتن آن جابز نٌست، و اگر بعد از ادا كردنِ دٌن مقرض براى 

ٌه مقترض هدٌه مٌدهد و آن هدٌه در عقد مشروط نباشد و قبل از عقد در بٌن اٌشان عادت تحفه و هد

جرٌان داشته بود باز براى وكٌل گرفتن آن بخاطر مإكل اش جابز است، و اگر مقترض تصرٌح نكرد 

كه اٌن هدٌه براى مقرِض و مإكل است باز درٌن صورت براى وكٌل اولى و احتٌاط اٌن است كه از 

راى مإكِل گرفتن آن اجتناب كند بخاطرى كه درٌن هدٌه شبههٔ است كه شاٌد كه انٓ در مقابل قرض ب

 باشد۔

                                                      

 (.3/106(، حاشٌة الطحطاوى)3/203الفتاوى الهندٌة) نظام و گروهى از نوٌسندگان علماء هند ، ۔ 1
خرشى، محمد بن عبد الله المالكً، الخرشى على مختصر (، 2/76،75اهر الاکلٌل)جوازهرى، صالح بن عبد السمٌع الأبً، ۔2

(، ابن قدامة، عبد الرحمن بن أبً عمر محمد بن احمد ، الشرح الکبٌر للدردٌر و دسوقى، محمد بن احمد بن عرفة ، 5/230)خلٌل،
 (.3/224حاشٌة الدسوقی علٌه)

(، ابن مفلح، ابراهٌم بن محمد بن عبد الله بن محمد ، 6/438امة المقدسى، المغنی)۔ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قد3

 (.4/210المبدع)
4

 (.8/86المحلی) ابن حزم، على بن احمد بن سعٌد، (، 6/438۔ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد ، المغنی) 
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:  و اگر مقترض هدٌه وكٌل را مٌدهد در مقابل شفاعت كردنِ وكٌل نزد مإكل)مقرِض( صورت دوم

مثلب وكٌل براى مإكل مٌگوٌد كه مقترض و مدٌون را مهلت بدهٌد وغٌره و وكٌل در بدل اٌن كار از 

ى باشد كه اگر كسى مقترض تحفه و هدٌه مٌگٌرد، و حكم اٌن مسبله ممكن است طورى حكم مسبله ا

 براى دٌگر شفاعت كند و آن كس در بدل اٌن كار براى شفٌع هدٌه و تحفه بدهد.

 آمده است:‘‘ مطالب اولى النهى’’در كتاب 

 ‘‘1و ٌجب على من شفع شفاعة لآخر فاهدى له هدٌة أن ٌردها علٌه’’

ى اش لازم است كه هدٌه داده شود بالا ٌشكسى براى كسى دٌگر شفاعت كند و سپس برا ترجمه:

 هدٌه را رد كند. 

 و همچنان در حدٌث آمده است كه:

 " 2من شفع لأخٌه شفاعة،فؤهدى له هدٌة،فقد أتى بابا عظٌما من أبواب الربا " 

كسى براى برادر خود شفاعت كند وسپس براى شفٌع هدٌه داده شود پس آن شفٌع ٌكى از  ترجمه:

 دروازه هاى سود را مرتكب شد.

 ابن رجب حنبلى  در قاعدهٔ ٌك صد و پنجاه مٌگوٌد:علبمه 

ومنها الهدٌة لمن ٌشفع له عند السلطان و نحوه، فلب ٌجوز، ذكره القاضى، و اومؤ إلٌه أحمد، لأنها ’’ 

 .3‘‘  كالأجرة، والشفاعة من المصالح العامة، فلبٌجوز أخذ الأجرة علٌها

ه نزد سلطان است كه جابز نٌست و اٌن را قاضى  برخى ازٌنها گرفتنِ هدٌه براى شفاعت كنند ترجمه:

ذكر نموده است و امام احمد  طرف اٌن حكم اشاره كرده است زٌراكه انٓ مانند اجرت است، و شفاعت 

 برخى از مصالح عامه است پس گرفتنِ اجرت بالاى آن جابز نٌست.

                                                      

 (.16/287الحاوی الکبٌر) ً بن محمد حبٌب ،ماوردى، عل(، 4/381۔ رحٌبانى، مصطفى السٌوطً ، مطالب اولی النهی) 1

2
 (.3541هدٌة لقضاء الحاجة برقم)کتاب البٌوع۔ باب ال امام ابو داإد ، سلٌمان بن الأشعث السجستانى، سنن أبً داإد،۔  

صول ومجمع جمع الفوائد من جامع الأ‘‘ «المشكاة»حسنه الألبانً فً ’’هق(: 1094قال محمد بن محمد بن الفاسى المالكى)المتوفى

 ٘ك1511،مكتبة ابن كثير، الكويت(،ط: 2/238،)ص الزَّوائِد

3

 (.322لقواعد لابن رجب)صبن رجب حنبلى، عبد الرحمن بن رجب ، ا۔ ا 
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ر هدٌه و تحفه گرفتن از بالاى اٌن كا ٌشخلبصه اٌنكه وكٌل درٌن مسبله مانند شفٌع است پس برا

 مدٌون و از مقترض جابز نٌست.

 را در قبض كردنِ دٌن مطلب سوم: توكٌلِ وكٌل غٌر

(صورت را 3حكمِ توكٌلِ وكٌل غٌر را بحث نمودٌم و در آنجا سه)‘‘ وكٌل بالسلم’’در مبحثِ تصرفات 

نه تصرٌحِ  ٌشٌدهد و ٌا برااجازه م ٌشذكر نمودٌم كه مإكل وكٌل را از توكٌلِ غٌر منع مٌكند، ٌا برا

 توكٌل غٌر را مٌكند و نه از آن منع مٌكند.

فقهاء كرام  در توكٌلِ وكٌل غٌر را به قبض كردنِ دٌن اختلبف دارند
،لهذا اگر وكالت خاص باشد پس 1

تصرٌح اجازه توكٌل مٌدهد ٌا به  ٌشاختلبف فقهاء در صورت فوق مانند اختلبف سابق است كه ٌا برا

 ن را توكٌلِ غٌر منع مٌكند و ٌا تصرٌح توكٌل و منع از آن نمٌكند.صراحت آ 

اصنع ما شبت، أو ’’ و اگر وكالت عام باشد باٌن طور كه مإكل براى وكٌل در وقتِ توكٌل مٌگوٌد كه 

وغٌره كلمات بگوٌد درٌن صورت فقهاء كرام  اختلبف دارند كه آٌا ‘‘ ماصنعت من شا فهو جابز لى

 توكٌل غٌر را در قبض كردن دارد ٌا خٌر؟ اٌنجا دو راى وجود دارد:وكٌل اختٌار 

در صورت فوق بعد از وكالتِ عام براى وكٌل جابز است كه كسى دٌگرى را به قبض  راى اول:

و ‘‘. اصنع ما شبت’’اختٌار توكٌل داده باشد و ٌا گفته باشد ٌشكردنِ دٌن وكٌل كند وقتٌكه مإكل برا

 رحمهم الله است. 5حنابلهو راى فقهاء  4شوافع،ٌك رواٌت نزد 3،مالكٌه2احنافاٌن راى جمهور فقهاء 

در صورت فوق بعد از وكالت عام براى وكٌل جابز نٌست كه كسى دٌگرى را در قبض  راى دوم:

كردنِ وكٌل كند و نه اختٌار اٌن كار را دارد مگر اٌنكه از طرف مإكل براى وكٌل اختٌار توكٌل داده 

                                                      

1

خرشى، محمد بن عبد الله المالكً، الخرشى على مختصر خلٌل، (،  7/3458۔ كاسانى، ابو بكر بن مسعود، بدابع الصنابع، ) 

 (.3/388د بن احمد بن عرفة ، حاشٌة الدسوقی)(، دسوقى، محم6/78)
2

 (.7/3458۔  كاسانى، ابو بكر بن مسعود، بدابع الصنابع، ) 

3

(، دسوقى، محمد بن احمد بن عرفة ، حاشٌة 6/78)خرشى، محمد بن عبد الله المالكً، الخرشى على مختصر خلٌل، ۔  

 (.3/388الدسوقی)
4

(، 4/314(، نووى، محًٌ الدٌن شرف،  روضة الطالبٌن)1/351اسحاق، المهذب)۔ شٌرازى، ابراهٌم بن علً بن ٌوسف أبً  

 (.6/519الحاوی الکبٌر)
5

(، بهوتى، منصور بن ٌونس بن إدرٌس ،  کشاف 7/208۔ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، المغنی) 

 (.3/466القناع)
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را گفته باشد باز جابز است، و اٌن اصح ترٌن ‘‘ اصنع ما شبت’’ٌا مإكل براي اٌن كلماتشده باشد و 

 .1رحمهم الله است شوافع  رواٌت نزد فقهاء 

 مطلب چهارم: مخالفت وكٌل با مؤكل در ادا كردنِ دٌن

صورتِ اٌن مسبله طورى است كه مإكل براى وكٌل امر مٌكند كه براى دابن و مقرِض دٌن اش ادا 

د سپس وكٌل دعوى ادا كردنِ دٌن را مٌكند و دابن از آن انكار مٌكند درٌن صورت آٌا قول وكٌل بر كن

خلبف مإكل اش در اداء كردن دٌن قبول مٌشود و ٌا وكٌل محتاج به شاهدى در ثبوت ادا كردنِ دٌن 

 مٌباشد و درٌن صورت كى ضامنِ مال براى صاحبِ حق)براى دابن و مقرِض(مٌباشد؟

ازٌن درٌن مسبله ما ارٓاء فقهاء كرام رحمهم الله بٌان كنٌم ضرورى است كه صورتِ مسبله را به قبل 

 (صورت را دارد كه قرار ذٌل است:3صورتِ درست واضح نمٌاٌٌم لهذا اٌن مسبله سه)

اجازه داده باشد بدون بٌنه  ٌشوقتٌكه نزد وكٌل بٌنه باشد بر ادا كردنِ دٌن و ٌا مإكل برا ۔1 

 ا كردن دٌن.به اد

 ۔ وقتٌكه مإكل از مكان ادا كردنِ دٌن غابب باشد.2 

 ۔ وقتٌكه مإكل در مكان ادا كردن دٌن حاضر باشد و وكٌل بر ادا كردنِ دٌن تركِ اشهاد كند.3 

اجازه داده بود كه بدون  ٌشوقتٌكه نزد وكٌل بر ادا كردنِ دٌن بٌنه باشد و ٌا مإكل برا صورتِ اول:

دارند كه بالاى وكٌل ضمان نمى باشد و قول  2كند درٌن صورت فقهاء كرام  اتفاق  بٌنه دٌن را ادا

وكٌل در عدم ضمان انٓ قبول مٌگردد.و اٌن حكم وقتى است كه وكٌل دو نفر عادل را شاهد كند و 

همچنان اگر وكٌل بر ادا كردنِ دٌن اشخاص عادل را شاهد كند و بعدا آن شاهدان فوت كنند ،ٌا غابب 

 .3ند و ٌا فاسق شوند درٌن صورت نٌز قول وكٌل در ضمان آن قبول مٌگرددگرد

                                                      

1

(، 4/314(، نووى، محًٌ الدٌن شرف،  روضة الطالبٌن)1/351اق، المهذب)۔ شٌرازى، ابراهٌم بن علً بن ٌوسف أبً اسح 

 (.6/519الحاوی الکبٌر)
2

(، شٌرازى، ابراهٌم بن علً بن ٌوسف 8/17الذخٌرة)قرافى، احمد بن إدرٌس ،(، 19/71۔ سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط  ) 

د الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، (،ابن قدامة، عب6/526(، الحاوی الکبٌر)1/356أبً اسحاق، المهذب)
 (.3/484(، بهوتى، منصور بن ٌونس بن إدرٌس ،  کشاف القناع)7/225المغنی)

3

(،ابن قدامة، عبد الله بن 4/344(، نووى، محًٌ الدٌن شرف،  روضة الطالبٌن)19/71۔ سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط  ) 

 (.4/144(، شرح الزرکشی علی مختصر الخرقی)7/225احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، المغنی)
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وقتٌکه مإکل از مکان ادا کردن دٌن غابب باشد درٌن صورت اگر مإكل وكٌل را بر  صورت دوم:

ساختنِ شاهد بر ادا كردنِ دٌن امر نكرده بود، و وكٌل ادعاء ادا كردن را كند و دابن از قبض كردنِ 

 پس درٌن صورت فقهاء كرام  در قبول قولِ وكٌل اختلبف دارند و سه آراء وجود دارد: دٌن انكار كند

بر خلبفِ مإكل و دابن قبول نمٌشود، الا  از آندر صورتِ فوق قولِ وكٌل در دفعِ ضمان  راى اول:

قهاء اٌنكه وكٌل بٌنه داشته باشد و آن إشهاد است، و به ترك آن ضامن مٌگردد۔ و اٌن راى جمهور ف

 رحمهم الله است۔ 3حنابلهو ٌك رواٌت نزدِ  2شوافع،1مالكٌه

بر خلبف مإكل ودابن قبول مٌگردد، و  از آندر صورتِ فوق قولِ وكٌل در دفع ضمان  راى دوم:

حنابله  بالاى اش ضمان نٌست وقتٌكه دٌن را بدون بٌنه ادا كرده باشد، و اٌن ٌك رواٌت نزد 
رحمهم  4

 الله است.

ضمان  ٌشبر خلبف مإكل بدون بٌنه قبول مٌگردد و بالا از آنقولِ وكٌل در دفعِ ضمان  راى سوم:

نٌست، البته دٌن اگر از اموالى باشد كه بدون بٌنه و شاهد كسى را داده نمٌشود درٌن صورت وكٌل 

 رحمهم الله است. 5احناف  ضمان مٌگردد اگر بدون بٌنه دٌن را ادا كرده باشد، و اٌن راى فقهاء 

وقتٌكه مإكل در مكانِ ادا كردن دٌن حاضر باشد و وكٌل بر ادا كردنِ دٌن تركِ بٌنه كند  سوم: صورت

 درٌن صورت در تضمٌن و عدمِ تضمٌنِ وكٌل فقهاء كرام اختلبف دارند و دو راى وجود دارد:

دٌن كند  وقتٌكه مإكل در مكان ادا كردن دٌن موجود باشد و وكٌل ترك اشهاد بر ادا كردن  راى اول:

  7 شوافع،و ٌك قول نزد  6درٌن صورت وكٌل ضامن نمٌگردد، و اٌن راى فقهاء مالكٌه

 

                                                      

1

(، دسوقى، محمد 5/205مواهب الجلٌل)حطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن ، (، 8/17الذخٌرة)قرافى، احمد بن إدرٌس ،۔  

 (.3/390بن احمد بن عرفة ، حاشٌة الدسوقی)
2

(، 4/344ووى، محًٌ الدٌن شرف،  روضة الطالبٌن)(، ن1/356۔ شٌرازى، ابراهٌم بن علً بن ٌوسف أبً اسحاق، المهذب) 

 (.6/526الحاوی الکبٌر)ماوردى، علً بن محمد حبٌب ،
3

(، ابن مفلح، ابراهٌم بن محمد بن عبد الله بن محمد ، 7/224۔ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، المغنی) 

 (.3/484،  کشاف القناع)(،بهوتى، منصور بن ٌونس بن إدرٌس 4/380المبدع)
4

 (.5/396)(، 4/144۔ شرح الزرکشی علی مختصر الخرفی) 

5

 (.19/71۔ سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط ) 

(، دسوقى، محمد بن احمد بن عرفة ، حاشٌة 5/205مواهب الجلٌل)حطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن، ۔ 6

 (.3/390الدسوقی)
 (،4/344(، نووى، محًٌ الدٌن شرف،  روضة الطالبٌن)1/365شٌرازى، ابراهٌم بن علً بن ٌوسف أبً اسحاق، المهذب) ۔7

 (.6/527الحاوی الکبٌر)ماوردى، علً بن محمد حبٌب ،
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 رحمهم الله است. 1حنابلهو اصل مذهب نزد 

شوافع  در صورت فوق وكٌل ضامن مٌگردد، و اٌن ٌك راى نزد  راى دوم:
و ٌك راى نزد فقهاء  2

 رحمهم الله است. 3 حنابله  

 ل در قبض کردنِ دٌنمطلب پنجم: مخالفتِ وکٌ

صورتِ اٌن مسبله طورى است كه مإكل از شهرى و جاى كه در آن سكونت مٌكند غابب شود و انٓ 

بالائ كسى مال دارد و ٌا نزد كسى مال مانده باشد، سپس شخصى نزد آن حاضر مٌشود و دعوى 

ٌل استم و از انٓ مٌكند كه من از طرفِ صاحبِ مال كه غابب است در قبض كردن مال وٌا دٌَنش وك

 ( صورت را دارد:3شخص مال را طلب كرد، پس اٌن مسبله سه)

 ۔ وقتٌكه وكٌل بر وكالت اش بٌنه را دارد.1 

 ۔ وقتٌكه وكٌل بر وكالت اش بٌنه را ندارد.2 

 ۔ وقتٌكه مإكل حاضر شود و تكذٌب ٌا تصدٌقِ وكٌل را كند.3 

ته باشد، درٌن صورت تمام فقهاء كرام رحمهم الله وقتٌكه وكٌل بر وكالت اش بٌنه را داش صورت اول:

است كه حاكم و قاضً شخصى را كه بالاى آن حق است مجبور كند كه براى وكٌل مال  4برٌن متفق

 را تسلٌم كند و مراد از بٌنه دو شاهد عادل مٌباشد.

الله در حكمِ  وقتٌكه نزد وكٌل بر وكالت اش بٌنه نباشد درٌن صورت فقهاء كرام رحمهم صورتِ دوم:

 دادن مال به انٓ اختلبف دارند و دو راى وجود دارد:

                                                      

1

شاف (،بهوتى، منصور بن ٌونس بن إدرٌس ،  ک7/225۔ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، المغنی) 

 (.5/396)( ،3/484القناع)
2

 (.527الحاوی الکبٌر)ماوردى، علً بن محمد حبٌب ، (،1/3556۔ شٌرازى، ابراهٌم بن علً بن ٌوسف أبً اسحاق، المهذب) 

3

 (.5/396)(، 4/144۔ شرح الزرکشی علی مختصر الخرقی) 

4

(، المعونة 4/281تبٌٌن الحقابق)۔ زٌلعً، عثمان بن على ، (، 7/3459، ابو بكر بن مسعود، بدابع الصنابع، )۔ كاسانى 

(،ابن قدامة، عبد الله بن 6/551(، الحاوی الکبٌر)1/356(، شٌرازى، ابراهٌم بن علً بن ٌوسف أبً اسحاق، المهذب)2/1240)
(، بهوتى، 4/386ابن مفلح، ابراهٌم بن محمد بن عبد الله بن محمد ، المبدع)(، 7/225احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، المغنی)

 (.3/490منصور بن ٌونس بن إدرٌس ،  کشاف القناع)
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بالاى كسى كه حق دارد لازم نٌست كه مالِ غابب را در صورت فوق به وكٌل دهد مگر  راى اول:

، و راى فقهاء 1اٌنكه بٌنه موجود باشد و تصدٌق وكالتِ آن را كند، و اٌن راى راجح نزد فقهاء مالكٌه

 رحمهم الله است. 3 بله  حناو  2 شوافع  

در صورتِ فوق  شخصى كه بالاى آن حق است اگر بدون بٌنه تصدٌق وكٌل را كند باز  راى دوم:

، راى برخى 4احناف  لازم است كه براى وكٌل حقِ مإكل غابب را تسلٌم كند، و اٌن راى فقهاء  ٌشبالا

 رحمهم الله است. 6و راى امام مزنً شافعى 5از فقهاء مالكٌه

وقتٌكه مإكل حاضر شود و تكذٌب ٌا تصدٌق وكٌل را در وكالت اش كند، پس اگر  رت سوم:صو

مإكل اعتراف كند كه انٓ وكٌل در وكالت اش صادق است درٌن صورت مدٌون و كسى كه بالاى انٓ 

حقِ مإكل بود از ضمان برئ مٌگردد چى كه حقِ مإكل براى مإكل رسٌده باشد ٌا خٌر، و اٌن قول 

 .7 ء كرام  متفق استنزد فقها

و اگر مإكل انكار كند كه آن شخص از طرف من وكٌل بالقبض نبود درٌن صورت فقهاء كرام در 

 كٌفٌت تضمٌنِ وكٌل ٌا مال دهنده سه جرٌان)اتجاهات( را دارند كه قرار ذٌل است:

شوافع  كه از فقهاء  جرٌان اول)اتجاه اول(:
حنابله  و  8

 ش قرار ذٌل است:رحمهم الله مٌباشد خلبصه ا 9

۔ وقتٌكه مإكل انكار وكالتِ وكٌل را كند پس قولِ مإكل با قسم اش قابلِ اعتبار مٌباشد و قسم طورى 1

مٌخورد كه وكٌل را در قبضِ حق مإكل اختٌار وكٌل نه ساخته است،بعد ازٌن دٌده مٌشود كه آن حق 

 عٌن است و ٌا دٌن۔

                                                      

1

 (.5/121،221مواهب الجلٌل)حطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن ، (، 2/1240۔ المعونة ) 

2

 (.5/63نهاٌة المحتاج)محمد بن احمد بن حمزة ، رملى،(، 6/552الحاوی الکبٌر)ماوردى، علً بن محمد حبٌب ، ۔  

(، 3/490منصور بن ٌونس بن إدرٌس ، کشاف القناع)(، بهوتى،4/386م بن محمد بن عبد الله بن محمد،المبدع)۔ابن مفلح، ابراه3ٌ

(5/404.) 
4

 (.4/281تبٌٌن الحقابق)ٌلعً، عثمان بن على ، ۔ ز(، 7/3459۔  كاسانى، ابو بكر بن مسعود، بدابع الصنابع، ) 

5

 (.5/183مواهب الجلٌل) حطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن ،۔  

6

 (.6/552الحاوی الکبٌر) ماوردى، علً بن محمد حبٌب ،  (،1/356۔ شٌرازى، ابراهٌم بن علً بن ٌوسف أبً اسحاق، المهذب) 

(، 2/1241(،المعونة)7/183البحر الرابق)ٌن بن إبراهٌم،زٌن الد(،ابن نجٌم،7/3459۔ كاسانى،ابوبكربن مسعود،بدابع الصنابع،)7

 (،6/553) الحاوی الکبٌرماوردى، علً بن محمد حبٌب ،(، 1/356شٌرازى، ابراهٌم بن علً بن ٌوسف أبً اسحاق، المهذب)
 (3/491(،بهوتى، منصور بن ٌونس بن إدرٌس ،  کشاف القناع)7/226المغنی)

(، 4/346(، نووى، محًٌ الدٌن شرف، روضة الطالبٌن)7227،228براهٌم بن علً بن ٌوسف أبً اسحاق، المهذب)ا۔ شٌرازى،8

 (6/553الحاوی الکبٌر)
9

(، بهوتى، منصور بن ٌونس بن إدرٌس ،  کشاف 7/227،226۔ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، المغنی) 

 (3/391القناع)
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ٌن بود درٌن صورت بالاى حق دهنده)بالاى كسى كه اگر حق مإكل )كه وكٌل آن را گرفته است(ع

حق مإكل وجود داشته بود(و قبض كننده)وكٌل(ضمان و تاوان مٌباشد و مإكل اختٌار دارد كه در بٌن 

آنها از هر كدام طلبِ حق خود را كند، چى كه آن عٌن وجودش باقى مانده باشد و ٌا خٌر.و اگر آن 

آنها مطالبه اى قٌمت آن را كرده مٌتواند، و از بٌن اٌنها كسى كه عٌن تلف شده بود باز از هر ٌكى 

 تاوان را پرداخت كند آن بالائ دٌگر رجوع كرده نمٌتواند و هر دو آنها برئ مٌگردد.

)كسى كه نزد اش حق مإكل وجود داشته بود(دٌن بود درٌن صورت انٓ  و اگر حق مإكل بالاى دهنده

رحمهم الله اختلبف دارند كه  2 حنابلهو  1شوافعپرداخت مٌكند، و فقهاء  دهنده ضامن و تاوان مإكل را

كسى كه دٌن را قبض كرده است ٌعنى وكٌل ضامن مٌگردد و ٌا خٌرِ و آٌا براى صاحب 

حق)مإكل(جابز است كه از وكٌل)كسى كه حقِ مإكل را بدون اجازه آن قبض كرده است( مطالبه دٌن 

 ا دو راى وجود دارد:خود را كند و ٌا خٌر؟ اٌنج

قبض كننده غٌر ضامن مٌباشد و براى صاحب حق اختٌار طلب كردن دٌن از قبض كننده  راى اول:

نٌست و دٌن انٓ فقط بر ذمه اى حق دهنده)كسى كه نزد اش حق مإكل وجود داشته بود( مٌباشد، و اٌن 

 رحمهم الله است. 4حنابلهو راى  3شوافعٌك قول نزد 

نده)وكٌلى كه حقِ مإكل را بدون اجازه آن قبض كرده است(ضامن دٌن مٌباشد و قبض كن راى دوم:

براى صاحب حق)مإكل( اختٌار است كه هر ٌكى اٌنها)وكٌل و كسى كه مال مإكل را به وكٌل تسلٌم 

 رحمهم الله است. 5شوافعكرده است(طلب دٌن را كند. واٌن وجه دٌگرى نزد فقهاء 

بگٌرد،پس اگر آن دٌن در نزد قبض  هدٌن خود را از مال دهند و اٌن در صورتى است كه مإكل

كننده)وكٌل(باقً مانده بود ،براى مال دهنده حق رجوع بر آن و حق گرفتن آن را دارد، و اگر مال 

نزد قبض كننده)وكٌل(تلف شده باشد باز مال دهنده بالاى آن رجوع كرده نمٌتواند زٌراكه مال دهنده 

 .6بض كننده)وكٌل( امٌن است و امٌن بدون تعدٌه و تفرٌط ضامن نمٌگردداقرار مٌكند كه ق

                                                      

1

 (.6/556الحاوی الکبٌر) ماوردى، علً بن محمد حبٌب ، (،1/356ابراهٌم بن علً بن ٌوسف أبً اسحاق، المهذب)۔ شٌرازى،  

2

(، ابن مفلح، ابراهٌم بن محمد بن عبد الله بن محمد ، 7/227۔ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، المغنی) 

 (.3/491إدرٌس ،  کشاف القناع)(،بهوتى، منصور بن ٌونس بن 4/386المبدع)
 (،4/345(،نووى، محًٌ الدٌن شرف،  روضة الطالبٌن)1/356شٌرازى، ابراهٌم بن علً بن ٌوسف أبً اسحاق، المهذب)۔3

 (.6/553الحاوی الکبٌر)
4

 (.6/227۔ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، المغنی) 

5

 (.6/553الحاوی الکبٌر)ماوردى، علً بن محمد حبٌب ،(، 1/356ٌوسف أبً اسحاق، المهذب)۔ شٌرازى، ابراهٌم بن علً بن  

6

 (6/227۔ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، المغنی) 
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 رحمهم الله مٌباشد و خلبصه اى اٌن قرار ذٌل است: 1كه از فقهاء مالكى جرٌان دوم)اتجاه دوم(:

۔ در صورت فوق وقتٌكه مإكل وكالت وكٌل را رد كند و اقرار كند كه حق اش را قبضه كرده است 1

كسى كه نزدش مال مإكل مانده بود برى مٌگردد زٌراكه در ابراء ثبوت  درٌن صورت مدٌون و

 وكالت و عدم وكالت شرط نٌست.

۔ وقتٌكه صاحب حق ٌا مإكل اقرار به وكالتِ وكٌل را كند، البته وكٌل انكار مٌكند كه مدٌون 2 

فات نمٌشود و تسلٌم نكرده است درٌن صورت به قول وكٌل در قبض و انكار از دٌن الت ٌشدٌن را برا

بالاى مدٌون لازم است كه بٌنه بر دادن دٌن به وكٌل را قابم كند، و اگر مدٌون بٌنه را قابم نكرد باز 

 مدٌون براى دابن و صاحبِ حق دٌن و حق اش را دوباره ادا مٌكند.

۔ وهمٌن طور حكم است وقتٌكه وكالت با بٌنه باشد، و مدٌون براى وكٌل بدون بٌنه دٌن را 3 

 اخت كند و بعدا مإكل انكار كند درٌن صورت مدٌون دوباره ضامن مٌگردد.پرد

۔ وقتٌكه مدٌون دوباره ضامن گردد درٌن صورت مدٌون اختٌار دارد كه مإكل قسم بگٌرد 4 

بالاى اٌن كه مإكل دٌن خود را حاصل نكرده است و همچنان مإكل قسم مٌخورد كه انٓ بر دادن دٌن 

با بٌنه داده  ٌشدارد۔ و اگر وكٌل دعوى كند كه آن دٌن دابن)مإكل(را برااش براى وكٌل نٌز علم ن

است و وكٌل بٌنه را نٌز ثابت كند درٌن صورت مدٌون برئ مٌگردد و درٌن صورت مدٌون محتاج 

اٌن نٌست كه بر ادا كردن دٌن براى وكٌل بٌنه را ثابت كند زٌراكه بٌنه شاهدى داد كه صاحبِ حق 

 است.حق اش را گرفته 

ضابع و ٌا هلبك شده است، و قبل ازٌن وكٌل بر قبض  از آناگر وكٌل دعوى كند كه دٌن  ۔5 

كردنِ دٌن از مدٌون بٌنه را نٌز قابم كرده بود درٌن صورت وكٌل در قول اش)هلبك و ضابع شدن 

ه بود درٌن مال( صادق پنداشته مٌشود، و اگر قبل ازان بر قبض كردن دٌن از مدٌون بٌنه را قابم نكرد

اگر وكٌل دعوى هلبكت دٌن را مٌكند باز مدٌون ازان دٌن برئ نمٌگردد الا اٌنكه مدٌون در وقت ادا 

 كردن دٌن براى وكٌل بٌنه قابم كرده باشد.

رحمهم الله مٌباشد و قبل ازٌن درٌن مورد راى فقهاء  1احناف  كه از فقهاء جرٌان سوم)اتجاه سوم(:

در صورت فوق اگر حق مإكل بالاى مال دهنده دٌن بود و مدٌون تصدٌقِ ذكر كرده بودم كه  احناف  

                                                      

1

 (2/1241،1240(،المعونة علی مذهب عالم المدٌنة)5/212المواهب الجلٌل) حطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن ، ۔  
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ؒ  وكٌل را كند كه آن از جانب مإكل در قبض دٌن واقعا وكٌل است درٌن صورت نزد  مدٌون  احناف 

را مجبور كرده مٌشود كه حق مإكل را براى وكٌل تسلٌم كند، و اگر آن مال عٌن باشد باز بالاى انٓ 

آن مال براى وكٌل جبر كرده نمٌشود، و بنا برٌن اگر حق مإكل بالاى آن شخص  شخص بر ادا كردن

ؒ  دٌن باشد درٌن صورت خلبصه اى جرٌان فقهاء   در كٌفٌتِ تضمٌن قرار ذٌل است: احناف 

وقتٌكه مإكل تصدٌق وكٌل را در دعواى وكالت اش را نكند درٌن صورت مدٌون را حكم داده ۔ 1

إكل دٌن اش را پرداخت كند طورٌكه قبل ازٌن براى مدٌون امر داده شده مٌشود كه دوباره براى م

بود كه براى وكٌل دٌن مإكل را تسلٌم كند، زٌراكه مإكل حقِ خود را تسلٌم نكرده است وقتٌكه انكار 

 وكالتِ وكٌل را كرد.

طٌكه در ۔ مدٌون و ٌا مال دهنده بالاى وكٌل رجوع مالى را مٌكند كه براى مإكل داده است بشر2

قبضه وكٌل آن مال هلبك نشده باشد، و اگر در قبضه اى وكٌل آن مال هلبك شده باشد باز مدٌون 

بالاى وكٌل رجوع كرده نمٌتواند زٌراكه در زمانى كه مدٌون تصدٌق وكالتِ وكٌل را كرد اٌن طرف 

ٌراكه در گرفتنِ مدٌون اعتراف باٌن است كه وكٌل در قبض دٌن صادق است لهذا وكٌل امٌن شد، و ز

 دٌن ثانٌا از مدٌون مظلوم مٌگردد و قاعده است كه مظلوم بالاى كسى دٌگرى ظلم كرده نمٌتواند.

۔ براى مدٌون حقِ رجوع است بالاى وكٌل، اگرچه مال مقبوض نزد وكٌل هلبك گردٌده باشد و اٌن 3

باشد باٌن طور كه  حكم در صورتى است كه مدٌون وكٌل را در وقتِ ادا كردنِ دٌن ضامن كرده

گفته باشد كه اگر مإكل حاضر شود و آن از وكالت ات انكار كند و باز آن از من ثانٌا دٌن  ٌشبرا

 خود وصول كند باز تو)وكٌل(ضامن مٌشوي.

۔ وقتٌكه مدٌون و مال دهنده تصدٌق وكٌل را در وكالت اش نكند و باوجود ازٌن براى وكٌل مال و 4

ند درٌن صورت اگر مإكل بالاى مال دهنده و ٌا مدٌون رجوع كند باز مدٌون دٌن مإكل را تسلٌم مٌك

و ٌا مال دهنده بالاى وكٌل رجوع كند زٌراكه مدٌون تصدٌق وكالت وكٌل را نكرده بود و مال را 

بخاطر اٌن براى وكٌل تسلٌم كرده بود كه شاٌد اجازه مإكل را گرفته باشد و وقتٌكه اٌن امٌد قطع 

 لاى وكٌل رجوع مال تسلٌم شده كرده مٌتواند. گردٌد پس با

                                                                                                                                                                     

1

(، 7/184،183(،ابن نجٌم، زٌن الدٌن بن إبراهٌم ، البحر الرابق)7/3459۔ كاسانى، ابو بكر بن مسعود، بدابع الصنابع، ) 

إبن عابدٌن، محمد (، 2/151اللباب شرح الکتاب)مٌدانى، عبد الغنى الغنٌمى،(، 4/282تبٌٌن الحقابق)زٌلعً، عثمان بن على ،
مجمع داماد أفندي، عبد الله بن الشٌخ محمد بن سلٌمان ، (، 5/533،532المختار)رد المحتار علی الدر  أمٌن بن عمر،

 (2/245،244الانهر)
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و همٌن حكم است وقتٌكه مدٌون نه تصدٌقِ وكٌل را مٌكند و نه تصدٌق، زٌراكه از طرف مدٌون و 

 مال دهنده اقرار تصدٌقِ وكالتِ وكٌل در قبض دٌن موجود نبود. 
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 )اجاره، جعاله،استصناع(فصل سوم: تصرفات وكٌل در عقود منافع

 مبحث اول: تصرف وكٌلِ اجاره

 جعاله مبحث دوم: تصرف وكٌل

 مبحث سوم: تصرف وكٌل استصناع
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 )اجاره، جعاله،استصناع(فصل سوم: تصرفات وكٌل در عقود منافع

فصل مٌخواهم كه تصرفات وكٌلِ اجاره، مخالفتِ وكٌل اجاره با مإكل اش،تصرفات وكٌلِ  ندرٌ

 جعاله، تصرفات وكٌل استصناع وغٌره را مختصرا بحث نماٌم.

 جارهمبحث اول: تصرف وكٌلِ ا

قبل از شروع كردن احكام تصرفات وكٌل بالاجاره مٌخواهم كه تعرٌف اجاره را از نگاه لغت و 

 توكٌل در اجاره را مختصرا بٌان نماٌم.اصطلبح و حكم 

 مٌباشد.‘‘  2 ، عوض كار، انتفاع1ثواب’’ است كه معناى اش‘‘ اجر’’اجاره از نگاه لغت مشتق از 

 در اصطلبح فقهاء كرام ذٌل است: تعرٌف اجاره

 .3‘‘ تملٌك منفعة بعوض بشروط ’’ 

 كسى را مالكِ منفعت ساختن در بدل عوض با شرابط. ترجمه:

ء كرام  برٌن متفقفقها
استند كه در عقد اجاره توكٌل درست است و آنها استدلال مٌكنند از قٌاس و  4

 عقل۔

طرٌقه استدلال از قٌاس طورى مٌكنند كه توكٌل در اجاره را بر شراء قٌاس مٌكنند و در احادٌث 

ه در شراء مباركه رواٌت است كه نبى كرٌم صلى الله علٌه وسلم حضرت عروه بارقً رضى الله عن

 ، پس فقهاء بالاى اٌن عقود دٌگرى را قٌاس مٌكنند و در آن نٌز توكٌل جابز است.5وكٌل ساخته بود

                                                      

1

 (، ماده اجر.4/10لسان العرب) ابن منظور، احمد بن فارس، ۔  

2

 (.1/7المعجم الوسٌط)گروهى از نوٌسندگان ،۔  

3

 (.3/109اعانة الطالبٌن)عثمان بن محمد، دمٌاطً، (، 5/258نهاٌة المحتاج)رملى، محمد بن احمد بن حمزة ، ۔  

(،ابن عبد 3/502الشرح الصغٌر)دردٌر، احمد بن محمد بن احمد،(، 7/3453۔ كاسانى، ابو بكر بن مسعود، بدابع الصنابع، )4

بن رملى، محمد (، 2/220(،شربٌنى، محمد بن احمد الخطٌب، مغنی المحتاج)2/787البر، ٌوسف ابن عبد البر النمرى، الکافی )
(، ابن مفلح، 7/198(ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، المغنی )5/23نهاٌة المحتاج )احمد بن حمزة ، 

 (.4/357ابراهٌم بن محمد بن عبد الله بن محمد ، المبدع)
5

ال المشرکٌن أن ٌرٌهم النبی صلی الله فی کتاب الانبٌاء، باب سإ، صحٌح البخاريامام بخارى، ابو عبد الله محمد بن اسماعٌل ، ۔  

 (.6/731علٌه وسلم آٌة فؤراهم إنشقاق القمر)
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و بر جواز توكٌل در اجاره از معقول طورى استدلال مٌكنند كه عموما براى مردم حاجت توكٌل 

قبض كردن  درٌن عقود پٌش مى آٌد، گاهى مإكل طورى مٌباشد كه تصرفاتِ اجاره و تصرفاتِ 

اجاره را نمٌفهمد باٌن خاطر  اجرت را به طرٌقه خوب نمٌداند و گاهً مإكل طورى مٌباشد كه هٌچ

 .1ت توكٌل در اجاره را مباح ساخته است كه حوابج مردم و مصالح مردم پورا گرددشرٌع

 بالاجاره بدون اجازهٔ مؤكل مطلب اول: تصرف وكٌل

بنست عقود دٌگر مختلف مٌباشد، بطور مثال: تصرفات  تصرفات وكٌل در برخى از عقود معاملبت

وكٌل بالبٌع و شراء از تصرفات وكٌل در اجاره و وكٌل در مضاربت وغٌره مختلف مٌباشد.ازٌن 

خاطر در بعض حالات اجازه مإكل در تصرف كردن در بٌع براى وكٌل، اجازه تصرف در 

بالاى وكٌل بالبٌع لازم است كه تجدٌدا اجازه اجاره،جعاله و ٌا در مضاربت نمٌباشد بلكه درٌن عقود 

مإكل را بگٌرد، و گاهى مإكل مجبور مٌشود كه  بجاى ٌك وكٌل دٌگرى را در تصرف دٌگرى وكٌل 

مٌكند مثلب در بٌع و شراء ٌك شخص را وكٌل مٌكند و عقد صرف كسى دٌگرى را وكٌل مٌكند وغٌره  

مردم در درجه و مرتبه از ٌك دٌگر متفاوت اند، زٌراكه وكلبء در تصرفات متفاوت اند طورى كه 

 برخى از مردم صلبحٌت تصرف معٌن را داشته مٌباشد كه از صلبحٌت دٌگران بٌرون مٌباشد.

برخً از مإكلٌن در بٌع، اجاره، مضاربت و در تمام عقود معاوضات و غٌر معاوضات مثلب در 

رٌن تمام عقود تصرفات را انجام مٌدهد هبه،طلبق،نكاح وغٌره از ٌك وكٌل كمك مٌگٌرد و وكٌل د

 بدون تجدٌد اذن از مإكل.

وكالت ’’مإكل ٌا براى وكٌل اجازه مٌدهد كه در تمام عقود تصرف كند اٌن نوع وكالت را 

ض’’گفته مٌشود و وكٌل را ‘‘ مفوضه،وكالت عامه  گفته مٌشود.‘‘ وكٌل مفوَّ

گفته مٌشود و ‘‘وكالت خاصه’’نوع وكالت راو ٌا مإكل وكٌل را در تصرف معٌن مقٌد مٌكند و اٌن 

 گفته مٌشود. ‘‘ وكٌل خاص’’درٌن نوع وكٌل را

 بناء برٌن درٌن مطلب از مسبله بحث مً نماٌم كه قرار ذٌل است:

 مسبله اول: تصرف وكٌل خاص بدون اجازه مإكل. 

ض بدون اجازه مإكل.   مسبله دوم: تصرف وكٌل مفوَّ

                                                      

1

 (.7/198۔ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، المغنی) 



97 

 

 دون اجازهٔ مؤكلتصرف وكٌل خاص ب :مسئله اول

وقتٌكه مإكل براى وكٌل در چٌزى مخصوص تصرف را معٌن كند مثلب مإكل براى وكٌل 

درٌن صورت ‘‘ انت وكٌلى فى شراء هذه السٌارة، او فى بٌع هذا البٌت او اجارة هذا العقار’’مٌگوٌد

 .1وكٌل را كٌل خاص گفته مٌشود

ه كه براى وكٌل در مثل اٌن نوع وكالت جابز نٌست دارند درٌن مسبل 2و فقهاء كرام رحمهم الله اتفاق 

كه غٌر از آن كار، عملى دٌگرى را براى مإكل انجام بدهد مثلب وكٌل در خرٌدن چٌزى معٌن وكٌل 

 جابز نٌست كه آن را بفروشد وغٌره. ٌشساخته شده بود  برا

 علبمه ابن عبد البر  مٌفرماٌد:

 ‘‘ 3 ٌتعداه إلى غٌره و لا ٌتعدى ما حُدّ له فٌه فمن وكل فى شٌا بعٌنه لم ٌجز له أن ’’ 

جابز نٌست كه از آن كار تعدى و تجاوز  ٌشكسى كه در چٌزى معٌن وكٌل ساخته شود برا ترجمه:

 معٌن كرده شده است از آن تعدى نكند. ٌشكند و كارى را كه برا

ض بدون اجازه اى مإكل. مسئله دوم:  تصرف وكٌلِ مفوَّ

تمام صلبحٌت را بدهد مثلب  ٌشى وكٌل در تمام امور اختٌار تصرف را بدهد و براوقتٌكه مإكل برا

ضة، أو أقمتُك مقامى فً أمورى، أو فً كل قلٌل و كثٌر’’مإكل براى وكٌل مٌگوٌد: ‘‘ وكلتك وكالة مفوَّ

ض گفته مٌشود اٌن نوع وكٌل را وكٌل مفوَّ
4. 

ض بدون اجازه مإ كل را بٌان نماٌم، مٌخواهم كه آراء فقهاء و قبل ازٌن كه حكم تصرف وكٌل مفوَّ

كرام رحمهم الله در صحت وكالتِ مفوّضه را بٌان نماٌم، فقهاء كرام  در صحتِ وكالت مفوّضه و در 

 وكالتِ عامه اختلبف دارند و سه راى وجود دارد:

                                                      

1

البر النمرى، (،ابن عبد البر، ٌوسف ابن عبد 7/269(،تکملة رد المحتار)7/3453۔ كاسانى، ابو بكر بن مسعود، بدابع الصنابع، ) 

 (.3/502(،الشرح الصغٌر)2/786الکافی لابن عبد البر)
2

(،نووى، محًٌ 2/786(،ابن عبد البر، ٌوسف ابن عبد البر النمرى، الکافی لابن عبد البر)7/270،269۔ تکملة رد المحتار) 

(رحٌبانى، مصطفى 1/351(، شٌرازى، ابراهٌم بن علً بن ٌوسف أبً اسحاق، المهذب)4/294الدٌن شرف،  روضة الطالبٌن)
 (.3/443السٌوطً ، مطالب اولی النهی)

3

 (.2/786۔ ابن عبد البر، ٌوسف ابن عبد البر النمرى، الکافی لابن عبد البر) 

4

(،ابن عبد البر، ٌوسف ابن عبد البر النمرى، 7/270،269تکملة رد المحتار)ابن عمر عابدٌن، محمد بن محمد امٌن، ۔  

امة، عبد الرحمن بن أبً عمر محمد بن احمد بن قدامة المقدسى،  الشرح الکبٌر.  و دسوقى، محمد بن احمد (،ابن قد2/786الکافی)
 (.3/380بن عرفة ، حاشٌة الدسوقی علٌه)
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شوافع  وكالت عامه ٌا وكالت مفوّضه درست نٌست و اٌن راى فقهاء  راى اول:
حنابله  و  1

رحمهم الله  2

 مٌباشد.

ضه درست است و تصرف وكٌل مطابق عرف مقٌد مٌباشد،و  راى دوم: وكالت عامه ٌا وكالت مفوَّ

همچنان در وكالت عامه تصرف وكٌل مقٌد به مراعات مإكل و عدم ضرر به ملك آن مٌباشد، و اٌن 

 رحمهم الله مٌباشد. 4احناف  و برخى از فقهاء  3راى فقهاء مالكٌه

و امام محمد  5وكالت عامه و وكالت مفوّضه مطلقا درست است، و ابن راى ابن ابى لٌلى :راى سوم

 رحمه الله است. 6بن حسن

 مطلب دوم: مخالفت وکٌل با مؤکل در اجاره و آثارى كه بالاى اٌن مرتب مٌشود.

 طورى كه از وكٌل مقٌد مطالبه مٌشود كه احكامِ مإكل را در عقود معاوضات مثلب در بٌع،

مطالبه مٌشود كه در عقد اجاره نٌز تصرفات  از آنشراء،صرف، سلم وغٌره مراعات كند، همچنان 

مإكل معٌن كرده است  ٌشرا انجام ندهد كه در آن مخالفت مإكل باشد، بلكه حدودى را كه برا

 مراعات كند و ازان تعدى نكند.

 صورتهاى مخالفت وكٌل با مإكل در عقد اجاره قرار ذٌل است:

۔ وقتٌكه مإكل وكٌل را حكم دهد كه مثلب زمٌن را به اجاره بدهد و ثمن انٓ را حاصل كند، پس وكٌل 1

آن زمٌن را براى فقٌرى داد كه هٌچ پول نداشت درٌن صورت تصرف وكٌل باطل مٌگردد، زٌراكه 

ٌن درٌن صورت براى مإكل ضرر است، زٌراكه از فقٌر پول را گرفتن مشكل مٌباشد، و زٌراكه در

 .7صورت مال را در غرر انداختن است

                                                      

1

(،نووى، محًٌ الدٌن شرف،  روضة 1/351۔ شٌرازى، ابراهٌم بن علً بن ٌوسف أبً اسحاق، المهذب) 

 (.2/221د الخطٌب، مغنی المحتاج)(،شربٌنى، محمد بن احم4/294الطالبٌن)
2

بهوتى، (، 3/443(،رحٌبانى، مصطفى السٌوطً ، مطالب اولی النهی)7/205،المغنی)ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد ۔  

 (.2/303شرح منتهی الارادات)منصور بن ٌونس بن إدرٌس ،
3

قدامة، عبد الرحمن بن أبً عمر محمد بن احمد بن قدامة (،ابن 2/786۔ ابن عبد البر، ٌوسف ابن عبد البر النمرى، الکافی) 

 (3/506الشرح الصغٌر) دردٌر، احمد بن محمد بن احمد،  (،3/380المقدسى،  الشرح الکبٌر و حاشٌة الدسوقی علٌه)
4

 (7/270،  تکملة رد المحتار)ابن عمر عابدٌن، محمد بن محمد امٌن ۔ 

5

 (7/205بن قدامة المقدسى، المغنی)۔ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد  

6

 (7/270،  تکملة رد المحتار)ابن عمر عابدٌن، محمد بن محمد امٌن ۔ 

7

(، رحٌبانى، مصطفى السٌوطً ، مطالب اولی 2/304شرح منتهی الارادات) بهوتى، منصور بن ٌونس بن إدرٌس ،۔  

 (3/450النهی)
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۔ وقتٌكه مإكل وكٌل را امر كند كه براى مإكل ٌك خانه را براى ٌك سال به اجاره بگٌرد، سپس 2

وكٌل خانه را براى دو سال به اجاره گرفت، درٌن صورت خانه مذكوره ٌك سال اول براى مإكل 

لفتِ مإكل را كرده است لهذا خودش ضامن مٌباشد و سال دوم براى وكٌل مٌباشد، زٌراكه وكٌل مخا

 . 1زٌادت مٌشود

۔ وقتٌكه مإكل كسى را بر نگاه داشتن خانه، اجاره دادن آن و قبض كردن كراى آن وكٌل كند پس 3

براى وكٌل جابز نٌست كه در آن خانه چٌزى را تعمٌر و ٌا اصلبح كند زٌراكه وكٌل درٌن كارها 

شده كه از عٌن خانه محافظت كند و عوض منافع آن را بگٌرد، و  حكم داده ٌشمامور نٌست، و برا

اٌن طور  ٌشتعمٌر و اصلبح خانه ازٌن امورى نٌست بلكه كارى اضافى از طرف وكٌل است پس برا

 .2را انجام دادن بدون اجازه مإكل درست نٌست

 

 جعالهمبحث دوم: تصرف وکٌل 

را مختصرا تعرٌف نماٌم و ‘‘جعاله’’مٌخواهم كه قبل از شروع كردن احكام تصرفات وكٌل بالجعاله 

 حكم توكٌل در جعاله را بٌان نماٌم.

چٌزى را كه انسان براى كسى دٌگرى مٌدهد ’’ ٌشجعاله از نگاه لغت مشتق از جعل است و معنا

 است.‘‘ 3بخاطرى كارى كه انجام مٌدهد 

 را چنٌن تعرٌف كرده است:‘‘جعاله’’و فقهاء کرام  

  . 4 ل أو أجر معٌن لمن ٌقوم بعمل معٌن، بدون تحدٌد أمد معٌنهً التزام جع

جعاله بالاى خود چٌزى و ٌا اجرت معٌن را لازم كردن است براى كسى كه عمل معٌن را  ترجمه:

 ‘‘انجام بدهد بدون تحدٌد زمان معٌن

                                                      

1

 (19/37۔ سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط ) 

2

 (.19/31جع السابق)۔ المر 

3

 (.1/460معجم مقاٌٌس اللغة) ابن فارس، احمد بن فارس بن زكرٌا،  ۔ 

4

 .(437/ 4) -الفقه الإسلبمً وأدلته، وهبة، الزُّحَيْلِي۔  
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تمام فقهاء كرام  متفق
و معقول استدلال ٌن كه در جعاله توكٌل جابز است و اٌنها از قٌاس ا استند بر 1

 مٌكنند كه قرار ذٌل است:

از قٌاس طورى استدلال مٌكنند كه جواز توكٌل در جعاله را بر جواز توكٌل در شراء قٌاس مٌكنند، و 

ازٌن قبلب ذكر گردٌد كه از نبى كرٌم صلى الله علٌه وسلم در احادٌث صحٌحه مروى است كه پٌامبر 

 خته است، پس باقى عقود بالاى اٌن قٌاس مٌگردد.علٌه السلبم در شراء صحابى را وكٌل سا

و از معقول بر جواز توكٌل در جعاله طورى استدلال مٌكنند كه در چنٌن عقود مردم براى توكٌل 

ضرورت و حاجت دارند، گاهى مإكل شخصى مٌباشد كه تصرف را خوب انجام داده نمٌتواند، و 

س شرٌعت بخاطر دفع حاجت و دفع ضرورت گاهى مإكل شخصى مٌباشد كه لابق تصرف نمٌباشد، پ

 . 2 مردم ، و بخاطر تحصٌل مصالح مردم توكٌل را مباح قرار داده است

 مطلب اول: تصرفِ وکٌل بالجعاله بدون اجازه مؤکل

قبلب بحث تصرف وكٌل خاص بدون اجازه مإكل، و تصرف وكٌل مفوّض بدون اجازه مإكل ذكر 

ى وكٌل مفوّض جابز است كه در ملكٌت مإكل هر نوع تصرف را گردٌد، و درآنجا ذكر نمودم كه برا

انجام دهد مثلب بٌع با تمام انواعش، اجازه، مضاربت، جعاله وغٌره را بدون تجدٌد اجازه از مإكل 

 انجام داده مٌتواند.

مإكل تعٌٌن نموده  ٌشجابز نٌست كه از حدودى كه برا ٌشو وكٌل خاص در هر عقدى  كه باشد برا

وز و تعدى كند طورى كه فقهاء كرام  درٌن مورد صراحت نموده اند،علبمه ابن رشد  است تجا

 مٌفرماٌد كه:

فإذا وكل الرجلُ الرجلَ وكالة مطلقة لم ٌخصه بشا دون شا فهو وكٌل له على جمٌع الأشٌاء، وإن  ’’

 .3‘‘سمّىسمى بٌعا أو ابتٌاعا، او خصاما أو شٌبا من الأشٌاء، فلب ٌكون وكٌلب له إلا فٌما 

                                                      

1

(،ابن عبد 3/502الشرح الصغٌر)دردٌر، احمد بن محمد بن احمد، (، 7/3452۔  كاسانى، ابو بكر بن مسعود، بدابع الصنابع، ) 

ابن قدامة، عبد (، 2/220(،شربٌنى، محمد بن احمد الخطٌب، مغنی المحتاج)2/787، ٌوسف ابن عبد البر النمرى، الکافی )البر
 (.3/439(، رحٌبانى، مصطفى السٌوطً ، مطالب اولی النهی)7/198المغنی)الله بن احمد بن محمد 

2

 (.7/198ن قدامة المقدسى، المغنی)(،ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد ب2/220۔ مغنی  المحتاج) 

3

 (.3/52۔ المقدمات الممهدات) 
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وقتٌكه شخصى كسى را مطلقا وكٌل كند و آن را به كدام عملى مشخص نكند پس آن در تمام  ترجمه:

كارها وكٌل مٌباشد، و اگر مإكل براى وكٌل بٌع، شراء ٌا خصومت وغٌره را مشخص كند باز انٓ 

 وكٌل نمٌباشد مگر فقط در همان كار.

را ذكر نموده اند كه اگر مإكل  جعاله كننده(‘‘)جاعل’’ان تصرف وكٌلِ ٌشدر كتاب ها شوافع  فقهاء 

اندازه جُعل و ٌا اجرت را تعٌٌن نكرده باشد و  وكٌل از اجرتِ مثل زٌاد اجرت و ٌا جُعل را براى 

 حنابله  ، مالكى و احناف  كسى مقرر كند وغٌره را بحث نمود اند، البته درٌن موضوع  آراء فقهاء 

 رحمهم الله را نٌافتم.

 ء برٌن درٌن مطلب از دو مسبله بحث مٌنماٌم كه قرار ذٌل است:بنا 

اندازه جعل و ٌا اندازه اجرت را تعٌٌن نكرده  ٌشمسبله اول: تصرف وكٌلِ جاعل وقتٌكه مإكل برا

 باشد.

 مسبله دوم: تصرف عامل در توكٌلِ غٌر.

جُعل و ٌا اندازه اجرت  تصرف وكٌلِ جاعل)جعاله كننده( وقتٌكه مإكل براى وكٌل مقدارِ  مسئله اول:

را تعٌٌن نكرده باشد مثلب مإكل براى در عقد جعاله مٌگوٌد كه وكٌل اعلبن كند كه كى مال گمشدهٔ 

مإكل را پٌدا كرده مٌتواند؟ و ٌا كى براى مإكل كارى معٌن را انجام داده مٌتواند؟ و مإكل اجرتى 

سپس كسى انٓ ‘‘ الة مإكلى فله كذا و كذامن ردّ ض’’تعٌٌن كرده نباشد، سپس وكٌل اعلبن كرد و گفت

مال گمشده را پٌدا كرد درٌن صورت آن شخص اجرت و ٌا جُعل را از وكٌل مٌگٌرد و بعدا وكٌل 

بالاى مإكل رجوع مٌكند بشرطٌكه اندازهٔ جُعل و ٌا اجرت مطابق اندازهٔ اجرتِ مثل و ٌا ازان كم 

 1از اجرتِ مثل بٌشتر براي كسى بدهد.باشد، و در صورت فوق براى وكٌل جابز نٌست كه 

و اگر وكٌل از اندازهٔ اجرتِ مثل بٌشتر به انٓ شخص بدهد درٌن صورت جعاله فاسد مٌگردد، و 

 .2اجرتِ مثل لازم مٌگردد

البته اگر مال گمشده طورى باشد كه در ٌافت كردنِ آن ٌك شخص كفاٌت نمٌكند و در آن از اجرت 

 شود درٌن صورت براى وكٌل جابز است كه بٌشتر از اجرتِ مثل براىمثل بٌشتر از وكٌل طلب مٌ

  

                                                      

1

 (.6/378تحفة المحتاج و حاشٌة الشروانی علٌه) ابن حجر هٌتمى، احمد بن محمد بن على بن حجر، ۔ 

2

 (.6/367۔ حاشٌة الشروانی علی تحفة المحتاج) 
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 . 1آنها بدهد زٌراكه خرچ كردن بٌشتر اجرتِ مثل اسٓان است بنسبتِ ضابع شدن مالِ گمشده 

 مسئله دوم: تصرف عامل در توكٌل غٌر

و لٌاقتِ انجام  گاهى در عقد جعاله كارى كه به عامل سپرده شده مٌباشد از صلبحٌت آن بالا مٌباشد

دادن آن را داشته نمٌباشد و ٌا درست انجام داده نمٌتواند، آٌا درٌن حالت براى عامل جابز است كه 

 كسى دٌگرى را در انجام دادن آن كار وكٌل كند ٌا خٌر؟

 رحمهم الله درٌن مسبله دو صورت را بٌان كرده اند و در بٌن آنها فرق مٌكنند: شوافعفقهاء 

 ل: وقتٌكه عامل معٌن باشد.صورت او 

 صورت دوم: وقتٌكه عامل معٌن نباشد. 

رحمهم الله براى عامل جابز  شوافع  وقتٌكه عامل معٌن باشد درٌن صورت نزد فقهاء  صورت اول:

است كه در تصرفاتِ جعاله كسى دٌگرى را وكٌل كند باٌن شرط كه آن واقعا معذور باشد مثلب عامل 

ته باشد و ٌا ارٓ كار را درست انجام داده نمٌتواند وٌا از انجام دادن آن كار عاجز لٌاقت آن كار را نداش

 .2مٌباشد وغٌره

توكٌلِ وكٌلِ فوق را قٌاس كردند بر توكٌلِ وكٌلِ غٌر را در تصرفاتى كه وكٌل از  شوافع  و فقهاء 

 .3انجام دادنِ آن عاجز باشد وٌا درست انجام داده نمٌتواند وغٌره

من ردّ ضالتى من سامعىّ فله ’’وقتٌكه عامل معٌن نباشد مثلب جاعل)جعاله كننده(مٌگوٌد: م:صورت دو

جابز است كه در آن كار كسى  ٌشو در بٌن سامعٌن ٌك شخص اٌن صدا را شنٌد، آٌا برا‘‘ كذا و كذا

 دٌگرى را وكٌل كند ٌا خٌر؟

ست كه در آن كار كسى دٌگرى را در صورتِ فوق براى عاملِ غٌر معٌن جابز ا شوافع  نزد فقهاء 

وكٌل كند زٌراكه اٌن توكٌل مثل توكٌلِ در تملكِّ مباحات)زنده كردنِ زمٌنِ مرده،شكار كردن وغٌره( 

                                                      

1

 (.6/367۔ حاشٌة الشروانی علی تحفة المحتاج) 

2

نهاٌة المحتاج و رملى، محمد بن احمد بن حمزة ، (، 6/367تحفة المحتاج)، احمد بن محمد بن على بن حجر،ابن حجر هٌتمى۔  

 (.5/467حاشٌة الشبراملسی علٌه)
3

،  نهاٌة المحتاج رملى، محمد بن احمد بن حمزة .(6/367تحفة المحتاج) ابن حجر هٌتمى، احمد بن محمد بن على بن حجر، ۔ 

(5/467.) 
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است و اٌن ٌك سبب از اسباب ملك است، و حاجت در صورتِ توكٌل فوق طورى حاجت توكٌل در 

 . 1بٌع و شراء است

عل)جعاله كننده( بر توكٌل شرط نٌست، بر خلبف صور اول علم جا شوافع  در صورت دوم نزد فقهاء 

 .2كه در آن علمِ جاعل بر توكٌل ضرورى است 

 جعالهمطلب دوم: فرق بٌن تصرفِ وكٌل اجاره و تصرف وكٌل 

وقتٌكه فقهاء كرام احكام عقد جعاله را ذكر مٌكنند در آنجا از فرق بٌن عقد اجاره و عقد جعاله نٌز 

 ه در برخى از احكام اٌن دو عقد فرق وجود دارد.بحث مٌكنند زٌراك

در شرٌعت مطهره در عقود معاملبت در بعض شرابط و احكام مشابهت وجود دارد،البته اٌن مشابهت 

نمٌتواند كه ٌك عقد قابم مقام عقد دٌگر شود، زٌراكه هر عقد بذات خود اصل مٌباشد و بالاى آن عقد 

 دٌگرى قٌاس نمٌگردد.

 د رحمه الله مٌفرماٌد:علبمه ابن رش

الجُعل فى نفسه كالقراض و المساقاة، لا ٌقاس على الإجارة، و لا تقاس الإجارة علٌه، و إن اخذ شبها ’’

 ‘‘  3منها 

جُعل بذاتِ خود مثل عقد قراض)مضاربة( و مساقات است، آن را بالاى اجاره قٌاس كرده ترجمه: 

 ود اگرچه جُعل مشابهتى با اجاره را دارد.نمٌشود و نه اجاره را بر آن قٌاس كرده مٌش

فقهاء كرام  تعرض نكردند از فرق كردن بٌن تصرف وكٌل فى الاجاره و تصرفِ وكٌل فى الجعاله۔ 

 البته فرق مذكور از دو مسبله اى ذٌل واضح مٌگردد كه قرار ذٌل است:

 مسبله اول: صورتهاى مشابه. 

 مسبله دوم: صورتهاى مختلف. 

                                                      

(،شربٌنى، 4/291روضة الطالبٌن)نووى،محًٌ الدٌن شرف، (،1/348المهذب)وسف أبً اسحاق،براهٌم بن علً بن ٌاشٌرازى، ۔1

 (.2/221محمد بن احمد الخطٌب، مغنی المحتاج)
2

 (.5/467حاشٌة الشبراملسی علی نهاٌة المحتاج)شبراملسً، علً بن علً،  ۔  

3

 (.2/176۔ المقدمات الممهدات) 
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 صورتهاى مشابه . :مسئله اى اول

 در بٌن عقد اجاره و عقد جعاله مهم صورتهاى مشابه قرار ذٌل است:

عوض معلوم با وصف و ٌا معلوم با مشاهده مٌباشد، و اٌن  ٌشدر اجاره و جعاله در هر دو اول:

شوافع  ، 1شرطى است كه فقهاء مالكى
 رحمهم الله تعالى آن را مشروط قرار دادند.3 حنابله  و  2

عل در عقد جعاله لازم است كه معلوم باشد زٌراكه انٓ طورى اجرت و مهر عوض مٌباشد، و پس جُ 

زٌراكه عقد جعاله بخاطر حاجات مردم جابز شده است و در جهالتِ عوض حاجت نٌست، و وقتٌكه 

عوض مجهول باشد بعضى اوقات كسى در انجام دادن آن كار رغبت نمٌكند پس درٌن صورت مقصدِ 

 .4گردد عقد فوت مٌ

و همچنان اجرت در عقد اجاره باٌد كه معلوم باشد زٌراكه آن ثمن منفعت است و ٌك شرطِ ثمن اٌن 

 است كه آن معلوم باشد.

بناء برٌن تشابه براى وكٌل در جعاله و در اجاره جابز نٌست كه از طرف مإكل شان نابب شوند مگر 

 اٌنكه جُعل و اجرت معلوم باشد.

خانه و ٌا زمٌن را به اجاره دادن براى كسى كه در آن افعال كفرى و فسق را  در عقد اجاره دوم:

انجام مٌدهد جابز نٌست، مثلب خانه را براى كسى به كراى دادن كه از انٓ كنٌسه مٌسازد و ٌا در انٓ 

قمار انجام مٌدهد و ٌا در انٓ شراب خورى مٌكنند و ٌا رقص،آهنگ و كارهاى فجور را انجام مٌدهد 

 .5غٌره و

                                                      

1

تسولى، علً بن عبد السلبم، (، 3/3منح الجلٌل)محمد علٌش، (، 2/177المقدمات الممهدات)بن احمد بن رشد، ابن رشد، محمد ۔  

 (.2/187البهجة شرح التحفة)
2

تحفة ابن حجر هٌتمى، احمد بن محمد بن على بن حجر،(، 5/270۔ نووى، محًٌ الدٌن شرف،  روضة الطالبٌن) 

نهاٌة رملى، محمد بن احمد بن حمزة ،(، 2/231خطٌب، مغنی المحتاج)(،شربٌنى، محمد بن احمد ال6/370المحتاج)
 (.5/470المحتاج)

3

(،ابن مفلح، ابراهٌم بن محمد بن عبد الله بن محمد ، 8/324۔ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، المغنی) 

 (.4/206(،رحٌبانى، مصطفى السٌوطً ، مطالب اولی النهی)5/268المبدع)
4

 ۔ المراجع السابقة. 

5

 (2/35الشرح الصغٌر) دردٌر، احمد بن محمد بن احمد، (، 3/181۔ الۤاداب الشرعٌة) 
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همچنان حكم در عقد جُعاله نٌز مٌباشد، پس براى جاعل)جعاله كننده( جابز نٌست كه كسى را عامل 

 .1كند كه مرتكب معاملبت سودى مٌباشد و ٌا قاتل باشد و ٌا شراب فروش باشد وغٌره 

ر افعال و بنا برٌن تشابه براى وكٌل در عقد اجاره جابز نٌست كه خانه را به كسى اجاره بدهد كه د

جابز  ٌشكفرى و ٌا افعال فسق را انجام مٌدهد، و همچنان حكم براى وكٌل در عقدِ جعاله است كه برا

 نٌست كه در عقد جعاله با كسى عقد كند كه مرتكب معاملبت سودى و ٌا افعال فسق را نجام مٌدهد.

كٌل در جعاله ممكن است كه بر صورتهاى مشابه بٌن تصرفات وكٌل در اجاره و تصرفات و سوم:

ٌك صورت مشابه بٌن اٌن دو عقد اٌن صورت نٌز اضافه شود كه براى صحتِ تصرف هر دو وكٌل 

هر آن شرطى كه در عقد وكالت براى صحت تصرفِ وكٌل)وكٌل جابز التصرف باشد مثلب عاقل، 

 باشد.بالغ وهوشٌار باشد وغٌره( تعٌٌن گردٌده است در عقد جعاله نٌز براى وكٌل آن شرابط مٌ

ٌكى از صورتهاى مشابه بٌن تصرف وكٌل فى الاجاره و وكٌل فى الجعاله اٌن است كه در  چهارم:

عقدِ اجاره براى وكٌل فى الاجارة جابز نٌست كه در جعاله تصرف كند مگر باجازه اى مإكل وقتٌكه 

ض نباشد، و همچنان در عقدِ جعاله براى وكٌل جابز نٌست كه در اجاره تص رف كند مگر وكٌل مفوَّ

باجازه اى جاعل، زٌراكه اجازه در تصرف فى الاجاره طورى اجازه در تصرف فى الجعاله نمً 

 باشد.

 صورتهاى اختلبف بٌن عقدِ جعاله و عقدِ اجاره مسئلهٔ دوم:

 اهم وجوه اختلبف بٌن عقد اجاره و عقد جعاله قرار ذٌل است"

رحمهم الله. و ازٌن وجه  2به اتفاق فقهاء كرام جعاله عقد جابز است، و اجاره عقد لازم است  اول:

 تفرٌق امور ذٌل استفاده مٌگردد:

  

 

                                                      

1

 (8/327۔ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، المغنی) 

2

المقدمات  حمد بن رشد، ابن رشد، محمد بن ا(، 9/232،الجامع لاحکام القراۤن )قرطبى، محمد بن احمد الانصارى ۔  

نهاٌة رملى، محمد بن احمد بن حمزة ،(،  2/433(، شربٌنى، محمد بن احمد الخطٌب، مغنی المحتاج)2/179الممهدات)
(، ابن مفلح، ابراهٌم بن محمد بن عبد الله بن محمد ، 7/325المغنی)ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد، (، 5/473المحتاج)
 (.5/269المبدع)
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عقد جعاله از عقودى است كه احتمال غرر را دارد، و عقدِ جعاله با جهالتِ عمل و با جهالتِ مدت  أ۔

 .1نٌز منعقد مٌشود 

نمٌباشد و در آن مدت نٌز در عقد جعاله مكانِ عمل مجهول مٌباشد زٌراكه مكانِ چٌزى گمشده معلوم 

 .2مجهول مٌباشد مثلب ٌافتن مال گمشده تا ٌك ماه و ٌا بٌشتر ازان 

اما  عقد اجاره جهالت و غرر را متحمل شده نمٌتواند بلكه لازم است كه در آن عمل و مدت معلوم 

 .3باشد 

ى دٌگرى بر عمل بنا برٌن ممكن است كه گفته شود كه براى وكٌل فى الجعاله جابز است كه با كس

مجهول و بر مدت مجهول عقد كند. البته براى وكٌل فى الاجاره جابز نٌست كه از طرف مإكل با 

 كسى دٌگرى عقد كند مگر اٌنكه عمل و مدت معلوم باشد زٌراكه عقد اجاره متحملِ غرر نمٌباشد. 

درست  ٌشعٌن هر دودر عقدِ جعاله تعٌٌنِ عامل شرط نٌست، پس جعاله با  عامل معٌن و غٌر م ب۔

الاٌة درٌن آٌت  4{ و لمن جاء به حِمل  بعٌر و أنا به زعٌم } مٌباشد، طورٌكه خداوند متعال مٌفرماٌد:

 .6.البته اجاره فقط با عامل معٌن درست مٌباشد5براى كسى خطاب معٌن نٌست

 صداى عمومى و درست است كه با عامل معٌن  ٌا غٌر معٌن عقد كند مثلب جعالهبنا برٌن براى وكٌل 

البته براى وكٌل فى الاجاره ‘‘. من رادّ ضالة مإكلى فله كذا و كذا’’ٌا اعلبن عمومى كند و بگوٌد

 درست نٌست كه با عامل غٌر معٌن عقد كند.

۔ براى هر ٌك جاعل و عامل جابز است كه قبل از تمام شدن كار عقد را فسخ كند، وقتٌكه عامل و  جـ

قبل از شروع كار و ٌا عامل بعد از شروعِ عمل عقد را فسخ كند پس آن ٌا جاعل)جعاله كننده( 

                                                      

1

(،ابن مفلح، ابراهٌم بن محمد بن عبد الله بن محمد ، 8/324۔ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، المغنی) 

 (.4/208(، رحٌبانى، مصطفى السٌوطً ، مطالب اولی النهی)5/268المبدع)
2

ن مفلح، ابراهٌم بن محمد بن عبد الله بن محمد ، (،اب8/324۔ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، المغنی) 

 (.5/268المبدع)
3

 (.4/9،8الشرح الصغٌر)دردٌر، احمد بن محمد بن احمد، ۔  

4

 .72۔ سورة ٌوسف: اٌۤة  

5

 (.5/463نهاٌة المحتاج) رملى، محمد بن احمد بن حمزة ،  ۔ 

6

(،ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، 6/363۔ تحفة المحتاج المطبوع مع حاشٌة الشروانی و ابن القاسم) 

(،رحٌبانى، مصطفى السٌوطً ، مطالب اولی 5/269(،ابن مفلح، ابراهٌم بن محمد بن عبد الله بن محمد ، المبدع)8/325المغنی)
 (.4/208النهی )
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مستحق چٌزى نمٌباشد زٌراكه آنان كارى را انجام ندادند، و نه غرض و هدف جاعل حاصل شده 

 است.

و اگر جاعل بعد از شروعِ عامل در كار عقد را فسخ كند درٌن صورت عامل مستحق اجرتِ مثل 

 .1مٌشود 

اره عقد لازم است، مإجر و مستاجر حق فسخ را ندارند مگر اٌنكه برضامندى هر البته عقد اج

 دواٌشان باشد.

بنا برٌن وكٌلِ جاعل و ٌا وكٌلِ عامل اختٌارِ فسخ كردنِ جعاله را بدون رضاٌتِ طرفِ دٌگرى را 

 دارد، البته وكٌل فى الاجاره اختٌار فسخ عقد را بدونِ رضاٌت طرفِ دٌگرى را ندارد.

قبل از تكمٌل نمودن انٓ كار استحقاقِ جُعل را نمٌداشته باشد، لهذا اگر عامل  عامل در عقد جعاله :دوم

 .2در عقدِ جعاله تعجٌلِ جُعل را شرط قرار بدهد عقد فاسد مٌگردد و مستحق اجرتِ مثل مٌشود

حق اجرت اما در عقد اجاره بسبب عقد اجٌر مستحق اجرت مٌگردد، و هر روز به اندازهٔ كارش مست

 ۔3مٌگردد 

بنا برٌن  وكٌل در عقد جعاله براى عامل قبل از تكمٌل نمودن كار جُعل را به آن تسلٌم كرده نمٌتواند، 

بدهد عقد فاسد مٌگردد، البته وكٌل در اجاره قبل از تكمٌل نمودن اجٌر كارش را اجرت  ٌشو اگر برا

 به تسلٌم كرده مٌتواند.

 عتصرف وكٌلِ استصنا: سوممبحث 

درٌن مبحث تعارف استصناع از نگاه لغت و اصطلبح و مشروعٌت آن را،تصرفِ وكٌل بدون اجازهٔ 

 مإكل و  زمانِ نهابً حقِ تصرفِ وكٌل بالاستصناع را مختصرا بٌان نماٌم.

                                                      

1

الکبٌر و دسوقى، محمد بن احمد بن عرفة ،  ۔ابن قدامة، عبد الرحمن بن أبً عمر محمد بن احمد بن قدامة المقدسى،  الشرح 

نهاٌة  رملى، محمد بن احمد بن حمزة ، (،2/433(، شربٌنى، محمد بن احمد الخطٌب، مغنی المحتاج)4/65حاشٌة الدسوقی)
 (.4/211(، رحٌبانى، مصطفى السٌوطً ، مطالب اولی النهی)5/474المحتاج)

2

(،ابن قدامة، عبد الرحمن بن أبً عمر محمد بن احمد بن قدامة 2/179ممهدات)المقدمات الابن رشد، محمد بن احمد بن رشد،۔  

رملى، محمد بن احمد بن حمزة ، (، 4/61المقدسى،  الشرح الکبٌر و دسوقى، محمد بن احمد بن عرفة ، حاشٌة الدسوقی علٌه)
 (.8/324مغنی)(،ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، ال5/463نهاٌة المحتاج)

(،ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، 5/464نهاٌة المحتاج) رملى، محمد بن احمد بن حمزة ،۔ 3

 (.8/17المغنی)
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 .1‘‘ از كسى صنعت و عمل طلب كردن’’ ٌشاست معنا‘‘ استصنع’’استصناع از نگاه لغت مصدر 

 ذٌل را دارد: و در اصطلبح تعرٌفاتِ 

 .2‘‘ عقد على مبٌع فى الذمة شرط فٌه العمل’’ :احناف  نزد ۔ 1

 استصناع عقدى بر مبٌع است كه بر ذمه)لازم(مٌباشد و در آن عمل مشروط مٌباشد. ترجمه:

 و در مجله تعرٌف استصناع طورى آمده است كه:

و المشترى مستصنع، و الشٌا  عقد مقاولة مع اهل الصنعة على أن ٌعملوا شٌبا، فالعامل صانع،’’

 .3 ‘‘مصنوع

استصناع عقدى است كه با اهل صنعت)اهل پٌشه(بر انجام دادن كارى انعقاد مٌشود، عامل  ترجمه:

 صانع و مشترى طلب كنندهٔ عمل و آن كارى مصنوع مٌباشد.

أن ٌشترى ثوبا استصناع سلعة ٌعنى ٌشترى منه سلعة و ٌطلب منه أن ٌصنعها له مثل :’’ حنابله  نزد ۔ 2

 .4‘‘ لٌس عنده و إنما ٌصنعه له بعد العقد

طلب مٌكند كه براى مشترى انٓ را  از انٓاستصناعِ مال ٌعنى مشترى از بابع مال را مٌخرد و  ترجمه:

 لباس مٌسازد. از آن ٌشبسازد مثلب مشترى از بابع رخت مٌخرد و بعد از عقد برا

از طرف صانع باشد بخاطرٌكه اٌن عقد از  ٌش(هر دودر استصناع لازم است كه عمل و عٌن)مال

عقد اجٌر خاص واز اجٌر مشترك امتٌاز پٌدا كند، زٌراكه اجٌر مشترك و مستَصنَع در عمل شان 

شرٌك مٌباشد و در مواد و عٌن از ٌك دٌگر مختلف مٌشود كه در عقد استصناع مواد و مال از طرف 

 .5مٌباشد صانع مٌباشد و در اجاره از طرف مستاجِر 

استصناع از عقود مشروعه است كه بر مشروعٌت آن از حدٌث ذٌل استدلال مٌشود كه حضرت عبد 

 الله بن عمر رضى الله عنهما رواٌت مٌكند كه:

                                                      

1

 (.1/525( مادة صنع، المعجم الوسٌط)8/209لسان العرب)ابن منظور، احمد بن فارس،۔   

2

 (.6/2677بع، )۔   كاسانى، ابو بكر بن مسعود، بدابع الصنا 

3

 (.1/99( نگاه كنٌد: درر الحکام)124۔ المادة) 

4

 (.4/24، الفروع لابن مفلح)مقدسى، محمد بن مفلح ۔  

5

 (.1/359درر الحکام شرح مجلة الاحکام)على حٌدر باشا،۔  
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أن النبى صلى الله علٌه وسلم اصطنع خاتما من ذهبٍ، و جعل فصه فى بطن كفه إذا لبسه،فاصطنع   }

ر، فحمد الله، و أثنى علٌه، فقال:إنى كنت اصطنعته و إنى لا الناس خواتٌم من ذهب، فرقى المنب

1 { ألبسه،فنبذه فنبذ الناس
  ۔

را  ٌشنبى كرٌم صلى الله علٌه وسلم انگشترى از طلب ساخت، و وقتٌكه آن را پوشٌد نگٌنه ا ترجمه:

ر منبر طرف كف كرد، پس مردم نٌز از طلب انگشترى ساختند، پس نبى كرٌم صلى الله علٌه وسلم ب

بالا شد و تعرٌف و ثناء خدواند متعال را بٌان كرد و سپس فرمود: من انگشتر را براٌم ساختم و آن را 

 نمى پوشم سپس آن را دور انداخت و مردم نٌز دور انداختند.

فقهاء كرام  برٌن متفق استند
كه هر آن حق انسان كه متعلق به مال ٌا قابم مقام مال است در آن توكٌل  2

جابز است، و استصناع از عقودى است كه متعلق به اموال مٌباشد ٌعنى از عقود مالى مٌباشد پس در 

  آن توكٌل جابز است طورٌكه بٌع، اجاره و غٌره كه از عقود مالٌه است و در آن توكٌل جابز است.

 مطلب اول: تصرفِ كردنِ وكٌلِ استصناع بدونِ اجازهٔ مؤكل

وكٌل بالاجاره بحث تصرف وكٌل خاص و وكٌل مفوّض ذكر گردٌد، و در مبحث اول در تصرفات 

 همچنان ذكر كردم تصرفاتى را كه در اختٌار وكٌل خاص نمٌباشد در اختٌار وكٌل مفوّض مٌباشد.

آٌا وكٌل در عقد استصناع مٌتواند كه در عقد اجاره، عقد سلم وغٌره تصرف كند ٌا اجازهٔ مإكل در  

 آن لازم است؟

شرابط و  ٌشدر راى بنده عقد استصناع را دٌده شود كه آٌا عقدِ استصناع عقد مستقل است؟ برابظاهر 

 اركان جداگانه است ٌا عقد مستقل بنفسه نٌست؟

كسى دٌگرى عقد استصناع را  3احناف  طورٌكه از عبارات فقهاء كرام  معلوم مٌشود كه غٌر از فقهاء 

 بهاى فقه براى استصناع مستقل باب را آوردند.در كتا احناف  مستقل نمٌدانند، و فقهاء 

                                                      

1

تم فی بطن کفه، شماره فی کتاب اللباس،باب من جعل فص الخا مام بخارى، ابو عبد الله محمد بن اسماعٌل، صحٌح البخارى،۔ ا 

 (.5876حدٌث)
2

رافعى، (، 3/502الشرح الصغٌر)دردٌر، احمد بن محمد بن احمد، (، 7/3479۔ كاسانى، ابو بكر بن مسعود، بدابع الصنابع، ) 

مد بن (، ابن مفلح، ابراهٌم بن مح5/23نهاٌة المحتاج)رملى، محمد بن احمد بن حمزة ، (، 11/7فتح العزٌز) عبد الكرٌم بن محمد،
 (.3/437(، رحٌبانى، مصطفى السٌوطً ، مطالب اولی النهی)4/357عبد الله بن محمد ، المبدع)

3

 (.6/2677(،  كاسانى، ابو بكر بن مسعود، بدابع الصنابع، )2/538۔ تحفة الفقهاء) 
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از استصناع نٌز بحث ‘‘ سلم’’رحمهم الله تعالى در اثناء بحث  حنابلهو  شوافعالبته فقهاء مالكٌه، 

 مٌكنند، و براى استصناع باب مستقل نٌاوردند.

جاره وغٌره براى وكٌل خاص در عقد استصناع جابز نٌست كه در بٌع، شراء، ا احناف  بنا برٌن نزد 

بدون اجازه اى مإكل تصرف كند، زٌراكه آن در عقد وكٌل مقرر شده است، ازان تعدى كرده 

 نمٌتواند۔

اما براى وكٌل در عقد سلم نزد جمهور فقهاء كرام  جابز است كه در استصناع تصرف كند پس انٓ 

جازه در عقد استصناع است، زٌراكه اجازه در عقد سلم ا ٌشوكٌل بالسلم و وكٌل بالاستصناع هر دو

 شمرده مٌشود مطابق شرابط و اركان خاص آن. 

 مطلب دوم: انتهاء زمان حقِ تصرف براى وكٌل بالاستصناع

عقد استصناع عقد مستقل است كه  شرابط خاص و آثارى مخصوصى را دارد، وكٌل بالاستصناع 

ٌكند ٌعنى التزام شروط و اركانى طورى اصٌل مٌباشد كه بالاى خود التزام آنچه را مٌكند كه اصٌل م

 كه به آن عقد مخصوص مٌباشد.

رحمهم الله مسابل اٌن عقد را به تفصٌل ذكر نكردند، پس  حنابلهو  شوافعجمهور فقهاء ٌعنى مالكٌه، 

رحمهم الله بحث مٌنماٌم، و مقصود از انتهاء زمانِ حقِ تصرف  احناف  در اٌن مطلب از آراء فقهاء 

 اء صلبحٌت آن، ٌا انتهاء ملكٌت آن براى تصرف در عقد استصناع مٌباشد.وكٌل، آن انته

وكٌل بالاستصناع گاهى مالكِ تصرفاتى مٌباشد كه مإكل)نٌز(مالك آن مٌباشد پس درٌن صورت 

تصرف وكٌل طورى تصرف مإكل مٌباشد، و گاهى تصرفِ وكٌل از تصرفاتِ مإكل مختلف 

 ا تفصٌل در دو مسبله اى ذكر مٌنماٌم:مٌباشد،پس همٌن مسبله و مطلب را ب

 مسبله اول: صلبحٌت وكٌل بالاستصناع در تحدٌدِ زمان. 

 مسبله دوم: صلبحٌتِ وكٌل بالقبض. 
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 مسئله اول: صلاحٌتِ وكٌل در تحدٌد زمان.

فقهاء كرام  شرط قرار دادند كه باٌد جنسِ مصنوع، نوع آن، مقدار و صفتِ آن معلوم باشد زٌراكه 

. و فقهاء كرام  مٌفرماٌند: كه جنسِ مصنوع طورى باشد كه در بٌن مردم 1ن اٌن انٓ معلوم نمٌشود بدو

 به آن تعامل باشد مثلب آهن،مس،پٌكان شمشٌر و كارد وغٌره.

در زمان فقهاء در بٌن مردم درٌن اشٌاء تعامل جرٌان داشته بود، البته در زمان ما كه در بٌن مردم به 

 اجناس زٌاد وجود دارد مثلب كشتى، موتر،طٌاره،آلات برقى و آلاتِ تماس و غٌره.آن تعامل است 

موتر ٌا تٌلٌفون بسازد آٌا براى مستصنع جابز است كه  ٌشوقتٌكه مستصنِع از صانع طلب كند كه برا

 درٌن مسبله دو راى دارند: احناف  در عقد استصناع زمان را تعٌٌن كند ٌا خٌر؟ فقهاء 

راى مستصنع جابز است كه در عقد استصناع زمان را تعٌٌن كند، و درٌن عقد شروط ب راى اول:

 .2استصناع قابل اعتبار مٌباشد نه شروط سلم۔ و اٌن راى امام ابوٌوسف و امام محمد رحمهما الله است

براى مستصنع جابز نٌست كه در عقدِ استصناع زمان را تعٌٌن كند، اگر زمان را در عقد  راى دوم:

تصناع كند باز عقدِ استصناع تبدٌل به عقدِ سلم مٌشود و سپس در آن شرابط سلم معتبر مٌباشد و اٌن اس

راى امام ابوحنٌفه  مٌباشد 
3. 

و راجح قول صاحبٌن  معلوم مٌشود بخاطر بعدا بٌن مستصنع و صانع نزاع و خصومت پٌدا نشود، و 

مستصنع تعجٌلِ آن را مٌخواهد، اگر در عقد  زٌراكه گاهى صانع در انجام دادن عمل تاخٌر مٌكند و

 استصناع تعٌٌنِ زمان نباشد درٌن صورت بدون شك اٌن عقد مفضى الى النزاع مٌگردد.

بناء برٌن وكٌل بالاستصناع اختٌار تعٌٌنِ زمان در عقد استصناع را دارد طورٌكه مإكل دارد 

را به انٓ مقٌد كند، و اگر مإكل زمان را بشرطٌكه وكٌل زمانى را كه مإكل اش تعٌٌن كرده باشد عقد 

 تعٌٌن نه كرده باشد باز درٌن صورت تعٌٌن زمان مربوط به عرف مٌگردد.

 

 

                                                      

1

 (.6/2678۔  كاسانى، ابو بكر بن مسعود، بدابع الصنابع، ) 

2

 ۔ المرجع السابق. 

3

 ابق.۔ المرجع الس 
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 دوم: صلاحٌتِ وكٌل بالقبض در استصناع مسئله

وقتٌكه مإكل عقد استصناع را با شرابط و اركان خاص آن منعقد كند مثلب وصف و جنس وغٌرهٔ انٓ 

وكٌل خود را امر مٌدهد كه انٓ مال ٌا چٌزى مستصنَع را از صانع قبض كند  چٌز را بٌان كند، سپس

بدون ازٌنكه مإكل آن چٌز را به شكل نهابى ببٌند، درٌن صورت آٌا رإٌتِ وكٌل كفاٌت مٌكند ٌا خٌر؟ 

 و آٌا خٌارِ رإٌتِ مإكل ساقط مٌگردد و ٌا قبضهٔ وكٌل حقِ مإكل را در رإٌت ساقط نمٌكند؟

راى بنده اٌن مسبله با مسبلهٔ رإٌتِ وكٌل بالقبض در باب بٌع مشابهت دارد،كه در آنجا آٌا  بظاهر در

 رإٌتِ وكٌل بالقبض رإٌتِ مإكل را ساقط مٌكند ٌا خٌر؟

 رحمهم الله اختلبف دارند و دو راى دارند: احناف  در حكم اٌن مسبله فقهاء 

رإٌت براى مإكل برقرار مً ماند.و اٌن راى رإٌت وكٌل بالقبض كفاٌت نمٌكند و خٌارِ  راى اول:

 .1الله مٌباشد  اامام ابوٌوسف و امام محمد بن الحسن رحمهم

رإٌتِ وكٌل بالقبض كفاٌت مٌكند و حق خٌارِ رإٌتِ مإكل ساقط مٌگردد، و اٌن راى امام  راى دوم:

 .2ابوحنٌفه رحمه الله است 

كه مإكل شخصى است  إكل ساقط نمٌگردد، زٌرابظاهر درٌن مسبله بسبب رإٌتِ وكٌل خٌارِرإٌتِ م

كه با صانع عقد را انجام داده است و مإكل خوب تر مٌفهمد كه چٌزى مصنوع و ٌا مالِ مستصنَع 

د زٌراكه مطابق آن مواصفات است ٌا خٌر؟ ازٌن خاطر رإٌتِ وكٌل حق رإٌت مإكل را ساقط نمٌكن

 در حقٌقت عاقد مإكل است.

  

                                                      

1

زٌلعً، عثمان بن (، 3/65الفتاوی الهندٌة)نظام و گروهى از نوٌسندگان علماء هند،(، 7/3370۔ كاسانى، ابو بكر بن مسعود،  بدابع الصناٌع) 

 (.4/28تبٌٌن الحقابق)على ، 
2

 ۔ المرجع السابق. 
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 فصل چهارم: تصرف وكٌلِ مضاربت و وكٌلِ مزارعت و وكٌلِ مساقات

 مضاربتمبحث اول: تصرف وكٌل 

 مبحث دوم: تصرف وكٌل مزارعت

 مبحث سوم: تصرف وكٌل مساقات
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 وكٌلِ مضاربت و وكٌلِ مزارعت و وكٌلِ مساقات فصل چهارم: تصرف

مبحث دوم در بارهٔ  ، و:مبحث اول در بارهٔ تصرف وكٌل مضاربتاٌن فصل شاملِ سه مباحث مٌباشد

 مٌباشد. مبحث سوم در بارهٔ تصرف وكٌل مساقات و رعتمزاتصرف وكٌل 

 مضاربتمبحث اول: تصرف وكٌل 

ارِب و تصرفِ وكٌل،مخالفتِ وكٌل با مإكل در عقدِ درٌن مبحث مٌخواهم كه فرق بٌن تصرفِ مض

مضاربت و آثارى كه بالاى اٌن مرتب مٌشود، تصرف وكٌل در وقتِ فسخ كردن شركت را مختصرا 

 بٌان مٌنماٌم.

 مضاربتمطلب اول: تصرف وكٌل 

كه مختصرا تعرٌفِ مضاربت قبل از شروع كردن در بٌان احكام تصرفات وكٌل بالمضاربة مٌخواهم 

 لغت و اصطلبح و حكم توكٌل بالمضاربة را بٌان كنم. از نگاه

سفر كردن بر روى زمٌن( است، كسى بخاطر ‘‘)الضرب فى الارض’’در لغت مشتق از  مضاربت

 .1‘‘ضرب فى الارض’’طلب رزق بر زمٌن سفر مٌكند عرب براى چنٌن شخص مٌگوٌند

 .2‘‘ من جانبٍ آخر هى شركة بمالٍ من جانبٍ و عملٍ ’’  تعرٌف اصطلاحى مضاربت

 مضاربت شركت كردن در مال است از ٌك جانب و انجام دادن كار است از جانب دٌگر. ترجمه:

فقهاء كرام  بر جواز توكٌل در عقد مضاربت متفق استند
و بر جواز آن از قٌاس و عقل استدلال  3

ر جواز توكٌل فى الشراء مٌكنند، از قٌاس طورى استدلال مٌكنند كه جواز توكٌل فى المضاربة را ب

 . قٌاس مٌكنند، و نبى كرٌم صلى الله علٌه وسلم حضرت عروه بارقىؓ را در شراء وكٌل ساخته بود

                                                      

1

 (.1/544لسان العرب) ابن منظور، احمد بن فارس،  ۔ 

2

 (.7/263(، ابن نجٌم، زٌن الدٌن بن إبراهٌم ، البحر الرابق)5/52ٌٌن الحقابق)تبزٌلعً، عثمان بن على ،۔  

3

(، ابن عبد 3/502الشرح الصغٌر)دردٌر، احمد بن محمد بن احمد،(، 7/3452۔  كاسانى، ابو بكر بن مسعود، بدابع الصنابع، ) 

(،ابن قدامة، عبد 2/220لخطٌب، مغنی المحتاج)(، شربٌنى، محمد بن احمد ا2/787البر، ٌوسف ابن عبد البر النمرى، الکافی )
(، 4/347(، ابن مفلح، ابراهٌم بن محمد بن عبد الله بن محمد،المبدع)7/198الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، المغنی)

 (.2/302شرح منتهی الارادات )
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و استدلال از معقول طورى مٌكنند كه گاهى مإكل تجارت را خوب تر انجام داده نمٌتواند ٌا مٌتواند 

را نداشته مٌباشد پس شرٌعت وكالت  خو وقتِ تجارت را نداشته مٌباشد و گاهى مإكل لٌاقت تجارت

 را بخاطر دفع حاجات و بخاطر تحصٌل مصالح مردم مباح گردانٌده است.

 فرق بٌن تصرفِ مضارب و تصرفِ وكٌل

مضارب از ٌك نگاه با وكٌل مشابهت دارد و از نگاهِ دٌگرى با شرٌك مشابهت دارد، مضاربت از 

ارب با تصرفات وكٌل مشابهت را دارد، و مشابهت نگاه مشابهت داشتن با وكالت برخى تصرفاتِ مض

 داشتن با شراكت برخى تصرفاتِ مضارب بنسبت تصرفاتِ شرٌك مختلف مٌباشد.

مضارِب در عقد مضاربت وكٌل بالتصرف پنداشته مٌشود زٌراكه آن در ملكٌتِ رب المال به حكم انٓ 

ٌك وقتى مٌشود كه فابده كند و تصرف كننده مٌباشد، و همٌن معنى اى وكالت است، و مضارِب شر

 .1مقصود از عقد مضاربت فابده است 

بخاطر علبقه و ارتباطى كه بٌن و كالت و مضاربت وجود دارد برخً از فقهاء كرام  احكام وكالت و 

مضاربت را در ٌك باب ذكر كردند، زٌراكه مضاربت توكٌل و توكل)كسى را وكٌل كردن و و خود 

طورى مإكل مٌباشد شرابطى كه در مإكل لازم مٌباشد همان شرابط در  وكٌل شدن( است، پس مالك

رب المال لازم مٌباشد، و مضارِب طورى وكٌل مٌباشد پس شرابط وكٌل در مضارِب نٌز لازم و 

 .2معتبر مٌباشد 

البته مطلب قوهٔ علبقهٔ ارتباط بٌن وكالت و مضاربت اٌن نٌست كه بٌن تصرفات وكٌل و تصرفات 

ل مطابقت وجود دارد بلكه بٌن اٌنها صورتهاى مشابهت و صورتهاى اختلبف وجود مضارب كام

 دارد، پس مٌخواهم كه اٌن مطلب را در مسبله ذكر كنم كه قرار ذٌل است:

 ۔ مسبلهٔ اول: صورتهاى مشابهت.1 

 ۔ صورتهاى اختلبف۔2 

 

                                                      

،رحٌبانى، مصطفى 1308( و انظر المادة:3/455درر الحکام) على حٌدر باشا،(، 5/53تبٌٌن الحقابق)زٌلعً، عثمان بن على ،۔ 1

 ( .3/515السٌوطً ، مطالب اولی النهی)
 (.3/515اعانة الطالبٌن)دمٌاطً، عثمان بن محمد، ۔  2
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 صورتهاى مشابهت بٌن تصرف مضارب و تصرف وكٌل. مسئله اى اول:

و مضارب از جمله اى امانت داران مٌباشد طورٌكه شرٌك و مودَع مٌباشد بالاى اٌنها  وكٌل اول:

 .1وقتٌكه تعدى نكنند ضمان لازم نمٌگردد و اٌن حكم به اتفاق فقهاء كرام رحمهم الله مٌباشد 

ان مإكل معٌن مٌكند مثلب براى شان ٌشوكٌل و مضارب مقٌد و پابند هر آن چٌزى مٌباشد كه برا دوم:

شهر، مال ،مكان ٌا نوعى از انواع را تعٌٌن مٌكند باز براى اٌنها جابز نٌست كه از آن تعدى كنند، و 

 .2اگر تعدى كنند باز ضامن مٌگردند، زٌراكه در مقٌد كردن فابده اى مإكل و رب المال مٌباشد 

وغٌره را  براى وكٌل و مضارب جابز نٌست كه در بٌع شراء اموال حرام مثلب خوك و شراب سوم:

 6،ابو ٌوسف و محمد بن حسن  5حنابله، 4شوافع، 3مرتكب شوند و اٌن راى جمهور فقهاء مالكً 

خرٌدن شراب  و خنزٌر جابز  ٌشرحمهم الله است، البته نزد امام ابوحنٌفه  اگر مضارب ذمى باشد برا

 است.

ادتِ آنها در حق مضارب براى مضارب و وكٌل جابز نٌست كه در اطلبق عقد با آنانى كه شه چهارم:

و وكٌل رد مٌگردد عقد و معامله كنند مثلب با پدر و اولاد شان عقد را انجام ندهد زٌراكه درٌن بالاى 

مضارب و وكٌل تهمت مٌباشد و عموما مضارب و وكٌل در كم كردن ثمن بالاى اٌنها مٌلبن داشته 

 رحمهم الله مٌباشد  7 حنابله، شوافعمٌباشد و اٌن راى جهمور فقهاء مالكً ، 

                                                      

1

زٌلعً، عثمان بن على (، 7/166(، ابن نجٌم، زٌن الدٌن بن إبراهٌم ، البحر الرابق)22/19۔ سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط ) 

الحاوی ماوردى، علً بن محمد حبٌب ،(، 2/772(، ابن عبد البر، ٌوسف ابن عبد البر النمرى، الکافی )4/270)تبٌٌن الحقابق،
(، رحٌبانى، مصطفى السٌوطً ، مطالب اولی 5/35(، ابن مفلح، ابراهٌم بن محمد بن عبد الله بن محمد ، المبدع)6/501الکبٌر)
 (.3/515النهی)

2

(،  6/74،تبٌٌن الحقابق)زٌلعً، عثمان بن على (،3/204الهداٌة شرح بداٌة المبتدی)ً بكر، علً عبد الجلٌل أب۔ مرغٌنانى،  

(، 2/774(، ابن عبد البر، ٌوسف ابن عبد البر النمرى، الکافی )6/210شرح الخرشی)خرشى، محمد بن عبد الله المالكً،
 (.325ن علً بن ٌوسف أبً اسحاق، المهذب)(، شٌرازى، ابراهٌم ب2/228شربٌنى، محمد بن احمد الخطٌب، مغنی المحتاج)

3

 (.3/515الشرح الصغٌر) دردٌر، احمد بن محمد بن احمد،۔  

4

 (.9/230المجموع)نووى، ٌحٌى بن شرف ،(، 12/95فتح العزٌز) رافعى، عبد الكرٌم بن محمد، ۔  

5

 (.6/321۔ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، المغنی) 

6

 (.2/228مجمع الانهر) ماد أفندي، عبد الله بن الشٌخ محمد بن سلٌمان، دا۔  

7

 (.3/464(، رحٌبانى، مصطفى السٌوطً ، مطالب اولی النهی)2/309۔ منتهی الارادات) 
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رحمهم الله مٌفرماٌند كه در صورت فوق براى مضارب جابز است كه با آنانى كه  1احنافالبته فقهاء 

 شهادت شان در حق مضارب رد مٌشود عقد كند بشرطٌكه  مطابق مثل قٌمتِ بازارى باشد.

و امام ابوحنٌفه  بٌن وكٌل و مضارب در صورت فوق فرق 
جابز نٌست كه با  مٌكند كه براى وكٌل2

قرابت داران خود كه شهادت آنها در حق وكٌل رد مٌگردد عقد و ٌا معامله كند زٌراكه فروختن وكٌل 

 .3بالاى اٌنها طورى فروختن بالاى نفس خودش است كه درٌن بالاى وكٌل تهمت است 

امله و عقد كند البته مضارب اگر با قرابت داران خود كه شهادتِ آن در حق مضارب رد مٌگردد  مع

جابز است و بالاى اش تهمت نمً باشد و آن من وجهٍ براى خود تصرف كننده مٌباشد زٌراكه در فابده 

حقى را داشته مٌباشد، ازٌن خاطر رب المال نمً تواند كه مضارب را از تصرف منع كند بعد ازٌن 

 ۔4كه مال در قبضه اى مضارب عروض و سامان بگردد 

 تهاى اختلبف بٌن تصرف مضارب و تصرفِ وكٌلصور مسئله اى دوم:

طورى كه بٌن تصرف مضارب و تصرف وكٌل صورتهاى مشابهت وجود دارد همان طور 

 صورتهاى اختلبف نٌز وجود دارد كه قرار ذٌل است:

.پس مضارب 5اصل در تصرفِ مضارب تعمٌم مٌباشد، و در در تصرف وكٌل تخصٌص مٌباشد اول:

ه وكٌل اختٌار آن را نمً داشته باشد، زٌراكه بنٌادِ مضاربت بر تحصٌل نفع مالكِ تصرفاتى مٌباشد ك

و فابده مٌباشد، و طرٌقهٔ حاصل كردن فابده مختلف و متعدد مٌباشد ،گاهى حصول فابده از طرٌق 

 خرٌدن مال عٌب دار مٌباشد و گاهى از طرٌق نقد ٌا نسٌبة و ٌا در بدل عرض ٌعنى سامان.

آن بر تخصٌص مٌباشد پس مإكل وكٌل را قابم مقام خود در كارى خاص مقرر  البته وكالت بنٌاد

مٌكند، ازٌن خاطر وكالت فقط به بٌان كردنِ جنس درست نمً گردد بلكه بٌانِ نوع ٌا ثمن نٌز لازم 

 . و ازٌن فرق امور ذٌل مستفاد مٌگردد:6مٌباشد تاكه وكٌل بر حصولِ مقصدِ مإكل اش قدرت ٌابد 

                                                      

1

(، 7/166(، ابن نجٌم، زٌن الدٌن بن إبراهٌم ، البحر الرابق)7/325البناٌة فی شرح الهداٌة)عٌنى، محمود بن احمد بن موسى ،۔  

 (.4/270تبٌٌن الحقابق)زٌلعً، عثمان بن على ،
2

 ۔ ٌرى الإمام أبوحنٌفة  : أن الوكٌل لا ٌجوز له ان ٌعقد مع هإلاء بخلبف المضارب إذا كان بمثل القٌمة. 

3

 (.7/3466۔  كاسانى، ابو بكر بن مسعود، بدابع الصنابع، ) 

4

 (.4/270،  تبٌٌن الحقابق)زٌلعً، عثمان بن على (،7/166۔ ابن نجٌم، زٌن الدٌن بن إبراهٌم ، البحر الرابق) 

5

(، ابن 5/75، تبٌٌن الحقابق) زٌلعً، عثمان بن على(، 7/342البناٌة فی شرح الهداٌة)عٌنى، محمود بن احمد بن موسى ، ۔  

 (.5/525،  رد المحتار)إبن عابدٌن، محمد أمٌن بن عمر (،7/172نجٌم، زٌن الدٌن بن إبراهٌم ، البحر الرابق)
6

 (.7/342تکملة رد المحتار)ابن عمر عابدٌن، محمد بن محمد امٌن، ۔  
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ارب در وقتِ اطلبق عقد جابز است كه اموال سالم و اموال معٌوب را خرٌدارى كند بر براى مض أ۔

 .1خلبف وكٌل كه براى آن فقط اموال سال را خرٌدن جابز است 

و فرق بٌن اٌنها اٌن است كه خرٌدنِ مضارب بخاطر طلب كردن فابده مٌباشد، و فابده طورى كه 

نٌز حاصل مٌگردد، و مقصود از وكالت خرٌدنِ آن چٌزى اموال سالم حاصل مٌشود از اموال معٌوب 

است كه مإكل به آن حاجت خود را دفع مى كند و گاهى اموال معٌوب از پورا كردن حاجت آن مانع 

 .2مٌگردد پس مقصود مإكل حاصل نمٌگردد 

كه من  وقتٌكه مضارب و رب المال در بٌع در بٌع و نسٌبه اختلبف كنند مثلب رب المال مٌگوٌد ب:

مضارب را به فروختن نقد امر داده بودم، و مضارب مٌگوٌد كه رب المال عقد را مطلقا كرده بود 

ٌعنى مقٌد به نقد و نسٌبه نكرده بود درٌن صورت قول مضارب معتبر مٌباشد زٌراكه اصل در 

 مضاربت اطلبق و عموم مٌباشد.

د كه من تو را به نقد امر داده بودم و وكٌل البته اگر وكٌل مال را به نسٌبه بفروشد، سپس مإكل بگوٌ

بگوٌد كه مإكل وكالت را مطلقا ذكر كرده بود ٌعنى مقٌد به نقد و نسٌبه نكرده بود درٌن صورت قول 

 . 3از مإكل معتبر مٌباشد زٌراكه مبناى وكالت بر تقٌٌد و تخصٌص مٌباشد 

ر گردد انٓ را باجازه اى رب براى مضارب جابز است كه وقتٌكه در مال مضاربت عٌبى ظاه ج۔

المال ٌا بدون اجازه اى رب المال رد كند و رب المال اختٌار منع كردن آن را نمى داشته باشد اگر 

چى رب المال به انٓ مال معٌوب راضى باشد، زٌراكه مضارب در آن مال صاحبِ برخى از فابده 

 ۔4مٌباشد 

                                                      

1

(، شربٌنى، محمد 11/38فتح العزٌز)رافعى، عبد الكرٌم بن محمد، (، 6/557الحاوی الکبٌر) ماوردى، علً بن محمد حبٌب ، ۔ 

(،ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد 3/92)اعانة الطالبٌندمٌاطً، عثمان بن محمد، (، 2/225بن احمد الخطٌب، مغنی المحتاج)
 (.3/518(، رحٌبانى، مصطفى السٌوطً ، مطالب اولی النهی)7/253بن قدامة المقدسى، المغنی)

2

(،ابن قدامة، 7/225(، شربٌنى، محمد بن احمد الخطٌب، مغنی المحتاج)6/557الحاوی الکبٌر)ماوردى، علً بن محمد حبٌب ،۔  

 (.7/253ن محمد بن قدامة المقدسى، المغنی)عبد الله بن احمد ب
3

(، الفروق 4/243تبٌٌن الحقابق) زٌلعً، عثمان بن على ، (،7/172۔ ابن نجٌم، زٌن الدٌن بن إبراهٌم ، البحر الرابق) 

 (.2/219للکرابٌسی)
4

 عبد الكرٌم بن محمد رافعى، (،6/557الحاوی الکبٌر)ماوردى، علً بن محمد حبٌب ، (، 6/211۔ الخرشی علی مختصر خلٌل) 

(، ابن مفلح، ابراهٌم بن محمد بن عبد الله بن 2/226،316(، شربٌنى، محمد بن احمد الخطٌب، مغنی المحتاج)12/32فتح العزٌز)
 (.4/373محمد ، المبدع)
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ر بدل سامان دٌگرى بفروشد زٌراكه مقصود در براى مضارب جابز است كه سامان مضاربت را د د۔

مضاربت تحصٌلِ فابده و ربح است، و گاهى فابده در سامان مٌباشد طورٌكه فابده در نقد و ٌا در 

 .1نسٌبه مٌباشد 

 البته براى وكٌل در بدل عروض)سامان(فروختن جابز نٌست طورٌكه قبلب ذكر گردٌد.

را به كسى دٌگرى بطور مضاربت بدهد و همچنان ۔ مضارب اختٌار دارد كه مالِ مضاربت  ه

مضارب ثانى اختٌار دارد كه آن مال مضاربت را به شخص سوم بطور مضاربت دهد و مضارب 

سوم به شخص چهارم بطور مضاربت داده مٌتواند و اٌن در صورتى جابز است كه رب المال براى 

رى كه انجام دادى درست و جابز است و ٌعنى هر كا‘‘ ما صنعتَ من شٌاٍ فهو جابز’’ مضارب بگوٌد

 سپس اٌن قول را مضارب ثانی براى مضارب ثالث بگوٌد و هلم جرا۔

و سپس وكٌل شخصى دٌگرى ‘‘ ما صنعتَ من شٌاٍ فهو جابز’’اگر مإكل براى وكٌل بگوٌد كه  البته

ابز نٌست كه پس براى وكٌل دوم ج‘‘ ما صنعتَ من شٌاٍ فهو جابز ’’بگوٌد  ٌشرا وكٌل سازد و برا

 .2شخص سوم را وكٌل سازد 

و فرق بٌن اٌنها اٌن است كه تصرف وكٌل مقتضى تخصٌص مٌباشد، و تصرف مضارب مقتضى 

تعمٌم مٌباشد پس وكٌل مقٌد به امر مإكل اش مٌباشد و اختٌار توكٌلِ غٌر را ندارد مگر در صورت 

‘‘ ما صنعتَ من شٌاٍ فهو جابز’’ كٌلوجود قرٌنه اى كه دلالت بر توكٌل كند، و قولِ مإكل براى و

قرٌنه بر جواز توكٌلِ وكٌل غٌر را مٌكند البته اٌن قرٌنه فقط دلالت بر جواز توكٌلِ وكٌل غٌر را 

 .3مٌكند پس براى وكٌل ثانى جابز نٌست كه شخصى سوم را وكٌل سازد 

از مإكل اول اجازه  لازم است كه ٌشپس اگر وكٌل ثانى اراده كند كه شخص سوم را وكٌل كند  برا

مگٌرد.البته مضاربت وقتٌكه مطلق باشد انٓ مقتضى عموم مٌباشد زٌراكه قول رب المال براى 

مقتضى اٌن است كه براى مضارب  اجاره ، ودٌعت و هر انٓ ‘‘ دفعتُ إلٌك مضاربة ’’مضارب

 جابز است. ٌشتصرفى كه از قبٌل امور تجارت مٌباشد برا

                                                      

1

(، 6/211)الخرشی علی مختصر خلٌل خرشى، محمد بن عبد الله المالكً،(، 5/67تبٌٌن الحقابق) زٌلعً، عثمان بن على ، ۔ 

 (.2/316(، شربٌنى، محمد بن احمد الخطٌب، مغنی المحتاج)12/32فتح العزٌز) رافعى، عبد الكرٌم بن محمد، 
2

 (.2/217۔ الفروق للکرابٌسی) 

3

 ۔ المرجع السابق. 
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ل شرط است كه مإكل بر مإكل فٌه در وقت توكٌل مالكٌت داشته براى صحتِ تصرف وكٌ دوم:

 باشد، پس بدون ملكٌت مإكِل بر مإكَل فٌه توكٌل جابز نٌست.

آن اموالى را كه عنقرٌب من از فلبن مالك مٌگرم بفروش، ٌا انٓ ’’ وقتٌكه مإكل براى وكٌل بگوٌد

ل اختٌار اٌن تصرفات را ندارد زٌراكه زنى را كه من عنقرٌب با آن زواج مٌكنم طلبق بده، پس وكٌ

 .1مإكل خودش در وقت توكٌل اختٌار آن تصرفات را نداشته بود 

البته مضارب را اگر رب المال اجازه بدهد كه مالى را عنقرٌب من از فلبن مالك مٌگردم 

تو)مضارب(اختٌار فروچ انٓ را دارد درٌن صورت براى مضارب در آن تصرف جابز است زٌراكه 

مصالح عقد مضاربت بدون اٌن تام نمٌشود زٌراكه در عقد مضاربت ازٌن صورتها خالً شده 

 . 2نمٌتواند

مضارب در اموال تجارت كه تصرف مٌكند تعٌٌن آن شرط نٌست بر خلبف وكالت كه در انٓ  سوم:

ربح و  مإكَل فٌه باٌد معلوم باشد و فرق بٌن اٌنها اٌن است كه در عقد مضاربت عامل )مضارب( در

 . 3فابده حصه داشته مٌباشد بر خلبف وكٌل 

 و آثارى كه بالاى اٌن مرتب مٌگردد. در عقد مضاربت مطلب دوم: مخالفت وكٌل با مؤكل

طورٌكه مضارب اختٌار دارد كه كارهاى مضاربت را خودش انجام دهد همان طور اختٌار دارد كه 

، خصوصا در كارهاى كه مضارب از 4كند كسى دٌگرى را به انجام دادن كارهاى مضاربت وكٌل 

انجام دادنِ آن عاجز مٌباشد ٌا كار طورى باشد كه از صلبحٌت مضارب بلند مٌباشد و مضارب لٌاقت 

 آن را نمى داشته باشد.

                                                      

1

 .(3/435(، رحٌبانى، مصطفى السٌوطً ، مطالب اولی النهی)2/219۔ شربٌنى، محمد بن احمد الخطٌب، مغنی المحتاج) 

2

 (.2/323قواعد الاحکام فی مصالح الانام) سلٓمى، عبد العزٌز بن عبد السلبم،  ۔ 

3

 (.5/223نهاٌة المحتاج) ۔ رملى، محمد بن احمد بن حمزة ،۔  

4

 ۔ اختلف الفقهاء  فى ملكٌة المضارب للتوكٌل على رأٌٌن: 

ه التوكٌل كالمإكل و الشرٌك، و هو رأى جمهور الفقهاء ٌملك المضارب توكٌل غٌره بؤعمال المضاربة، كما ٌملك غٌر الرأى الاول:
(، الشرح 19/102من الحنفٌة و المالكٌة و الشافعٌة و إحدى الرواٌتٌن عند الحنابلة. انظر سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط )

،  روضة (، نووى، محًٌ الدٌن شرف1/387(، شٌرازى، ابراهٌم بن علً بن ٌوسف أبً اسحاق، المهذب)3/513الصغٌر)
 (5/415)(، 2/260(، ابن عبد البر، ٌوسف ابن عبد البر النمرى، الکافی)5/127الطالبٌن)

لاٌملک المضارب توکٌل غٌره باعمال المضاربة الا فٌما ٌعجز عن القٌام به او فٌما لا ٌتولی مثله و کان مما ٌترفع  الراٰی الثانی:
(، 2/260لرواٌتٌن عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالی۔ انظر ابن عبد البر، ٌوسف ابن عبد البر النمرى، الکافی)عنه، و هی احدی ا

(5/417.) 
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وقتٌكه مضارب از طرف خود كسى را وكٌل كند پس آن وكٌل نٌز از طرف رب المال وكٌل شمرده 

’’ ول كردنِ آن جابز است زٌراكه آن وكٌلِ رب المال است در كتابمٌشود و براى رب المال معز

 اٌن طور آمده است:‘‘ مطالب اولً النهً

 . 1‘‘ وله أن يعزل وكيلا وكّله هو أو وكّله شريكه لأنه وكيل وكيله’’ 

 براى مإكل جابز است كه وكٌلى را خودش و ٌا شرٌكش وكٌل ساخته است معزول كند.ترجمه:

توكٌل مذكور در برخى از تصرفات مخالفتِ وكٌلِ مضارب براى مإكل مرتب مٌگردد  و گاهى در 

بردار رب المال  ٌشغلبم به مضاربت بخرد و وكٌل برا ٌشمثلب مضارب كسى را وكٌل مٌكند كه برا

كه غلبم بود خرٌد و ٌا پدر رب المال كه غلبم بود خرٌدارى كرد ٌا ٌكى از اقرباء اصول و ٌا فروع 

 ال را خرٌدارى كرد كه به محض خرٌدن آن ازٓاد مٌگردد.رب الم

باٌن نظر استتند كه اگر وكٌلِ مضارب برادر رب المال خرٌدارى كند پس اٌن شراء  احناف  فقهاء 

براى مضاربِ مٌباشد نه براى رب المال، زٌراكه خرٌدنِ وكٌلِ مضارب طورى است كه مضارب 

المال را در مضاربت خرٌدارى كند آن براى خودش  براى خود مٌخرد و مضارب اگر برادرِ رب

 .2مٌباشد نه براى رب المال 

و همچنان فقهاء مالكٌه  باٌن نظر استند كه خرٌدن آن اشخاصى كه بالاى مإكل آزاد مٌگردد براى 

 اٌن طور آمده است كه:‘‘ على مختصر خلٌل خرشىشرح  ’’ وكٌل جابز نٌست، در كتاب

رقٌق غٌر معٌن فاشترى رقٌقا ٌعتق على مإكله وهو ٌعلم بالقرابة و لم ٌعلم بالحكم  الوكٌل على شراء ’’

 .3‘‘ فإنه لاٌجوز له ذلك

غلبمى را بخرد كه بر مإكل آزاد )اگر(وكٌلى كه بر خرٌدارى غلبم غٌر معٌن وكٌل شده باشد ترجمه:

 خردٌنِ آن جابز نٌست. ٌشداند برامٌگردد در حالٌكه وكٌل قرابتِ آن غلبم را مٌداند و حكم آن را نمٌ

 چنٌن آمده است:‘‘ نهاٌة المحتاج’’در كتاب 

                                                      

1

 (.3/504۔ رحٌبانى، مصطفى السٌوطً ، مطالب اولی النهی) 

2

 (.19/102۔ سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط ) 

3

(،ابن قدامة، عبد الرحمن بن أبً عمر محمد بن احمد بن 6/78الخرشی علی مختصر خلٌل)بن عبد الله المالكً، خرشى، محمد ۔  

 (.3/388قدامة المقدسى،  الشرح الکبٌر للدردٌر و دسوقى، محمد بن احمد بن عرفة ، حاشٌة الدسوقی علٌه)
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 .1‘‘ ولا ٌشترى للقراض من ٌعتق على المالك كؤصلٍ أو فرعٍ بغٌر إذنه’’ 

مضارب در مضاربت كسى را بدون اجازهٔ رب المال خرٌدارى نكند كه بر مالك اش)رب  ترجمه:

 فرع رب المال.المال( آزاد مٌگردد مثلب اصل ٌا 

 چنٌن آمده است:‘‘ المغنً ’’و در كتاب

 .2‘‘ و ليس للعامل شراء من يعتق على رب المال بغير إذنه لأن فيه ضررا’’ 

جابز نٌست كه بدون اجازه رب المال كسى را خرٌدارى كند كه بر رب )مضارب(براى عامل ترجمه:

 المال آزاد مٌگردد زٌراكه درٌن ضرر است.

كرام  برٌن متفق استند تمام فقهاء 
كه مضارب اختٌار دارد كه به اجازه رب المال كسى را خرٌدارى 3

كند كه بر رب المال آزاد مٌگردد، و بدون اجازه رب المال اختٌار خرٌدن آن را ندارد زٌراكه خرٌدنِ 

اٌن آن برخى از تجارت نٌست، زٌراكه قصد از مضاربت تحصٌل فابده است بصورت بٌع و شراء. و 

 .4سبب در اٌنجا منتفً است زٌراكه درٌن براى رب المال ضرر است 

فقهاء كرام  درٌن اختلبف دارند كه اگر مضارب بدون اجازهٔ رب المال كسى را خرٌدارى كند كه بر 

 رب المال آزاد مٌگردد آٌا خرٌدنِ مضارب درست مٌباشد ٌا خٌر؟ درٌنجا در راى وجود دارد:

وق خرٌدنِ مضارب درست نٌست و آن براى خودش مٌباشد. و اٌن راى در صورت ف راى اول:

 رحمهم الله مٌباشد. 7شوافعو  6، مالكى5احنافجمهور فقهاء كرام 

                                                      

1

 (.5/232نهاٌة المحتاج) رملى، محمد بن احمد بن حمزة ،۔  

2

 (.7/152قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد ، المغنی)۔ابن  
ابن نجٌم، زٌن الدٌن بن إبراهٌم (، 5/60تنٌٌن الحقابق)زٌلعً، عثمان بن على ،(، 9/102۔ سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط )3
ابراهٌم بن علً  (، شٌرازى،6/78شرح الخرشی علی مختصر الخرقی)خرشى، محمد بن عبد الله المالكً،(، 7/256البحرالرابق)،

(،شربٌنى، محمد بن احمد 5/129روضة الطالبٌن) نووى، محًٌ الدٌن شرف، ( ،1/378بن ٌوسف أبً اسحاق، المهذب )
(، ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد 5/232نهاٌة المحتاج) رملى، محمد بن احمد بن حمزة ، (،2/316الخطٌب، مغنی المحتاج)

 (.5/23، ابراهٌم بن محمد بن عبد الله بن محمد ، المبدع)(،ابن مفلح7/152، المغنی)
4
 (.3/524(،رحٌبانى، مصطفى السٌوطً ، مطالب اولی النهی)7/152ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد ،المغنی) ۔ 

5

تبٌٌن على ،  زٌلعً، عثمان بن(، 3/205(،مرغٌنانى،الهداٌة شرح بداٌة المبتدی)9/102۔ سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط) 

 (.5/60الحقابق)
6

 (.6/78الخرشی)علی مختصر خلٌل) خرشى، محمد بن عبد الله المالكً، ۔ 

7

رملى، محمد (، 2/316(،شربٌنى، محمد بن احمد الخطٌب، مغنی المحتاج)5/129۔ نووى، محًٌ الدٌن شرف،  روضة الطالبٌن) 

 (.5/232نهاٌة المحتاج) بن احمد بن حمزة ،
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در صورت فوق خرٌدنِ مضارب درست است و مضارب براى رب المال ضامنِ ثمن  راى دوم:

 ۔1رحمهم الله است  حنابله  مٌگردد، و اٌن مذهب فقهاء 

 
 در وقتِ فسخ كردنِ شركت تصرف وكٌل مطلب سوم:

براى مضارب جابز است كه خودش و ٌا بذرٌعه اى وكٌل اش در مالِ مضاربت تصرف كند، زٌراكه 

مضارب مطابق راى جمهور فقهاء كرام اختٌار دارد كه در انجام دادنِ كارهاى مضاربت كسى 

 دٌگرى را وكٌل كند طورٌكه قبلب اٌن گذشت.

در مالِ مضاربت بصورتِ بٌع، شراء و مقاٌضه وغٌره تصرف مٌكند و بعدا به گاهى وكٌلِ مضارِب 

موتِ رب المال ٌا به عزلِ مضارب ٌا بسبب دٌگرى كه اسباب فسخِ مضاربت باشد مضاربت فسخ 

، چً كه وكٌلِ مضارب به فسخِ عقد مضاربت علم داشته باشد ٌا خٌر، پس حكم اٌن مسبله  2مٌگردد 

 چى است؟

 درٌن مسبله فرق مٌكنند و دو صورت را بٌان مٌكنند: ف  احنافقهاء 

 صورتِ اول: وقتٌكه مالِ مضاربت عروض)سامان(باشد. 

 صورتِ دوم: وقتٌكه مالِ مضاربت نقد باشد. 

وقتٌكه وكٌل در وقتِ فسخِ مضاربت تصرف به صورت بٌع كند، چى كه به فسخِ  صورتِ اول:

آن بطورِ مضاربت جابز است بشرطٌكه مال در قبضه آن  مضاربت علم داشته باشد ٌا خٌر، پس بٌعِ 

 بصورتِ عروض)سامان(باشد. 

وقتٌكه در قبضه وكٌلِ مضارب مالِ مضاربت بصورتِ نقد باشد، سپس رب المال  صورتِ دوم:

مضارب را از تصرف ٌا از فسخ مضاربت منع كرد باز مضارب خودش ٌا بذرٌعه اى وكٌل اش در 

اشد، زٌراكه فسخ ود درٌن صورت خرٌدارى براى خودِ مضارب مٌبمالِ مضاربت تصرف نم

باز گرفتنِ رب المال مال خودش است، و وقتٌكه وكٌل درٌن حالت در مال مضاربت  مضاربت بمنزله

                                                      

1

(، ابن مفلح، ابراهٌم بن محمد بن عبد الله بن محمد ، 7/152عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، المغنی)۔ابن قدامة،  

 (.5/433)(،3/524(، رحٌبانى، مصطفى السٌوطً ، مطالب اولی النهی)5/24المبدع)
2

 (.19/104۔ سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط ) 
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تصرف مٌكند پس وكالت باقى و صحٌح مٌباشد البته درٌن صورت خرٌدارى وكٌل خاص براى 

 .1مضارب مٌباشد 

 ۔  مذاهب دٌگرى مطلع نشدمدرٌن مسبله راى فقهاء 

 
 تصرف وكٌلِ مزارعت مبحث دوم:

درٌن مبحث مٌخواهم كه تعرٌف مزارعت،حكم توكٌل در مزارعت،برئ كردنِ وكٌل عامل را از 

 اجرت و مخالفتِ وكٌل با مإكل در مزارعت و آثارى كه بالاى اٌن مرتب مٌشود مختصرا ذكر كنم.

واهم كه تعرٌفِ مزارعت را از نگاهِ لغت و اصطلبح و قبل از شروع كردن در ٌن مطلب اول مٌخ

 حكم توكٌل در مزارعت را مختصرا بٌان كنم.

‘‘ كاشتن’’ٌشمزارعت در لغت مصدرى باب مفاعله است كه از زرع گرفته شده است، و زرع معنا 

 .2‘‘ زرعه الله اى انبته’’ است طورٌكه گفته مٌشود كه

ا بجزء شابع مإلى من ٌزرعها و ٌعمل علٌها و الزرع بٌنهدفع الارض ’’ و تعرٌف اصطلبحى آن 

 .3 ‘‘معلوم

زمٌن دادن كسى را كه در آن كشت و كار كند، و حاصلِ زمٌن در بٌن آنها مطابق حصه اى  ترجمه:

 معلوم مشترك مٌباشد.

لال مٌكنند، تمام فقهاء كرام رحمهم الله بر جواز توكٌل فى المزارعة اتفاق دارند و از قٌاس و عقل استد

استدلال مٌكنند، و از نبى ‘‘ جوازِ توكٌل بالبٌع و الشراء’’از ‘‘ توكٌل فى المزارعة’’استدلال بر جواز 

كرٌم صلى الله علٌه وسلم بسند صحٌح رواٌت شده است كه پٌامبر اكرم صلى الله علٌه وسلم در شراء 

 د.شخصى را وكٌل ساخته بود پس دٌگر عقود بالاى اٌن قٌاس مٌگرد

و از معقول طورى استدلال مٌكنند كه مردم در عقد مزارعت محتاج به توكٌل مٌباشند زٌراكه گاهى 

صاحب زمٌن در زمٌن اش كارى را انجام داده نمٌتواند و ٌا كارى زمٌن را خوب نمً فهمد و ٌا 

                                                      

1

 (.19/104خسى،محمد بن احمد، المبسوط )۔ سر 

2

 (.8/141لسان العرب)ابن منظور، احمد بن فارس،  ۔ 

3

(، ابن مفلح، ابراهٌم بن محمد بن عبد الله بن محمد ، 7/555۔ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، المغنی) 

 (.5/55المبدع)
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تحصٌل لٌاقت اش را نمى داشته باشد پس شرٌعت توكٌل فى المزارعة را براى دفعِ حاجتِ مردم و 

 .1منافع مردم مشروع كرده است 

 

 وكٌل عامل را از اجرت مطلب اول: برئ كردنِ 

و همچنان تصرفات وكٌل رب الارض مقٌد به مصلحت و مقٌد به  تصرفات وكٌل مزارعت و مساقات

معاوضات مالى مٌباشد،براى مراعاتِ منفعت مإكل اش مٌباشد طورٌكه حالِ وكلبء دٌگرى در عقود 

جابز است كه از حاصلِ زمٌن حصه اى رب الارض را قبض كند و اختٌار ندارد كه  وكٌل مزارعت

 .2حصهٔ رب الارض را براى عامل هبه كند ٌا عامل را آن حصه برى كند 

رحمهم الله تعالى راى  حنابلهو  شوافعتصرٌح كردند، البته فقهاء مالكى،  احناف  فوق فقهاء  بر مسبله

خو ممكن است كه راى اٌنها تخرٌج شود از ٌك مسبلهٔ دٌگرى كه اٌنها  اٌنها در مسبله فوق نٌافتم

تصرٌح كردند كه وكٌلِ بابع مشترى را از ثمن برئ كرده مٌتواند ٌا خٌر؟ آٌا وكٌل بالبٌع اختٌارِ ابراء 

 را دارد ٌا خٌر؟ اٌنجا دو راى وجود دارد:

 شوافعو اٌن راى فقهاء مالكً، وكٌل بالبٌع مشترى را از ثمن برئ كرده نمٌتواند راى اول:

 ،ابوٌوسف و محمد بن حسن رحمهم الله تعالى است.حنابله،

كند، و براى مإكل ضامن مٌگردد و  من بریوكٌل بالبٌع اختٌار دارد كه مشترى را از ث راى دوم:

 اٌن راى امام ابوحنٌفة رحمه الله است.

جابز  ته نزد صاحبٌن و جمهور فقهاء كرام  ، الب3و مساقات جابز نٌست  نزد امام ابوحنٌفة  مزارعت

 است.

ٌن فقهائ كه قابل به جواز مزارعت و مساقات استند اتفاق دارند كه براى وكٌل بالمزارعة و ا بنا بر

 وكٌل بالمساقاة جابز نٌست كه عامل را برئ كند.

 

                                                      

1

(،ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، 2/220المحتاج)۔ شربٌنى، محمد بن احمد الخطٌب، مغنی  

 (.7/198المغنی)
2

 (.3/604الفتاوی الهندٌة) نظام و گروهى از نوٌسندگان علماء هند، (،19/135۔ سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط  ) 

3

 (.5/278تبٌٌن الحقابق) زٌلعً، عثمان بن على ،(، 1/233، اللباب) مٌدانى، عبد الغنى الغنٌمى۔  
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 مؤكل در مزارعت و آثارى كه بالاى اٌن مرتب مٌشود. مطلب دوم:مخالفتِ وكٌل با

لازم است كه مصالحِ مإكل را مراعات كند وقتٌكه وكٌل كارى را انجام دهد كه  مزارعتبر وكٌل 

مإكل اش به انجام دادن آن حكم كرده بود و ٌا وكٌل از آن كار براى مإكل اش بهتر كارى انجام دهد 

ده درٌن صورت وكٌل مخالف شمرده نمٌشود و آن عقد طورى مٌباشد كه مإكل خودش انجام دا

 .1است

و همچنان بالاى مإكل لازم است كه نوع وكالت را تعٌٌن كند و تصرف مقصودى را معٌن كند 

زٌراكه تصرفات انواع كثٌر دارد كه شامل بٌع، شراء، صرف و سلم وغٌره مٌباشد و گاهى اٌن تعٌٌن 

ه بعد به نزاع نٌز كفاٌت نمٌكند بلكه لازم است كه جنس، وصف و مقدار را نٌز معلوم و تعٌٌن كند ك

 كشٌده نشود.

وكٌل بالمزارعة و وكٌل بالمساقاة تاوقتٌكه مإكل مإكَل فٌه را تعٌٌن نكند تصرف كرده نمى توانند، 

پس اگر مإكل وكٌل را حكم دهد كه درخت خرما ٌا زمٌن را براى مإكل بطور مزارعت بگٌرد درٌن 

زٌراكه وكٌل از تحصٌلِ مقصودِ مإكل تصرٌح كردند كه اٌن توكٌل جابز نٌست  احناف  صورت فقهاء 

 .2عاجز است زٌراكه مإكَل فٌه مجهول است 

  درٌن مسبله تخرٌج شود بر مسبلهرحمهم الله حنابلهو  شوافعو ممكن است كه راى فقهاء مالكً،

 دٌگرى كه وكالت بدون تصرف معلوم درست نمٌگردد.

 چنٌن آمده است:‘‘ على مختصر خلٌلخرشى شرح ’’در كتاب

 .3‘‘فيشترط فى المؤكل فيه أن يكون معلوما بالنص او القرينة او العادة’’

 در مإكَل فٌه شرط است كه آن به تصرٌح ٌا قرٌنه ٌا به عادت و عرف مردم معلوم باشد. ترجمه:

 آمده است كه:‘‘ المهذب’’در كتاب

 .4‘‘ ٌر لم ٌصحو لا ٌجوز التوكٌل إلا فً تصرف معلوم، فإن قال: وكلتك فً كل قلٌل و كث’’

                                                      

1

 (.23/141۔ سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط ) 

2

 ( .23/141۔ سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط  ) 

3

 (.6/71الخرشی علی مختصر خلٌل و حاشٌة العدوی علٌه)خرشى، محمد بن عبد الله المالكً،  ۔ 

4

 (.1/350۔ شٌرازى، ابراهٌم بن علً بن ٌوسف أبً اسحاق، المهذب) 
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وكٌل جابز نٌست مگر اٌنكه تصرف معلوم باشد، پس اگر مإكل بگوٌد: من تو را در هر قلٌل  ترجمه:

 و كثٌر وكٌل كردم اٌن وكالت درست نٌست.

 چنٌن امٓده است كه:‘‘المغنً’’و در كتاب 

كل مالى  ولا تصح الوكالة إلا فى تصرف معلوم، فإن قال: وكلتك فى كل قلٌل و كثٌر،أو فى’’ 

 .1‘‘ التصرف فٌه لم ٌصح

وكالت بدون تصرف معلوم درست نمى باشد، پس اگر مإكل بگوٌد كه تو را در هر قلٌل و  ترجمه:

 كثٌر ٌا در تمام مالى كه من دارم وكٌل كردم اٌن وكالت درست نٌست.

دو راى را دارند كه بنا برٌن آراء ممكن است كه بگوٌٌم كه فقهاء كرام  در اشتراطِ تعٌٌنِ مإكَل فٌه 

 قرار ذٌل است:

و  4 شوافع، 3، مالكٌه2احنافتوكٌل بدون تصرف معلوم درست نٌست، واٌن راى فقهاء  راى اول:

 رحمهم الله است. 5حنابله

 .6توكٌل در تصرف غٌر معلوم درست است، و اٌن راى ابن ابً لٌلى  است راى دوم:

ن وكٌل بالمزارعة و وكٌل بالمساقاة مخالفتِ مإكل اٌنجا صورتهاى دٌگرى نٌز وجود دارد كه در آ 

 اش را مٌكند بعضى ازٌں قرار ذٌل است:

۔ وقتٌكه مإكل وكٌل اش را حكم دهد كه زمٌن را به كسى مزارعت بدهد پس وكٌل زمٌن را در بدل 1

دراهم ٌا در بدل جنس دٌگرى كه كشت نمٌشود داد درٌن صورت تصرفِ وكٌل بر خلبف مإكل اش 

نٌست زٌراكه وكٌل در جنس مخالفت كرد، مإكل گفته بود كه به مزارعت دهد ٌعنى در بدل جابز 

                                                      

1

 (.7/205۔ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، المغنی) 

2

 (.23/120۔ سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط ) 

3

(، و دسوقى، محمد بن احمد بن عرفة ، حاشٌة 6/71الخرشی علی مختصر خلٌل)خرشى، محمد بن عبد الله المالكً،۔  

 (.3/382الدسوقی)
(، 2/222(،شربٌنى، محمد بن احمد الخطٌب، مغنی المحتاج)1/350بن ٌوسف أبً اسحاق، المهذب) ۔ شٌرازى، ابراهٌم بن عل4ً

 (.5/26نهاٌة المحتاج)رملى، محمد بن احمد بن حمزة ، 
5

 (،4/377(،ابن مفلح، ابراهٌم بن محمد بن عبد الله بن محمد ، المبدع)7/205، المغنی)ابن قدامة،عبد الله بن احمد بن محمد۔

 (.2/303لارادات)منتهی ا
6

 (.7/205۔ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، المغنی) 
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چٌزى زمٌن را دهد كه از جمله كشت زمٌن باشد، وقتٌكه وكٌل زمٌن را در بدل جنس دهد كه از 

 .  1جمله كشت زمٌن نباشد پس آن مخالفت كننده نص مإكل اش شمرده مٌشود

بدل چٌزى بدهد كه زمٌن آن را كشت مٌكند مثلب گندم، جو وغٌره، پس البته اگر وكٌل زمٌن را در 

اٌن نوع تصرفِ وكٌل بر مإكل جابز است زٌراكه مقصود مإكل بطرٌق انفع حاصل گردد، پس درٌن 

صورت اگر وكٌل زمٌن را به كسى بطور مزارعت بدهد سپس حاصلبتِ آن زمٌن به آفتِ سماوى 

 .2كل مستحق چٌزى نمٌگرددهلبك و تلف شود درٌن صورت مإ

۔ وقتٌكه مإكل وكٌل بالمزارع و وكٌل بالمساقاة را حكم دهد كه زمٌن را براى كسى بطور مزارعت 2

دهد، سپس وكٌل زمٌن را به كسى داد كه در آن درختها را كاشت وغرس كرد پس درٌن صورت 

ز امور مزارعت نٌست، تصرفِ وكٌل بر خلبف مإكل جابز نٌست، زٌراكه شاندنِ درخت در زمٌن ا

و وكٌل باٌن تصرف اش مرتكب مخالفتِ امر مإكل اش مٌباشد، و زٌراكه در عملِ شاندنِ درختها 

 . 3كدام ضررى كه مٌباشد آن ضرر از جنسِ ضررِ عملِ زراعت نمٌباشد

 

 وكٌلِ مساقات مبحث سوم: تصرفات

مساقات،تصرف كردن وكٌلِ  درٌن مبحث مٌخواهم كه تعرٌف مساقات، حكم آن،حكم تصرفِ وكٌل

مساقات بطور تبرع و بٌع، مخالفت كردن وكٌل با مإكل در در عقد مساقات و آثارى كه بالاى اٌن 

 مرتب مٌشود مختصرا بٌان كنم.

قبل از شروع در بٌان احكام تصرفاتِ وكٌل بالمساقاة مٌخواهم كه تعرٌفِ مساقات را از نگاه لغت و 

 ساقات را مختصرا بٌان نماٌم.اصطلبح، و حكمِ توكٌل در م

سٌراب كردن چٌزى ٌا زمٌن را به ‘‘ سقى’’گرفته شده است  و معناى‘‘سقى’’از  مساقات در لغت

 .4‘‘آب

                                                      

1

 (23/141(،)19/135۔ سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط  ) 

2

 (19/135۔ سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط ) 

3

 (3/603الفتاوی الهندٌة) ند، نظام و گروهى از نوٌسندگان علماء ه (،19/136۔ سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط  ) 

4

 (3/84معجم مقاٌٌس اللغة)ابن فارس، احمد بن فارس بن زكرٌا،۔  
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هً أن ٌدفع إنسان شجرا إلً آخر ٌقوم بسقٌه و ما ٌحتاج إلٌه بجزء معلوم له من ’’:و در اصطلاح

 .1‘‘ثمره

ٌگرى درختها را بخاطر آب دادن و هر آن چٌزٌكه :مساقات اٌن است كه انسان به كسى دترجمه

 ‘‘ درخت به انٓ محتاج مٌباشد مٌدهد در بدل برخى معلوم از مٌوه اى آن

كه توكٌل در مساقات جابز است و اٌنها از قٌاس و معقول استدلال 2تمام فقهاء كرام بر اٌن متفق استند 

استدلال مٌكنند كه جواز توكٌل فى المساقاة را  مٌكنند، از قٌاس طورى استدلال مٌكنند از قٌاس طورى

بر جواز توكٌل در بٌع و شراء قٌاس مٌكنند، و از نبً كرٌم صلى الله علٌه وسلم برواهٌات صحٌح 

ثابت است كه در خرٌدارى بز حضرت عروة بارقىؓ را وكٌل ساخته بود طورٌكه اٌن حدٌث ذكر شده 

 است.

در مثل اٌن عقود مردم حاجت و ضرورت به توكٌلِ غٌر داشته  و از معقول طورى استدلال مٌكنند كه

مٌباشند، گاهً مإكل از جمله كسانى مٌباشد كه مساقات را درست انجام داده نمٌتواند، پس شرٌعت 

 .3توكٌل در مساقات را بخاطر دفعِ حاجت و ضرورت مردم مباح قرار داده است

ث تبرع بحٌ مساقاتمطلب اول: تصرفِ وكٌلِ 
4
 ٌعو ب 

در عقود معاوضات مالى اختلبف ندارد، پس وكٌل دٌگرى تصرفاتِ  بنسبتِ  تصرفاتِ وكٌل مساقات

مقٌد مطابقِ  ده باشد و تصرفات وكٌلِ مساقاتدر حدودى تصرف مٌكند كه مإكل به انٓ اجازه دا

كه مطلب را مٌخواهم  عرف، مقٌدِ مراعاتِ مصلحتِ مإكل و عدمِ ضرر به ملكٌتِ مإكل مٌباشد.اٌن

 ل بٌان نماٌم:در مسبلهٔ ذٌ

 مسبلهٔ اول: تبرع كردنِ وكٌل حصه اى مالكِ زمٌن را. 

 مسبله اى دوم:فروختنِ وكٌل حصه اى مالكِ زمٌن را. 

                                                      

1

 (5/45(،ابن مفلح، ابراهٌم بن محمد بن عبد الله بن محمد ، المبدع)4/208۔ شرح الزرکشی علی مختصر الخرقی) 

2

(،شربٌنى، 3/502الشرح الصغٌر)ن محمد بن احمد،دردٌر، احمد ب(، 7/3452۔كاسانى، ابو بكر بن مسعود، بدابع الصنابع، ) 

(،ابن قدامة، عبد الله بن 5/23نهاٌة المحتاج)رملى، محمد بن احمد بن حمزة ،(، 2/220محمد بن احمد الخطٌب، مغنی المحتاج)
 (4/357(،ابن مفلح، ابراهٌم بن محمد بن عبد الله بن محمد ، المبدع)7/198احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، المغنی)

3

(،ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، 2/220۔ شربٌنى، محمد بن احمد الخطٌب، مغنی المحتاج) 

 (7/198المغنی)
4

 (1/50۔ التبرع: هو الإعطاء من غٌر سإال، و تفضل بما لاٌجب علٌه غٌر طالب عوضا. انظر : المعجم الوسٌط) 
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 تبرع كردن حصه اى مالكِ زمٌن را. :مسئله اى اول

قبض كند، درٌن  را حكم دهد كه حصه اى رب الارض را از مٌوه وقتٌكه مإكل وكٌل مساقات

اختٌار دارد كه حصهٔ مٌوه مالك را براى عامل تبرع كند ٌا خٌر؟ نزدِ فقهاء رت آٌا وكٌل مساقات صو

وكٌلِ مساقات اختٌار برئ كردنِ عامل را از حصه اى مالكِ زمٌن را ندارد، در كتاب  احناف  

 چنٌن آمده است:‘‘ المبسوط’’

من الخارج،لأنه وجب بعقده فإن وهبه  فللوكٌل بالمزارعة و المساقاة أن ٌقبض نصٌب رب الارض ’’

 .  1‘‘  للعامل أو ابرأه منه لم ٌجز فى قول من ٌجوز المزارعة و المعاملة

براى وكٌل بالمزارعة و وكٌل بالمساقاة جابز است كه حصهٔ مالكِ زمٌن را از حاصل زمٌن  ترجمه:

ه اى رب الارض را براى قبض كند، زٌراكه به عقد وكالت آن لازم گردٌده است،پس اگر وكٌل حص

عامل هبه كند ٌا عامل را از حصه اى رب الارض كند جابز نٌست نزد فقهائ كه مزارعت و معاملت 

 را جابز مٌدانند.

رحمهم الله تخرٌج شود بناء بر راى حنابله و  شوافعو ممكن است كه در مسبلهٔ فوق راى فقهاء مالكى،

د ،ٌعنى براى وكٌل بالبٌع جابز نٌست كه مشترى را از ثمن آنها كه در ابراء مشترى از ثمن وجود دار

رحمهم الله  5،ابوٌوسف و محمد بن حسن شٌبانى4حنابله،3شوافع، 2برئ كند،و اٌن راى فقهاء مالكى

است. لهذا باب مساقات نٌز براى وكٌل بالمساقاة جابز نٌست كه عامل را از حصهٔ رب الارض برئ 

 كند.

 .و جمهور فقهاء كرام   ه گذشت كه قابل جواز مساقات نبود، بر خلبفِ صاحبٌن  و امام ابوحنٌفة  طورٌك

جابز نٌست كه از حصهٔ رب الارض براى عامل  متفق استند كه براى وكٌل مساقات پس فقهاء كرام  

 هبه و ٌا تبرع كند.

 

                                                      

1

 (19/135سوط )۔ سرخسى،محمد بن احمد، المب 

2

 (8/8الذخٌرة)قرافى، احمد بن إدرٌس ،۔  

3

 (1/351۔ شٌرازى، ابراهٌم بن علً بن ٌوسف أبً اسحاق، المهذب) 

4

(،بهوتى، منصور بن ٌونس بن 2/243(،ابن عبد البر، ٌوسف ، الکافی)7/212المغنی)بن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد،  ۔ 

 (3/476بانى، مصطفى السٌوطً ، مطالب اولی النهی)(،رح3/480ٌإدرٌس ،  کشاف القناع)
5

 (7/3464(، كاسانى، ابو بكر بن مسعود، بدابع الصنابع، )19/35(،سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط )3/396۔ تحفة الفقهاء) 
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 فروختنِ حصهٔ رب الارض مسئله اى دوم:

ه اى مإكل را از مٌوه قبض كند درٌن صورت وكٌل دهد كه حص وقتٌكه مإكل وكٌل بالمساقاة را حكم

 اختٌار دارد كه حصه اى رب الارض)مإكل(را بفروشد و ثمن آن را بگٌرد ٌا خٌر؟

درٌن مسبله لازم است كه فرق بٌن وكٌل خاص و وكٌل عام شود، بعدا فهمٌدنِ مسبلهٔ فوق آسان تر 

 مٌشود.

آن را فقط در قبض كردن وكٌل ساخته باشد، درٌن اگر در صورتِ فوق وكالتِ وكٌل خاص باشد مثلب 

دارند كه براى وكٌل فوق جابز نٌست كه از مإَكَل فٌه معٌن 1صورت فقهاء كرام رحمهم الله اتفاق 

تعدى و تجاوز كند، پس در صورت فوق براى وكٌل بالقبض جابز نٌست كه حصه اى مإكل را بعد 

 ۔ 2تصرف را بدونِ اجازه اى مإكل ندارد  از قبض بفروشد زٌراكه وكٌل اختٌار اٌن نوع

البته اگر در صورت فوق وكالت وكٌل عام ٌا وكالت مفوّض باشد طورٌكه قبلب ذكر شده است و در 

آنجا فقهاء كرام در صحتِ وكالتِ مفوّضه سه آراء دارند، و اٌن مسبله در فصل سوم)تصرفات وكٌل 

تصرف وكٌل بدون اجازه مإكل(بطور مفصل ذكر در عقود منافع(، در مبحث اول، در مطلب اول)

 گردٌده است.

 در مساقات و آثارى كه بالاى اٌن مرتب مٌشود. مطلب دوم: مخالفتِ وكٌل با مؤكل

 مخالفتِ وكٌل با مإكل در عقد مساقات در صورتهاى ذٌل ظاهر مٌگردد:

خود)مإكل(را از مٌوه  وقتٌكه مإكل وكٌل را حكم دهد كه زمٌن اش را بطور مساقات دهد،و حصه اى

و حاصل زمٌن معٌن نكرد درٌن صورت براى وكٌل جابز است كه با عامل)كسى در زمٌن مإكل كارِ 

زمٌن را انجام مٌدهد(در بدل حصه معامله كند كه عموما مردم در بدل آن حصه با مزارع و عامل 

اى وكٌل جابز نٌست كه معامله مٌكند مثلب در بدل نصفِ حاصلِ زمٌن وغٌره، و در صورت فوق بر

با عامل طورٌكه معامله عموما مردم مطابق انٓ با عامل و مزارع معامله نمٌكند ٌعنى با غبن فاحش 

 معامله نكند.

                                                      

1

ات المقدمابن رشد، محمد بن احمد بن رشد،(، 7/269تکملة رد المحتار)ابن عمر عابدٌن، محمد بن محمد امٌن، ۔  

(،شٌرازى، ابراهٌم بن علً بن ٌوسف أبً اسحاق، 4/294(،نووى، محًٌ الدٌن شرف، روضة الطالبٌن)2/52الممهدات)
 (2/303(،شرح منتهی الارادات)1/351المهذب)

2

 (7/243،المغنی)ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد  (،1/351۔ شٌرازى، ابراهٌم بن علً بن ٌوسف أبً اسحاق، المهذب) 



132 

 

، البته درٌن مسبله بر راى فقهاء مذاهب ثلبثه رحمهم الله 1رحمهم الله است احناف  و اٌن راى فقهاء 

 مطلع نه شدم.  

اثرى مرتب مٌشود اٌن است كه تصرف وكٌل بر خلبف مإكل اش نافذ  البته در صورتِ فوق حكم و

نمٌگردد و براى عامل اجرت مثل بالاى وكٌل لازم مٌگردد زٌراكه خود وكٌل عامل را در بدلِ بعض 

حاصلِ زمٌن به اجاره گرفته استم و در ٌن صورت تمام حاصلِ زمٌن از رب الارض مٌباشد و وكٌل 

 . 2ل)كه براى عامل داده است( را كرده مٌتواندبالاى مإكل رجوع اجرت مث

 

  

                                                      

1

 (.23/140۔ سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط ) 

2

 ۔ همان. 
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 )خطابِ ضمان(فصل پنجم: وكالت در ضمانت نامه

 آن تعرٌفِ خطابِ ضمان و انواع: مبحث اول

 وكالت در خطاب ضمان مبحث دوم: صورتهاى

 وكالت در خطاب ضمان مبحث سوم: احكام
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 ()خطابِ ضماننامه فصل پنجم: وكالت در ضمانت

درٌن فصل مٌخواهم كه تعرٌفِ خطاب ضمان، انواعِ آن، صورتهاى وكالت در خطاب ضمان، احكام 

 وكالت در خطابِ ضمان وغٌره را مختصر بٌان كنم.

 آن ضمان و انواع مبحث اول: تعرٌفِ خطابِ 

 (. انواع خطاب ضمان.2( تعرٌف خطاب ضمان۔ )1درٌن مبحث از دو مطالب بحث مٌنماٌم:)

 تعرٌفِ خطابِ ضمان مطلب اول:

 ‘‘خطابِ ضمان’’ تعرٌف

 خطاب ضمان تعرٌفهاى مختلف را دارد كه قرار ذٌل است:

دازه اى معٌن از ۔ خطابِ ضمان ٌك چِك است كه بانك)صادر كننده( به مقتضاى آن تعهد مٌكند كه ان1

 .1پول در حساب شخص سوم)مكفول له، مضمون له( به غرض معٌن انتقال مٌدهد 

تعهد ورقى است كه صادر كننده اى آن بانك مٌباشد بنا بر طلب كردنِ ‘‘ خطاب ضمان’’۔ 2

عمٌل)مشترى، آمر،مكفول عنه، مضمون عنه(كه در آن مبلغ نقدى و معٌن مٌباشد و به طرف شخص 

 .2تقال داده مٌشودسوم ان

 . 3علبقات عقدى ذٌل بوجود مى آٌد‘‘ خطابِ ضمان’’از عمل 

در خطابِ ضمان بانك ضامن مٌباشد،ٌعنى بالاى خود التزام پرداخت دٌن دٌگرى را مٌكند، و عمٌل 

 آن مضمون عنه و مكفول عنه مٌباشد، و مستفٌد آن مضمون له و مكفول له)رب الدٌن(مٌباشد.

ى عمٌل)كسى كه خطاب ضمان را  طلب مٌكند( با مستفٌد)كسى كه از خطاب ضمان علبقه ا اول:

 استفاده مٌكند( به عنوان بٌمه اى نقدى براى آن است.

                                                      

1

 م . 1994ه . 1415طبعه دوم: (، 405موقف الشرٌعة من المصارف الاسلبمٌة المعاصرة  ص) عبادى، عبد الله،  ۔ 

2

 (.468۔ زحٌلى، وهبه، المعاملبت المالٌة المعاصرة للزحٌلی) 

لبمٌة المعاصرة ، موقف الشرٌعة من المصارف الاسلبمٌة المعاصرة موقف الشرٌعة من المصارف الاسعبادى،عبد الله، ۔3

 (.305،306للعبادی)
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علبقه اى عمٌل)مضمون عنه، مكفول عنه( با بانك كه ضامنِ عمٌل است اٌن علبقه بصورتِ  دوم:

اب عمٌل را بصورتِ موافقه قبول اٌجاب از طرف عمٌل به بانك مٌشود و سپس بانك طلب و اٌج

 مٌكند.

علبقه اى بانك با مستفٌد از خطابِ ضمان، وقتٌكه بانك خطاب ضمان را صادر مٌكند اٌن از  سوم:

طرف بانك اٌجاب است براى مستفٌد، و سپس وقتٌكه مستفٌد آن را قبض كند اٌن از طرف مستفٌد 

 قبول پنداشته مٌشود.

 ضمانخطاب  انواعِ 

(۔ 2(۔خطاب ضمان مغطً. )1از نگاهِ پرداختِ عمٌل)مضمون عنه(به دو نوع است)خطاب ضمان 

 خطاب ضمان غٌر مغطً.

: وقتٌكه عمٌل)مكفول عنه،مضمون عنه(براى بانك مبلغ دٌن را كه بانك نوع اول: خطاب ضمان مغطى

راء به آن كفٌل شده است  براى بانك تقدٌم كند و سپس بانك از طرف عمٌل خطاب ضمان را اج

مٌكند،اٌن را خطاب ضمانِ مغطً گفته مٌشود، و مالى كه عمٌل براى بانك مٌدهد گاهى بصورت نقد 

 مٌباشد و گاهى بصورت سامان.

آن خطاب است كه بانك آن را بدون پرداختِ پٌشكى عمٌل)مكفول نوع دوم: خطابِ ضمان غٌر مغطً:

لاى عمٌل اعتماد مٌكند، ازٌن خاطر قبل از عنه، مضمون عنه(اجراء مٌكند،و عموما درٌن نوع بانك با

پرداخت عمٌل بانك خطاب الضمان را صادر مٌكند و اٌن نوع را خطابِ ضمانِ غٌر مغطً گفته 

 مٌشود .

 خطابِ ضمان مطلب دوم: تكٌٌف فقهً

در تكٌٌف عقدى كه بر خطابِ ضمان منطبق مٌگردد علماء معاصرٌن اختلبف دارند و چند مهم اقوال 

 ل است:قرار ذٌ

اٌنها بٌن خطابِ ضمان مغطً و غٌر مغطً تمٌز و فرق مٌكنند، اگر خطابِ ضمان غٌر  قول اول:

مغطً باشد درٌن صورت علبقه بٌن اطرافِ)بانك و مكفول عنه، مكفوله(خطابِ ضمان بر اساس 

ضمان مٌباشد، و اگر خطابِ ضمان مغطً باشد درٌن صورت علبقه بٌن بانك و عمٌل)مكفول عنه( 
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ر اساس وكالت مٌباشد، البته علبقه بٌن بانك و مستفٌد)مكفول له، مضمون له( بر اساس ضمان ب

 .1مٌباشد. و اٌن نظر وهبة الزحٌلى،عبد الستار ابو غده و صدٌق ضرٌر وغٌره است

ٌعنى ذمه ‘‘ ضم ذمة الضامن إلى ذمة غٌره فٌما ٌلزم حالا او مالٓا’’ ضمان غٌر مغطی تعرٌف خطابِ 

به ذمه اى غٌر پٌوستن در امورٌكه همان وقت ٌا آبنده لازم مٌگردد، و اٌن در حقٌقت در ضامن را 

مسمى مٌشود.درٌن صورت علبقه بٌن بانك و عمٌل بر اساس ضمان و ‘‘ضمان ٌا كفالت’’فقه بنام 

 كفالت مٌباشد.

و وكالت و اگر خطابِ ضمان مغطً باشد درٌن صورت بٌن بانك و عمٌل علبقه اى وكالت مٌباشد، 

جابز است، البته درٌن صورت بٌن بانك و مستفٌد)مكفول  ٌشدر بدل اجرت و بدون اجرت هر دو

 .2له(علبقه ضمان و كفالت برقرار مٌباشد

: تكٌٌف خطابِ ضمان بر اساس عقد ضمان است، و اٌن راى ابوبكر ابو زٌد، عبد الرحمن قول دوم

 .3اطرم و عبد الرحمن بن سعود الكبٌر است

تكٌٌف خطاب ضمان بر اساس وكالت است. و اٌن راى عبد الله العبادى و سامى حمود  سوم:قول 

 .4است

 

 وكالت در خطابِ ضمان مبحث دوم: صورتهاى

در خطابِ ضمان وكالت وظٌفه بزرگى را دارد، تمام اعمالِ خطابِ ضمان بر وكالت مشتمل مٌباشد 

بانك در اجراء كردن خطاب ضمان انجام مگر اٌنكه چند صورت ازٌن مستثنى است،هر كارى كه 

از طرفِ عمٌل وكٌل مٌباشد اگرچه عمٌل)مكفول عنه، مضمون عنه( كلماتِ وكالت را  اۤن مٌدهد در

 لفظا و ٌا دلالة استعمال نكند،بنا برٌن مهم صورتهاى وكالت در خطابِ ضمان قرار ذٌل است:

                                                      

1

 (.1/58۔ قرارات الهٌبة الشرعٌة بمصرف الراجحی) 

2

 (.2/1209۔ مجلة مجمع الفقه الاسلبمی بجدة) 

3

 (.1/622۔ قرارات الهٌبة الشرعٌة بمصرف الراجحی) 

4

 (.2/1125۔ مجلة مجمع الفقه الاسلبمی بجدة) 
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)طلب كننده اى خطاب طرف عمٌلاز  )صادر كننده اى خطاب ضمان(وكالتِ بانك صورت اول:

 .ضمان(

قبلب گذشت كه تمام كارهاى كه بانك در اجراء كردنِ خطاب ضمان انجام مٌدهد در آن از طرف عمٌل 

 بطور وكٌل مٌباشد و برخً مهم ازٌن كارها قرار ذٌل است:

ر ۔ صادر كردنِ بانك خطاب ضمان را.درٌن صورت بانك خطابِ ضمان را مطابق آن شرابط صاد1

 .1مٌكند كه عمٌل در طلب كردن آن تعٌٌن كرده باشد

۔ بانك از طرف عمٌل نٌابتا مبلغ معٌن را به مستفٌد)مكفول له، مضمون له(تسلٌم مٌكند.و اٌن در 2

كامل مٌباشد و گاهى جزبً، و ‘‘غطاء’’خطابِ ضمان مغطً متصور مٌشود و درٌن صورت گاهى 

 .2گاهى نقدى مٌباشد و گاهى عٌنً

نقدى مٌباشد، صورتش اٌن است كه عمٌل براى بانك مبلغ نقدى كه ‘‘غطاء’’درٌن صورت گاهى 

مطابق قٌمتِ خطابِ ضمان مٌباشد ٌا ٌك جزء قٌمت آن مٌباشد تسلٌم مٌكند ٌا اگر عمٌل در بانك 

حساب داشته باشد از آن انتقال مٌدهد بعدا بانك همان مبلغ نقدى را بصورتِ خطاب ضمان به 

 .3كفول له، مضمون له(تسلٌم مٌكندمستفٌد)م

عٌنى )سامان(مٌباشد، صورتش اٌن است كه عمٌل نزد بانك چٌزى را ‘‘ غطاء’’گاهى در صورتِ فوق 

به رهن مٌماند كه گاهى فورا فروختن آن براى بانك آسان مٌباشد مثلب سهام و فورا فروختن آن براى 

عٌن را در رهن مٌماند بخاطر قٌمتِ ضمانِ خطاب،و بانك آسان نمٌباشد مثلب عمٌل نزد بانك زمٌن م

 .4درٌن صورت بٌع حقٌقى هدف و مقصدِ عمٌل نمٌباشد

بانك از طرف عمٌل در تسلٌم كردنِ مبلغ خطاب ضمان به ‘‘خطاب ضمان مغطً كامل نقدى’’در 

ل با مستفٌد)مكفول له، مضمون له(وكٌل مٌباشد، و درٌن صورت علبقه بٌن عمٌل و بانك علبقه مإك

                                                      

1

 (.56انظمة و قواعد الابتمان المصرفی فی المملکة العربٌة السعودٌة  ص) غدٌان،  احمد بن عبد الرزاق ،۔  

2

 (.2/2/1076۔ مجلة مجمع الفقه الاسلبمی بجدة) 

3

خطابات الضمان  حسنى، احمد بن حسن،  (، و197الخدمات المصرفٌة،د۔ الطٌب التکٌنة ص)تكٌنه، طٌب بن محمد، ۔  

 (.11ٌة،د۔ ص)المصرف
4

 (.1حکم اخذ الاجرة علی خطاب الضمان  ص) شبٌلى، ٌوسف بن عبد الله ،۔  
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وكٌل مٌباشد، عمٌل مإكِل مٌباشد و بانك كه التزام تسلٌم مبلغِ عمٌل را براى مستفٌد مٌكند وكٌل مٌباشد 

 .1و بخاطر آن براى رب الدٌن)مضمون له و مكفول له(خطاب ضمان صادر مٌكند 

البته خطاب ضمان كه مغطى به اعٌان مرهونه باشد مثلب زمٌن ،در اٌن صورت براى بانك فورا 

فروختنِ آن مشكل مٌباشد، درٌن وكالت طوري تصور مٌشود كه بٌن بانك و عمٌل)طلب كننده خطاب( 

اتفاق كنند كه اگر عمٌل قٌمتِ خطاب ضمان را پرداخت نتوانست باز بانك از طرفِ عمٌل آن را 

 بفروش مٌرساند و از آن قٌمت خطابِ ضمان را پرداخت مٌكند.

ق كنند كه بانك از مالِ خاص خود قٌمتِ خطابِ ضمان را پرداخت و اگر عمٌل و بانك طورى اتفا

مٌكند و سپس بانك بالاى عمٌل رجوعِ قٌمتِ آن را مٌكند، و درٌن صورت غرض عمٌل از رهن 

 .2توثٌقِ دٌن نزد بانك مٌباشد، درٌن صورت وكالت غٌر متصور مٌباشد 

از طرف عمٌل وكٌل مٌباشد در اگر خطابِ ضمان مغطً بصورتِ جزبى باشد درٌن صورت بانك 

اداء كردن قٌمت جزبى خطاب ضمان به مستفٌد)مكفول له، مضمون له(، البته اٌنجا نٌز همان تفصٌل 

 است كه در مغطً كامل بصورت نقدى و عٌنى گذشت.

۔ برخى از اعمالً كه در صادر كردن خطابِ ضمان بانك آن را انجام مٌدهد و در آن از طرفِ 3

ٌباشد برخى از آن رابطه با مستفٌد،اٌمٌل و خط روان كردن به مستفٌد وغٌره و بانك عمٌل وكٌل م

درٌن كارها از وسابل رابطه مثلب فاكس،اٌمٌل،بدست كسى خط روان كردن وغٌره استخدام مٌگٌرٌد، 

 وهمچنان بانك در تنفٌذِ خطاب ضمان از آلات كتابت و از كارمندانِ خاص خود استخدام مٌگٌرد.

رخى از اعمال نٌز تجدٌد خطابِ ضمان است۔ و صورت اش اٌن است كه عمٌل بانك را به تجدٌد ۔ ب4

 .  3خطابِ ضمان وكٌل مٌكند بنا بر طلبِ دوباره مستفٌد)مكفول له، مضمون له( 

۔ برخى از اعمالى كه بانك آن را از طرف عمٌل وكالتا انجام مٌدهد فروختنِ رهن ٌعنى فروختنِ 5

اى عمٌل و زمٌن عمٌل وغٌره است بخاطر تحصٌل قٌمتِ خطاب ضمان، وقتٌكه بانك سهام مملوكه 

 .4خطابِ ضمان را صادر كند و عمٌل از پرداختِ قٌمت آن عاجز شود 

                                                      

1

 (.2/2/1106مجلة مجمع الفقه بجدة ) ابو غده، عبد الستار، خطاب الضمان،(،  2/2/1076۔ مجلة مجمع الفقه بجدة) 

2

 (.12،11طابات الضمان المصرفٌة، ص)خ حسنى، احمد بن حسن،(، و 198الخدمات المصرفٌة، ص)تكٌنه، طٌب بن محمد،۔  

3

 (.251۔ قرار الهٌبة الشرعٌة بمصرف الراجحی ذی الرقم) 

4

خطابات الضمان المصرفٌة حسنى، احمد بن حسن،(، 198،197الخدمات المصرفٌة ، ص)تكٌنه، طٌب بن محمد،۔  

 (.12،11ص)
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اٌن آن اعمال و كارهاى بود كه بانك از طرف عمٌل باجازه اى عمٌل انجام مٌدهد، پس بانك درٌن 

 إكل است در كارهاى كه انجام مٌدهد.كارها بنسبت عمٌل طورى وكٌل بنسبتِ م

بانك شهرت و مرتبهٔ خود را نزدِ بانك دٌگرى بخاطر اجراء كردن خطابِ ضمان  براى  صورت دوم:

عمٌل خود صرف مٌكند، سپس بانك اول در اجراءات باز كردن خطاب ضمان از عمٌل خود وكالت 

د بخاطرٌكه بانك اول از وجاهت و را انجام مٌدهد، و درٌن صورت بانك اول از عمٌل اجرت مٌگرٌ

شهرت خود بخاطر عمٌل استفاده كرده است بخاطرٌكه بانك دوم براى عمٌل خطاب ضمان را صادر 

 كند.درٌن صورت امور ذٌل انجام مٌشود:

۔ عمٌل از بانك خود طلب خطاب ضمان را مٌكند سپس آن بانك بخاطر ضرورتى نزد بانك دٌگرى 1

 ن صادر مٌكند.براى عمٌل خود خطاب ضما

۔بانك اول از عمٌل تضمٌن )رهن(مٌگٌرٌد و از عمٌل خود در وقتِ ضرورت وكالت به فروختن انٓ 2

 را نٌز مٌگٌرد.

۔ بانك اول از بانك براى عمٌل خود طلب اجراء خطاب ضمان را مٌكند، و بانك اول نزد بانك دوم 3

 ٌل خود پول اخذ مٌكند.توثٌق عمٌل را مٌكند، و در بدلِ اٌن كار بانك اول از عم

صورت اٌن مسبله را به ٌك توضٌح مٌدهم كه مثلب پشتنى بانك اعتماد خود و وجاهت خود را نزد 

بانك دٌگرى مثلب در پاكستان نزد بانك مٌزان خرچ مٌكند و بانك مٌزان براى عمٌلِ پشتنى بانك 

در اجراءات خطابِ ضمان در  خطابِ ضمان را صادر كند، سپس عمٌل ٌا بانكِ مٌزان، پشتنً بانك را

بدل اجرتِ معٌن آن را وكٌل مٌكند، مثلب پشتنى بانك براى مٌزان بانك مٌگوٌد كه اٌن شخص عمٌل 

من است و وثابق و ضمانات )رهن(اٌن شخص نزد من اٌن قدر موجود است  و عمٌل من حقوق 

آن خطابِ ضمان را صادر شما)بانك مٌزان(را در وقت معٌن پرداخت مٌكند شما)بانك مٌزان(براى 

 كنٌد.

 در خطابِ ضمان مبحث سوم: احكام وكالت

 طرفِ عمٌل)طلب كننده اى ضمان(. مطلب اول: وكالتِ بانك)صادر كننده اى خطابِ ضمان(از

 درٌن مطلب چهار مسابل است كه قرار ذٌل است:

 تِ خطابِ ضمان.وكالتِ بانك از طرفِ عمٌل در فروختنِ رهن بخاطر تحصٌل قٌم مسئله اى اول:
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ٌكى از صورتهاى وكالت اٌن است كه بانك از طرفِ عمٌل)مضمون عنه،مكفول عنه(در فروختنِ 

رهن ٌعنى سهام مملوكه اى عمٌل،زمٌنِ عمٌل وغٌره وكٌل مٌباشد بخاطر تحصٌل قٌمتِ خطابِ 

از پرداخت ضمان،وقتٌكه  بانك خطابِ ضمان را به مستفٌد)مكفول له،مضمون له( تسلٌم كند و عمٌل 

قٌمتِ خطابِ ضمان عاجز گردد، و براى دانستنِ حكمِ اٌن صورت لازم است كه به طرفِ مسبله اى 

فقهً اشاره شود كه فقهاء كرام  آن را به صراحتا ذكر كردند كه بعد از تمام شدن مدتِ رهن آٌا مرتهن 

ر حكم اٌن مسبله فقهاء كرام  مٌتواند كه بطورِ وكٌل از طرفِ راهن رهن را بفروش برساند ٌا خٌر؟ د

 اختلبف دارند و دو قول وجود دارد:

جابز است كه بعد از تمام شدن مدت راهن مرتهن را به فروختنِ رهن وكٌل كند. و اٌن قول  قول اول:

 رحمهم الله است.  3شوافعو ٌك نظر نزد  2،مالك1ًاحناف

را وكٌل كردن جابز است پس در انٓ دلٌل اٌنها اٌن است كه هر آن چٌزى كه در آن غٌر مرتهن 

مرتهن را نٌز وكٌل كردن جابز است ، پس در فروختنِ رهن غٌر مرتهن را وكٌل كردن جابز است 

 .4 همچنان در فروختن آن مرتهن را نٌز وكٌل ساختن جابز است

ٌل بعد از تمام شدن مدت رهن براى راهن جابز نٌست كه مرتهن را به بفروختنِ رهن وك قول دوم:

 رحمهم الله است.  5حنابلهو اصل مذهب  شوافعكند.و اٌن وجه دٌگرى نزد 

و دلٌل اٌنها اٌنست كه وكٌل درٌن صورت دو غرض و هدف مخالف دارد، پس راهن بر فروختن 

مبٌع صبر مٌكند و بر پرداختِ ثمن كوشش مٌكند و مرتهن مٌخواهد كه زود تر حق خود را بگٌرد و 

رساند و اٌن دو هدف در بٌن خود متضاد است لهذا براى مرتهن فروختن بزودى رهن را بفروش ب

 .6رهن بطور وكٌل از طرف راهن درست نٌست 

                                                      

1

درر الحکام شرح مجلة  على حٌدر باشا، (،10/175القدٌر) (،تکملة فتح4/427، الهداٌة ، )علً عبد الجلٌل أبً بكر ۔ مرغٌنانى، 

 (.2/5/176الاحکام)
2

(،دسوقى، محمد بن احمد بن عرفة ، حاشٌة الدسوقی،  الشرح 3/25الشرح الکبٌر للدردٌر)دردٌر، احمد بن محمد بن احمد ، ۔ 

 (.3/25الکبٌر)
3

 (.6/177۔ نهاٌة المطلب) 

4

 (،بهوتى، منصور بن ٌونس بن إدرٌس ،  کشاف القناع .6/505حمد ، المغنی)۔ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن م 

5

(، و البٌان فی مذهب 6/177نهاٌة المطلب) جوٌنى، عبد الملك بن عبد الله،  (،6/128الحاوی)ماوردى، علً بن محمد حبٌب ،۔  

 (.6/59الامام الشافعی)
6

(، وابن قدامة، عبد الله بن احمد بن 6/59ٌان فی مذهب الامام الشافعی)البعمرانى،  ابوالحسن ٌحًٌ بن أبً الخٌر بن سالم،  ۔  

 (.6/505محمد، المغنی)
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بظاهر راجح قول اول است ٌعنى براى راهن جابز است كه مرتهن را بفروختنِ مبٌع بعد از تمام شدن 

 مدت رهن وكٌل كند.

 دٌگر)بدون رهن(.وكالت بانك از طرف عمٌل در كارهاى  مسئله اى دوم:

قبلب ذكر كردم كه تمام كارهاى را كه بانك بخاطر صادر كردن خطابِ ضمان انجام مٌدهد آن كارها 

 در حكم وكالت از طرف عمٌل  مٌباشد، مهم ازٌن كارهاى قرار ذٌل است:

(۔ تسلٌم كردنِ بانك مبلغِ خطاب ضمان را بطور نابب از طرف 2(۔ صادر كردن خطاب صمان. )1)

 (۔ تجدٌد خطاب ضمان.3ل.)عمٌ

اصل درٌن كارها جواز است زٌراكه كسى مالكِ چٌزى مٌشود آن اختٌار اٌن را نٌز دارد كه آن كار 

 را به كسى دٌگرى تسلٌم كند. 

 وقتٌكه بانك)وكٌل( با عمٌل)مإكل(مخالفت كند در امورى كه باهم اتفاق كرده بودند. مسئله اى سوم:

 درٌن مسبله دو فرع است:

 وقتٌكه بانك در صادر كردنِ خطابِ ضمان خللل پٌدا مٌكند. فرع اول:

خلل پٌدا كردنِ بانك در صادر كردن خطابِ ضمان ٌا از طرف مستفٌد)مضمون له، مكفوله له(مٌباشد، 

مثلب بانك براى مستفٌد خطاب ضمان را صادر نكند، ٌا صادر مٌكند با شرابطى كه سخت تر از انٓ 

مٌل اتفاق كرده بود كه بخاطر آن مستفٌد خطاب ضمان را ترك مٌكند، پس بانك باشد كه بانك با ع

درٌن حالت ضامن مٌباشد، و آمر)مإكل( حق دارد كه عقد را فسخ كند و وكٌل)بانك( را ضامن كند 

 . 1اگر بسبب تضمٌن آن براى مإكل)عمٌل(ضرر رسٌده باشد 

نك از طرف عمٌل مٌباشد،صورتش اٌن است كه و ٌا در صادر كردن خطاب ضمان خلل پٌدا كردنِ با

بانك خطاب ضمان را با شرابطى صادر مٌكند كه براى مستفٌد)مكفول له، مضمون له(مفٌد مٌباشد 

مثلب بانك خطاب ضمان را براى مدت طوٌل ٌا به قٌمت بلند)از قٌمتِ كه در باز كردن خطابِ اعتماد 

امن مٌباشد، ازٌن خاطر درٌن صورت بانك تعٌٌن شده بود(صادر كرد پس بانك درٌن صورت ض

بالاى خود لازم مٌكند شرابطً كه بٌشروى مستفٌد)مكفول له، مضمون له(مٌماند، و از جهت دٌگرى 

                                                      

1

علبقات  صابر إبراهٌم،(، و 56قواعد الابتمان المصرفی فی المملکة العربٌة السعودٌة  ص)غدٌان،  احمد بن عبد الرزاق ،۔  

 (.21اطراف خطابات الضمان المصرفٌة، ص)
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در صورت فوق براى بانك جابز نٌست كه بالاى آمر)مإكل، عمٌل(رجوع كند هر آنچه)شرابط(را كه 

ورت بانك فقط آن قدر خرچ و اخراجات را از بالاى آن بانك و عمٌل اتفاق نداشتند، و درٌن ص

عمٌل)مإكل(گرفته مٌتواند كه در صادر كردن خطاب ضمان باشرابطى كه باهم )عمٌل و بانك(اتفاق 

 كرده بودند.

وقتٌكه بانك در نافذ كردنِ خطاب ضمان خلل پٌدا كند و براى مستفٌد)مكفول له( قٌمتِ  فرع دوم:

 خطاب ضمان را پرداخت نكند.

ى بانك لازم است كه قٌمتِ سامان را براى مستفٌد)مكفول له، مضمون له(پرداخت كند، و اٌن حكم بالا

 {ٌااٌها الذٌن ءامنوا أوفوا بالعقود }داخل در حكم پورا كردنِ وعده است طورٌكه الله تعالى مٌفرماٌد: 

 . و طورٌكه نبى كرٌم صلى الله علٌه وسلم مٌفرماٌد:1الٓاٌة

 .2 { شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلبلاالمإمنون على  }

مإمنان بر شرابط خودشان مٌباشند مگر اٌنكه شرطى باشد كه حرام را حلبل مٌكند ٌا حلبل  ترجمه:

 را حرام مٌكند)آن معتبر نٌست(.

وقتٌكه بانك در مسإلٌت خود خلل كند و براى مستفٌد قٌمتِ خطابِ ضمان را پرداخت نكند پس اٌن از 

 صورت خالً نٌست:دو 

بدون سبب بانك از پرداخت قٌمتِ سامان و قٌمت خطاب ضمان خود دارى مٌكند و پرداخت  اول:

اٌن تصرف براى عمٌل لاحق  نمٌكند درٌن صورت بانك ضامن مٌگردد ضررى را كه بسبب 

 .3زٌراكه بانك خلل پٌدا كرد در آنچه كه عمٌل آن را وكٌل ساخته بودمٌگردد

خاطر ازٌن كه بانك بانك از پرداختِ قٌمتِ خطاب ضمان براى مستفٌد عاجز گردد ٌا ب وقتٌكه دوم:

و ٌا بخاطر اٌنكه بانك تنگ دست است و پول ندارد، درٌن صورت مستفٌد)مكفول له، مفلَّس گردد،

                                                      

1

 سورة المابدة . (،1۔ من الآٌة ) 

2

(،سنن ابی 3594فی باب: فی الصلح، من کتاب الاقضٌة،برقم) امام ابو داإد،سلٌمان بن الأشعث السجستانى، سنن أبً داإد، ۔ 

(من حدٌث 6/79السنن الكبرى، فی باب : الشرط فی الشرکة و غٌرها)، أبو بكر أحمد بن الحسٌن بن علًبٌهقى، (، 3/304داإد)
 ابی هرٌرة.

 (278، صحٌح، مختصر إرواء الغلٌل )ص: المإمنون على شروطهم رواه أبو داود: حدٌث  لألبانى: قال ا
3

المرکز القانونی للبنک فی خطاب  مطرودى، ٌحٌى، (، و 81ص)عتٌبى، محمد بن بلج ، احكام خطاب الضمان المصرفى، ۔  

 (63الضمان للمطرودی ص)
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مضمون له( حق دارد كه بالاى عمٌل)مضمون عنه،مكفول عنه(رجوع كند و از انٓ طلبِ ثمن را كند، 

  .1عمٌل براى بانك قٌمتِ خطاب ضمان را پرداخت كرده باشد ٌا خٌرچه كه 

 گرفتن بانك اجرت بر خطاب ضمان. مسئله اى چهارم:

وقتٌكه بانك بالاى صادر كردن خطاب ضمان اجرت مٌگٌرد اٌن دو صورت را دارد: ٌا اجرت بعٌنه 

ٌدهد اجرت مٌگٌرد و حكم بر ضمان مٌگرٌد و ٌا بالاى آن كارهاى كه بخاطر خطابِ ضمان انجام م

 اٌن مسبله از دو صورت ذٌل ظاهر مٌگردد:

وقتٌكه بانك بعٌنه بر ضمان اجرت مٌگٌرد در حكم اٌن مسبله علماء معاصرٌن چهار  صورت اول:

 اقوال مهم را دارند كه قرار ذٌل است:

ر علماء براى بانك بالاى عٌن ضمان مطلقا اجرت گرفتن جابز نٌست، و اٌن نظر اكث قول اول:

 .2معاصر است 

 در معاٌٌر الشرعٌة طورى آمده است:

لا ٌجوز اخذ الاجرة على خطاب الضمان لقاء مجرد الضمان، و التً ٌراعً فٌها عادة مبلغ الضمان ’’ 

 .3‘‘ و مدته، سواء أكان بغطاء أم بدونه

ر آن عادتا مبلغ در خطابِ ضمان بالاى نفسِ ضمان اجرت گرفتن جابز نٌست،  و آنچه كه د ترجمه:

ضمان و مدت ضمان مراعات مٌشود، چى كه خطاب ضمان بصورتِ غطاء باشد ٌا بدون غطاء 

 باشد.

براى بانك بر نفس ضمان اجرت گرفتن مطلقا جابز است، و اٌن راى برخى از علماء  قول دوم:

 .4معاصرٌن است 

                                                      

1

 (54(، وحسن دٌاب،  الاعتمادات المستندٌة ص)151تماد المستندی  ص)محمد اسماعٌل، التزام المشتری بفتح الاع ۔ 

2

 ۔ منهم:د۔ بکر ابو زٌد، و د۔عبد الوهاب ابو سلٌمان، و د۔عبد الرحمن الاطرم، و د۔ علی السالوس، و د۔ عبد الستار ابو غدة۔ 

عقد اطرم، عبد الرحمن بن صالح، (، 186)(، ابو سلٌمان، البطاقات البنکٌة  ص1/210نگاه كنٌد : فقة النوازل لبکر ابی زٌد)
 (2/2/1106(،ابوغدة، عبد الستار، خطاب الضمان ، مجلة مجمع الفقه الاسلبمی بجدة)118الضمان المالی  ص)

3

 (51۔ گروهى از نوٌسنده گان،  المعاٌٌر الشرعٌة ص) 

4

 .زكرٌا البري، و د. حسن الأمٌن.۔ منهم: مصطفى الهمشرى، و الشٌخ على الخفٌف، و الشٌخ عبد الله بن منٌع،و د 

الربا و  مترك، عمر بن عبد العزٌز، (، و221الاعمال المصرفٌة و الاسلبم ص)همشرى،  مصطفً عبد الله ،نگاه كنٌد : 
خطاب الضمان  برى، زكرٌا،(، و 1/623(، و قرارات الهٌبة الشرعٌة بمصرف الراجحى)390المعاملبت المصرفٌة للمترك ص)

 (2/2/110لفقه الاسلبمى بجدة)، مجلة مجمع ا
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و ضمان غٌر مغطً باشد  براى بانك جابز است كه بر خطاب ضمان مغطً اجرت بگٌرد، قول سوم:

 .1باز جابز نٌست، و اٌن نٌز نظر برخى از علماء معاصر است 

براى بانك گرفتن اجرت بر ضمان جابز است وقتٌكه هدف بانك قرض دادن در بدل  قول چهارم:

 .2منفعت نباشد، و اٌن نظر هٌبت شرعى بانك الجزٌره است

ه در صادر كردن خطاب ضمان انجام وقتٌكه بانك اجرت مٌگٌرد بر كارهاى ك صورت دوم:

مٌدهد.قبلب ذكر گردٌد كه برخً از كارهاى مهم كه بانك در صادر كردن خطاب ضمان در آن كارها 

از طرف عمٌل وكٌل مٌباشد، و در بدل آن كارها بانك مستحق اجرت مٌگردد، بانكهاى اسلبمى 

در بدل خدمات كه متعلق بخطاب و  3عوض و اجرت طلب مٌكنند در كارهاى عملى كه انجام مٌدهد

 . 4ضمان مٌباشد انجام مٌدهند

علماء معاصر در حكم گرفتنِ اٌن عوض و اجرت بناء بر تكٌٌف فقهى خطابِ ضمان اختلبف دارند.و 

راجح قول آن علماء معاصر است كه مٌگوٌند : خطاب ضمان متشكل از وكالت وضمان است، و اٌن 

تابٌده كرده است، و بنا برٌن براى بانك جابز است كه در مقابل  راى را مجمع الفقه الاسلبمى جده

. و 5خدمات كه متعلق به خطاب ضمان باشد اجرت اخذ كند البته اٌن اجرت از اجرتِ مثل بٌشتر نباشد

 مجمع فقه اسلبمى جده اٌن طور گفته:

ء او بدونه، فإن كان بدون إن خطاب الضمان بؤنواعه الابتدابً و الانتهابً لا ٌخلو: إما أن ٌكون بغطا’’

لا، وهذه هى حقٌقة ما ٌعنى فً الفقه لى ذمة غٌره فٌما ٌلزم حالا او مآ غطاء، فهو: ضم ذمة الضامن إ

الاسلبمى بإسم: الضمان او الكفالة، وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلبقة بٌن طالب خطاب الضمان 

بدونه، مع بقاء علبقة الكفالة لصالح و بٌن مصدره هً: الوكالة، و الوكالة تصح باجر او 

 المستفٌد)المكفول له(....

                                                      

 ۔ منهم: د۔ عمر المترک، و د۔ علی الندوی. 1
ندوى، على  (، و خطاب الضمان المصرفى،  و391الربا و المعاملبت المصرفٌة  ص)مترك، عمر بن عبد العزٌز، نگاه كنٌد :  

 (33حكم اخذ العوض علٌه للندي ص) احمد، 
2
 (.3،  حكم اخذ الاجر على خطاب الضمان ص)شبٌلى، ٌوسف بن عبد الله ۔ منهم: د .ٌوسف الشبٌلى. نگاه كنٌد: 

3

۔ مثل: تكلفة البرٌد و التلكس و السوٌفت و الفاكس و غٌرها من وسابل الإتصال، و تكلفة الادوات المكتبٌة المستخدمة فً تنفٌذ  

 جمٌع الاعمال السابقة، و تكلفة المإظفٌن المخصصٌن لهذا الغرض.
4

 : الأعمال التً ٌقوم بها المصرف و التً سبق ذكر بعضها فى الصورة الأولى من صور الوكالة فى خطاب الضمان.۔ المراد بها 

5

۔ من ذهب إلً القول: بتوصٌف خطاب الضمان على أساس الوكالة، قال: بجواز اخذ الاجرة مقابل ما ٌصاحبه من خدمات و  

إلً القول: بتوصٌفه على اساس الضمان فقد قال: بعد جواز اخذ الاجر على  تكالٌف من غٌر تقٌٌد ذلك بؤجر المثل. و أما من ذهب
 ذلك.



145 

 

خطاب ضمان با انواع اش ٌعنى ابتدابً و انتهابً خالى نٌست ٌا بصورت غطاء مٌباشد و ٌا  ترجمه:

بدون غطا، اگر خطاب ضمان بدون غطا باشد پس درٌن صورت خطابِ ضمان ٌعنى پٌوست كردن 

ر آنچه كه فعلب و ٌا در آبنده لازم مٌگردد، و اٌن حقٌقت آنچه ضمه اى ضامن با ذمه اى غٌر در ه

 مسمى مٌشود.‘‘ ضمان و ٌا كفالة’’است كه در فقه اسلبمى آن را بنام 

و اگر خطاب ضمان بصورت غطا باشد درٌن صورت علبقه بٌن طلب كننده اى ضمانِ خطاب)عمٌل( 

الت در بدل اجرت و بدون اجرت هر و بٌن صادر كننده خطاب ضمان)بانك( وكالت است، و وك

 درست است البته درٌن صورت علبقه كفالت بٌن  بانك و مستفٌد)مكفول له( بر قرار مٌباشد.  ٌشدو

خلبصه اٌن است كه در بدل خدمات كه متعلق به خطاب ضمان باشد اجرت گرفتن از دو حالت خالى 

 نٌست :

ى مستفٌد)مكفول له(پرداخت كند درٌن صورت اگر بانك از مال خود مبلغ ضمان را برا حالت اول:

براى بانك جابز نٌست كه غٌر از خدمات فعلى كه متعلق به ضمان خطاب مٌباشد اجرت چٌزى 

 دٌگرى را بگٌرد.

اگر بانك مبلغ ضمان را از اموال عمٌل پرداخت كند درٌن صورت براى بانك جابز است  حالت دوم:

 كه بالاى آن خدمات اجرت بگٌرد . 

 )خطابِ التزام السداد(.تعهد نامهٔ اى پرداخت لب دوم: وكالتِ بانك در خطمط

اٌن ٌكى از بدٌل هاى است كه در آن خلبصى از اجرت بر خطابِ ضمان مٌباشد، واٌن بدٌل را 

ٌعنى تعهد نامه اى پرداخت گفته مٌشود،، و اٌن در حقٌقت محض وكالت بالدفع ‘‘خطاب التزام السداد’’

 ان۔مٌباشد نه ضم

و بورد شرعى مصرف راجحً اٌن بدٌل را با شرابط و ضوابط جابز قرار داده است كه قرار ذٌل 

 است:

۔ بانك ضامنِ مبلغ براى مستفٌد)مكفول له، مضمون له(به هٌچ وجه نباشد، بناء برٌن مستفٌد بالاى 1

غ را براى مستفٌد بانك به مبلغ خطاب ضمان رجوع كرده نمٌتواند و بانك در ابتداء از طرف خود مبل

 داده نمٌتواند كه سپس بالاى عمٌل رجوع آن را كند.
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۔ در حالٌكه بانك پٌشكً از طرف خود مبلغِ خطاب را براى مستفٌد پرداخت مٌكند باٌد با نفع عادى 2

 باشد نه بٌشتر از آن.

)تعهد م السداد۔ اهمٌتِ تعرٌف اطرافِ معامله اى فوق با حقٌقة خطاب، و اٌن كه تكٌٌف خطاب التزا3

بر وكالت است نه بر ضمان، زٌراكه در خطاب التزام السداد بانك عمٌل را آماده مٌكند نامه اى پرداخت(

 برا ادا كردن مبلغ براى مستفٌد.

اٌن است كه بانك )تعهد نامه پرادخت( و دلٌل بر جواز گرفتنِ بانك اجرت را بر صادر كردن اٌن ورق

ى مٌباشد مثلب مسإلٌت بانك است در گرفتنِ وثابق كه تضمٌن درٌن صورت ضامن اعمالِ حقٌق

 پرداختِ عمٌل را مٌكند وغٌره.

 .اجراءات باز كردن خطاب ضمان نزد بانك دٌگردر  مطلب سوم:حكم وكالت بانك از طرفِ عمٌل

ٌكى از بدابل كه خلبصى از گرفتنِ اجرت بر خطاب ضمان است اٌن است كه بانك از شهرت و 

ود را خرچ كند بخاطر دادنِ خطابِ ضمان عمٌل از بانك دٌگرى، سپس بانك اول در مرتبه اى خ

اجراءات خطاب ضمان وكٌل از طرف عمٌل مٌشود، و درٌن صورت براى بانك اول جابز است كه 

 بر اٌن وكالت اجرت را اخذ كند.

 و بورد شرعى مصرف الراجحى اٌن بدٌل را با ضوابط ذٌل جابز قرار داد است:

 در صورت فوق بانك دومى بر خطابِ ضمان اجرت نگٌرد.۔ 1 

۔ بٌن بانك اول و بٌن بانك دوم  در صورت فوق توافق بر تقسٌمِ اجرت كه از عمٌل گرفته 2 

 مٌشود نباشد.

۔ بانك ضامن مبلغ به هٌچ صورت براى مستفٌد نباشد، و بنا بر اٌن بانك دومى كه صادر 3 

بالاى بانك اول نمٌتواند به مبلغى كه از طرف بانك اول داده كننده اى خطاب ضمان مٌباشد رجوع 

 است، و بانك اول ابتداء مبلغ را به بانك دومى ندهد كه سپس رجوع آن را بر عمٌل كند.

۔ صورت فوق در بٌن بانك ها بطور تبادله نباشد كه هر بانك مرتبه و شهرت خود نٌز بانك 4 

 گرفتن اجرت بر ضمان خطاب مٌشود. دٌگرى خرچ مٌكند زٌراكه اٌن وسٌله اى
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 وكالت در حواله اى بانكى فصل ششم:

 حواله اى بانكى و انواع آن. مبحث اول: تعرٌف

 هاى وكالت در حواله بانكً. مبحث دوم: صورت

 وكالت در حواله بانكً مبحث سوم: احكام
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 حواله اى بانكى فصل ششم: وكالت در

درٌن فصل مٌخواهم كه تعرٌف حواله اى بانكى، انواع آن، صورت هاى وكالت در حواله اى بانكى، 

 احكام وكالت در حواله اى بانكى وغٌره را مختصرا ذكر نماٌم.

 ن.اى بانكى و انواع آ  مبحث اول: تعرٌف حواله

قبل ازٌن كه حواله اى بانكى را ذكر كنم مٌخواهم كه تعرٌف حواله را از نگاه لغت و اصطلبح ذكر 

 كنم.

نقل(گرفته شده است ، كسى كه ٌك چٌزى را به جائ ‘‘)تحوٌل’’حواله در لغت از  تعرٌف حواله:

 .  1‘‘حوّل الشا من موضعه’’دٌگرى نقل مٌدهد درٌن صورت عرب مٌگوٌد:

 .2‘‘نقل الدٌن من ذمة المحٌل إلى ذمة المحال علٌه’’ اصطلبح و حواله در 

 ترجمه: نقل كردن دٌن از ذمه اى محٌل)مدٌون( بذمه اى محال علٌه.

 حواله اى بانكى تعرٌف زٌادى را دارد كه برخً ازٌن قرار ذٌل است: تعرٌف حواله اى بانكى:

اكاونت(به حساب دٌگرى، ٌا از ٌك بانك ۔ حواله اى بانكى اٌن است كه نقل كردن پول از ٌك حساب)1

به بانك دٌگرى، ٌا از شهر به شهر دٌگرى، ٌا نقل كردن اسعار داخلى به اسعار خارجى ٌا بر عكس 

 .3 آن است

 ۔ حواله اى بانكى ٌك  امر است كه از ٌك بانك به بانك دٌگرى ، ٌا ٌك بانك براى ٌكى از نمابندگً 2

 

                                                      

1

القاموس فٌروزابٓادى، محمد بن ٌعقوب ، (، 136(،المصباح المنٌر)2/191لسان العرب)ابن منظور، احمد بن فارس، ۔  

 (.2/1308المحٌط)
2

نابلة، و هو المعتمد عند الحنفٌة، و حكى عن محمد بن الحسن أنها ۔ هذا ما ذهب الٌه جمهور الفقهاء من المالكٌة و الشافعٌة و الح 

 ‘‘.نقل المطالبة فقط مع بقاء الدٌن فى ذمة المحٌل’’
(، و 7/24(،العناٌة شرح الهداٌة)7/241فتح القدٌر)  -ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمٌد بن مسعود نگاه كنٌد:

اشٌة الدسوقی علی ابن قدامة،و  عبد الرحمن بن أبً عمر محمد بن احمد بن قدامة المقدسى، دسوقى، محمد بن احمد بن عرفة ، ح
(،بهوتى، منصور بن ٌونس بن إدرٌس ،  کشاف 4/421نهاٌة المحتاج)رملى، محمد بن احمد بن حمزة ،(، 3/325الشرح الکبٌر)

 (.3/382القناع )
3

الشامل فی معاملبت و  إرشٌد، محمود عبد الكرٌم، (،و 298،297ص)،المصارف الاسلبمٌة  هٌتى، عبد الرزاق رحٌم جدى۔  

 (.169عملٌات المصارف الاسلبمٌة لمحمود ارشٌد ص)
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 .1شخص معٌن مبلغ معٌن بنا بر طلب انٓ داده مٌشودهاى خود صادر مٌكند كه براى 

۔ حواله اى بانكى اٌن است كه نقل كردن مبلغ از ٌك حساب بانكى به حساب بانكى دٌگرى 3

است،گاهى اٌن تحوٌل و نقل كردن بٌن دو حساب دو بانك مختلف مٌباشد و ٌا بٌن دو حساب ٌك بانك 

 .2ف مٌباشدمٌباشدو درٌن دو حالت دو حساب از عمٌل مختل

۔ حواله اى بانكى اٌن است كه نقل كردن پول نقد از حساب محٌل)مدٌون( به حساب شخص 4

 .3دٌگرى)محاله له( ٌا بانك دٌگرى، ٌا از ٌك شهر به شهر دٌگرى

اٌن تعرٌفات در بٌن خود بلحاظ مضمون متقارب و باهم نزدٌك استند، البته تعرٌف اول از ٌك نگاه 

ز نگاه دٌگرى شامل تمام آن حوالات مٌباشد كه در حسابات بانكى و اسعار بٌشتر واضح است، و ا

 منقولى جرٌان دارد.

 حواله بانكى از اطراف ذٌل مركب مٌباشد:

۔ طلب كننده اى تحوٌل)محٌل(: و اٌن آن عمٌل است كه امر مٌكند كه از حساب اش به حساب 1

 مستفٌد)محال الٌه( پول نقل گردد.

ن آن مستفٌد مٌباشد كه به حساب انٓ پول نقل مٌگردد، و گاهى مستفٌد خود عمٌل ۔ محال إلٌه: ا2ٌ

 مٌباشد در صورتٌكه عمٌل حسابات متعدد داشته باشد.

۔ بانكى كه تحوٌل كننده و امر كننده به نقل مٌباشد، و اٌن بانكى مٌباشد كه طلبِ تحوٌلِ طلب كننده را 3

 مطابق تقاضاى آن نافذ مٌكند.

 اى بانكى والهانواع ح

 حواله اى بانكى انواع متعددى را دارد كه قرار ذٌل است:

 انواع حواله اى بانكى به اعتبار صادر شدن و وارد شدنِ آن.  اول:

                                                      

1

 علبء الدٌن زعترى، ، وه . 1398طبعه اول: (، 1/37الموسوعة العلمٌة و العملٌة للبنوک الاسلبمٌة)اتحاد بانك هاى اسلبمى،  ۔ 

 (.576الخدمات المصرفٌة ص)
2

 (.233العقود التجارٌة و عملٌات البنوک  ص) جبر، محمد بن حسن، (،368نون التجاری لمصطفی طه ص)۔ القا 

3

  م2008ه . 1429طبعه ششم، (، 462المعاملبت المالٌة المعاصرة ص)زحٌلى، وهبة،۔  
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 اٌن دو صورت را دارد:

و اٌن آن حواله است كه بانك آن را بخاطر طلبِ شخص معٌن به بانك دٌگر  ‘‘حواله اى صادره’’۔ 1

هى و گاهى بانك دٌگرى نماٌنده اى بانك اول مٌباشد كه آن بانك)محول الٌه( براى صادر مٌكند،و گا

 . 1شخص معٌن مبلغ معٌن پرداخت كند

درٌن حواله ٌك بانك به بانك دٌگرى ٌا بانك نماٌندگً خود را امر مٌكند كه براى  ‘‘هحواله وارد’’۔ 2

 شخص معٌن مبلغ معٌن پرداخت كند.

 باعتبار حدود دولت واحد. انواع حواله بانكى دوم:

 حواله بانكى باٌن اعتبار دو صورت را دارد:

درٌن حواله بٌن بانكهاى داخل حدود ٌك كشور اسعار و نقود نقل مٌشود، و  ‘‘حواله اى داخلى’’۔ 1

اٌن نقل از طرٌقِ تٌلٌفون، اٌمٌل،فاكس و وسابل الٌكترونً وغٌره مٌشود، و اٌن حواله فقط در اسعار 

 رت مٌگٌرد نه در اسعار خارجً.داخلً صو

و اٌن حواله گاهى ٌك بانك و بٌن نماٌنده گً هاى آن صورت مٌگٌرٌد و درٌن صورت از طرٌق 

الٌكترونى فورا حواله تمام مٌشود، و گاهى اٌن حواله بٌن بانك هاى متعدد و مختلف در داخل كشور 

زى تمام مٌشود باٌن صورت كه صورت مٌگٌرد و درٌن صورت اٌن حواله زٌر نگرانى بانكِ مرك

اجراءات حواله جات از طرٌق غرفه هاى مقاصه تمام مٌشود و ٌا از طرٌق چٌنل هاى برقى كه 

 سرٌعتر مٌباشد تمام مٌشود.

درٌن حواله نقود بٌن بانك ها از ٌك كشور به كشور دٌگرى نقل مٌگردد، و اٌن  ‘‘حواله خارجى’’۔ 2

ل)حواله كننده( اسعار داخلى را در بدل حواله متصف به عقد صرف مٌباشد با ٌن صورت كه محوِّ

 .  2اسعار خارجى مٌخرد و سپس اسعار خارجى را خارج از كشور بطور حواله نقل مٌكند 

                                                      

1

مٌة للهٌتی المصارف الاسلبهٌتى، عبد الرزاق رحٌم جدى، (، 337تطوٌر الاعمال المصرفٌة  ص)سامً حسن حمود،۔  

 (.298ص)
2

علٌوى، راشد بن  (،576الخدمات المصرفٌة ص)زعترى، علبء الدٌن،(، 462المعاملبت المالٌة المعاصرة  ص)زحٌلى، وهبة،۔  

 (.218المعاملبت الاقتصادٌة  فی شرکة الراجحی  ص)احمد، 
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و اٌن نوع حواله عموما از آن مشترٌان بانك مٌكنند كه خودشان خارج از كشور و فامٌل شان داخلِ 

ن طور حواله مٌكنند ٌا بخاطر قرض هاى كه خارج از كشور مٌباشند بخاطر خرچ فامٌل شان اٌ

 كشور باشد ٌا بخاطر اغراض دٌگرى حواله اى خارجى صورت مٌگٌرد.

 بانكى و حواله اى خارجى بانكى تكٌٌف فقهى حواله اى داخلى

 اى داخلى بانكى. تكٌٌف فقهى حواله اول:

افغانى است كه به بانك عزٌزى بطور مثال ٌك شخص در افغانستان در كابل است و نزدش ده هزار 

مٌخواهد كه در هرات براٌم حواله كند ٌا از بانك مٌخواهد كه از حساب اش  از آنآن را تسلٌم مٌكند و 

پول در حساب شخص دٌگرى كه در هرات است نقل كند.علماء معاصر در تحدٌد و تكٌٌف اٌن عقد 

 .1اختلبف دارند كه مهم آن سه اقوال است 

و 2حواله بانكى در حكم وكالت است، و اٌن نظر برخى از علماء معاصر است  قول اول: 

 همٌن فٌصله اى مجمع فقه اسلبمى جده است، و عبارت مجمع چنٌن است:

الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما، و يرغب طالبها تحويلهـا بـن س العملـة ’’

 .3‘‘جائزة شرعا..... وإذا كانت بمقابل فهي وكالة بأجر

حواله هاى كه در آن مبالغ)نقود( داده مٌشود و طلب كننده اى آن مٌخواهد كه عٌن آن مبالغ  جمه:تر

تحوٌل گردد اٌن جابز است ......و اگر اٌن كار در بدل چٌزى باشد پس اٌن وكالت در بدل اجرت مً 

 باشد.

بٌق مٌشود زٌراكه دلٌل اٌنها اٌنست كه در صورت فوق صورت حقٌقى وكالت بر حواله اى بانكى تط

عمٌل )امر و طلب كننده اى حواله(بانك را وكٌل مٌكند كه مبلغ و نقود آن را به جاى كه عمٌل 

مٌخواهد نقل دهد، و بانك اول بانك دوم را وكٌل مٌسازد كه آن كار را انجام دهد، پس درٌن صورت 

                                                      

1

به قال بعض الباحثٌن، منهم: د. صالح المرزوقى،  ۔ هناك من ذهب إلى ان الحوالة المصرفٌة فى حقٌقتها إجارة على نقل النقود، و 

 و د. الجعٌد.
جعٌد، ستر بن  (،و9/1/259أنظر: بحث تجارة الذهب فً اهم صورها و احكامها للمرزوقى، مجلة مجمع الفقه الاسلبمى بجدة)

 (.373احکام الاوراق النقدٌة و التجارٌة  ص) ثواب ،
2

العبادى، و د.سامى حمود، و د.عبد الله الطٌار، ود. علبء الدٌن زعتري، و د. عبد الرزاق  ۔ منهم د. وهبة الزحٌلى، و د. عبد الله 

 الهٌتً، و د. محمد الامٌن.
3

 (192۔ قرارات و توصٌات مجمع الفقه الاسلبمى بجدة ص) 
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معامله فوق شاملِ توكٌلبت  عمٌل)طلب كننده حواله(بمرتبه اى مإكل است و بانك بمرتبه وكٌل است

 متعدد مٌشود كه قرار ذٌل است:

 توكٌل اول: عمٌل)طلب كننده حواله(بانك را وكٌل مٌكند. 

 توكٌل دوم: بانك اول بانك دوم را وكٌل مٌكند. 

توكٌل سوم:عمٌل)طلب كننده اى حواله( مستفٌد)محال الٌه(را وكٌل بالقبض)قبض كردن  

ل(مٌكند، و اٌن در صور ل الٌه عٌن عمٌل نباشدمحوَّ تى است كه محوَّ
1. 

است. واٌن نظر برخى از علماء معاصر  2تكٌٌف فقهى حواله اى بانكى سفتجه قول دوم: 

’’ ، و همٌن قول را بورد شرعى مصرف الراجحى نٌز تابٌد و گرفته است. در كتاب3دٌگرى است

 ه است:چنٌن آمد‘‘ المذكرة التفسٌرٌة لأغراض شركة الراجحى المصرفٌة

 تحوٌل الاموال إلى داخل المملكة أو خارجها ٌتم بؤحد شكلٌن:’’

إما أن ٌكون المبلغ المحول سٌقبض بالعملة التى تسلمتها الشركة من طالب التحوٌل فى المكان  ۔1

 المحول إلٌه، و هذه هً السفتجة، و العملٌة لاشبهة فٌها و لا تردد فى جوازها و صحتها.

خر المحول إلٌه.... ففى هذه الحالة ٓٓ مبلغ المحول سٌقبض بعملة أخرى فى البلد الاو إما ان ٌكون ال ۔2

 .  4‘‘ٌوجد فى العملٌة عقدان: مصارفة بٌن نوعً النقود و تحوٌل

 اموال را نقل كردن به داخل كشور و ٌا خارج از كشور اٌن دو شكل را دارد: ترجمه:

                                                      

1

ٌة المعاصرة  المعاملبت المال زحٌلى، وهبة،(، و 338تطوٌر الاعمال المصرفٌة  ص) حمود، سامً حسن ، ۔ نگاه كنٌد: 

(، و الخدمات المصرفٌة غٌر الاستثمارٌة 334۔335موقف الشرٌعة من المصارف الاسلبمٌة  ص) عبادى، عبد الله،(، و 479ص)
 (.308المصارف الاسلبمٌة  ص) هٌتى، عبد الرزاق رحٌم جدى، (، و280لمحمد الامٌن ص)

2

ء، و فتح التاء۔ كلمة فارسٌة معربة، اصلها سفتة، بمعنى الشا المحكم ۔ السفتجة:۔ بضم السٌن و فتحها، و الضم اشهر، و سكون الفا 

 (229(، و المصباح المنٌر ص)1/301(،و القاموس المحٌط)3/149و جمعها سفاتج. أنظر: تهذٌب الاسماء و اللغات)
و اٌن كار)قرض پس رد كند  ٌشمراد از سفتجه نزد فقهاء اٌنست كه كسى را پول قرض دادن كه در جائ و شهر دٌگرى برا

 دادن( را  بخاطر اٌن مٌكند كه انٓ پول از خطر راه و غٌره محفوظ و در امن باشد.
3

 ۔ منهم: د. عمر المترك، و الشٌخ مصطفى الزرقا،و الشٌخ عبد الله بن منٌع، و د. محمد الشنقٌطى و غٌرهم. 

ملبتها و ودابعها و فوابدها للزرقا، مجلة الدراسات (، و بحث: المصارف معا381انظر: الربا و المعاملبت المصرفٌة للمترك ص)
 (.9/1/113الإسلبمٌة )

4

 (.28ص) المذكرة التفسٌرٌة لأغراض شركة الراجحى المصرفٌة۔  
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ل گرفته است در مكان ۔ مبلغى كه نقل شده است همان پول و اسعار را 1 كه شركت و بانك از محوِّ

ل الٌه  نقل مٌدهد درٌن صورت اٌن سفتجه است و در جواز و صحتِ اٌن صورت ترددى نٌست.  محوَّ

ل مٌگٌرد و آن را در بدل اسعار دٌگرى)خارجى(در شهر 2 ۔ مبلغى كه بانك و ٌا شركت از محوِّ

ل الٌه نقل مٌدهد درٌن صورت در تبادله ا سعار فوق در عقد صورت مٌگٌرد: اول: عقدِ صرف محوَّ

 بٌن هر دو اسعار)داخلى و خارجى( و عقدِ تحوٌل)حواله(.

دلٌل اٌنها اٌنست كه حواله اى بانكى بر صورت حقٌقى سفتجه تطبٌق مٌگردد، زٌراكه عمٌل)طلب 

رِض را به هر كننده اى حواله(قرض دهنده مٌباشد، وبانك مقترض)قرض گٌرنده(مٌباشد و بانك مال مق

حال به ضمانت مٌگٌرد، چه كه انٓ مال به فعلِ بانك تلف گردد ٌا به فعل غٌر در هر حال بانك 

ضمانت مٌكند، و رساندنِ پول كه عمٌل)طلب كننده اى حواله(تسلٌمى آن را مٌخواهد سفتجه گفته 

را مٌخواهد و ٌا  مٌشود، سپس عمٌل عٌن آن قرض را در جابٌكه عمٌل انتقال مٌگردد تسلٌمى آن

 . 1وكٌلِ عمٌل تسلٌمى آن را مٌخواهد اگر عمٌل خودش به آن جائ انتقال نگردد

حواله اى بانكى بمعناى حواله فقهى است. و اٌن نظر برخى از علماء معاصر دٌگرى  قول سوم:

ى ،و همٌن فٌصله بورد محاسبه و مراجعه براى مإسسات مالى و اسلبمى است و اٌن در صورت2است

 .3است كه عمٌل)محٌل(مدٌون باشد براى مستفٌد)محال(

دلٌل اٌنها اٌنست كه حواله اى بانكى بر صورتِ حواله اى حقٌقى تطبٌق مٌگردد، زٌراكه بانك مدٌون 

عمٌل)طلب كننده اى حواله(مٌباشد وقتٌكه عمٌل در آن بانك حساب)اكاإنت(داشته باشد،و اگر 

بانك حساب داشته نباشد درٌن صورت بانك مدٌون محض به تسلٌم عمٌل)طلب كننده اى حواله(در آن 

كردنِ پولِ آن مٌباشد، سپس بانك اول دٌن اش را به ذمه اى بانك دٌگرى كه مدٌون بانك اول مٌباشد 

حواله و تقل مٌكند پس درٌن صورت دٌن از ٌك ذمه به ذمه اى دٌگرى انتقال گردٌد، و اٌن صورت 

نكى كه نقودِ عمٌل)طلب كننده اى حواله( را انتقال مٌدهد آن مُحٌل است، و حواله اى حقٌقى است، با

 .  4عمٌل مُحال است و بانك دومى محاله علٌه مٌباشد و همٌن اركان حواله نٌز است

                                                      

1

احكام الاوراق النقدٌة  جعٌد، ستر بن ثواب، (، و381الربا و المعاملبت المصرفٌة  ص) مترك، عمر بن عبد العزٌز، ۔ نگاه كنٌد: 

 (.153احكام الاوراق التجارٌة  ص) خثلبن، سعد بن تركى، (، و368ة  ص)و التجارٌ
2

 ۔ منهم: د. على السالوس. 

 ( .305المصارف الاسلبمٌة  ص)هٌتى، عبد الرزاق رحٌم جدى، (، و 9/1/344انظر: مجلة مجمع الفقه الاسلبمی بجدة)
3

 (.81۔ گروهى از نوٌسنده گان،  المعاٌٌر الشرعٌة ص) 

4

 جنكو، علبء الدٌن بن عبد الرزاق ،  (، و379الربا و المعاملبت المصرفٌة  ص)مترك، عمر بن عبد العزٌز،ٌد:  ۔ نگاه كن 

 (.303التقابض فى الفقه الاسلبمى  ص)
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 حواله اى خارجى بانكى. دوم: تكٌٌف فقهى

سعودى عربستان به بطور مثال: وقتٌكه شخصى كه در افغانستان باشد و مٌخواهد كه پول خود را در 

فامٌلش نقل دهد، فامٌلش در سعودى پول افغانى نمٌخواهند بلكه ريا سعودى را مٌخواهند، ازٌن خاطر 

قبل از ارسال كردن مبلغ از افغانستان به سعودى عرب عقد صرف بٌن عمٌل)طلب كننده اى حواله(و 

انى را به ريا سعودى تبدٌل بٌن بانك انجام مٌگردد و اٌن طورى مٌشود كه شخص افغانى پول افغ

 مٌكند سپس آن پول سعودى را به محوَّ ل الٌه تحوٌل و نقل مٌكند.

در حواله اى خارجى بانكى عموما عمٌل ٌك نوع پول را به بانك مٌدهد و در بدل آن نوع دٌگرى از 

ٌدهد زٌراكه پول را در جائ معٌن طلب مٌكند ٌعنى عمٌل قبل از حواله با بانك عقد صرف را انجام م

آن مجبور مٌباشد كه پول خارجى را كه فامٌلش در خارج ضرورت دارد بخرد سپس آن را به مكانِ 

 آن تحوٌل و نقل دهد.

درٌن صورت تكٌٌف صورتِ فوق حواله طوري تكٌٌفِ قسمِ اول حواله)كه در آن سه قول وجود 

ٌد موجود باشد كه براى عقد صرف داشت(است، البته در صحتِ اٌن تبادله اى پول هر آن شرط با

. و اٌن تقاضاى اٌن را مٌكند كه عمٌل)طلب كننده اى 1مٌباشد ٌعنى قبضه كردن در مجلس وغٌره 

تحوٌل(اول پول را كه مٌخواهد كه نقل كند براى بانك تسلٌم كند كه  تبدٌل كردنِ آن به پول خارجى 

ك پول خارجى را نقاضا مٌكند، بعد از قبض در همان مجلس تمام شود و در همان مجلس عمٌل از بان

كردنِ عمٌل پول خارجى را به بانك تسلٌم مٌكند و بعد ازٌن بانك همان پول خارجى را به محول الٌه 

 در شهر آن نقل مٌدهد.

و اٌن اصل شرط عقد صرف است كه در بٌن حواله كردنِ پول هاى مختلف الجنس باٌد مراعات 

ه در فوق ذكر كردٌم عموما بٌن عمٌل)طلب كننده اى تحوٌل(و بٌن بانك شود، البته طرٌقه اى را ك

منطقوى آن باٌن طرٌقه انجام نمٌشود  بلكه عمٌل بانك را مقٌد مٌكند كه در حساب عمٌل پول خارجى 

 .     2را جمع كند و سپس بانك آن را تحوٌل و نقل دهد به محول الٌه 

تابچه هاى بانكى براى حساب شخص معٌن مبلغ را مقٌد و اٌن صورت نٌز جابز است زٌراكه در ك

كردن ٌكى از صورتِ قبض هاى حكمى است كه شرعا معتبر مٌباشد، و همٌن فٌصله را مجمع فقه 

                                                      

(، و اجمعوا ان المتصارفٌن إذا تفرقا قبل أن ٌتقابضا أن 133۔ و هذا محل اجماع عند العلماء، قال ابن المنذر فً الاجماع ص)1

 ‘‘.رف باطلالص
2

 (.206(، و المإسسات المالٌة الإسلبمٌة للعلى ص)89احكام صرف النقود و العملبت ص) باز،عباس بن أحمد۔ نگاه كنٌد:   
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اسلبمى جده ،مجمع فقه اسلبمى مكه و بورد محاسبه و مراجعه براى مإسسات مالى اسلبمى نٌز 

 صادر كردند.

 مده است:در تصمٌم فقه اسلبمى جده چنٌن آ 

إذا كان المطلوب فى الحوالة دفعها بعملة مغاٌرة للمبالغ المقدمة من طالبها،فإن العملٌة تتكون من ’’ 

صرف وحوالة.... و تجرى عملٌة الصرف قبل التحوٌل، و ذلك بتسلٌم العمٌل المبلغ للبنك، و تقٌٌد 

المسلم للعمٌل، ثم تجرى الحوالة  البنك له فى دفاتره بعد الاتفاق على سعر الصرف المثبت فى المستند

 .1‘‘بالمعنى المشار الٌه

وقتٌكه مطلوب در حواله دادنِ پول در بدلِ پول مغاٌر آن)مغاٌر جنس آن( كه عمٌل)طلب  ترجمه:

كننده اى حواله(مٌخواهد درٌن صورت اٌن عقد مركب از صرف و حواله مٌباشد...و قبل از تحوٌل 

صورتش اٌنست كه عمٌل براى بانك مبلغى تسلٌم مٌكند و بعد انٓ را پول عقد صرف انجام مٌگردد و 

در كتابچه هاى بانكى مقٌد مٌكند بعد از اتفاق )عمٌل و بانك(بر نرخِ صرف كه در سند نوشته مٌشود 

و سپس انٓ سند ٌا ورق به عمٌل تسلٌم مٌگردد، سپس حواله جارى مٌگردد به معناى كه طرف انٓ 

 اشاره گردٌد.

در فٌصله اى مجمع فقهى اسلبمى جده در باره اى صورتهاى قبضه اى حكمى كه شرعا و عرفا و نٌز 

 حسب ذٌل است(: ٌشمعتبر است چنٌن آمده است)ترجمه ا

)اجراء كردن خط است كه بانك آن را در كتابچه هاى بانكى خود ثبت مٌكند و به انٓ   2قٌد بانكى’’ 

بانك مٌشود.( براي مبلغ از مال در حساب عمٌل در  شخص معٌن، مستحق مبلغ معٌن بر ذمه اى

 حالات ذٌل بوجود مى آٌد:

وقتٌكه در حساب عمٌل)طلب كننده اى حواله(مبلغِ پول عملب مانده شود ٌا از طرٌق حواله اى  أ۔

 بانكى.

در صورتِ فوق وقتٌكه عمٌل عقدِ صرف را انجام مٌدهد در همان وقت بانك پولِ عمٌل را در بدل  ب۔

 ولِ خارجى مٌخرد و سپس آن پول خارجى را در حساب عمٌل انتقال مٌدهد.پ

                                                      

1

 (.192۔ قرارات و توصٌات مجمع الفقه الاسلبمى بجدة ص) 

2

ن لمبلغ محدد من المال فى ذمة البنك.  هو اجراء كتابى ٌقوم به البنك فى سجلبته ٌثبتبه استحقاق شخص معٌ‘‘ القٌد المصرفى’’۔ 

 (.102القبض و أحكامه ) ربعى، عبد الله بن محمد ، نگاه كنٌد:
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وقتٌكه بانك باجازه اى عمٌل از حسابِ عمٌل مبلغ پول را وضع مٌكند و در بدل آن پول خارجى  ۔ جـ 

در حساب كسى دٌگرى در همان بانك ٌا در بانك دٌگرى براى عمٌل و ٌا براى مستفٌد نقل مٌكند 

 .1‘‘لاى بانك لازم مٌباشد كه قواعدِ شرعى و اسلبمى عقدِ صرف را مراعات كند،درٌن صورت با

در بارهٔ اى اٌنكه قٌد بانكً)القٌد المصرفى( در حكم قبض حكمى است چنٌن ‘‘ المعاٌٌر الشرعٌة’’و در 

 آمده است:

ة من صرف بقبض ٌجوز إجراء حوالة بعملة مغاٌرة للمبلغ المقدم من طالب الحوالة، و تتكون العملٌ’’  

حقٌقى أو حكمى بتسلٌم المبلغ لإثباته بالقٌد المصرفى، ثم حوالة)تحوٌل( للمبلغ بالعملة المشتراة من 

 .2‘‘طالب التحوٌل

پولى را كه طلب كننده حواله)عمٌل(به بانك تقدٌم مٌكند و در بدل آن پول مغاٌر)مغاٌر جنس  ترجمه:

اٌن عمل متشكل از عقد صرف مٌباشد كه به قبضه حقٌقى آن(طلب مٌكند اٌنطور حواله جابز است و 

قٌد ’’ٌا به قبضه اى حكمى تمام مٌشود)قبضه اى حكمى طورى است( كه بانك آن مبلغ از طرٌق 

القٌد المصرفى(باثبات مٌرساند سپس  عقد فوق متشكل از حواله پولِ خارجى مٌشود در بدل ‘‘)بانكى

 ده حواله(خرٌده است. پول)داخلى( كه بانك از عمٌل)طلب كنن

 

 وكالت در حواله اى بانكى مبحث دوم: صورت هاى

صورتهاى وكالت در حواله اى بانكى ظاهر است و تفصٌل اش اٌن است كه عمٌل)طلب كننده تحوٌل( 

در بانك حساب)اكاإنت(داشته مٌباشد ٌا خٌر؟ اگر حساب نداشته باشد  درٌن صورت عمٌل براى بانك 

د نقل)حواله( كند تسلٌم مٌكند سپس بانك كارهاى حواله را انجام مٌدهد، و طلب مبلغى را كه مٌخواه

كننده اى حواله را سندى در بدل مبلغ مطلوب مٌدهد ، و درٌن صورت عمل حواله مركب از عقد 

قرض و عقد وكالت و ٌا دو وكالت مٌباشد، و صورت وكالت اٌنطور است كه بانك كه از طلب كننده 

ه اخذ مٌكند بانك دوم را وكٌل مٌكند كه براى آن شخص مبلغ معٌن را كه در سند نام حواله پول را ك

آن شخص و مبلغ نوشته شده است بدهد چه اخذ كننده خود آن طلب كننده اى حواله باشد و ٌا كسى كه 

                                                      

1

(، و انظر: قرار الهٌبة الشرعٌة لبنك البلبد ذى 114،113۔ انظر: قرارات و توصٌات مجمع الفقه الاسلبمى بجدة ص) 

 (، بشؤن الضوابط الشرعٌة للصرف.18الرقم)
2

 (.6سنده گان، المعاٌٌر الشرعٌة ص)۔ گروهى از نوٌ 
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ل خودش پول را اخذ كند درٌن صورت معامله آن با بانك  آن در سند مشخص شده است، اگر محوِّ

ل نباشد بلكه شخصى دٌگرى كه مر كب از قرض و وكالت مٌباشد، و اگر اخذ كنندهٔ حواله خودِ محوِّ

ل در اخذ كردنِ حواله  ل آن را تعٌٌن كرده است باشد درٌن صورت اٌن شخص وكٌلِ محوِّ محوِّ

 مٌباشد، و درٌن صورت عملِ حواله اى مذكوره مركب از قرض و دو وكالت مٌباشد.

كننده اى حواله(در بانك حساب داشته باشد و مطلوب نقل كردن همان نقود باشد  و اگر عمٌل)طلب

درٌن صورت سندى كه بانك براى عمٌل)طلب كننده اى حواله(مٌدهد عمٌل وكٌل از طرف بانك 

مٌباشد به قبض كردنِ آن مبلغى كه در سند نوشته است كه عمٌل آن دٌنى كه برذمه بانك دارد اخذ 

 كند.

ن صورت)طلب كننده اى حواله در بانك حساب دارد(هدفِ عمٌل نقلِ نقود غٌر از جنسِ انٓ و اگر درٌ

باشد درٌن صورت طلب كردن حواله عقد صرف است در برخى آن نقود كه عمٌل و دابن)طلب كننده 

اى حواله(در حساب اش دارد و آن نقود كه جنس دٌگرى است و مقصود عمٌل است، و درٌن 

عمٌل)طلب كننده اى حواله(سندى مٌدهد قبول كردن عقد صرف است و بانك طلب  صورت بانك براى

كننده اى حواله را وكٌل بالقبض مٌسازد كه قابم مقام تقابض مٌباشد  كه شرعا در مجلسِ عقدِ صرف 

 .1واجب و لازم مٌباشد.زٌراكه آن سند عرفا در حكمِ نقد مٌباشد

 ر حواله اى بانكى قرار ذٌل است:بناء بر اٌن تفصٌل مهم صورتهاى وكالت د

وكالت بانك از طرفِ عمٌل طلب كننده اى حواله. درٌن صورت عمٌل بانك را در امور  صورت اول:

 ذٌل وكٌل مقرر مٌكند:

ل براى مستفٌد.1   ۔ تسلٌم كردنِ مبلغِ محوَّ

اش كه در مثلب ٌك شخص در كابل موجود است و عزٌزى بانك را وكٌل مٌكند كه از طرٌق نماٌندگى 

.بالاى بانك مطابقِ 2هرات وجود دارد براى شخص معٌن)مستفٌد( مبلغى از پول نقل و حواله كند

مقتضاى عقد وكالت لازم است كه كارهاى حواله را مطابقِ فرمان عمٌل در وقت معٌن نافذ كند ٌا 

 مطابقِ عرفِ بانكها.

                                                      

1

 (235،229(، نقلب عن الموسوعة الفقهٌة ص)5/355۔ گروهى از نوٌسنده گان، ابحاث هٌبة کبار العلماء) 

2

(،و 196،195(، و بنوك تجارٌة بدون ربا للشبانى ص)89أحكام صرف النقود و العملبت ص)باز،عباس بن أحمد ،۔ نگاه كنٌد:  

المصارف الاسلبمٌة  هٌتى، عبد الرزاق رحٌم جدى (، و133،171،479،462ملبت المالٌة المعاصرة  ص)زحٌلى، وهبة، المعا
 (.308ص)
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 ۔ توقف دادن حواله هاى صادره را.2 

كٌل مٌكند در طلب كردن توقفِ حواله اى كه از طرف عمٌل صادر شده است عمٌل بانك را نابب و و

 در همان بانك و ٌا در ٌكى از نماٌندگى هاى همان بانك و ٌا در بانك دٌگرى. 

 در حواله اى خارجى بانكى مٌشود.‘‘صرف’’۔ انجام دادن كارهاى كه مربوط به3 

كٌل مٌكند كه كارهاى كه مربوط به عمٌل مطابقِ مقتضاى عقدِ حواله اى خارجى بانك را و

وخرٌد اسعار طورى كه تفصٌل اش در صرف)تبدٌل كردن پول خلبف جنس آن(مٌشود ٌا در فروش 

 تكٌٌف فقهى حواله اى خارجى بانكى گذشت بانك را وكٌل مٌكند.

درٌن صورت كارهاى را بانك اجراء مٌكند از طرفِ عمٌل وكٌل بالصرف و وكٌل بالقبض ٌكجا 

 .1مٌشود ازٌن خاطر تمام كارها طرف بانك منسوب مٌگردد شمرده

 وکالتِ بانکِ دوم)بانکِ مستفٌد( از طرفِ بانکِ اول)بانکِ عمٌل(۔ صورت دوم:

ل براى  درٌن صورت بانکِ اول بانکِ دوم را ٌا نماٌنده گً خود را وكٌل مٌكند كه مبلغِ محوَّ

 .2مستفٌد)محال الٌه(تسلٌم كند 

 

 در حواله اى بانكى. وكالت مبحث سوم: احكام

درٌن مبحث مٌخواهم كه احكام وكالتِ بانك كه از طرف عمٌل)طلب كننده اى حواله(وكٌل مٌباشد و 

احكامِ وكالتِ بانكِ دوم)بانكِ مستفٌد( كه از طرفِ بانك اول)بانكِ عمٌل( وكٌل مٌباشد را مختصرا بٌان 

 كنم. 

 )امر دهنده و طلب كننده اى حواله(.طرفِ عمٌل مطلب اول: احكام وكالتِ بانك از

 مٌخواهم كه درٌن مطلب چهار مسابل را بٌان كنم:

 )طلب كننده اى حواله(.حكمِ وكالتِ بانك از طرف عمٌل اول: مسئله

                                                      

1

بنوك تجارٌة بدون ربا شبانى، محمد بن عبد الله، (، 92،89احكام صرف النقود و العملبت  ص) باز،عباس بن أحمد ، ۔ انظر: 

 (. 195، 196ص)
2

هٌتى، عبد الرزاق رحٌم (، نقلب عن الموسوعة الفقهٌة، و 5/355ان،ابحاث هٌبة کبار العلماء)نگاه كنٌد: گروهى از نوٌسنده گ۔ 

 (۔280لخدمات المصرفٌة غٌر الاستثمارٌة ص)امٌن، محمد بن الحسن بن صالح، (،ا 308المصارف الاسلبمٌة ص)جدى، 
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در مبحث دوم مهم صورتهاى وكالتِ بانك از طرفِ عمٌل ذكر گردٌد ، همچنان وكالتِ بانك در اجراء 

حواله هاى خارجى به تفصٌلِ حكمِ آن در تكٌٌفِ فقهى حواله اى  در‘‘ عقدِ صرف’’كردن كارهاى 

 خارجى ذكر گردٌد.

البته وكالتِ بانك در تسلٌم كردن مبلغى كه حواله شده است براى مستفٌد، و توقف دادن حواله هاى 

 صادره)كه از طرفِ عمٌل صادر شده است(اٌن وكالت اصلب جابز است.

 چنٌن آمده است:‘‘ المغنً’’در حواله متفق استند، در كتاب و فقهاء كرام  بر جوازِ توكٌل 

ن و الضمان و الكفالة و الشركة و الودٌعة و المضاربة و الجعالة ٘و ٌجوز التوكٌل فى الحوالة و الر’’

و المساقاة و الإجارة و القرض.......لأنها فى معنى البٌع فً الحاجة إلى التوكٌل فٌها فٌثبت فٌها حكمه، 

 .1‘‘علم فى شا من ذلك اختلبفا و لا ن

در حواله،رهن، ضمان،كفالت،شركت،امانت،مضاربت،جعاله،مساقات،اجاره و قرض كسى را  ترجمه:

در حاجت به توكٌل است )مانند بٌع(وكٌل كردن جابز است، زٌراكه اٌن چٌزها بمعناى بٌع است ٌعنى 

)اختلبف وجود لبف كسى علم ندارٌمپس درٌن عقود حكم بٌع ثابت مٌگردد و ما درٌن وكالت از اخت

 .ندارد(

بنا بر اٌن در حواله اى بانكى توكٌل جابز است مطابق قٌاس بر جواز توكٌل در بٌع و شراء، و 

زٌراكه حاجت و ضرورت مقتضى است كه در حواله اى بانكى توكٌل جابز باشد و بدون توكٌل تنفٌذِ 

 حواله اى بانكى ممكن نٌست.

 كردنِ بانك)وكٌل( با عمٌل)مإكل( در امورٌكه بالاى آن اتفاق كرده بودند. مخالفتِ  دوم: مسئله

 درٌن مسبله دو صورت وجود دارد:

 : تاخٌر كردن بانك)وكٌل(در تنفٌذ كارهاى حواله.صورت اول 

 وقتٌكه بانك در نافذ كردنِ كارهاى حواله تاخٌر كند اٌن از دو حالت خالى نٌست:

                                                      

1

فلح، ابراهٌم بن محمد بن عبد الله بن محمد ، (، و انظر: ابن م7/198المغنی)ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد ، ۔  

 (4/357المبدع)
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دن كارهاى حواله بدون عذر تاخٌر مٌكند درٌن صورت بانك ضررهاى كه بانك در نافذ كر حالت اول:

به عمٌل مٌرسد ضامن مٌگردد زٌراكه در كارى كه بانك از طرفِ عمٌل وكٌل شده بود در انٓ خلل 

 نموده است. برخى از صورتهاى اٌن ضرر قرار ذٌل است:

را فسخ كند زٌراكه در وقتِ  ۔ تاخٌر كردنِ بانك در حواله سبب مٌگردد كه مستفٌد عقدِ بٌع1 

 معٌنش در حساب آن پول تحوٌل نشد.

در باره ضوابط اتفاقٌات بانكهاى كه به ٌكدٌگر ‘‘بنك البلبد’’۔ در فٌصله اى بورد شرعى2 

 حواله مٌكنند چنٌن آمده است:

ى وقعت من خطاء فً العملٌات بٌن بنك البلبد و البنك المراسل ٌتحمل البنك المراسل الاخطاء التالأ’’

 ناحٌته و ٌتحمل مع ذلك اى مصارٌف او اعباء ناشبة عن هذا الخطؤ.

أما إذا كانت الأخطاء ناشبة عن بنك البلبد فإنه هو الذى ٌتحمل هذه الأخطاء و ٌتحمل تبعا لذلك 

 المصارٌف و التبعات المترتبة على هذا الخطؤ.

ن طرٌق تسجٌل معلومات خاطبة أو غلط فً أما إذا كان الخطؤ من عمٌل بنك البلبد سواء أكان ذلك ع

التوقٌع أو غٌر ذلك، فتكون تكلفة الخطؤ على العمٌل و ٌتحمل مع ذلك اى مصارٌف أو اعباء ناشبة عن 

 .1‘‘هذا الخطؤ

اشتباهات كه در كارهاى بٌن بانك مركزى و بانكى كه به آن حواله ارسال شده است اگر از ’’ ترجمه:

ل(باشد آن متحمل آن اشتباهات مٌباشد و درٌن صورت)بخاطر اشتباهات طرف بانك )مراسَ 

 بانك(مصارف)كه بالاى عمٌل مى آٌد(بانك متحمل آن مٌشود.

اگر اشتباه از طرف بانك مركزى باشد درٌن صورت بانك مركزى متحمل آن اشتباهات مٌشود و تبعا 

 ضرر مٌباشند.آن بانكها كه درٌن اشتباهات مقصر استند نٌز متحمل 

البته اگر اشتباه از طرف كارمند بانك مركزى باشد، چى كه از طرٌق فراهم كردن معلومات اشتباه 

باشد ٌا امضاء كردنِ غلط باشد و غٌره درٌن صورت ضررى كه بسبب اشتباه بوجود مى آٌد بر 

 ‘‘.  كارمند مٌباشد

                                                      

1

 (.98۔ قرار الهٌبة الشرعٌة لبنك البلبد ذي الرقم) 



161 

 

اشد، در چنٌن موارد فقهاء كرام  تصرٌح و اٌن ظاهر است كه اگر وكٌل تعدى ٌا تفرٌط كند ضامن مٌب

كردند كه اموالِ مإكل كه در قبضه اى وكٌل مٌباشد ضامن مٌگردد وقتٌكه وكٌل تعدى ٌا تفرٌط درآن 

 .1 كند

بنا براٌن بانك ضامنِ ضررى مٌباشد كه در نتٌجه اى بدونِ عذر تاخٌر كردنِ بانك در انجام دادنِ 

 سد.كارهاى حواله و نقل  به عمٌل مٌر

وقتٌكه بانك در انجام دادنِ كارهاى حواله بدون عذر تاخٌر مٌكند، اٌن تاخٌر ٌا بسببِ  دوم: حالتِ 

اشتباهِ عمٌل مٌباشد مثلب عمٌل در نام مستفٌد اشتباه مٌكند ٌا در شماره اى حساب مستفٌد اشتباه مٌكند 

صورت بانك مسإل آن ضرر درٌن صورتها خودِ عمٌل متحملِ تنٌجه اى اشتباه خود مٌباشد و درٌن 

. زٌراكه بانك از طرف عمٌل وكٌل است در انجام دادنِ كارهاى حواله، و وكٌل ضامن 2نمٌباشد

 نمٌگردد مگر در صورتٌكه تعدى ٌا تقصٌر كند.

و اگر سبب تاخٌر كردن بانك در انجام دادن كارهاى حواله اشتباهِ مستفٌد بود مثلب بعد ازٌن كه عمٌل 

تحوٌل در حساب مستفٌد دهد و مستفٌد قبل از رسٌدنِ حواله در اكاإنت اش نمبر حساب بانك را امرِ 

خود را تغٌٌر مٌدهد درٌن صورت سبب تاخٌر كردن بانك در كارهاى حواله اشتباه مستفٌد مٌباشد 

. زٌراكه بانك از طرف عمٌل وكٌل 3درٌن صورت ضررى كه به عمٌل مٌرسد مسإل اش بانك نٌست

 دادن كارهاى حواله، و وكٌل فقط در صورتِ تعدى و ٌا تفرٌط)تقصٌر(ضامن مٌگردد. است در انجام

 وقتٌكه بانك در انجام دادن كارهاى حواله اشتباه مٌكند و اٌن صورتهاى ذٌل را دارد: صورتِ دوم:  

۔ اشتباه كردن در صادر كردن امر تحوٌل: بانك از حسابِ عمٌل بدونِ امرِ عمٌل حواله را 1 

 مٌكند.صادر 

۔ اشتباه كردن در معلومات حواله: مثلب بانك از مبلغى كه عمٌل تعٌٌن كرده است زٌاد و ٌا 2 

كم از آن تحوٌل و نقل مٌدهد، ٌا بانك پولِ عمٌل را در بدل پول حواله مٌكند كه انٓ 

                                                      

1

(،  1/560(، و بغدادى، غانم بن محمد،مجمع الضمانات )3/630۔ انظر: نظام و گروهى از نوٌسنده گان هند، الفتاوی الهندٌة) 

فتح العلی ابو عبد الله علٌش، محمد بن احمد،(، 2/316التفرٌع)حسٌن بن الحسن، ابو القاسم البصري ، عبٌد الله بن ال
(، 7/213( ،ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد ، المغنی)3/254منهاج الطالبٌن)نووى، ٌحٌى بن شرف، (، 2/322المالک)

 (.3/484بهوتى، منصور بن ٌونس بن إدرٌس ،  کشاف القناع)
2

(، بشؤن ضوابط اتفاقٌات البنوك المراسلة، بحث: البنوك الإلكترونٌة لبلبل 98ة الشرعٌة لبنك البلبد ذى الرقم)۔ انظر: قرار الهٌب 

 (.35بدوي، مإتمر الأعمال المصرفٌة الإلكترونٌة بٌن الشرٌعة القانون ص)
3

 (.450الحوالة المصرفٌة ص) مد ، سلبمة، عبد العزٌز بن مح (، و277۔ أنظر: النظام البنكى فً المملكة العربٌة السعودٌة ص) 
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در آن پول)خارجى(مطلوبِ عمٌل نمٌباشد، ٌا بانك پولِ عمٌل را در بانكى حواله مٌكند كه مستفٌد 

 حساب و اكاإنت نمٌداشته باشد وغٌره.

۔ اشتباه كردن در تاكٌد امرِ حواله: مثلب  بانك از عمٌل ٌك امر را مٌگٌرد و انٓ را دو امر 3 

 ثبت مٌكند ٌا بر عكس انٓ.

مطابق مقتضاى عقد حواله بالاى بانك التزامات و واجبات مٌباشد كه مراعات كردنِ آن براى بانك 

 ى است و انٓ واجبات و التزامات قرار ذٌل است:لازم و ضرور

۔ بالاى بانك لازم است كه كارهاى حواله را مطابق تعلٌماتِ عمٌل، در وقتِ تعٌٌن شده ٌا 1 

 مطابقِ وقتٌكه در بانكها معروف است انجام دهد.

 ۔ بالاى بانك لازم است كه كارهاى تحوٌل و حواله فورا بعد از امر عمٌل انجام دهد.2 

صورتهاى فوق امورى كه بالاى لازم و واجب است اگر بانك در آن اشتباه كند آن تعدى و  در

، طورٌكه فقهاء كرام  نص كردند كه اگر وكٌل 1تفرٌط)تقصٌر(شمرده مٌشود و بانك ضامن آن مٌگردد

 در اموال مإكل تعدى ٌا تقصٌر كند ضامن مٌگردد. 

من مٌگردد كه بسبب اشتباه آن براى عمٌل ضررى لاحق البته قابلِ ٌا آور است كه بانك وقتى ضا

گردد، و اگر عمٌل متحملِ ضررى نشود مثلب بانك اشتباه خود را تلبفى مٌكند و براى عمٌل ضررى 

 . 2نمٌرسد درٌن صورت بانك ضامن نمٌگردد 

 گرفتنِ بانك اجرت را در بدل انجام كارهاى حواله و تحوٌل. سوم: مسئله

كارهاى مهم كه بانك از طرفِ عمٌل)امر كننده اى حواله( بطور وكٌل انجام مٌدهد، و قبلب گذشت ذكرِ 

عادت بانكها باٌن جارى است در بدل حواله اى بانكى اجرت اخذ مٌكنند، و اٌن اجرت را در مقابل 

كارهاى كه در جرٌانِ حواله انجام مٌدهند اخذ مٌكنند، و اٌن اجرت گاهى مطابقِ تكلٌف و مشقت 

 اى بانك مٌباشد و گاهى از آن بٌشتر.كاره

اگر اجرت حواله اى بانكى مطابق كارهاى فعلى و عملى آن بانك باشد درٌن صورت آن اجرت جابز 

است زٌراكه بانك بطور وكٌل از طرفِ عمٌل كارهاى حواله را انجام مٌدهد و قبلب ذكر كردٌم كه در 

                                                      

1

 (، بشؤن ضوابط اتفاقٌات البنوك المراسلة.98۔ قرار الهٌبة الشرعٌة لبنك البلبد ذى الرقم) 

2

 (.189،26۔ نگاه كنٌد: زحٌلى، وهبة، نظرٌة الضمان ص) 
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رت شبهه اى سود نٌز نٌست زٌراكه درٌن بدلِ وكالت اجرت اخذ كردن جابز است و درٌن صو

 صورت بانك مقترِض است نه مقرِض.

 درٌن باره چنٌن آمده است: ‘‘الخدمات المصرفٌة’’ در كتاب 

الأجرة تحتسب على أساس التكلفة التقدٌرٌة على ضوء المصارٌف الفعلٌة السابقة و المتكررة التى ’’ 

 .1‘‘ٌد و وسابل الإتصال الأخرىٌقوم بها المصرف من المختصٌن و مصارٌف البر

اجرتى كه بر اساس تكلٌف هاى فعلى و عملى بانكها مٌباشد ٌعنى انجام دادن مخصوص  ترجمه:

 كارمندان بانك آن كار را، مصارفِ ارسال كردن و مصارف وسابل تماس گرفتن وغٌره.

معاصر سه اقوال را  و اگر مقدارِ اجرت از خدماتِ حواله اى بانكى زٌاد باشد درٌن صورت علماء

 دارند:

براى بانك جابز است كه اجرت زابد اخذ كند بر خدماتِ حواله اى بانكى كه انجام داده   قول اول:

است، چى كه جدا از پول حواله بگٌرد و ٌا فٌصدى از پول كه حواله شده است بگٌرد. و اٌن راى 

نٌز اٌن راى را اختٌار كرده ‘‘ ٌتىبٌت تموٌل الكو’’، و بورد شرعى 2برخى از معاصر علماء است 

 .3است 

( نٌز معلوم مٌشود كه اجرت گرفتن بانك و 71و از فٌصله بورد شرعى مصرف راجحى  نمبر)

 . 4شركت در بدل خدمات كه حواله را از آن طرٌق انجام مٌدهد جابز است 

ختلبف مبلغ حواله كم درٌن تفصٌل است، اگر اجرتِ خدمات بانك در انجام دادن حواله به ا قول دوم:

و زٌاد)متفاوت(باشد درٌن صورت براى بانك جابز است كه اجرت زابد بر خدمات كه انجام داده است 

اخذ كند، خواه آن اجرت را از عمٌل جدا گانه مٌگٌرد و ٌا مبلغى را كه تحوٌل كرده است از انٓ 

 فٌصدى خود را بر مٌگرداند۔

                                                      

1

مل  فى معاملبت و عملٌات الشاإرشٌد، محمود عبد الكرٌم، (، و انظر: 577الخدمات المصرفٌة  ص)زعترى، علبء الدٌن، ۔  

 (.170المصارف الإسلبمٌة  ص)
2

 ۔ منهم: د. وهبة الزحٌلى، و د.محمد الشبانً. 

بنوك تجارٌة بدون ربا  شبانى، محمد بن عبد الله، (، و463نگاه كنٌد: زحٌلى، وهبة، المعاملبت المالٌة المعاصرة  ص)
 (.190،189ص)

3

 (.71ات المصرفٌة، ص)فتاوى الخدم محًٌ الدٌن، احمد،  ۔ أنظر: 

4

 (.1/133۔ قرارات الهٌبة الشرعٌة بمصرف الراجحى) 
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كه ستحوٌل شده( تفاوتى نداشته باشد درٌن صورت لازم است اما اگر خدمات بانك با مبلغ حواله)

 اجرتِ بانك مستقل و جدا گانه باشد نه فٌصدى.

و اٌن نظر بورد شرعى بانك فٌصل سودانى نٌز است، درٌن مورد خلبصه نظر بورد شرعى بانك 

قدٌم فٌصل سودانى چنٌن است كه: بانك مستحق اجرت مٌباشد در بدل كارهاى كه به مشترى خود ت

مٌكند، باٌد اجرت بانك مطابق آن خدمت كم و زٌاد باشد، بنا بر اٌن براى بانك جابز است كه مبلغ 

حواله چقدر بٌشتر باشد اجرت اش بٌشتر باشد، و همچنان ازٌن مانع نٌست كه در هر هزار فٌصدى 

 تواند.اجرت را تعٌٌن كند و ٌا بر اساس دٌگرى اجرت را تعٌٌن و معلوم كرده و گرفته مٌ

البته اگر خدمات بانك با مبلغ حواله تفاوتى نداشته باشد درٌن صورت براى بانك جابز نٌست كه به 

 .1مبلغ زٌات)پول حواله(اجرت زٌات اخذ كند 

براى بانك جابز نٌست كه در حواله بانكى از هزٌنه واقعى بٌشتر اجرت از عمٌل)امر  قول سوم: 

فقه اسلبمى جده نٌز اٌن نظر را تابٌد كرده است، و درٌن مورد  كننده حواله(اخذ كند. و بورد مجمع

 چنٌن مٌگوٌد:

الحوالات التى تقدم مبالغها بعملة ما، و ٌرغب طالبها تحوٌلها بنفس العملة جابزة شرعا، سواء أكان ’’ 

 .2‘‘ بدون مقابل، أم بمقابل فى حدود الأجر الفعلى

پول تقدٌم)حواله(مٌكند و طلب كننده حواله رغبت دارد كه حواله هاى مبلغ پول ها را  در بدل  ترجمه:

پول اش در پول حواله)نقل(گردد )اٌن معامله(شرعا جابز است، چى كه بدون اجرت باشد و ٌا در 

 مقابل اجرت در حدود اجرتِ واقعى باشد.

 گرفتن بانك تفاوت نرخ مبادله بٌن دو اسعار در حواله خارجى. مسئله چهارم:

بله طورى است كه وقتٌكه بانكها عقد صرف را انجام مٌدهند نفع كه از تفاوت نرخ صورت اٌن مس

فروشِ اسعار و نرخ خرٌدِ اسعار بوجود مٌٌاٌد حاصل مٌكنند، زٌراكه حواله كردن اسعار داخلى به 

خارج قٌمتِ آن در خارج مختلف مً باشد، ازٌن خاطر بانكها در عقد صرف نرخ روز را مطابق 

ن مٌكنند، و نرخِ فروش اسعار بنسبت نرخ خرٌد اسعار بلند مٌباشد ٌعنى وقتٌكه بانك بالاى بازار تعٌٌ

                                                      

موسوعة فتاوى المعاملبت المالٌة گروهى از نوٌسنده گان، (، و 255۔ محًٌ الدٌن، احمد،  فتاوى الخدمات المصرفٌة ص)1

 (10/86للمصارف و المإسسات المالٌة الإسلبمٌة)
2

 (.196مى بجدة ص)۔ قرارات و توصٌات مجمع الفقه الاسلب 
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مشترى)عمٌل(خود اسعار خارجى )مطلوب عمٌل مٌباشد(را بخاطر حواله مٌفروشد آن را به نرخ بلند 

ى بانك از نرخى كه مشترى خرٌدارى مٌكند به او مٌفروشد بخاطر كه تفاوتى بٌن دو اسعار مٌباشد برا

 .1نفع مٌگردد

تفاوتى كه بٌن دو اسعار مختلف در عقد صرف بطور نفع بانك كمابى مٌكند شرعا براى بانك جابز 

است البته كه شرابط عقد صرف مراعات شود مثلب در همان مجلس قبضه حقٌقى و ٌا حكمى متحقق 

 .2شود وغٌره 

 )بانكِ عمٌل(.از طرف بانكِ اول د حساب دارد()بانكى كه در انٓ مستفٌمطلب دوم: احكامِ وكالت بانكِ دوم

 درٌن مطلب سه مسابل را بٌان مٌكنم:

 وكالتِ بانكِ دوم)بانكِ مستفٌد(از طرف بانكِ اول)بانكِ عمٌل(. مسئله اول:

براى بانكِ عمٌل جابز است كه مطابقِ مقتضاى عقدِ حواله بانك دٌگرى را در شهر مستفٌد وكٌل كند 

 بانك مبلغ و پولِ حواله را بگٌرد.كه مستفٌد از همان 

(در انجام دادن كارهاى حواله كه بانكى كه به آن حواله ارسال شده استوقتٌكه بانك مراسَل) مسئله دوم:

مإكل)بانك اول( و وكٌل)بانك دوم(در انٓ باهم اتفاق كرده بودند تقصٌر كند درٌن صورت فٌصله بورد 

 :ضوابط اتفاقٌات بانكها كه حواله را ارسال مٌكنند چنٌن است ( در باره98نمبر)‘‘ بنك البلبد’’شرعى 

خلبصهٔ اش اٌن است كه اشتباهات در كارهاى حواله بٌن بانك مركزى و بٌن بانكِ ارسال 

كننده)حواله( رخ مٌدهد بانكِ ارسال كننده آن را متحمل مٌشود اگر اشتباه از طرفِ آن باشد، و در بدل 

عمٌل متوجه مٌشود نٌز بانكِ ارسال كننده حواله متحمل مٌباشد، و اگر اشتباه اٌن اشتباه ضررى كه به 

از طرف بانك مركزى باشد باز بانك مركزى متحمل ضررِ عمٌل مٌباشد، و اگر اشتباه از طرف 

كارمند بانك مركزى باشد مثلب معلومات غلط فراهم كرده است و ٌا امضاء غلط كرده است و غٌره 

 رمند متحمل ضرر مٌباشد.درٌن صورت آن كا

                                                      

هٌتى، (، و 349تطوٌر الأعمال المصرفٌة ص)سامً حمود، (، و 376الحوالة المصرفٌة ص)سلبمة، عبد العزٌز بن محمد ،۔ 1

 (.311المصارف الإسلبمٌة ص)عبد الرزاق رحٌم جدى،
2

الدٌن زعترى، و د. محمد شبٌر، و  ۔ نص على هذا عدد من الباحثٌن، منهم: د. محمد الامٌن، و د.عبد الرزاق الهٌتى، و د. علبء 

 د. صالح العلى، و د. وهبة الزحٌلى.
 هٌتى، عبد الرزاق رحٌم جدى،(، و 280الخدمات المصرفٌة غٌر الإستثمارٌة ص)امٌن، محمد بن الحسن بن صالح،نگاه كنٌد: 

ت المالٌة المعاصرة لشبٌر (، و المعاملب578الخدمات المصرفٌة ص)زعترى، علبء الدٌن،(، و 311المصارف الإسلبمٌة  ص)
 (.464(، و زحٌلى، وهبة، المعاملبت المالٌة المعاصرة ص)204(، و المإسسات المالٌة الإسلبمٌة للعلى ص)277ص)
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وكٌل)بانكِ مراسَل(اگر در مالِ مإكل)بانك اول( تعدى و ٌا تقصٌر كند ضامن مٌگردد ، طورٌكه فقهاء 

 كرام  فرموده اند.

اجرت را در مقابل انجام دادن ()بانكى كه به آن حواله ارسال شده استگرفتنِ بانكِ مراسَل مسئله سوم:

 كارهاى حواله.

(مٌتواند كه در مقابلِ انجام دادن كارهاى حواله و تسلٌم انكى كه به انٓ حواله ارسال شده استببانكِ مراسَل)

كردنِ پول حواله براى مستفٌد اجرت اخذ كند، زٌراكه بانكِ مراسَل از طرف بانكِ عمٌل وكٌل است، 

 و بر وكالت اجرت گرفتن جابز است.

ل است كه ذكر اش قبلب گذشت، ٌعنى براى بانك در تحدٌد و تعٌٌنِ اجرتِ بانكِ مراسَل همان تفصٌ

جابز  ٌشدوم)بانك مراسَل( اجرتِ هزٌنه واقعى را گرفتن جابز است و همچنان مطابق قولِ راجح برا

است كه از هزٌنه واقعى زٌات اجرت را اخذ كند چى كه بصورت فٌصدى اخذ كند و ٌا مستقل 

 مٌگٌرد.

 (درٌن مورد چنٌن آمده است:98)نمبر‘‘ بنك البلبد’’در فٌصله بورد شرعى

ٌجوز للبنك المراسَل أخذ أجر مقطوع، أو نسبة محددة على عملٌات الحسابات الدابنة التى ٌجرٌها لبنك ’’

 . 1‘‘ البلبد

براى بانكِ مراسَل جابز است كه اجرت را مستقل  وٌا بصورتِ فٌصدى اخذ كند بر انجام ’’  ترجمه:

 ‘‘. ى بانك مركزى اجراء كرده استدادن حسابهاى پرداختنى كه برا

  

                                                      

1

 (.98۔ قرار هٌبة الشرعٌة لبنك البلبد ذي الرقم) 
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 )بطاقة ائتمانٌة(كرٌدت كارتدر  فصل هفتم: وكالت

 كرٌدت كارت و انواع آن. تعرٌفِ  مبحث اول:

 تكٌٌف فقهى كرٌدت كارت مبحث دوم:

 صورتهاى وكالت در كرٌدت كارت مبحث سوم:

 احكام وكالت در كرٌدت كارت مبحث چهارم:
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 وكالت در كرٌدت كارت :هفتمفصل 

درٌن فصل مٌخواهم كه تعرٌف كرٌدت كارت، انواع آن، تكٌٌفِ فقهى كرٌدت كارت، صورتهاى 

وكالت در كرٌدت كارت، احكام وكالت در كرٌدت كارت، وكالتِ بانك در صادر كردنِ كرٌدت كارت 

نك در صادر كردنِ كرٌدت كارت از طرفِ تاجر و وكالت  در كرٌدت از طرفِ مشترى، وكالت با

 كارت اقساطً را بٌان كنم.

 كارت و انواع آن. مبحث اول: تعرٌفِ كرٌدت

 كرٌدت كارت و انواع آن را مختصرا بٌان نماٌم.درٌن مبحث مٌخواهم كه تعرٌف 

 . كرٌدت مطلب اول: تعرٌف

 ۔  كارت تعرٌف كرٌدت

 فهاى زٌادى را دارد، چند تعرٌف قرار ذٌل است:كرٌدت كارت تعرٌ

 ۔ مجمع الفقه الإسلبمى جده تعرٌف كرٌدت كارت را چنٌن كرده است:1

مستند ٌعطٌه مصدره لشخص طبٌعى أو اعتبارى، بناء على عقد بٌنهما،ٌمكنه من شراء السلع أو  ’’

مصدر بالدفع، و من أنواع هذا الخدمات ممن ٌعتمد المستند، دون دفع الثمن حالا، لتضمنه التزام ال

 .1‘‘  المستند ما ٌمكّن من سحب نقود من المصارف

كرٌدت كارت سندى است كه صادر كننده آن  شخص حقٌقى ٌا شخص قانونى را مٌدهد بنا بر  ترجمه:

اموال و خدمات خرٌدن ممكن مٌباشد از كسى كه بالاى آن سند  ٌشعقدى كه بٌن آنان مٌباشد، برا

اشته مٌباشد، بدون ازٌن كه براى آن)بابع( پول نقد پرداخت كند، زٌراكه صادر كننده انٓ اعتماد د

كارت)بانك، شركت وغٌره(التزام كننده پرداخت آن را مٌكند، و ٌكى از انواع اٌن سند اٌن است كه 

 عمٌل مٌتواند كه از بانكها پول نقد وصول كند.

 ۔ تعرٌف دومى اش چنٌن است:2

                                                      

1

 (.7/1/717مجلة مجمع الفقه الإسلبمى بجدة )۔ 
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و سحب نقدي، ٌصدرها بنك تجاري أو مإسسة مالٌة،تمكن حاملها من الشراء بالأجل على أداة دفع ’’ 

ذمة مصدرها، و من الحصول على النقد اقتراضا من مصدرها أو من غٌره بضمانه و تمكنه من 

 .1‘‘ الحصول على خدمات خاصة

ركت آن را صادر كرٌدت كارت(آله دادن و گرفتن پولِ نقد است كه بانك تجارتى ٌا ش’’) ترجمه:

مٌكند،حامل كرٌدت كارت مٌتواند كه از طرٌق انٓ بطور قرض خرٌدارى كند )كه پرداخت آن(بالاى 

صادر كننده آن كارت مٌباشد،)همچنان حامل كرٌدت كارت مٌتواند كه از طرٌق كرٌدت كارت(پولِ 

كرٌدت كارت مٌتواند  نقد از صادر كننده آن ٌا از كسى دٌگرى بطور قرض بگٌرد، و)همچنان(حامل

 ‘‘.كه )بذرٌعه كرٌدت كارت(خدمات خاص را حاصل كند

از تعرٌفات فوق معلوم مٌشود كه عقدى كه در كرٌدت كارت صورت مٌگرٌد شامل پنج طرف را 

 مٌباشد:

۔ بانك ٌا شركت كه كرٌدت كارت را صادر مٌكند: آن قانونً اختٌار دارد كه از طرف سامان جهانً 1

 كرٌدت كارت صادر كند. براى دارنده

۔ دارنده كرٌدت كارت: اٌن شخصى است كه كرٌدت كارت بنام اش صادر مٌشود، ٌا اجازه استعمال 2

آن را داشته مٌباشد و بانك)صادر كننده آن كارت( بالاى خود التزام ادا كردن آن دٌون را مٌكند كه در 

 استعمال آن كارت بوجود مً آٌد.

ً كارت: اٌن شركت ٌا نهاد مالى است كه مالكِ علبمه تجارتى)براند(كه بر ۔ سازمان مالى حام3

 كارت مٌباشد است، و اعضاى آن بانك ها و شركت هاى مالى كه صادر كننده آن كارت مٌباشد استند.

و بانكها از طرف خود اٌن كارتها را بدون اجازه آن سازمان مالى صادر كرده نمٌتواند.البته اٌنجا دو 

 (،American Express) 2(۔ امرٌكاى اكسپرس1مان بزرگ وجود دارد: )ساز

 

 

                                                      

1

 (.42ص)  البطاقات المصرفٌةحجى، عبد الرحمن،۔  

2

۔ اٌن بانك و مإسسه مالى بزرگى است كه علبوه بر صادر كننده كارت هاى امرٌكن اٌكسپرس در فعالٌت هاى بانكى دخٌل و  

مصروف مٌباشد، و اٌن مإسسه بدون اعطاى مجوز صدور كارت به هٌچ بانك  ٌا مإسسه بانكً، مستقٌما بر روند صدور كارت 
 نظارت مٌكند.

 (.34،33البطاقات البنكٌة  ص) لٌمان، عبد الوهاب ،ابو س نگاه كنٌد: 
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 .1(Visa International(۔ وٌزا بٌن المللى)2)

۔ بانكِ تاجر: بانكى است كه تاجر با آن معامله مٌكند، اٌن بانك براى حساب)اكاإنت(تاجر قٌمت ها 5

مٌباشد جمع مٌكند از طرٌق سازمان اموال و قٌمتِ خدمات را از بانكهاى كه صادر كننده آن كارت 

 جهانً.

۔ حاملِ 2۔ صادر كننده كرٌدت كارت، 1گاهى معامله در كرٌدت كارت منحصر بر طرفٌن مٌباشد : 

كرٌدت كارت. و اٌن در حالى صورت مٌگرٌد كه حامل كرٌدت كارت پول نقد را از طرٌقِ صادر 

 كننده كارت بدست بٌاورد.

۔حاملِ 2۔ صادر كننده كارت، 1ت بر سه اشخاص منحصر مٌگردد: و گاهى معامله در كرٌدت كار

۔ تاجر. و اٌن وقتى صورت مٌگٌرد كه حامل كارت خرٌدارى اموال و خدمات از تاجرى 3كارت، 

مٌكند كه آن)تاجر( با صادر كننده كارت)بانك، ٌا شركت مالى(معامله مٌكند و نزد آن)صادر كننده 

 شد.كارت(حساب)اكاإنت(داشته مٌبا

۔ 3۔ حاملِ كارت، 2۔ صادر كننده كارت، 1و گاهى در معامله كرٌدت كارت چهار اشخاص مٌباشد: 

۔ سازمان مراقبت كننده كارت. و اٌن وقتى صورت مٌگٌرد كه حامل كارت پول نقد را از 4تاجر، 

 غٌر صادر كننده كارت مٌگرٌد، درٌن صورت سازمان مراقبت كننده بٌن آن دو بانك بطور شخص

 .2سوم تسوٌه حساب آنان را تنظٌم مٌكند

 . كارت كرٌدت مطلب دوم: انواع

كرٌدت كارت از نگاه اعتبارات مختلف انواع متعدد را دارد، البته اٌنجا از انواع كرٌدت 

 بحث مٌگردد كه قرار ذٌل است:‘‘مغطاة و غٌر مغطاة’’باعتبار

 

                                                      

1

را دارد، اٌن كارت ها را صادر نمٌكند، و اٌن مإسسه بانكى هم ‘‘ وٌزا’’۔ اٌن سازمانى است كه مجوز)فرانچابز(كارتهاى با نام  

، و مدٌرٌت انٓ از طرف نٌست بلكه مانند كلب است  كه در مدٌرٌت خدمات خود به بانكهاى كه عضوٌت انٓ را دارد كمك مٌكند
 نماٌندگان بانك هاى كه عضوٌت انٓ را دارند مٌباشد.

 (.34،33البطاقات البنكٌة   ص) ابو سلٌمان، عبد الوهاب ، نگاه كنٌد:  
2

(، و 563العمولات المصرفٌة  ص)سماعٌل،عبد الكرٌم بن محمد،(. و 41،40البطاقات البنكٌة  ص)ابو سلٌمان، عبد الوهاب ،۔  

بطاقات الإبتمان، مجلة مجمع  اطرم، عبد الرحمن بن صالح، (، و48،47محمد،دراسة شرعٌة فى البطاقات الإبتمانٌة ص) اشقر،
 (.15/3/76الفقه الإسلبمى بجدة )
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 نوع اول: كرٌدت كارت مغطات

ارت نقدى فورى)بطاقة الحسم الفورى(گفته مٌشود، و به كسى صادر اٌن نوع كرٌدت كارت را ك

مٌگردد كه در بانك حساب و اكاإنت داشته باشند، و دارنده اٌن كارت حق دارد كه پرداخت قٌمت 

اموال و خدمات را باندازه بٌلبنس كه در حساب اش موجود است پرداخت و تادٌه كند، و آن بلب 

 .1ددفاصله از حساب اش كسر مٌگر

 غٌر مغطات نوع دوم: كرٌدت كارت

درٌن كرٌدت كارت اٌن شرط نٌست كه دارنده آن حتما در بانك حساب و اكاإنت داشته باشد، اٌن نوع 

 كرٌدت كارت دو قسم را دارد:

 كرٌدت كارت غٌر مغطات ٌك باره)ذات الدفعة الواحدة( قسم اول:

الإبتمان، بطاقة الحسم الشهرى، بطاقة الإبتمان غٌر بطاقة الاعتماد، بطاقة ’’ اٌن نوع كرٌدت كارت را

 گفته مٌشود.‘‘ المتجدد

سٌستم اٌن كارت به دارنده آن سهولت هاى كرٌدت كارت گرداننده ارابه نمٌكند، زٌراكه بالاى دارنده 

اٌن كارت لازم است كه هزٌنه هاى اموال را كه خرٌده است در مدت زمان مشخص پرداخت كند 

 بانك براى او صورت حساب ارسال گردد. وقتٌكه توسط

وقتٌكه دارنده كارت از ادا كردن پول از زمان مشخص تاخٌر كند باز بالاى آن در بانكهاى سودى 

 جرٌمه مرتب مٌگردد، البته در بانكهاى اسلبمى درٌن صورت كدام فابده سودى مرتب نمٌگردد.

از ند باز بانك عضوٌت اش را باطل مٌكند، و وقتٌكه عمٌل)دارنده كارت( در پرداخت تاخٌر)مماطله(ك

كارت را پس مٌگرٌد،و آن را به ارگان قضابً معرفً مٌكند بخاطر ادا كردن دٌون كه بر ذمه اش  آن

 .  2واجب گردٌده است

 

                                                      

1

(، و المعاٌٌر الشرعٌة لهٌبة 15/3/675(، مجمع الفقه الاسلبمی بجدة)108/2/12۔ قرار مجمع الفقه الاسلبمی بجدة ذی الرقم) 

 (.16اسبة و المراجعة للمإسسات المالٌة الاسلبمٌة ص)المح
2

(، و المعاٌٌر الشرعٌة لهٌبة المحاسبة و المراجعة للمإسسات المالٌة 15/3/675(،و)7/1/717۔ مجلة مجمع الفقه الإسلبمى بجدة) 

 (.15/3/99(، و بطاقات الإبتمان غٌر المغطاة للقرى، مجلة مجمع الفقه الإسلبمى بجدة)16الإسلبمٌة ص)
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 كرٌدت كارت غٌر مغطات بصورت قسط)ذات الأقساط(. قسم دوم:

ش كننده(گفته مٌشود، دارنده اٌن كارت اختٌار اٌن كارت را بطاقة الابتمان المتجدد)كرٌدت كارت گرد

دارد بٌن پرداخت كل مبلغ بِل در طولِ دورهٔ مهلت)ٌك ماه(،ٌا پرداخت ٌك جزء مبلغ و متباقى را 

مإجل كردن تا بل آبنده، ٌا كل مبلغ را بر چند بل تقسٌم كردن را اختٌار دارد، دارنده اٌن كارت 

 ٌشبل كه از طرف بانك براى ارسال مٌشود ادا كند، بلكه بالالازم نٌست كه هر ماه قٌمتِ  ٌشبالا

لازم است كه طبق قرار داد بٌن او و بانك هر ماه برخً از بل را ادا كند، و متباقى بر ذمه آن دٌن 

مٌباشد، و بصورت قسط )دوره،دوره( آن را پرداخت مٌكند، و هر قدر مدت ادا كردن دٌن زٌاد 

د مٌشود زٌراكه تا وقتىٌكه دٌن بر ذمه عمٌل باشد بالاى آن فوابد ماهانه مٌشود  قٌمت دٌن نٌز زٌا

 . 1حساب و مرتب مٌگردد

 چنٌن آمده است:‘‘بطاقة الإبتمان غٌر مغطاة’’در فٌصله مجمع فقه اسلبمى جدة تعرٌف 

شمراء مستند ٌعطٌه مصدره)البنك المصدر(لشخص طبٌعى، او اعتبارى بناء على عقد بٌنها،ٌمكنمه ممن ’’ 
السلع أو الخدمات ممن ٌعتمد المستند)التاجر(دون دفع الثمن حالا،لتضمنه التمزام المصمدر بالمدفع، وٌكمون 
الدفع من حساب المصدر، ثمم ٌعمود علمى حالهما فمى مواعٌمد دورٌمة، و بعضمها ٌفمرض فوابمد ربوٌمة علمى 

 .2‘‘ٌفرض فوابد مجموع الرصٌد غٌر المدفوع بعد فترة محددة من تارٌخ المطالبة، و بعضها لا

سندى است كه صادر كننده)بانك(آن براى شخص حقٌقى ٌا ‘‘ كرٌدت كارت غٌر مغطات’’ ترجمه:

شخص اعتبارى بنا بر عقدى كه بٌن آنان مٌباشد مٌدهد، براى دارنده آن خرٌدنِ اموال ٌا خرٌدنِ 

تماد داشته مٌباشد، زٌراكه خدمات بدون دادن پول نقد از كسى)تاجر( ممكن مٌباشد كه بالاى آن سند اع

بانك )صادر كننده آن(به پرداخت آن التزام كرده مٌباشد، و بانك از حساب شخصى خود آن را 

پرداخت مٌكند، سپس در زمان هاى معٌن براى بانك پس آن پول)از طرف دارنده كارت(داده مٌشود، 

ص فوابد سودى مرتب مٌكند، و و برخى از بانكها بالاى مكمل متباقى پول بعد از ٌك دوره مشخ

 نمٌگٌرد. ٌشبرخى از بانكها فوابد بالا

 غٌر مغطات حكم كرٌدت كارت

اگر در كرٌدت كارت فابده سودى مشروط باشد درٌن صورت صادر كردن آن و به آن تعامل  اول:

 د.كردن جابز نٌست اگرچه دارنده كرٌدت كارت عزم بر ادا كردن دٌن در وقت معٌن اش داشته باش

                                                      

1

(، بشان بطاقات الابتمان غٌر المغطاة، مجلة مجمع الفقه الاسلبمی بجدة 108/2/12۔ قرار مجمع الفقه الإسلبمى بجدة ذى الرقم) 

 (.17(، و المعاٌٌر الشرعٌة لهٌبة المحاسبة و المراجعة للمإسسات المالٌة الإسلبمٌة ص)15/3/675ذی الرقم)
2

 (۔675۔ 15/3/676)۔ مجلة مجمع الفقه الإسلبمى بجدة 
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اگر در كرٌدت كارت بر اصل دٌن زٌادت مشروط نباشد باز صادر كردن و استعمال آن جابز  دوم:

 نٌست.

 بالاى اٌن مسابل ذٌل متفرع مٌگردد:

۔ صادر كننده)بانك(كارت مٌتواند كه از عمٌل در وقت صادر كردن ٌا تجدٌد كارت اجرت نقدى 1

 داده بگٌرد.مطابق اندازه خدمات كه بانك)صادر كننده(انجام 

۔ براى بانك)صادر كننده كارت(جابز است كه از تاجر)فروشنده اموال از طرٌق كرٌدت كارت(بابت 2

خرٌده است كمٌشن اخذ كند، بشرطٌكه تاجر بالاى مشترى)دارنده  از آنخرٌدهاى كه مشترى)عمٌل( 

 كرٌدت كارت(به نرخى فروخته باشد كه همان نرخ در بدل نقد نٌز باشد.

ا ادا كردن پول از طرف دارنده كرٌدت كارت اٌن قرض گرفتن از صادر كننده آن)بانك(است، ۔ فور3

مرتب نگردد، و هر آن اجرت كه  ٌشو درٌن شرعا كدام حرج نٌست بشرطٌكه كدام فابده سودى بالا

 .1از خدمات واقعى بانك بٌشتر باشد حرام است زٌراكه آن از قبٌل سود است

 كرٌدت كارت ىمبحث دوم: تكٌٌف فقه

علماء و پژوهشگران معاصر در تكٌٌف عقدى كه بر كرٌدت كارت تطبٌق مٌشود اختلبف دارند ازٌن 

 سه اقوال مهم را ذكر مٌكنم:

كرٌدت كارت عقدى است كه از چند عقود مركب مٌباشد من حٌث ماهٌت عقد و اطراف  قول اول:

 آن.

۔ 2۔ قرض، 1ت كارت بنا بر سه عقود مٌباشد:علبقه بٌن صادر كننده كرٌدت كارت و دارنده كرٌد

 ۔ وكالت.3ضمان، 

 علبقه بٌن صادر كننده كرٌدت كارت)بانك(و تاجر بنا بر عقد ضمان  و عقد وكالت مٌباشد.

و علبقه بٌن دارنده كرٌدت كارت و تاجر بنا بر بٌع ٌا اجاره ٌا عقد عقد دٌگرى مٌباشد. و اٌن نظر 

 .2برخى از علماء معاصر است 

                                                      

1

 (۔675۔ 15/3/676۔ مجلة مجمع الفقه الإسلبمى بجدة) 

2

 (.221۔216۔215۔ 135۔133۔ ممن قال به: عبد الوهاب ابو سلٌمان، البطاقات البنكٌة ص) 
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 نٌز است آنها چنٌن مٌگوٌد:‘‘ بٌت التموٌل الكوٌتى’’و قرٌب اٌن نظر بورد شرعى

علبقه دارنده كرٌدت كارت با صادر كننده آن)بانك( وكالت، ضمان، قرض و عقد صرف را ’’ ۔ترجمه 

 دارد.

وكالت چنٌن است كه دارنده كرٌدت كارت صادر كننده)بانك(كارت را در پرداختن دٌون كه در بدل 

ستخدام از كارت لازم مً آٌد وكٌل مٌكند، دارنده كرٌدت كارت نزد بانك اكاإنت باز مٌكند و كرٌدت ا

كارت بدست مى آرد،پس پروسه صادر كردن كارت و گرفتن عمٌل كارت را مشتمل بر وكٌل كردن 

ده كارت بانك را مٌباشد كه بانك از طرف دارنده كارت هر آن دٌن و واجبات مالى كه بر عهده دارن

 لازم مٌگردد از حساب شخصى خود و ٌا از حساب دارنده كارت پرداخت مٌكند.

و صورت ضمان و عقد صرف چنٌن است كه دارنده كرٌدت كارت صادر كننده كارت)بانك(را در 

 انجام دادن عقد صرف در اسعارى كه به سعر غٌر از كرٌدت كارت و تبدٌل كردن آن به سعر

 ٌل مٌكند۔)كرنسى(كرٌدت كارت وك

 . 1‘‘و صورت فوق قرض هم است كه ظاهر است

 تكٌٌف فقهىى كرٌدت كارت بر اساس عقد ضمان است. قول دوم:

بانك ’’و بورد شرعى‘‘ مصرف الراجحى’’. و بورد شرعى2اٌن نظر برخى از علماء معاصر است

 نٌز باٌن نظر استند۔‘‘ جزٌرة

 نٌن آمده است:( چ464نمبر)‘‘مصرف الراجحى’’در فٌصله بورد شرعى

تكيـــل العلاقــــة بــــع اطــــراا التعامـــل بالبواقةممهــــدر البواقــــة و  املهــــا و ’’

 .3‘‘قابلها(بأنها ضمان، يكون فيها البنك المهدر ضامنا لعميله أمام التاجر

                                                      

1

وٌل (، نقلب عن الدلٌل فى الثقافة الشرعٌة، لبٌت التم635۔633الإحتراف فى المعاملبت المالٌة  ص)نشمى، ٌاسر عجٌل،۔   

 (.349الكوٌتى، و بطاقة الإبتمان للجرٌبة ص)
2

 ۔ ممن قال به: د۔ نزٌه حماد، و د. عبد الله السعٌدى، و د. محمد القرى. 

بطاقات الإبتمان غٌر المغطاة، و مجلة مجمع الفقه الإسلبمى بجدة نزٌه حماد،(،و 7/1/664مجلة مجمع الفقه الإسلبمى بجدة)
 (.1/302،303الربا فى المعاملبت المصرفٌة للسعٌدى) عبد الله بن محمد، سعٌدى، (، و12/3/502،504،523)
3

 (.1/684۔ قرارات الهٌبة الشرعٌة بمصرف الراجحى) 
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تعامل كردن به كارت عقد )صادر كننده كارت،دارنده كارت و تاجر( تكٌٌف علبقه بٌن اطراف ترجمه:

 مٌباشد پٌش تاجر.)دارنده كارت(ضامن عمٌل)بانك( آن صادر كننده كارتضمان است، كه در 

 (چنٌن امٓده است:94و در فٌصله بورد شرعى بانك جزٌره نمبر)

العلبقة بٌن حامل البطاقة و قابلها و البنك هى علبقة كفالة، بحٌث ٌكفل البنك لقابلها ما ٌترتب من دٌن ’’ 

 .1‘‘ب أحكام هذه الإتفاقٌةفى ذمة حاملها نتٌجة استخدامها بموج

)صادر كننده كرٌدت علبقه بٌن دارنده كرٌدت كارت و قبول كننده كرٌدت كارت)تاجر( و بانك’’ ترجمه:

كفالت است باٌن حٌثٌت كه بانك براى قبول كننده كفٌل و ضامنِ دٌن مٌباشد كه بر ذمه دارنده  كارت(

 ‘‘.فاد اٌن قرار دادكارت در نتٌجه استخدام از كارت لازم مٌگردد طبق م

 .2تكٌٌف فقهى كرٌدت كارت عقد حواله است و اٌن نظر برخى از علماء معاصر است  قول سوم:

 

 وكالت در كرٌدت كارت۔ مبحث سوم: صورتهاى

 در كرٌدت كارت صورت هاى مختلف وكالت بوجود مً آٌد، مهم ازٌن صورتها قرار ذٌل است:

 ٌدت كارت(از طرف دارنده كارت)عمٌل(.وكالت بانك)صادر كننده كر صورت اول:

درٌن صورت بانك تمام كارها را از طرف عمٌل)دارنده كارت(وكالتا انجام مٌدهد، و برخى ازٌن 

 كارها قرار ذٌل است:۔

در نتٌجه استخدام دارنده كارت از كارت واجبات و دٌون كه بر ذمه آن لازم مٌگردد بانك آن را از  ۔1

 خت مٌكند.طرف دارنده كارت پردا

                                                      

1

 (، بشؤن إتفاقٌة الأحكام و الشروط الخاصة ببطاقة فٌزا.94۔ قرار الهٌبة الشرعٌة لبنك الجزٌرة ذى الرقم) 

2

و الشٌخ عجٌل النشمً، و الشٌخ سعود الثبٌتى، و د.عبد السلبم عبد الله بن منٌع، د.الصدٌق الضرٌر،و الشٌخ ۔ ممن قال به : 

 العبادى.
مناقشة بحث بطاقات ابو سلٌمان، عبد الوهاب ،(،و 12/3/603انظر: بطاقات الإبتمان للضرٌر، مجلة مجمع الفقه الإسلبمى بجدة)

 (.87۔86۔77۔76۔61۔10/49،60المعاملبت المالٌة ، مجلة مجمع الفقه الإسلبمى بجدة)
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پس صادر كردن كارت و گرفتن عمٌل كارت را متضمن بر توكٌل بانك)صادر كننده كارت(است كه 

 بانك از طرف عمٌل دٌون و التزمات كه بر ذمه اش لازم مٌگردد  از حساب عمٌل پرداخت مٌكند.

 انك(وقتً است كه دارنده كارت نزد صادر كننده كارت)ب)وكالت بانك از طرف عمٌل(و اٌن صورت

بٌلبنس داشته باشد كه تمام دٌون انٓ را احاطه كرده مٌتواند، درٌن صورت بانك صادر كننده كارت 

 ضامنِ دارنده كارت مٌباشد و از طرف آن در ادا كردن دٌون وكٌل نٌز مٌباشد.

و  بٌلبنس نداشته باشد درٌن صورت علبقه بٌن بانك)صادر كننده كارت(البته اگر دارنده كارت نزد بانك

 .1دارنده كارت بر اساس ضمان مٌباشد كه استفاده از كارت را بصورت قرض تبدٌل مٌكند

بانک در بدل اٌن وکالت از دارنده کارت اجرت اخذ مٌکند وقتٌكه دارنده كارت نزد بانك حساب و 

بٌلبنس داشته باشد.و در صورت فوق اركان وكالت موجود است، مإكل دارنده كرٌدت كارت است كه 

ك را وكٌل مٌكند كه در بدل استخدام از كارت دٌون و التزامات كه بر ذمه دارنده بان

كارت)مإكل(لازم مٌگردد بانك ادا مٌكند۔ و وكٌل صادر كننده كارت)بانك( است، و مإكل فٌه حساب 

است، ‘‘ صٌغه’’و بٌلبنس است كه دارنده كارت نزد بانك دارد، ٌا مإكل فٌه مبلغ واجب الأداء و 

معاهده اى است كه بانك را اختٌار مٌدهد تا حسابِ توازن دٌبت كارت)بطاقة المدٌن(را تسوٌه صٌغه 

 كند.

برخى از كارهاى كه بانك)صادر كننده كارت(از طرف عمٌل)دارنده كارت( بطور وكٌل انجام  ۔2

رنده مٌدهد اٌن است كه بانك تمام اجراءات كارت را از طرف دارنده كارت انجام مٌدهد و براى دا

 .  2كارت فابل را باز مٌكند، و خط و كتابت و پٌام بٌن صادر كننده كارت و دارنده كارت انجام مٌگردد

۔ برخى از اعمال كه بانك از طرف دارنده كارت بطور وكٌل انجام مٌدهد اٌن است كه بعد از ختم 3

ٌكند كه قبل از ختم مٌعاد مٌعاد كارت بانك كارتش اش تمدٌد مٌكند، ٌا دارنده كارت از بانك تقاضا م

كارت اش را تمدٌد كند و اٌن تقاضا را از بانك بخاطرى مٌكند كه دارنده كارت سفر را پٌش دارد ٌا 

 در دروقت ختم مٌعاد كارت در خارج مٌباشد ٌا بخاطر سبب دٌگرى.

 ۔ بانك كارتِ دارنده تبدٌل مٌكند وقتٌكه از دارنده كارتش گم ،دزدى ٌا تلف گردد.4

                                                      

1

۔ و قد ذكر د.محمد القري أنه ٌمكن تصور الوكالة حتى فى حال كون أموال الحامل لٌست مودعة لدى المصدر، فكؤن الحامل ٌإكل  

 المصدر ٌقترض له من نفسه ثم ٌسدد نٌابة عنه.
 (7/1/390بطاقات الإبتمان ، مجلة مجمع الفقه الإسلبمً بجدة)قرى، محمد ،نگاه كنٌد : 

2

 (.8/2/664۔ مناقشات حول بطاقات الإبتمان، مجلة مجمع الفقه الإسلبمى بجدة) 
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بانك بِل هاى خدمات)كه در بدل استخدام دارنده كارت لازم گردٌده است(را از طرٌق كرٌدت ۔ 5

 كارت پرداخت مٌكند.

 ۔ بانك)صادر كننده كارت(نقل انتقالات پول را از طرٌق كرٌدت كارت انجام مٌدهد.6

در اخذ مقدار بانك در بدل انجام دادن اٌن كارها از دارنده كارت عوض و اجرت اخذ مٌكند، و بانكها 

 . 1عوض در بدل كارهاى كه انجام مٌدهند مختلف مٌباشند 

۔ در كرٌدت كارت بانك كارهاى عقد صرف را نٌز انجام مٌدهد باٌن صورت كه دارنده كارت 7

صادر كننده كارت)بانك(را در انجام دادن تبادله سعر كه در بل ها مٌباشد در بدل سعر دٌگرى كه 

 .2ٌباشد و همچنان آن را به سعر كارت تبدٌل كردن وكٌل مٌكند غٌر از واحد پول كارت م

اٌن معلوم است كه دارنده كردٌت كارت در اكثر كشورها از كارت استفاده كرده مٌتواند مثلب در 

خرٌدارى اموال و خدمات، پرداخت نقدى باٌن طور كه بانك)صادر كننده كارت(فورا به سعر و پول 

ه مٌكند سپس بانك)صادر كننده( بالاى دارنده كارت طبقِ پول محلى همان كشور براى تاجر تادٌ

 رجوع مٌكند تا كه بعد از صادر كردن بلِ كارت و در جرٌان مهلت راٌگان پرداخت نماٌد.

 وكالت بانك)صادر كننده كارت(از طرف تاجر)قبول و اعتماد كننده بر كارت(. صورت دوم:

طرف تاجر بطور وكالت انجام مٌدهد برخى مهم ازٌن  كارهاى را كه بانك)صادر كننده كارت(از

 قرار ذٌل است:

۔ بانك دٌون و واجباتِ تاجر را كه بر ذمه دارنده كارت مٌباشد براى تاجر وصول و اخذ مٌكند، و 1

سپس انٓ پول را بعد از كسر كردن كمٌشن كه بٌن تاجر و بانك توافق شده است در حساب تاجر جمع 

 مٌكند.

بطور وكالت مٌشود اٌن است كه بانك )صادر كننده كارت(الٌكه نبست كردن آن طرف بانكبرخى از اعم

در بدل اخذ كردن دٌونِ تاجراز دارنده كارت و در بدل خدمات ادارى كه براى تاجر انجام مٌدهد از 

                                                      

1

  (.1/414(، بحوث فى المعاملبت و الأسالٌب المصرفٌة الإسلبمٌة لأبى غدة)148۔145۔ البطاقات البنكٌة لأبى سلٌمان ص) 

2

ى الثقافة الشرعٌة لبٌت التموٌل الكوٌتى، و بطاقة (، نقلب عن الدلٌل ف635۔633۔ الإحتراف فً المعاملبت المالٌة للنشمى ص) 

 (.349الإبتمان للجرٌبة ص)



178 

 

حساب تاجر اجرت اخذ مٌكند، بانك و تاجر بالاى مقدار اٌن اجرت از قبل بٌن خودشان توافق كرده 

 .1مٌباشند 

 پس در اٌنجا وكالت دو طرف را دارد:

وكالت از طرف تاجر در حصول مبلغ كه بر ذمه دارنده كارت مٌباشد و ماندنِ آن مبلغ در  طرف اول:

 حساب تاجر، درٌن صورت بانك وكٌل از طرف تاجر مٌباشد در قبض.

بانك توافق شده است و  : وكٌل كردن تاجر بانك را در اخذ كردن كمٌشن كه بٌن تاجر وطرف دوم

بانك اٌن كمٌشن را در مقابل قبض كردنِ دٌون و واجبات كه از تاجر بر ذمه دارنده كارت مٌباشد اخذ 

 مٌكند.

۔ برخى از اعمال كه بانك)صادر كننده كارت(بطور وكالت از طرف تاجر انجام مٌدهد اٌن است كه 2

حساب تاجر پول كسر مٌكند ، اٌن كار را  بخاطر واپس كردن ارزش اوراق قرضه نا درست، بانك از

 بانك از طرف تاجر بطور وكٌل طبق توافق شان انجام مٌدهد.

اكثر اوقات تاجر بانك)صادر كننده كارت(را وكٌل و حق مٌدهد كه مبالغ كه مطالبه مٌشود از حساب 

 . 2هتاجر اخراج و برداشته مٌتواند مثلب واپس طلب كردن قٌمت اوراق قرضه نادرست وغٌر

۔ برخى از اعمال كه بانك)صادر كننده كارت(از طرف تاجر بطور وكٌل انجام مٌدهد اٌن است كه 3

بانك از طرٌق بازارٌابى كرٌدت كارت براي تاجر ماركٌٌتنگ)بازارٌابً(مٌكند،بازارٌابى كرٌدت 

ر(كارها بروك/كارت بازارٌابى براى تاجر است، زٌراكه صادر كننده كارت)بانك(بطور دلال )سمسار

را انجام مٌدهد، و بانك بٌن دارنده كارت و تاجر واسطه مً باشد.، پس علبقه بٌن تاجر و صادر 

 كننده كارت)بانك( بر اساس وكالت در بدل اجرت مٌباشد.

بانك در بدل بازارٌابً براى تاجر و بازارٌابى كرٌدت كارت فٌصدى از قٌمت اموال از تاجر اخذ و 

گفته مٌشود، بانك همان اندازه مبلغى را كه از دارنده كارت ‘‘الحسم على التاجر’’طلب مٌكند،و اٌن را 

                                                      

1

موقف الشرٌعة الإسلبمٌة من البطاقات البنكٌة ازهرى، منظور احمد، (، و 220البطاقات البنكٌة  ص)ابو سلٌمان، عبد الوهاب، ۔  

 لبطاقات الإبتمانٌة.(،بشؤن ضوابط ا16(، قرار الهٌبة الشرعٌة لبنك البلبد ذى الرقم)179ص)
2

 (.199،197،192،120۔ابو سلٌمان ، عبد الوهاب، البطاقات البنكٌة ص) 
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است تقاضا مٌكند به تاجر پرداخت نمٌكند مگر پس از كسر كردن فٌصدي در بل ها، و  ٌشدر بل ها

 .1اٌن فٌصدى بنسبت كارت دٌگرى و صادر كننده دٌگرى)بانك( مختلف مٌباشد

 كارت مٌكند وكالت اش از طرف بانك)صادر كننده كارت(.  سازمانى كه حماٌت از صورت سوم:

سازمانى كه حماٌت از كارت مٌكند برخى از كارها را از طرف بانك)صادر كننده كارت(بطور وكٌل 

 انجام مٌدهد، برخى مهم ازٌن كارها قرار زٌر است:

از طرف صادر كننده معامله ٌا رد كردن آن طبقِ قوانٌن كه /۔ انجام دادن مجوزِ قبول كردن پول1

 كارت)بانك(در سازمان مجوز كه مخصوص به سازمان حامى كارت مٌباشد.

۔اعلبن كردن و شابع كردن خبر در رابطه كارت گم شده ٌا كارت دزدٌده شده، و براى هر كسى انٓ 2

 را ٌابد و بانك ارسال كند جابز تعٌٌن مٌكند.

مختلف،به صورت درست و دقت به گونه اى كه ۔ انجام دادن كارهاى پروسه تسوٌه بٌن بانكهاى 3

مراحل تسوٌه حساب هاى مختلف بانكها به صورت روزانه در حساب هاى انٓ پول ماندن و از حساب 

 هاى پول برداشتن صورت مٌگرٌد.

صادر كننده كارت)بانك( براى سازمانى كه كه حامى كارت مٌباشد وكالت قبول كردن ٌا رد كردن 

كردن خبر كارت گم شده ٌا دزدٌده شده، و انجام دادن كارهاى تسوٌه بٌن  كارت را مٌدهد.شابع

بانكهاى مختلف، اٌن تمام خدمات را سازمان حامى كارت در بدل عوض و اجرت انجام مٌدهد كه از 

 بانك)صادر كننده كارت(تقاضا و اخذ مٌكند.

 وكالت در كارتِ مرابحه. صورت چهارم:

طرح شده است و ‘‘ غٌر مغطات’’ت كه بخاطر كرٌدت كارتاٌن صورت برخى از بدٌل هاى اس

بانكهاى سودى انٓ را صادر مٌكند،و اٌن دارنده كارت را در مقابل پرداخت سودى فوابد دٌگرى 

 مٌدهد،. اٌن بدٌل بر اساس بٌع مرابحة براى آمر بالشراء با وكالت مٌباشد و اٌن دو صورتى را دارد:

                                                      

(، و قرار 42(، و بطاقة الإبتمان لبكر أبً زٌد ص)118۔106۔104۔ فتاوى بطاقات الإبتمان لأبً غدة و احمد محًٌ الدٌن ص)1

 ت الإبتمانٌة.(، بشؤن ضوابط البطاقا16الهٌبة الشرعٌة لبنك البلبد ذي الرقم)
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ٌل را وكٌل مٌكند در خرٌدارى اموال براى بانك، سپس عمٌل را بانك)صادر كننده كارت(عم اول:

وكٌل مٌكند كه همان اموال بالاى خودش به مرابحه و نفع بفروشد، و اٌن طبق آن شرابط مٌباشد كه 

 بٌن بانك و عمٌل توافق شده مٌباشد.

المرابحة(صادر سپس بانك براى عمٌل خود كارتِ دٌنِ مإجل كه تادٌه آن بصورت قسط مٌباشد)بطاقة 

مٌكند،مطابق صورتِ بالا عمٌل از طرف بانك در خرٌدارى وكٌل مٌباشد، سپس در فروختن آن مالِ 

بانك بالاى خودش)خود عمٌل( طبق قٌمت كه بٌن بانك و عمٌل توافق صورت گرفته شده است نٌز از 

ٌمتى مٌباشد كه بانك در طرف بانك وكٌل مٌباشد، البته مالِ بانك را كه عمٌل بر خودش مٌفروشد به ق

 .1مٌگوٌند‘‘ بٌع المرابحة’’آن فوابد خود را مد نظر مٌگٌرد ازٌن خاطر اٌن عقد را  

بانك)صادر كننده كارت(تاجر را وكٌل مٌكند در خرٌدارى اموالى كه نزد تاجر است براى بانك،  دوم:

و فابده ى كه بٌن انّان  سپس بانك تاجر را در فروختن آن اموال به دارنده كارت به صورت قسط

 .2توافق شده است وكٌل مٌكند 

در هر دو صورت وكٌل)دارنده كارت ٌا تاجر(هر دو طرف)بابع و مشترى(عقد را انجام مٌدهد ٌعنى 

 تنها وكٌل بابع و مشترى مٌباشد.

 وكالت در كارت ها مبنى بر تورقِ بانكى مٌباشد. صورت پنجم:

براى كرٌدت كارت غٌر مغطات كه بانكهاى سودى انٓ را  اٌن صورت نٌز از بدٌل هاى است كه

صادر مٌكنند است،اٌن به دارنده كارت در بدلِ تادٌه سودى حق فواٌد دٌگرى را مٌدهد. اٌن كارهاى 

 : 3زٌر را انجام مٌدهد 

۔ بانك براى مشترى خود ٌك كرٌدت كارت ٌا كارت ٌكبار مصرف طبقِ معمول صادر مٌكند، و 1

ورى كه معلوم است كارتى است كه به دارنده انٓ بدون داشتن بٌلبنس كافى در حساب كرٌدت كارت ط

بانكى نزد صادر كننده كارت، تعهدات و واجبات مالى كه دربدل استفاده از آن كارت بوجود آمده است 

ت امكان مٌدهد، و انٓ متعهد مٌشود كه بلب فاصله پس از درٌافت بلِ ماهانه از طرف بانك)ٌا در مد

                                                      

بطاقات الإبتمان غٌر قرى، محمد ،(، و 2/236بحوث فً المعاملبت و الأسالٌب المصرفٌة الإسلبمٌة )ابو غدة، عبد الستار ،۔ 1

 (.460۔459(، قرارات و توصٌات ندوات البركة للئقتصاد الإسلبمى ص)560-12/3/558المغطاة ، مجلة مجمع الفقه بجدة)
(، قرارات و توصٌات ندوات البركة للئقتصاد 2/236وث فى المعاملبت و الأسالٌب المصرفٌة الإسلبمٌة )بح۔ابو غدة،عبد الستار،2

 (.460۔459الإسلبمى ص)
3

 (.110-15/5/107۔ بطاقات الإبتمان غٌر المغطات ذات الأقساط للقري، مجلة مجمع الفقه) 
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مهلتى كه معمولا از ٌك ماه بٌشتر نمً باشد(اقدام به پرداخت كامل صورتِ حساب ماهانه نماٌد.اگر 

دارنده كارت اٌن كار را نكند باز مماطل)قصدا تاخٌر كننده(شمرده مٌشود و با برداشتن كارت از او و 

 قرار دادن نامش در لٌست سٌاه مجازات مٌشود.

دور انٓ به شكلى كه در بالا توضٌح داده شد نٌست، بلكه ضمٌمه ۔ آنچه درٌن كارت جدٌد است ص2

كردن قرار دادى به آن است كه شامل توافق با عمٌل مٌباشد كه عمٌل را قادر به نوشتن كاغذ 

مٌكند.وقتٌكه عمٌل بل را از طرف بانك درٌافت كند و بخواهد كه مبلغ آن را به صورت اقساط 

ارقى كه شامل وكالت مٌباشد با بانك وارد شود. و صورتش اٌن است كه بپردازد آن فقط در معامله تو

اموالى كه ملكٌت بانك مٌباشد به دارنده كارت فروخته مٌشود، و سپس بانك همان اجناس را به نفع 

عمٌل)دارنده كارت(به شخص ثالث مٌفروشد در بدل آن قٌمتى را كه بانك اخذ مٌكند دٌن اول پرداخت 

آن دٌن جدٌدى كه بر عهده دارنده كارت مً آٌد كه طبق توافق در مدت مقرره با سود  مٌشود و بعد از

 و فوابد تعٌٌن شده بصورت قسط پرداخت مٌكند.

 .احكام وكالت در كرٌدت كارت مبحث چهارم:

اٌن مبحث شامل سه مطالب مٌباشد كه در آن وكالت بانك از طرف مشترى،وكالت بانك از طرف 

 انك در كرٌدت كارت اقساطى بحث مٌشود.تاجر و وكالت ب

 )دارنده كارت(.از طرف مشترى( )صادر كننده كارتمطلب اول: وكالتِ بانك

در مبحث سابق مهم كارهاى كه بانك)صادر كننده كارت(از طرف عمٌل)دارنده كارت( بطور وكالت 

دو مسبله زٌر بحث  انجام مٌدهد ذكر گردٌد، اكنون از حكم انجام دادن اٌن كارها بطور وكالت در

 مٌشود:

 مسئله اول: وكالت بانك)صادر كننده كارت(از طرف عمٌل)دارنده كارت(در كارهاى عقد صرف.

تبادله موجود در كرٌدت كارت از قبٌل تبادله است كه بر ذمه واجب مٌباشد، و اٌن جابز است نزد 

، و دٌَنى كه بر ذمه لازم است مانند دٌنى است ك ه در مجلس عقد قبض شده است جمهور فقهاء كرام 

 .1البته باٌن شرط عوضى كه براى انٓ دٌَن داده مٌشود قبضه آن در مجلس عقد تكمٌل گردد

                                                      

1

 رحمهم الله تعالى . ۔ هذا ما ذهب الٌه الحنفٌة و المالكٌة و الشافعٌة و الحنابلة 
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 دلٌل بر جواز اٌن حدٌث ابن عمر رضى الله عنه است مٌفرماٌد كه:

من در بقٌع شتر را مٌفروختم، در بدل دنانٌر مٌفروختم و دراهم مٌگرفتم، و در بدل دراهم ’’ 

فروختم و دنانٌر مٌگرفتم،من دراهم از دنانٌر مٌگرفتم و دنانٌر از دراهم مٌدادم، من نزد رسول الله مٌ

صلى الله علٌه آمدم در حالٌكه نبى علٌه السلبم در خانه حضرت حفصه رضى الله عنها بود، من 

ر مٌفروشم و پرسٌدم ٌا رسول الله! من سوال مً پرسم، من شتر را در بقٌع مٌفروشم، دربدل دنانٌ

دراهم اخذ مٌكنم، و در بدل دراهم مٌفروشم و دنانٌر اخذ مٌكنم، سپس نبى كرٌم صلى الله علٌه وسلم 

)بابع و  فرمود: حرج نٌست كه تو دراهم و دنانٌر را به نرخ همان روز بگٌرى، بشرطٌكه شما

 . 1‘‘تا وقتى جدا نشود كه بٌن شما چٌزى مانده باشد مشترى(

كرٌم صلى الله علٌه وسلم عقد صرف را كه ٌكى از عوضٌن بر ذمه لازم مٌباشد  درٌن حدٌث نبً

 جابز قرار داده، بشرطٌكه عوض ثانى در مجلسِ عقد قبض گردد.

بنا براٌن وكالت در عقد صرف كه در كرٌدت كارت مٌباشد جابز است۔ لهذا جابز است كه 

را انجام بدهد، ‘‘صرف’’وكٌل كارهاى بانك)صادر كننده كارت(از طرف دارنده كرٌدت كارت بطور 

ٌعنى انجام دادن كارهاى مبادله اسعارِ بل هاى كه بدست آمده  در بدل اسعار كه غٌر اسعارِ كرٌدت 

كارت مٌباشد، و تبدٌل كردنِ انٓ به سعر كرٌدت كارت. و دلابل جواز وكالتِ بانك)صادر كننده 

 ست.كارت(از طرف دارنده كارت در عقد صرف ذكر شده ا

 .2البته در صورت فوق شرابط تقابض باٌد مكمل وجود داشته باشد، و اٌن از قبٌل قبض حكمى مٌباشد

 بر اٌن مسبله دو صورت دٌگر متفرع مٌگردد:

 ۔ حكم گرفتنِ بانك عوض در بدل انجام دادن كارهاى مبادله و صرف.1

بادلهو صرف از دارنده كارت و قبلب اشاره گردٌد كه برخى از بانكها در بدل انجام دادن كارهاى م

. زٌرا كه 1تاجر كمٌشن و پول طلب مٌكند و اٌن كمٌشن  ٌك فٌصد و دو فٌصد مٌباشد كه جابز نٌست

                                                                                                                                                                     

(،و التمهٌد لابن 16/503(، و الاستذکار)7/149(، شرح العناٌة علی الهداٌة)14/9سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط  للسرخسى)
(،ابن 10/97،107(، تکملة المجموع للسبکی)5/147الحاوی الکبٌر)ماوردى، علً بن محمد حبٌب ،(،و 16/421عبد البر)

 (.3/269(، بهوتى، منصور بن ٌونس بن إدرٌس ،  کشاف القناع)6/107د بن محمد ، المغنی)قدامة، عبد الله بن احم
1

 (8/489(،)4883المسند، شماره حدٌث) احمد بن حنبل الشٌبانى،۔  

2

 (.208۔ قرارات و توصٌات ندوات البركة للئقتصاد الإسلبمى ص) 
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عمولة ’’بانكها كارى كه بر ذمه آن لازم مٌباشد انجام مٌدهد درٌن صورت جابز نٌست كه بانك بنام 

ه اٌن فٌصدى از قبٌل زٌادت كه مشروط در كمٌشن مبادله(از كسى پول اخذ كند، و زٌرا ك‘‘)الصرف

 .2قرض مٌباشد شمرده مٌشود لهذا جابز نٌست 

 ۔ وقت معتبر براى انجام دادن كارهاى مبادله صرف.2

 علماء معاصرٌن در وقت اجراء دادن كارهاى مبادله و صرف سه اقوال را دارد:

مراجعه براى مإسسات مالى و بورد محاسبه و ‘‘ مصرف الراجحى’’اٌن نظر بورد شرعى قول اول:

( در باره اسعار مبادله و صرف براى طلب كردن 620اسلبمى است. در فٌصله بورد شرعى نمبر)

 دٌن كه مرتب بر استخدام كرٌدت كارت مٌباشد چنٌن است:

سعر و نرخ مورد استفاده براى مبادله در صورت كسر كردن قٌمتِ واجبات و التزامات مالى كه  اول:

تفاده از كرٌدت كارت در بدل اسعار خارجى مٌباشد اٌن نرخ ارز در زمان كسر واقعى بر ناشى از اس

عمٌل مٌباشد، پس اعتبار  بتارٌخ وقوع واقعى بانكدارى است. و اٌن فقط زمانى انجام مً شود كه از 

حساب مشترى كسر گردد، و اٌن پرداخت بخاطر ادا كردن قرض كه واجب الذمه مٌباشد انجام 

 و درٌن صورت بخاطر صحت اٌن پرداخت شرط است كه به نرخ همان روز باشد.مٌشود.

در وقت دادن تخفٌف براى عمٌل اگر نرخ ارز متفاوت باشد درٌن صورت متوسط قٌمتِ فروش  دوم:

در نظر گرفته مٌشود،زٌراكه اٌن انصاف بٌن هر دو طرف است، و بالاى شركت لازم است كه در 

 .3ٌادت نكند نرخ تبادله ازٌن بٌشتر ز

وقت معتبر براى انجام دادن كارهاى تبادله، آن روزى است كه صادر كننده كارت)بانك(به  قول دوم:

است، در ‘‘ ندوة البركة’’و ‘‘بٌت التموٌل الكوٌتى’’تاجر پرداخت مً كند. و اٌن نظر كمٌته شرعى 

 چنٌن آمده است:‘‘بٌت التموٌل الكوٌتى’’كمٌته بورد شرعى 

عر الصرف فٌكون بسعر ٌوم احتساب العملة الأجنبٌة و تقٌٌد مقابلها بالدٌنار على العمٌل، و هذا أما س’’ 

 .4‘‘ بناء على توكٌل ضمنى مستخلص من الموافقة على الشروط

                                                                                                                                                                     

1

سعر الصرف لإقتضاء الدٌن المترتب على استخدام بطاقات (،بشؤن 620۔ قرار الهٌبة الشرعٌة لمصرف الراجحى ذي الرقم) 

 (.172الإبتمان بغٌر الريا، و البطاقات البنكٌة لأبى سلٌمان ص)
2

 (.172۔ ابو سلٌمان، عبد الوهاب، البطاقات البنكٌة  ص) 

 
4

 (.160۔ فتاوى بطاقات الإبتمان لأبى غده و احمد محًٌ الدٌن ص) 
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در مورد نرخ تبادله به نرخ روز محاسبه ارز خارجً و محدود كردن باز گشت به دٌنار به ’’ ترجمه:

 ‘‘. بر اساس وكالتِ ضمنى است كه از موافقت بر شرابط اخذ شده است مشترى)عمٌل( است، و اٌن

 وقت معتبر به تفاوت نوع كرٌدت كارت متفاوت مٌباشد. قول سوم:

در كارتى كه براى دارنده آن نزد صادر كننده كارت)بانك(بٌلبنس موجود دارد زمان معتبر براى 

كه صادر كننده كارت)بانك(به تاجر  مبادله و صرف در نظر گرفته شده است و آن روزى است

پرداخت مٌكند، اما كرٌدت كارتى كه دارنده آن نزد صادر كننده آن)بانك(بٌلبنس ندارد درٌن صورت 

وقت معتبر براى مبادله  و صرف روزى است كه دارنده كارت به صادر كننده پرداخت مٌكند. و اٌن 

 . 1نظر برخى از علماء معاصر است 

ادن كارهاى مبادله و صرف انٓ روزى است كه دارنده كارت به صادر كننده)بانك( دٌن براى اجراء د 

 را پرداخت مٌكند.

در باقى امور به جزء مبادله و )عمٌل( از طرف مشترى)صادر كننده كارت(مسئله دوم: وكالت بانك

 صرف.

ى كارها و به جزء صرف و مبادله بعض در مبحث سابق ارابه شد كه بانك از طرف عمٌل)مشترى(

خدمات دٌگرى  را بطور وكالت انجام مٌدهد، و در بدل اٌن خدمات از عمٌل پول و اجرت تقاضا 

 مٌكند، و علماء معاصر  در حكم گرفتن اٌن عوض سه اقوال را دارند:

گرفتن عوض در بدل اٌن خدمات باندازه هزٌنه واقعى جابز است، و زٌاد بر آن حرام است.  قول اول:

، و فٌصله اخٌر بورد ‘‘مجمع فقه اسلبمى جده’’. و به اٌن فٌصله 2بعضى از علماء استو اٌن نظر 

 .3صادر شده است ‘‘ مصرف راجحى’’شرعى 

 در تصمٌم شوراى فقه اسلبمى جده در مورد كارت هاى كرٌدت چنٌن آمده است:

                                                      

1

 السعٌدى. ۔ و ممن قال به د. عبد الله 

 (.1/343الربا فً المعاملبت المصرفٌة المعاصرة ) سعٌدى، عبد الله بن محمد،نگاه كنٌد: 
2

 ۔ ممن قال به: د. عبد الرحمن الحجً، و د.محمد شبٌر، و د.وهبة الزحٌلى. 

( و مجلة 192)(، و محمد شبٌر، المعاملبت المالٌة المعاصرة ص 181۔179البطاقات المصرفٌة ص)حجى، عبد الرحمن،أنظر: 
 (.15/3/53الفقه الإسلبمى بجدة)

3

 (.2/1140(،)691(،1/682۔ قرارات الهٌبة الشرعٌة بمصرف الراجحى) 



185 

 

قدر الخدمات جواز اخذ مصدرها من العمٌل رسوما عند الإصدار أو التجدٌد بصفتها اجرا علً ’’

 . 1‘‘ المقدمة منه

جواز گرفتن صادر كننده كارت از عمٌل)مشترى(فٌس در هنگام  صادر كردن كارت ٌا ’’ ترجمه:

 ‘‘.تجدٌد كارت در بدل خدمات كه ارابه مٌكند

( راجع به مزدها در بدل كارت هاى كرٌدت 735و در فٌصله بورد شرعى بانك الراجحى در شماره)

 چنٌن آمده است:

لا ٌجوز فً البطاقات الإبتمانٌة أن تكون الرسوم المفروضة على العملبء مصدر ربع أو انتفاع ’’

للشركة، و علٌه فٌجب أن تكون تلك الرسوم بجمٌع أنواعها بقدر ما ٌنفعه المصرف فعلب بالسعر العادل، 

المصرف و مما كان دفعه ٌعود إلى منفعة العمٌل و مصلحته المعتبرة، دون ما ٌعود إلى مصلحة 

منفعته، أو ٌكون مصدر ربح له أو وقاٌة لماله بؤى حال من الاحوال، لأن الزٌادة و الحالة هذه تكون ربا 

 . 2‘‘ أو ذرٌعة إلى الربا

در كارت هاى كرٌدت جابز نٌست كه مزدهاى كه بر مشترٌان)دارنده كارتها(لازم گردٌده ’’ ترجمه:

،بنا براٌن  لازم است كه تمام انواع مزدها)فٌس( به اندازه است منبع فابده ٌا منفعت براى شركت باشد

باشد كه بانك واقعا به قٌمت منصفانه پرداخت مٌكند از آنچه كه پرداخت شده است به منفعت عمٌل و 

مصلحت آن بر مٌگردد بدون اٌنكه به مصلحت و نفع بانك باشد، ٌا در كدام حالت حماٌت مالى بانك 

 ‘‘.اٌن حالت ربا ٌا ذرٌعه ربا مٌگردد باشد زٌراكه زٌادت در

(در مورد جابز قرار دادن پرداخت مشترٌان 738ودر فٌصله بورد شرعى بانك الراجحى شماره)

)عملبء(بل هاى خدمات كه در بدل استخدام از كارت هاى كرٌدت بوجود آمده كه توسط شركت ٌا 

 :بانك)صادر كننده كارت(صادر مٌگردد، متن آن قرار زٌر است

فإن الهٌبة الشرعٌة لشركة الراجحى المصرفٌة للئستثمار فً اجتماعها....بعد إطلبعها علً مذكرة ’’

العرض المعدة من أمانتها بشؤن ما ورد من المجموعة المصرفٌة للؤفراد؛ للنظر فً حكم تسدٌد العملبء 

ا؛ بحٌث ٌتاح لحامل بطاقة فواتٌر الخدمات باستخدام البطاقات الإبتمانٌة التً تصدرها الشركة لعملببه

الراجحى الإبتمانٌة أن ٌستخدمها فً أجهزة الصراف الٓالى التابعة للشركة لٌسدد من خلبلها فاتورة 

                                                      

1

 (.12/3/676۔ مجلة مجمع الفقه الاسلبمى بجدة) 

2

 (.2/1139قرارات الهٌبة الشرعٌة بمصرف الراجحى) ۔
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الهاتف أو الماء او الكهرباء و نحو ذلك، و ستاخذ الشركة من حامل البطاقة رسما عن هذه العملٌة، و لن 

تسدٌدها لمصدرها)مقدم الخدمة(كاملة بعد تجمٌع هذا ٌتم خصم اي نسبة علً مبلغ الفاتورة؛ إذ سٌتم 

 النوع من العملٌات و حسب موعد التسوٌة المتفق علٌه....

و بعد الدراسة و النظر المناقشة قررت الهٌبة أنه لا مانع من تسدٌد العملبء فواتٌر الخدمات باستخدام 

رسوم المستحقة للمصرف وفق الضوابط البطاقات الإبتمانٌة التً تصدرها الشركة، على أن ٌتم تقدٌر ال

 .1‘‘الصادرة من الهٌبة الشرعٌة بهذا الشان

بورد شرعى شركت بانكدارى و سرماٌه گذاري الراجحى در جلسه.....پس از ابلب  بر ’’ ترجمه:

 ٌاداشت

پٌشنهادى تنظٌم شده توسط سكرترٌت در خصوص درٌافتى از گروه بانكً براي افراد؛ بررسى حكم 

شترٌان بل هاى خدمات با استفاده از كارتهاى كرٌدت كه توسط شركت براي مشترٌان پرداخت م

طوري صادر گردٌده است كه دارنده كرٌدت كارت الراجحى مٌتواند كه از انٓ در دستگاه هاى خود 

(كه تابع شركت مٌباشد پرداخت بل تلفن،بل آب ٌا بل برق وغٌره را پرداخت كند، و ATMپرداز)

ٌن كار از دارنده كارت هزٌنه اخذ مٌكند، و هٌچ فٌصدى بر مبلغ بل كسر نخواهد شد؛ شركت براى ا

زٌراكه پرداخت آن براى صادر كننده كارت)انجام دهنده خدمات( به طور كامل  بعد از جمع آوري 

 اٌن نوع كارها و طبق تارٌخ تسوٌه كه بر آن توافق شده مٌباشد است....

ث، بورد شرعى اٌن تصمٌم گرفت كه هٌچ اعتراضى و مانع براى پس از مطالعه، بررسى و بح

پرداخت مشترٌان بل هاى خدمات را كه به استفاده از كارت هاى كرٌدت كه توسط بانك صادر گردٌده  

بوجود آمده است باٌن شرط كه اندازه هزٌنه هاي مربوط به بانك طبق آٌٌن نامه  اى كه از طرف 

 ‘‘.در مً شودبورد شرعً در اٌن خصوص صا

گرفتن عوض در بدل خدمات اعم از اٌنكه مبلغ نقدي باشد ٌا فٌصدى . و اٌن نظر بورد  قول دوم:

 .2شرعى بٌت التموٌل كوٌتى است

 

                                                      

1

 (1143-2/1142۔ قرارات الهٌبة الشرعٌة بمصرف الراجحى) 

2

-7/1/474طاقات الإبتمان المصرفٌة لمركز تطوٌر الخدمة المصرفٌة بٌت التموٌل الكوٌتً، مجلة مجمع الفقه الإسلبمى بجدة)۔ ب 

 (.633الاحتراف فً المعاملبت المالٌة ص)نشمى، ٌاسر عجٌل، (،  و 475



187 

 

در مقابل اٌن خدمات عوض گرفتن جابز نٌست. و اٌن نظر برخى از علماء معاصر  قول سوم:

 .1است

 ف تاجر)قبول کننده وگٌرنده کارت(.مطلب دوم: وکالت بانک)صادر کننده کارت(از طر

در مبحث سابق به كارها و خدمات مهم كه بانك)صادر كننده كارت( انٓ را از طرف تاجر)گٌرنده و 

 قبول كننده کارت( بطور وکالت انجام مٌدهد اشاره گردٌد، و اٌن کارها بر دو نوع است:

مٌباشد، مانند: استفاده كردن از  كارهاى است كه در آن كرٌدت كارت با دٌگران مشترك نوع اول:

سٌستم امتٌاز فروش و اٌن با مشاركت تاجران در استفاده از دستگاه هاى ارابه شده به فروشگاه ها 

مٌباشد،پس براى بانك ارابه كردن اٌن خدمات جابز است،همچنان براي بانك جابز است كه در بدل 

، و اٌن اجرت 2كننده كارت(توافق شده بگٌرد  اٌن خدمات اجرتً كه بٌن بانك و تاجر)گٌرنده و قبول

 .3مقٌد به اجرت مثل ٌا هزٌنه واقعى نٌست زٌراكه در اٌن خدمت ضمان و قرض دادن نٌست

كارهاى است كه مخصوص با كارت هاى كردٌت  مٌباشد، مانند: انجام دادن بازارٌابى  نوع دوم:

ارٌابً كرٌدت كارت بازارٌابً براى براي تاجر از طرٌق بازارٌابً براى كرٌدت كارت، پس باز

تاجر است، و بانك مقابل اٌن بازارٌابً از تاجر)گٌرنده و قبول كننده كارت( هزٌنه و اجرت اخذ مٌكند 

الحسم على ’’كه آن اجرت فٌصد معٌن از قٌمت اموال مٌباشد، و اٌن همان چٌزى است كه به عنوان

 گفته مٌشود.‘‘ التاجر

در مورد حكم گرفتن اٌن عوض مقابل اٌن خدمت اختلبف نظر دارند و سه علماء و محققٌن معاصر 

 اقوال وجود دارد:

كسر كردن بانك از تاجر از مبلغ بل ها جابز است اعم از اٌنكه آن كسر بصور مبلغ نقدى  قول اول:

 باشد ٌا بصورت فٌصدى از قٌمتِ اموال باشد.

                                                      

1

 ۔ و من قال به: د.بكر ابو زٌد، و د.عبد الله السعٌدى. 

 (1/325الربا فً المعاملبت المصرفٌة) سعٌدى، عبد الله بن محمد، (، و60ٌد ص)انظر: بطاقة الإبتمان لأبً ز
2

(، والعمولات المصرفٌة للسماعٌل 1/419۔ابو غده، عبد الستار،  بحوث فً المعاملبت و الأسالٌب المصرفٌة الإسلبمٌة ) 

 (.598ص)
3

 (.598العمولات المصرفٌة ص)سماعٌل،عبد الكرٌم بن محمد، ۔  
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ندوة ’’، و 1‘‘بٌت التموٌل الكوٌتى’’د شرعى و اٌن نظر برخى از محققٌن است و به اٌن نظر بور

،و بورد محاسبه و مراجعه براى مإسسات مالى اسلبمى، بورد شرعى بانك 2‘‘البركة الثانٌة عشرة

 است.  3‘‘البلبد’’الراجحى و بورد شرعى بانك 

 درٌن مورد چنٌن آمده است:‘‘ المعاٌٌر الشرعٌة’’در

تقاضى عمولة من قابل البطاقة بنسبة من ثمن السلع و ٌجوز للمإسسات المصدرة للبطاقة أن ت’’

 .4‘‘ الخدمات

براى مإسسات كه صادر كننده كارت مٌباشد جابز است كه از دارنده كارت اجرت بصورت  ترجمه:

 فٌصدي در پول اموال و خدمات اخذ كند.

ى كرٌدت  ( در مورد تخفٌف در پذٌرش كارت ها464و در فٌصله بورد شرعى بانك الراجحى شماره)

 چنٌن آمده است:

قابل البطاقة نسبة من مبٌعاته حسب ما ٌجرى الاتفاق علٌه؛ بناء علً  "لا مانع من أن تؤخذ الشركة من

 .5أن ذلك مقابل الخدمات المقدمة و المصروفات الفعلٌة، و لٌس مقابل الضمان" 

از قٌمت مال فروخته وى "مانع شرعى نٌست كه شركت از تاجر)گٌرنده و قبول كننده كارت( ترجمه:

فٌصدى طبق توافق شده اخذ كند، بنا براٌن كه آن فٌصدي در مقابل خدمات ارابه شده و هزٌنه هاى 

 واقعى مٌباشد و اٌن فٌصدى مقابل ضمان نمٌباشد".

براى تاجر بر مبلغ بل از تاجر)گٌرنده و قبول كننده كارت(به اندازه اى هزٌنه واقعى اجرت  قول دوم:

 .6جابز است، و بٌشتر از آن حرام است. و اٌن نظر برخى از علماء معاصر است گرفتن 

 

                                                      

1

 (7/1/472مجمع الفقه الإسلبمى بجدة)۔ مجلة  

2

 (.204۔ قرارات و توصٌات ندوات البركة للئقتصاد الإسلبمى ص) 

3

 (،بشؤن ضوابط البطاقات الإبتمانٌة.16۔ قرار الهٌبة الشرعٌة لبنك البلبد ذى الرقم) 

4

 (.18۔ گروهى از نوٌسنده گان، المعاٌٌر الشرعٌة ص) 

5

 (1/685الراجحً)۔ قرارات الهٌبة الشرعٌة بمصرف  

6

 ۔ و ممن قال به: د۔ عبد الرحمن الحجً. 
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 جابز نٌست كه بانك)صادر كننده كارت( از تاجر)گٌرنده و قبول كننده كارت(از مبلغ بل  قول سوم:

 .1اجرت بگٌرد 

تاجر درٌنجا باٌد به دو مورد مربوط به وكالت بانك)صادر كننده كارت(از طرف دارنده كارت و 

 اشاره گردد كه قرار زٌر است:

 مورد اول: حكم جلسه وكالت با ضمانت نامه در كرٌدت كارت.

 صورت اش چنٌن است:

صادر كننده كارت)بانك/شرکت(حقوق تاجر را كه بر ذمه دارنده كارت مٌباشد در قبال آنچه كه به او 

ر كننده كارت در قبض در وخت استفاده از كرٌدت كارت مً فروشد تضمٌن مً كند، ٌعنى صاد

 كردن حقوق تاجر وكٌل مٌگردد و اٌن بعٌنه ضمانت حقوق تاجر از دارنده كارت است.

و جلسه وكالت با ضمانت در كرٌدت كارت  طبق صورت سابق جابز است بنا بر آنچه كه قبلب در 

 هنگام صحبت در مورد تركٌب عقد وكالت و عقد دٌگرى توضٌح داده شد.

 در دو طرف قرار داد در كرٌدت كارت.)صادر كننده كارت( ر عهده گرفتن بانكمورد دوم: حكم ب

 صورت اش قرار زٌر است:

صادر كننده كارت در قرار داد كارت براي تاجر در درٌافت كردن حقوق اش از دارنده كارت كه 

در مدٌون تاجر مٌباشد وكٌل مٌباشد طورٌكه بانك)صادر كننده كارت(براى دارنده كارت مدٌون 

پرداخت دٌن براى تاجر كه بر ذمه دارنده كارت است وكٌل مٌباشد و اٌن كارى است كه در بانك 

 ها)صادر كننده كارت(در توافق با دارنده كارت و با تاجر انجام مً شود.

و انجام دادن بانك صادر كننده كارت دو طرف عقد را در كارتهاى كرٌدت طبق صورت سابق جابز 

كه قبلب ترجٌح اش مطرح شد ٌعنى جواز انجام دادن وكٌل دو طرف عقد را در  است بر اساس آنچه

 بٌع بشرطٌكه او حماٌت از ٌك مإكل در حساب مإكل دٌگرى متهم نباشد.

بر اساس سابق جابز است كه صادر كننده كارت در پرداختن و قبض كردن از طرف دارنده كارت و  

 تاجر همزمان وكٌل و ضامن نٌز مٌباشد.

                                                      

1

 (.194البطاقات المصرفٌة  ص)حجى، عبد الرحمن،۔  
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 تور عبد الوهاب ابو سلٌمان مٌگوٌد:دوك

مصدر البطاقة له علبقة فقهٌة مستقلة بحامل البطاقة؛ كونه مقرضا من جهة إذا اعتبر العقد عقد ’’ 

إذا ضمن حق البابع من مقرضه، و وكٌلب من جهة ثالثة إذا وكّله  ضامنا من جهة ثانٌةإقراض، و 

 أو تضارب، فلكل عقد شرعى مسبولٌته و اثاره. المقترض فً دفع ما توجب علٌه بالبٌع دون تعارض

حامل البطاقة علبقته الفقهٌة القانونٌة بمصدر البطاقة تختلف عن علبقته مع التاجر، و مسبولٌاته متنوعة 

 و متعددة.

علبقة التاجر لها وضع شرعى قانونى مع حامل البطاقة، و علبقة شرعٌة قانونٌة مع مصدر البطاقة 

 تان.مختلفتان و متبابن

ٌتعدد التكٌٌف الشرعى للطرف الواحد مع طرف معٌن فً العقد لأكثر من علبقة شرعٌة المختصة 

 به دون تداخل، أو تضارب.اختلبف الجهة و إنفكاكها 

 .1‘‘ هذا التعدد فً التكٌٌف الفقهى للطرف الواحد فً العقد الواحد من حٌث امر مسلم فً الفقه الإسلبمً

ت كارت با دارنده آن مستقل رابطه فقهً دارد، از ٌك سو قرض دهنده بودن صادر كننده كرٌد ترجمه:

اگر اٌن عقد عقدِ قرض محسوب شود، و از سوى دٌگر ضامن بودن در صورتى كه صادر كننده 

كارت حق فروشنده)تاجر( از مدٌون را تضمٌن كند، و از جهت سوم وكٌل مٌباشد در صورتً كه 

كارت(را وكٌل كند در پرداختن دٌن كه در بدل بٌع بدون تعارض بر قرض گٌرنده بانك)صادر كننده 

 ذمه اش واجب گردٌده است، پس هر عقد شرعى مسبولٌت و آثار خود را دارد.

دارنده كارت با صادر كننده كارت رابطه فقهى قانونى را دارد، و اٌن علبقه با تاجر متفاوت مٌباشد، 

 و مسبولٌت هاى او متنوع و متعدد است.

رابطه تاجر داراى وضعٌت شرعى قانونى با دارنده كارت مٌباشد،البته رابطه آن با صادر كننده 

 كارت شرعى قانونى مٌباشد وبٌن اٌن دو رابطه علبقه متفاوت و متبابن مٌباشد.

                                                      

1

 (.135 -134البطاقات البنكٌة ص) ازهرى، منظور احمد، ۔ 



191 

 

تكٌٌف شرعى ٌك طرف با طرف خاص در عقد معٌن  براى بٌش از ٌك رابطه شرعى با اعتبارات 

ت،و براى هر ٌك ازٌن تكٌٌف و رابطه آثار شرعى كه مخصوص به آن مٌباشد مختلف چندگانه اس

 دارد.

اٌن تعدد در تكٌٌف فقهى براى ٌك طرف در ٌك عقد به لحاظ اختلبف جهت و انفكاك جهت در فقه 

 ‘‘.اسلبمى امر مسلم است

 مطلب سوم: وكالت در كرٌدت كارت اقساطً.

كرٌدت كارت اقساطً را جابز قرار داده است و بر محقق عمر بن ٌوسف عبابنه استعمال كردن 

 جواز اٌن از دلابل زٌر استدلال مٌكند:

كارت اقساطً پٌشنهادى ، دارنده آن را بر خرٌدارى اموال مختلف،و به راحت پرداخت  دلٌل اول:

به قٌمت آن به صورت اقساط از طرٌق مرابحه بدون ربا قادر مً سازد، كارت اقساطً دارنده انٓ را 

سود ٌا آنچه كه در آن شبهه سود باشد مجبور نمً كند، بنا براٌن از اعتباراتً كه كارت اقساطً براى 

جمع  ٌشدارنده خود مٌدهد آنچه را كه دارنده كارت اقساطً در زندگً روز مره نٌاز دارد برا

 .1مٌگردد و دٌن آن به صورت اقساط قبول شده  پرداخت مً شود 

 كارت اقساطً پٌشنهادي با كارت مرابحه پٌشنهادي تفاوت به شرح زٌر دارد: كرٌدت لٌل دوم:د

۔ دارنده كرٌدت كارت اقساطً فقط از طرف بانك مجاز و وكٌل به خرٌدارى مً باشد و وكٌل به 1

 فروش مطلقا نمً باشد نه براى خودش و نه براي دٌگران طورى كه در كارت مرابحه مً باشد.

به دارنده خود اختٌار انجام دادن به صورت اقساط هر آن كارى كه توسط  ۔ كرٌدت كارت اقساط2ً

هر نوع كرٌدت كارت انجام مً شود مً دهد، و در كرٌدت كارت اقساطى دارنده آن در صورت عدم 

استفاده از كارت اقساطً مٌتواند كه از زمان مهلت استفاده كند، البته در كارت مرابحه دارنده انٓ 

 ام دادن عقد بٌع دوم است كه به خرٌدارى اموال بالاى آن به قٌمت بلند حساب مٌگردد.متعهد به انج

۔ در كرٌدت كارت اقساطً امكان تقلب در فروش ٌا كلبهبردارى وجود ندارد طورٌكه در كارت 3

مرابحه وجود دارد، در كرٌدت كارت اقساطى دارنده كارت اموال را مٌخرد، سپس آن اموال را در 

                                                      

1

 (.152الدفع بالتقسٌط عن طرٌق البطاقات الإبتمانٌة  ص)عمر بن ٌوسف عبابنه، ۔  
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ه بانك تحوٌل مٌدهد، در حالى كه كارت مرابحه دارنده آن اصلب بدون وجود اموال خرٌد و واقع ب

 .1فروش مٌكند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      

1

 (.151۔150لدفع بالتقسٌط عن طرٌق البطاقات لعبابنه ص)اعمر بن ٌوسف عبابنه، ۔   
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 ىفصل هشتم: وكالت در اسعار خارج

 مبحث اول: تعرٌف اسعار خارجى

 وكالت در اسعار خارجىمبحث دوم: صورت هاى 

 احكام وكالت در اسعار خارجى
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 1 فصل هشتم: وكالت در اسعار خارجً

دراٌن مبحث مٌخواهم كه تعرٌف اسعار خارجً،صورت هاى وكات در اسعار خارجً، وكٌل كردن 

خارجً از طرف آن، وكٌل كردن بانك را در قبض كردن اسعار عمٌل بانك را در اجراء دادن اسعار 

 مختصرا بٌان نماٌم.

 مبحث اول: تعرٌف اسعار خارجى

، اما ه استاز نگاه لغت و اصطلبح ارابه شد‘‘ صرف’’تعرٌف،اش مبحث چهارمفصل دوم،در در 

در بدل اسعار . ٌا مبادله اسعار محلى 2خرٌد و فروش اسعار خارجى است  از آنسعر خارجى مراد 

 .3خارجى ، ٌا مبادله برخً از اسعار خارجى در بدل اسعار خارجً دٌگري 

بانك ها براى اهداف مختلف ارزهاى خارجى را خرٌد و فروش مٌكند،  برخً مهمترٌن انٓ: برآوردن 

نٌازهاى مشترٌان خود ، خصوصا بازرگانانى كه تجارت آنان به واردات از خارج از كشور وابسته 

 .4ت انجام دادن حواله نقدى به مشترٌاں بانك اس

 مبحث دوم: صورت هاى وكالت در اسعار خارجً

 در ارزهاى خارجى وكالت صورت هاى مختلف دارد كه از مهمترٌن آنها قرار زٌر است:

                                                      

1

شاخه اى از ارز است.دلٌل اٌن : كه ارز خارجى شامل فروش تمام  رزها اعم است، و تجارت ارزها تجارت از ۔ ارز خارجى ا 

ارزها)المتاجرة ارزها را مً باشد اعم ازٌنكه به قصد منفعت باشد ٌا غٌر از انٓ مً باشد. اما هدف از تجارت كردن به 
 بالمعملبت(كسب فابده مً باشد به طورى كه تجارت كردن به ارزها در هنگام خرٌد قصد فروش  با فابده مٌباشد.

عقد صرف از تجارت به ’’ دوكتور وهبة الزحٌلى  در تبٌٌن تفاوت بٌن تجارت كردن به ارزها و بٌن عقد صرف چنٌن مٌگوٌد:
زٌراكه عقد صرف شامل فروش ارزها براي فابده ٌا عدم فابده مٌباشد اما تجارت به  ارزها)المتاجرة بالمعملبت(اعم است

ارزها)المتاجرة بالمعملبت( ٌا عقد مضاربت فقط براى كسب فابده مً باشد، فرق بٌن عقد صرف و عقد متاجرة بالعملبت در 
اشد،همچنان اٌن دو عقد)صرف و المتاجرة فً هر دو اٌن عقد شامل مبادله در نقود مٌب چىغرض معامله كننده انٓ مٌباشد اگر

العملبت(در تصرف نٌز تفاوت را دارد زٌراكه تجارت كننده در ارزها نمى فروشد مگر اٌنكه نرخ ارزها افزاٌش ٌابد، اما 
 زحٌلى، وهبة،صراف)انجام دهنده عقد صرف را(او ارزها را خرٌد و فروش مٌكند خواه قٌمت ارزها بالا باشد ٌا پاٌٌن.) 

 (.163۔162المعاملبت المالٌة المعاصرة ص)
خرٌدن ارزها :’’( چنٌن امٓده است كه: تجارت در ارزها)المتاجرة بالمعملبت( عبارت است از 12ص)‘‘ معاٌٌر شرعٌه’’و در 

ردن به براى فروختن به قصد فابده، و تجارت كردن به ارزها)المتاجرة بالمعملبت( با فروش ارزها تفاوت دارد كه در تجارت ك
ارزها در هنگام خرٌدارى قصد فروش انٓ با فابده مٌباشد، و هر ٌك از تجارت كردن با ارزها)المتاجرة بالمعملبت(و فروش 

 ‘‘.ارزها شامل احكام عقد صرف را مٌباشد
2

 (.1/397دراسة شرعٌة لأهم العقود المالٌة المستحدثة ) شنقٌطى، محمد مصطفى ابوه، ۔ 

3

 (.205بنوك تجارٌة بدون ربا ص)د الله، شبانى، محمد بن عب۔  

4

المصارف الإسلبمٌة   هٌتى، عبد الرزاق رحٌم جدى،  (، و166أحكام صرف النقود و العملبت  ص)باز،عباس بن أحمد ،۔  

 (.359ص)
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 اول: وكٌل كردن عمٌل بانك را بر اجراء كردن ارز خارجى از طرف وى.

دن سعر خارجى از طرف وى به اشكال مختلفى انجام وكٌل كردن عمٌل بانك را به اجراء كر

 مٌشود،مهمترٌن آنها موارد زٌر است:

وكٌل كردن غٌر عاقد را براى انعقاد عقد فروش ارزها با وكالت او به قبض كردن و تسلٌم  اول:

 .1كردن ارزها 

استحقاق  اٌن صورت مربوط به نحوه برخورد بانك با صاحبان حساب بزرگ است در مبالغى كه بانك

آن را بر مشترٌان شان به صورت ارز خارجى مٌباشد ، ٌا بر عكس، ٌعنى: در مبالغً كه استحقاق 

 آن را مشترٌان بر آنها داشته مٌباشند به صورت ارز خارجى.

 اٌن صورت در بانكدارى چندٌن احوال را داردم مهمترٌن آنها دو مورد است:

ده بر كسى دٌگرى دٌن به صورت ارز خارجى داشته اٌنكه مشترى)عمٌل(در آٌن حالت اول:

باشد،سپس آن بانك را به قبض نمودن آن دٌن، و تبدٌل كردن آن به ارز محلى و جمع كردن آن در 

 حساب آن وكٌل مً كند.

اٌنكه بر عمٌل)مشترى(دٌن مستقبل به صورت ارز خارجى وجود داشته باشد، سپس عمٌل  حالت دوم:

خود در انجام دادن عقد صرف،پرداختن دٌن در تمام شدن زمان وكٌل مٌكند، و بانك را از طرف 

 سپس آن نزد اٌن بانك از حساب جارى عمٌل كسر مٌگردد.

 .2دوم: وكٌل كردن غٌر عاقد را براى فروش ارزها بدون وكٌل كردن به قبض آن 

مً خواهد كه دفتر در لندن ‘‘ سابك’’مثال اٌن: شركتى كه ماٌل به انجام امور بانكى است مانند شركت

را ‘‘الراجحى’’بر مبلغ معٌن همان زمان خرٌدارى كند براى پرداخت هزٌنه اموال خرٌد شده، آن بانك 

سفارش مً دهد كه از حساب شركت)سابك(كه در بانك الراجحى است صد هزار ريا برداشت كند، 

بفروشد، مشروط بر اٌنكه خرٌدار پول سپس آن را از طرف شركت سابك در بازار به پوند استرلٌنگ 

 استرلٌنگ را به وكٌل شركت سابك در لندن تحوٌل دهد.

                                                      

1

 (.5گروهى از نوٌسنده گان، المعاٌٌر الشرعٌة ص) ۔ 

2

 (.5۔ المعاٌٌر الشرعٌة ص) 
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دراٌن حالت وكالت نامه توسط شركت سابك به بانك الراجحى  تمام مٌگردد،و دراٌن صورت بانك 

الراجحى عقد كننده با عمٌل نٌست، و در اٌن صورت فقط فروختن ارز است نه قبض كردن ارز 

 ن.مقابل آ 

 .1سوم: وكٌل كردن به قبض نمودن ارز بعد از انعقاد عقد صرف 

دراٌن صورت هر دو طرف عقد كننده گان بٌن خود عقد صرف انجام مٌدهند، سپس هر ٌك از آنان 

كسى را وكٌل مٌكند كه براى قبض كند. مثلب: زٌد و عمرو بر عقد صرف توافق نمودند كه بكر از 

 .2طرف عمرو وكٌل مٌباشد زٌد وكٌل مٌباشد و حسان از 

در مقام اصلى با دو ‘‘ الأهلى’’و مثال انٓ در بانك دارى اٌن است كه هر ٌك از بانك الراجحى و بانك

ارز خارجى مثلب دالر پوند استرلٌنگ عقد صرف مٌكنند، اما انها انٓ پول را در مكان عقد كار 

س آنان از طرٌق تلفنً توافق مٌكنند ندارند،بلكه در مكان دٌگرى ضرورت به آن ضرورت دارند، پ

طلب مٌكند كه دالر اش را در ‘‘الأهلى’’بر تحوٌل ارز در مكان دٌگرى، سپس بانك الراجحى از بانك

از بانك الراجحى طلب مٌكنند كه پوند ‘‘ الأهلى’’امرٌكا در شاخه بانك الراجحً تحوٌل دهد، و بانك

 وٌل دهد.استرلٌنگ اش را در برٌطانٌا به شاخه انٓ تح

درٌن صورت عقد صرف بٌن هر دو بانك در مكان بود باش آن تمام گردٌد، اما در قبض كردن انٓ 

 هر ٌك بانك در خارج شخص سوم را وكٌل بالقبض تعٌٌن كرد.

 چهارم: واسطه شدن بانك ها بٌن مشترٌان در خرٌد و فروش ارزها.

 به قبض ارز است بعد از عقد صرف.اٌن صورت ارتباط به صورت قبلى دارد و آن وكٌل كردن 

برخى از خدمات كه بانك ها اراٌه مً كند اٌن است كه بانك ها بٌن مشترٌان خود در انجام دادن 

كارهاى ارز خارجً ٌعنى خرٌد و فروش ارزها، ٌا خرٌد و فروش ارزهاى خارجى واسطه مٌباشد 

نمودن ارزهاى ثبت شده به نام آنان   به اٌن طور كه بانك ها از طرف هر دو عاقدٌن در تسلٌم و قبض

 كه در حسابات بانكى  در بانك ها مٌباشد نابب مً باشند.

                                                      

1

 (.5معاٌٌر الشرعٌة ص)۔ گروهى از نوٌسنده گان، ال 

2

 (.425النقود وظابفها الأساسٌة و أحكامها الشرعً ص)زعترى، علبء الدٌن،۔  
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كسى كه دالر مً فروشد تا در بدل آن افغانى مثلب بخرد آن دالر طورى تسلٌم مً كند كه آن بانك را 

 قال دهد.كه در حساب آن دالر دارد امر مً كند از حساب اش به حساب فروشنده افغانى انت

و فروشنده افغانى بانك خود را كه در حساب انٓ افغانى دارد امر مً كند به حساب فروشنده دالر 

 افغانى انتقال دهد.

پس فروش دالر در بدل افغانى اگرچه بٌن دو نفر ساكن در ٌك شهر اتفاق افتاده است اما در آن زمان 

كى از آنها به ارز دالر قبض مً كند و بانك تقابض ممكن نٌست مگر توسط دو بانك ها در دو كشور ٌ

 . 1دٌگرى به ارز افغانى قبض مً كند، اٌن دو بانك براى مشترٌان خود واسطه و ذرٌعه مً گردد 

و بانك در مقابل واسطه شدن در انجام دادن خرٌد و فروش ارزها اجرت مً گٌرٌد و تعٌٌن اٌن 

وگاهى اٌن اجرت فٌصدى معٌن مً باشد و اجرت طبق توافق بانك و مشترى  صورت مً گٌرد، 

 گاهى مبلغ نقد مً باشد.

از مطالب فوق مشخص مً شود كه ارتباط بٌن بانك و عمٌل)مشترى(بنا بر اساس وكالت در بدل 

عوض مً باشد به اٌن صورت كه مشترى بانك را در فروش ارزها به نفع آن وكٌل مً كند و بانك 

 . 2ون نوشتن ارز دٌگرى در حساب عمٌل مستحق عوض نمً باشد بدون تمام شدن كارهاى بٌع، و بد

پنجم : وكالت بانك از طرف مشترى)عمٌل(در خرٌدارى اموال در بدل ارز معوق،و سپس در فروش 

 آن براى مشترى در بدل واحد پولى دٌگر به همان مدت.

ز معوق خرٌدارى كند، گاهى عمٌل)مشترى( بانك را وكٌل مً كند تا براى عمٌل اموال را در بدل ار

سپس آن اموال را از طرٌق همان وكالت در بدل ارز دٌگرى تا وقت معوق بفروشد، و اٌن ارزى 

 .3است كه مً خواهد بخاطر تردٌد خطر قٌمت آن از آن حفاظت كند 

(خود در خصوص حفاظت از 74در مصوبه شماره)‘‘ البلبد’’و اٌن عقد توسط بورد شرعى بانك 

 و پاٌٌن شدن (نرخ ارزها مطرح شده است، و در متن آن آمده است كه:تذبذب)بلند 

                                                      

1

(، بشؤن المصارفة الفورٌة فً العملبت و الذهب، قرارات الهٌبة 195۔ قرار الهٌبة الشرعٌة بمصرف الراجحى ذى الرقم) 

 (.1/315الشرعٌة بمصرف الراجحى)
2

 (.337۔338العمولات المصرفٌة ) محمد ،سماعٌل،عبد الكرٌم بن  ۔ 

3

 (.299عقود التحوط من مخاطر تذبذب اسعار العملبت  ص)دوسرى، طلبل بن سلٌمان ،۔  
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حٌث إنه فً ظل التذبذب الكبٌر لأسعار صرف العملبت فً الأسواق المعاصرة، و تاثٌر ذلك على ’’

الحقوق و الإلتزامات الٓاجلة تاثٌرا بالغا، فقد استحدث منتج الحماٌة من تذبذب اسعار الصرف؛ لتغطٌة 

 ‘‘.ب العملبت التى قد ٌواجهها العملبء الراغبون فً الإستٌراد أو التصدٌر لأي بلد اجنبًمخاطر تذبذ

در تذبذب شدٌد نرخ هاى ارزها در بازارهاى معاصر، و تاثٌر آن بر حقوق و تعهدات ’’ ترجمه:

معوقه  را دارد، بخاطر اٌن براى حفاظت در برابر تذبذب اسعار محصول حفاظتً معرفى شده است 

از اٌن طرٌق پوشش مً شود خطرات و رٌسك هاى تذبذب در ارزها ممكن است كه  كه

 ‘‘.مشترٌان)عملبء(كه رغبت در واردات ٌا صادرات  به كشورهاى خارجى دارند مواجه شوند

: اٌن محصول از دو عقد جداگانه متشكل  مً شود، كه هٌچ كدام از انٓ ها منحصر صورت اٌن مسئله

 به دٌگرى نٌست؛

 عقد مرابحه است، كه در آن عمٌل بانك را وكٌل مً كند تا براى مشترى)عمٌل( ول از آنها:عقد ا

اموال از بازار جهانى در بدل ثمن معوق تا ٌك سال)بطور مثال(، و به ارز مشخص به افغانى مثلب 

 خرٌدارى كند.

ه عمٌل را بر شخص درٌن عقد عمٌل)مشترى(بانك را وكٌل مٌكند تا اموال مملوك عقد دوم از آنها:

سوم در واحد پول دٌگرى كه نرخ مبادله آن باٌد ثابت شود مثلب دالر بفروشد، كه باٌد شخص سوم ثمن 

 را بعد از ٌك دوره مشخص مثلب بعد از ٌك سال پرداخت كند.

و به اٌن عقد عمٌل)مشترى(از فروشنده اموال به مبلغ معٌن افغانى تا زمان معٌن مدٌون مً باشد، و 

 همٌن تارٌخ عمٌل دٌن دهنده است براى خرٌدار آن اموال به مبلغ مشخص از دالر. در

و بعد از رسٌدن تارٌخ ، بانك بٌن هر دو آن دٌن با نرخ ارز رابج در آن تارٌخ تسوٌه مً كند، و 

 . 1ازٌن طرٌق خطرات افزاٌش دالر در برابر افغانً پوشش داده مً شود 

 ح مً شود:اٌن مسبله با مثال زٌر واض

بر ٌك تاجر افغانى ٌك مٌلٌون دالر تعهد مالى است كه بعد از ٌك سال وقت پرداخت آن مً رسد، و 

ازٌن مً ترسد كه شاٌد افزاٌش ٌابد قٌمت دالر در برابر قٌمت افغانى، كه ممكن است زٌان نا 

به بانك اجازه مشخصى  را به همراه داشته باشد، به خاطر پوشش رٌسك از خطر افزاٌش دالر، او 

                                                      

1

 (، بشؤن منتج الحماٌة من تذبذب أسعار الصرف)الأمان(.74۔ قرار الهٌبة الشرعٌة لبنك البلبد ذي الرقم) 
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مً دهد تا براى او اموال به ارزش پنج ملٌون افغانى تا ٌك سال خرٌدارى كند، سپس بانك از طرٌق 

همان وكالت ٌا وكالت دٌگر از طرف تاجر آن را به شخص سوم به مبلغ ٌك مٌلٌون دالر كه وقت 

 پرداخت آن پس از ٌك سال مً باشد به فروش مً رساند.

رسد، بازرگان پنج مٌلٌون افغانى مً پردازد، و ٌك مٌلٌون دالر درٌافت مً كند، وقتٌكه مهلت مقرر ب

از اٌن طرٌق او از ٌك طرف از افزاٌش قٌمت دالر در برابر افغانى مراقبت كرد، و از طرف دٌگر 

 او از انجام دادن عقد مإجل كه در انٓ مٌلٌون دالر را در بدل پنچ مٌلٌون ريا خرٌدارى مً كند به اٌن

 .1شرط كه بعد از شش ماه درٌافت و تحوٌل مً شود صرف نظر كرد 

ششم: خرٌدن عمٌل)مشترى(اموالى را از بانك در بدل ارز تا زمان معوق، سپس بانك را وكٌل كردن 

 به فروختن آن بر شخص سوم در بدل ارز دٌگرى تا مدت مشابه آن.

كند، سپس بانك را به فروش آن بر شخص  گاهى عمٌل اموال را از بانك  با ارز معوق خرٌدارى مً

سوم در بدل ارز دٌگرى براى مدت مشابه آن وكٌل مً كند به منظور پوشش رٌسك تذبذب نرخ 

 ارزها.

اٌن معامله توسط بورد شرعى در بانك الراجحى پٌشنهاد شد كه جاٌگزٌنى شود براى عقدهاى آبنده 

انك هاى سودى اجراء مً گردد؛ براى جلوگٌرى خرٌد وفروش ارزهاى كه توسط هر دو عاقدٌن در ب

 .2از تذبذب نرخ هاى ارزها 

 صورت اٌن مسبله قرار زٌر است:

شركتى است كه بالاى عمٌل خود اموال مملوكه خود را به قٌمت مإجل تا تارٌخ معوق شده در بدل 

ى به بانك امر مً ارز معٌن مً فروشد، بعد از درٌافت كردن مشترى اسناد تعٌٌن آن اموال را، مشتر

دهد كه همان اموال را بر عمٌل سوم در بدل ثمن مإجل تا تارٌخ معوق كه موافق به تارٌخ معوق ارز 

 .3اول باشد در بدل ارز دٌگرى كه مغاٌر ارز اول باشد بفروشد 

                                                      

1

 (.299طر تذبذب أسعار العملبت ص)عقود التحوط من مخادوسرى، طلبل بن سلٌمان ،۔  

2

 (.2/1078۔ قرارات الهٌبة الشرعٌة بمصرف الراجحى) 

3

 ۔ 
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هفتم: عمٌل بر پول محلى تامٌن مالى مً كند، و سپس بانك را وكٌل مً كند تا براى عمٌل اموال را 

ر بدل ثمن معجل)قٌمت فورى( خرٌدارى كند، و سپس عمٌل آن را در بدل ارزى كه مً خواهد كه د

 از تذبذب نرخ انٓ حفاظت كند بر بانك مٌفروشد.

طرٌقه اٌن مسبله چنٌن است كه محافظت كننده از طرٌق تورق سازمان دهنده در بدل ارز محلً تامٌن 

كه براى آن در بدل ثمن فورى به مبلغ تامٌن مالى قبلى مالً مً كند، و سپس بانك را وكٌل مً كند 

اموال خرٌدارى كند و سپس بعد از قبض كردن عمٌل آن اموال را  در بدل ارزى كه مى خواهد از 

 تذبذب نرخ آن محافظت كند بر بانك مً فروشد تا زمانى كه در آن احتٌاج به آن ارزى باشد.

(، در رابطه محافظت از نوسانات 74لبد در طً تصمٌم شماره )اٌن معامله را بورد شرعى بانك الب

نرخ هاى ارز،و در رابطه با چگونگً اٌن معامله مطرح كرده است و ذكر كرده كه اٌن معامله طبق 

 مراحل زٌر انجام مً شود:

 ۔ عمٌل)مشترى( اموال را با قٌمت معوق در ارز محلى از بانك خرٌدارى مً كند.1

 كٌل مٌكند تا براٌش اموال اش در بدل ثمن مإجل بفروشد.۔ عمٌل بانك را و2

۔ بانك  پول نقدى را كه حاصل از فروش اموال شده است در حساب مشترى جمع مً كند بخاطر كه 3

 مشترى ثمن انٓ اموال را تا وقت معوق مً پرداخت مً كند.

و سپس فروش آن را در بدل ۔ بانك مبلغ مانده شده در حساب مشترى را با خرٌد كالا به قٌمت نقد، 4

ثمن معوق بالاى بانك دٌگرى در بدل ارز دٌگرى كه عمٌل محافظت از نوسانات نرخ انٓ مٌخواهد 

 سرماٌه گذارى مً كند.

۔ در پاٌان مدت عمٌل در بدل ارز محلى مدٌون مً شود و به ارز خارجى دابن مً شود، و به اٌن 5

 ز حاصل مً شود.طرٌق تثبٌت نرخ ارز در آٌنده بٌن دو ار

 هشتم : وكٌل كردن وكٌل بانك را به طرف دٌگرى براى انجام امور بانكى براى عمٌل. 

گاهى وكٌل عمٌل كه بانك است نٌاز دارد كه شخص سوم را وكٌل كند براى اجراى بانكدارى براى 

 عمٌل. و صورت اٌن مسبله قرار زٌر است:

بستان سعودى است ماٌل به انتقال مبلغ ريا سعودي  ٌكى از مشترٌان)عمٌل( بانك الجزٌره كه در عر

به افغانى است، و بانك الجزٌره در افغانستان هٌچ نماٌندگً ندارد، ازٌن خاطر بانك الجزٌره بانك 
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دٌگرى را وكٌل مٌكند تا كارهاى بانكى عمٌل را از طرف بانك الجزٌره انجام دهد، و در بدل اٌن كار 

ي در بدل انجام امور بانكى از حساب عمٌل به وى قٌمت بانكدارى را بانك الجزٌره به بانك دٌگر

 پرداخت مً كند.

 مبحث سوم:احكام وكالت در اسعار خارجً

اٌن مبحث شامل وكٌل ساختن عمٌل بانك را در اجراء كردن اسعار خارجى از طرف وي، و بعد از 

سطه شدن بانك ها بٌن مردم تمام شدن عقد صرف وكٌل ساختن بانك را در قبض نمودن اسعار،و وا

 در خرٌد و فروش اسعار مً باشد.

 بانك را در انجام دادن معامله اسعار خارجى از طرف عمٌل.)عمٌل(مطلب اول: وكٌل كردن مشترى 

در مبحث قبلى صورت هاى وكٌل كردن عمٌل بانك را در انجام دادن مبادله اسعار خارجً ارابه شد، 

ها  لازم است كه حكم وكالت در عقد صرف و مبادله اسعار اجمالى  و قبل از تبٌٌن حكم اٌن صورت

ذكر شود، پس گفته مً شود كه فقهاء كرام  بر جواز وكالت در عقد صرف مطابق تفصٌل در كٌفٌت 

 .1توكٌل اتفاق دارند 

 برخً از دلابل بر آن موارد زٌر است:

است كه رسول الله شخصى را بر خٌبر  حدٌث ابو سعٌد خدرى و ابوهرٌرة رضً الله عنهما دلٌل اول:

( آورد،رسول خدا صلى الله علٌه 2مقرر كرد، و آن شخص براى نبى علٌه السلبم خرماى تازه)جنٌب

آٌا تمام خرماى خٌبر همٌن طور است؟(، آن شخص گفت: نه به ‘‘)أكلّ تمر خٌبر هكذا؟’’ وسلم فرمود:

در بدل دو صاع مٌگرٌم، و دو صاع ازٌن را در  خدا قسم است اى رسول الله، ماٌك صاع ازٌن را

لا تفعل. بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع ’’بدل سه صاع مٌگٌرٌم، پس رسول الله صلى الله علٌه وسلم فرمود:

                                                      

1

(،گروهى از نوٌسنده گان 3/140الهداٌة )علً عبد الجلٌل أبً بكر ،(، مرغٌنانى، 14/60۔ سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط ) 

بن احمد ، والشرح الکبٌر مع دسوقى، محمد بن احمد بن عرفة  (،ابن قدامة، عبد الرحمن بن أبً عمر محمد3/232الفتاوی الهندٌة)
(،شربٌنى، محمد بن احمد الخطٌب، مغنی 5/33(، النجم الوهاج)4/495منح الجلٌل)محمد علٌش،(، 3/30، حاشٌة الدسوقی علٌه)

 (.3/266(، بهوتى، منصور بن ٌونس بن إدرٌس ،  کشاف القناع)3/237المحتاج)
2

 (.10/134اي الجٌد من التمر، شرح البخارى للكرمانً)الخٌار ’’۔ الجنٌب:  
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.)اٌن طور نكن.مكمل خرما را در بدل دراهم بفروش، و سپس در بدل دراهم خرماى 1‘‘ بالدراهم جنٌبا

 جنٌب)تازه(را بخر(.

 ل از حدٌث فوق:وجه استلب

علبمه ابن حجر  
مً گوٌد: مناسبت حدٌث با ترجمة الباب)باب الوكالة فى الصرف و المٌزان( ظاهر  2

است زٌراكه در حدٌث فوق نبى كرٌم صلى الله علٌه وسلم كارى كه تول و وزن مً شد به غٌر سپرد، 

ل مً شود. علبمه ابن پس اٌن به معناى وكٌل از طرف وى است و عقد صرف نٌز در اٌن حكم شام

بطال  مٌگوٌد: فروش غله دست بدست مانند عقد صرف است كه مساوى مً باشد، و علبمه ابن بطال  

بع الجمع ’’مً گوٌد كه دلٌل گرفتن وكالت از او قول نبى علٌه السلبم  به عامل خٌبر است : 

ص به طرٌقه غٌر سنت مجموعه خرما را در بدل دراهم بفروش( بعد از آنكه آن شخ‘‘)بالدراهم

فروخت، پس نبى علٌه السلبم او را از سود فروشً منع كرد، و براى اش فروش به طرٌق سنت 

 .3اجازه داد 

 علماء بر جواز وكالت در عقد صرف اتفاق دارند، علبمه ابن منذر  مً گوٌد: دلٌل دوم:

، فلو وكل رجل رجلب أجمع كل من تحفظ عنه من اهل العلم على ان الوكالة فً الصرف جابزة’’

ٌصرف له دراهم، و وكل اخٓر ٌصرف له دنانٌر، فالتقٌا و تصرفا صرفا ناجزا: أن ذلك جابز و إن لم 

 .4‘‘ ٌحضر المإكلبن أو احدهما

                                                      

1

فً باب: الوكالة فً الصرف و ، صحٌح البخاريامام بخارى، ابو عبد الله محمد بن اسماعٌل بن المغٌرة الجعفى البخارى، ۔  

بمثل، من كتاب:  (، و مسلم فً باب: بٌع الطعام مثلب3/98(، صحٌح البخاري)2303المٌزان، من كتاب الوكالة، شماره حدٌث)
 (.3/1215(، امام مسلم، مسلم بن الحجاج القشٌرى النٌسابوري، صحٌح مسلم،)1593المساقاة، برقم)

هجری تولد شد، و ٌکی از  ۷۷ٖأحمد بن علً بن محمد العسقلبنً، أبو الفضل، شهاب الدٌن، مشهور به ابن حجر: در سال ۔  2

قلبن )فلسطٌن( بوده که البته تولد و وفات شان در قاهره ای مصر صورت گرفته امام های علم و تارٌخ می باشد که اصلش از عس

هجری   ۷۹۴و از سال  ،اول در بخش ادب و شعر مهارت حاصل کرد و بعدا در باب حدٌث شهرت زٌادی حاصل نمود ،است

و بعدا شهرت  ،عت کردبه ٌمن و حجاز سفر نموده از بسٌاری شٌوخ حدٌث سما ،برای سماعت حدٌث اسفاری را شروع نمود

: ٔو از تصانٌف وی:  ،زٌادی ٌافت که مردم برای سماعت حدٌث نزد وی می رفت که در نتٌجه اٌشان حافظ اسلبم شمره شد

: لسان المٌزا، ۳: تقرٌب التهذٌب، ۴: تهذٌب التهذٌب، ٖ: تعلٌق التعلٌق، ٕشرح بخاري که همانند آن قبلب و بعدا نوشته نشده است، 

 ،تذكرة الحفاظ مع ذٌوله ،هجری وفات نمود. . الذهبى: محمد بن أحمد الذهبى ۸۳ٕة فً الصحابة و غٌره، و در سال : الإصاب۲

 ، ط: دار الكتب العلمٌة.۲۹، ص۳ج

3

 (.4/562فتح الباری )ابن حجر، احمد بن على العسقلبنى، ۔  

4

فتح ابن حجر، احمد بن على العسقلبنى، (، 8/312الإشراف علً مذاهب العلماء)ابن منذر، محمد بن ابراهٌم، ۔  

 (.4/562الباری)
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كسانً را كه ما از اهل علم محفوظ مً دارٌم اتفاق دارند بر اٌن كه وكالت در صرف جابز ’’ ترجمه:

د تا براٌش دراهم را تبادله كند، و شخصى دٌگرى را وكٌل كند است. اگر كسى شخصى را وكٌل كن

تا براٌش دنانٌر را مبادله كند، آن دو اشخاص باهم ملبقات كردند و در بٌن خود شان مبادله كردند اٌن 

 ‘‘.جابز است اگر چه هر دو مإكل ٌا ٌكى از آن حاضر نه شده باشند

د، لذا براى رفع نٌاز آن مالك وكٌل كردن به عقد عقد صرف به خود عاقد متعلق مً شو دلٌل سوم:

 .1صرف است  

بنا بر مطالب گذشته گفته مً شود كه وكالت در تبادله ارزها اجمالا شرعا درست است زٌراكه هر انٓ 

عقد كه انجام دادن آن مستقٌما درست است وكالت در آن نٌز درست است،پس طورٌكه مبادله از 

 .2نان  توكٌل در آن نٌز جابز است طرٌق شخص درست است همچ

 در مورد حكم صورت هاى وكالت در ارزهاى خارجى، از طرٌق مطالب زٌر توضٌح داده مً شود:

مطلب دوم: وكٌل كردن غٌر عاقد را براى انعقاد عقد بٌع ارزها با وكالت قبض كردن و تسلٌم نمودن 

 آن.

 .3صرف(، عقد و قبض باهم اتفاق نظر دارند مذاهب چهار گانه بر جواز وكالت در تبادله اسعار)

دراٌن صورت صحت عقد متعلق به جدابى ٌا ماندن هر دو عاقد در مجلس عقد است. اگر هر دو 

عاقدٌن عقد صرف را انجام دهند، سپس قبل از قبض نمودن ارز هر دو انٓ جدا شوند دراٌن صورت 

از حقوق عقد است، و حقوق عقد عقد صرف باطل مً گردد، زٌراكه قبض نمودن در عقد صرف 

 .4مربوط به دو طرف عاقد مً باشد، لذا جدابً آنان قابل اعتبار مً باشد 

دراٌن صورت حضور ٌا عدم حضور اصٌل ٌا جدابً آن از مجلس عقد مراعات نمً شود؛ زٌراكه 

اعتبار  عقد مربوط به عاقد آن عقد)صرف،تبادله(است و عاقد وكٌل است نه اصٌل)مإكل(.پس هٌچ 

                                                      

1

 (.3/140، الهداٌة )علً عبد الجلٌل أبً بكر ۔ مرغٌنانى، 

2

 (.10۔ المعاٌٌر الشرعٌة لهٌبة المحاسبة و المراجعة للمإسسات المالٌة الإسلبمٌة ص) 

3

(، بهوتى، 3/140، الهداٌة )بد الجلٌل أبً بكرعلً ع (، مرغٌنانى،7/434۔ كاسانى، ابو بكر بن مسعود، بدابع الصنابع، ) 

محمد (، 4/176(، رحٌبانى، مصطفى السٌوطً ، مطالب اولی النهی)3/266منصور بن ٌونس بن إدرٌس ،  کشاف القناع)
 (.3/237(، شربٌنى، محمد بن احمد الخطٌب، مغنی المحتاج)5/33(، النجم الوهاج)4/495منح الجلٌل)علٌش،

(، بهوتى، منصور بن 3/140، الهداٌة )علً عبد الجلٌل أبً بكر (،ص مرغٌنانى،7/434د، بدابع الصنابع، )۔ ابو بكر بن مسعو4

 (.4/176(، رحٌبانى، مصطفى السٌوطً ، مطالب اولی النهی)3/266ٌونس بن إدرٌس ،  کشاف القناع)
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. اگر مإكل بخواهد كه در مجلس عقد صرف ارز را 1براي حضور ٌا عدم حضور مإكل نٌست 

قبض كند  درست نٌست بدون حضور وكٌل؛ زٌراكه عقد متعلق به عاقد آن است و در اٌنجا عاقد 

 . 2وكٌل است كه مإكل 

ع ارزها، با وكالت در بناء طبق مطالب فوق وكٌل كردن غٌر عاقد )شخص سوم ( را براى انعقاد بٌ

 . 3قبض و تسلٌم نمودن آن جابز است 

در مورد توضٌح  ‘‘المعاٌٌر الشرعٌة لهٌئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالٌة الإسلامٌة’’در 

 احكام وكالت در مبادله ارزها چنٌن آمده است:

 .4‘‘ لٌمٌجوز توكٌل الغٌر بإبرام عقد بٌع عملبت، مع توكٌله بالقبض و التس’’ 

شخص ثالث را وكٌل كردن در انجام دادن عقد بٌع ارزها جابز است با وكالت انٓ در قبض ’’  ترجمه:

 ‘‘.و تسلٌم دادن آن ارزها

 آمده  است كه :‘‘ المعاٌٌر الشرعٌة’’همچنان در 

ام وكالت در مبادله ارزها شرعا درست است؛ زٌرا هر انٓ عقدى كه خود شخص آن را انج’’  ترجمه:

داده مً تواند در آن شخصى دٌگرى را نٌز وكٌل كرده مً تواند، همان گونه كه مبادله خود شخص 

انجام داده مً تواند در انٓ وكالت نٌز جابز است، جز اٌن كه به دلٌل شرط قبض بعد از عقد در انٓ 

ط در قبض باشد قبض عاقد قابل اعتبار مً باشد، چً كه عاقد اصٌل باشد ٌا وكٌل. وقتٌكه وكالت فق

در اٌن صورت اعتبار در جدابً از مجلس عقد قبل از قبض براى هر دو عاقد است كه براى وكٌل 

‘‘5. 

 چنٌن امٓده است: سعدٌه فتاوى و در 

 س : إذا فترق المتصارفان قبل القبض، و قد وكل أحدهما من ٌقبض له ، فهل ٌصح؟’’ 

                                                      

1

 (.495(، منح الجلٌل)7/434۔  كاسانى، ابو بكر بن مسعود، بدابع الصنابع، ) 

2

 (.84۔ 83۔ أحكام صرف النقود و العملبت للباز ص) 

3

 (، بشؤن الضوابط الشرعٌة للصرف.18۔ قرار الهٌبة الشرعٌة لبنك البلبد ذي الرقم) 

4

 ۔ المرجع السابق. 

5

 ۔ المرجع السابق. 
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افترقا، و الوكٌل لا ٌقوم مقام مإكله فً مجرد القبض فٌما  ج : لا ٌصح ذلك؛ لأن العاقدٌن اللذٌن عقدا قد

قبضه شرط لصحته. فإذا أراد الصحة، فلٌوكل الوكٌل بعقد و قبض، فإذا وكله فً ذلك حصل المقصود، 

 .1‘‘ و زال المحذور

سوال:  اگر قبل از قبض كردن هر دو عاقد از هم )از مجلس عقد صرف(جدا شوند  در : ’’ ترجمه 

ٌكى از عاقد شخص ثالث را در قبض كردن آن وكٌل كرده بود آٌا اٌن عقد درست است ٌا حالٌكه 

 خٌر؟

جواب: درست نٌست؛ زٌرا هر دو عاقد كه از هم جدا شده اند  و وكٌل جاى مإكل خود فقط در قبضى 

كه شرط صحت عقد مً باشد شده نمً تواند، اگر مإكل صحت عقد را مً خواهد كسى را وكٌل در 

و قبض كند، اگر وكٌل دراٌن دو كار كسى را وكٌل كند مقصود حاصل مً شود و ممنوعٌت رفع  عقد

 ۔‘‘ مً شود 

 مطلب سوم:  وكالت قبض كردن ارز بعد از انعقاد عقد صرف.

فقهاء كرام  در حكم وكالت در قبض  بعد از انعقاد عقد صرف اختلبف دارند، مهمترٌن آنها دو قول 

 است:

وكالت در قبض نمودن  بعد از انعقاد عقد صرف جابز است مشروط بر اٌنكه قبض  اٌنكه قول اول:

 كردن ارز در حضور مإكل)كه عاقد باشد( صورت بگٌرد.

وقتٌكه دو نفر عقد صرف را انعقاد كنند، سپس هر ٌك از آنها از طرف خود  شخص ثالث را در 

وكٌل قبل از جدا شدن هر دو  قبض نمودن آن وكٌل كند اٌن امر جابز است بشرطٌكه هر دو

 مإكل)عاقدٌن( در مجلس عقد قبض نماٌند.

اگر ٌكً از عاقدٌن از مجلس عقد قبل از قبض كردن وكٌل وى ٌا قبل از قبض كردن وكٌل 

، صحٌح ترٌن  2 احنافمإكل)عاقد(دٌگرى از مجلس جدا شوند عقد باطل مً گردد. و اٌن قول 

 ، 3مذهب  مالكً 

                                                      

1

 (.331الفتاوى السعدٌة ص)سعدٌه، عبد الرحمن بن ناصر، ۔  

2

 (.3/140الهداٌة)علً عبد الجلٌل أبً بكر ، (،مرغٌنانى، 7/434صنابع)۔  كاسانى، ابو بكر بن مسعود، بدابع ال 

3

ازهرى، صالح بن عبد السمٌع الأبً، (، و 3/30، الشرح الكبٌر مع حاشٌة الدسوقً علٌه)دردٌر، احمد بن محمد بن احمد ۔  

 (.2/15جواهر الاکلٌل)
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 رحمهم الله است. 2 حنابلهو 1 شوافعو ٌك قول  

عموم ادله كه دلالت بر جواز وكالت است ، و دلٌل خاصى كه وكالت در قبض كردن  دلٌل اول:

 عوض مبادله)صرف(را از اٌن عموم مستثنً كند وجود ندارد.

 .3دلٌل دوم: آنچه در بالا ذكر شد ٌعنى دلابل بر مطلق جواز وكالت در عقد صرف 

بض در عقد صرف جابز نٌست ، اگرچه وكٌل در حضور عاقد)مإكل(قبض وكالت به ق قول دوم:

 .4كند. و اٌن قول بعض مالكً است 

دلٌل اٌن ها اٌن است كه وكالت به قبض نمودن در عقد صرف جابز نٌست حتً اگر وكٌل در حضور 

باشد عاقد)مإكل( به ارز قبض كند)باز هم جابز نٌست( زٌراكه تقابض در عقد صرف فورا لازم مً 

و در آن تاخٌر كردن جابز نٌست اگرچه  هر دو عاقد از هم جدا نشدند و قبض فورى با حصول 

وكالت متحقق نمً گردد زٌراكه خطر تاخٌر است لذا حكم تاخٌر در صرف بر آن جاري مٌگردد و 

 .5آن فساد عقد است 

 ترجٌح:

 رف )تبادله( قبض گردد.نزد بنده قول اول راجح است بشرطٌكه در حضور مإكل)عاقد( بر ص

 مطلب چهارم : واسطه شدن بانك ها در خرٌد و فروش ارز بٌن مشترٌان .

حكم واسطه شدن بانك ها بٌن مشترٌان در خرٌد و فروش ارز بر اساس حكم بانكدارى است، و اٌن 

بانكدارى گاهى با نرخ هاى روز صورت مً گٌرد و گاهى با نرخ هاى معوق)مإجل(، و در هر دو 

 رت گاهى از طرف بانك دادن قرض ارز با آن همراه مً باشد. و گاهً نه.صو

                                                      

1

رملى، محمد بن احمد بن حمزة (، 5/176مذهب الامام الشافعی)، البٌان فی  عمرانى،  ابوالحسن ٌحًٌ بن أبً الخٌر بن سالم۔  

 (.5/24نهاٌة المحتاج)،
2

 (.4/176(، رحٌبانى، مصطفى السٌوطً ، مطالب اولی النهی)3/266۔ بهوتى، منصور بن ٌونس بن إدرٌس ،  کشاف القناع) 

از نوٌسنده گان، الفتاوی (،و گروهى 3/140(،الهداٌة للمرغٌنانی)14/60۔سرخسى،محمد بن احمد، المبسوط )3

(،ابن قدامة، عبد الرحمن بن أبً عمر محمد بن احمد ، الشرح الکبٌر مع دسوقى، و محمد بن احمد بن عرفة ، 3/232الهندٌة)
(،شربٌنى، محمد بن احمد الخطٌب، 5/33(، النجم الوهاج)4/495منح الجلٌل ) محمد علٌش، (،و 3/30حاشٌة الدسوقی علٌه)

 (.3/266(، بهوتى، منصور بن ٌونس بن إدرٌس ،  کشاف القناع)3/237مغنی المحتاج)
4

 (.2/15جواهر الإكلٌل) ازهرى، صالح بن عبد السمٌع الأبً، (،و 3/30۔ الشرح الكبٌر مع حاشٌة الدسوقً علٌه ) 

5

 (.3/30۔ محمد بن احمد بن عرفة ، حاشٌة الدسوقً علً الشرح الكبٌر) 
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 و روشن شدن حكم در اٌن موارد از سه فروع زٌر واضح مً گردد:

 فرع اول: واسطه شدن در خرٌد و فروش ارزها به قٌمت روز.

گردد، اما در حقٌقت بانكدارى با قٌمت روز جابز است وقتٌكه تقابض واقعى به اسناد ارزها متحقق  

با نگاهى به معاملبت امروز و مبادله اى كه بر مبناى مبادله فورى صورت مً گٌرد معلوم مً شود 

كه مبادله واقعً اوراق ارزهاى مختلف به ندرت انجام مً شود، و اكثر اٌن معاملبت  بر اساس قٌمت 

حوٌل در مدت ( انجام مً شود، و صورتى كه در آن تسوٌه و تspot pricesهاى به اصطلبح)

اجراى دو روز كارى  انجام مً شود لازم است كه در مدت آن دو روز كارى هر دو بدل در حساب 

 هر دو طرف وارد شود.

(كه در بازارهاى جهانى ارز انجام مً شود به اٌن spotعقد صرف فورى)نقدى( ٌا معامله نقدى)

رٌخ معامله بر سر آن توافق شده است در معنا است : معامله اى كه در آن ٌك ارز به قٌمتى كه در تا

بدل ارز دٌگرى  مبادله مٌشود ، مشروط بر اٌنكه معامله با تحوٌل ارز فروخته شده و خرٌد شده 

 تسوٌه شود در مدت در روز كارى از بانك كاى مركزى.

 اٌن مسبله با مثال هاى زٌر واضح مً گردد:

وافقت كرد كه ده صد هزار دالر به بانك)ب( در المان بانك)أ(در افغانستان روز سه شنبه م مثال اول:

 به مبلغ هشت صد ٌورو بفروشد، آنچه انجام خواهد شد موارد زٌر است:

روز پنج شنبه مبلغ هشت صد هزار ٌورو به حساب بانك)أ( كه در المان است جمع مً شود ، و مبلغ 

 ً شود.ده صد هزار دالر به حساب بانك)ب(كه در افغانستان است جمع م

تفاوت بٌن تارٌخ انعقاد قرار داد و تارٌح تحوٌل فقط دو روز است زٌرا دو روز بعد از روز عقد 

 قرار داد چهار شنبه و پنج شنبه در هر دو كشور روزهاى كارى مً باشد.

بانك)أ( در افغانستان روز پنجشنبه موافقت كرد كه ده صد هزار دالر به بانك )ب( در  مثال دوم :

 به مبلغ هشت صد هزار ٌورو بفروشد آنچه انجام خواهد شد موارد زٌر است:آلمان 

روز دو شنبه مبلغ هشت صد هزار ٌورو به حساب بانك)أ( در آلمان و مبلغ ده صد هزار دالر به 

 حساب بانك)ب( در افغانستان وارٌز مً شود.
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د بود، و دلٌل اٌن امر اٌن است تفاوت بٌن تارٌخ انعقاد قرارداد و تارٌخ تحوٌل فقط چهار روز خواه

كه تسوٌه حساب پس از دو روز كاري انجام مً شود، بنابراٌن روز جمعه در بانك هاى امرٌكا و 

اوروپا روز كارى است، اما شنبه و ٌكشنبه در بانك هاى امرٌكا و اروپا تعطٌل است، بنا براٌن نزدٌك 

 ت.ترٌن روزهاى كاري براى كار فوق  جمعه و دو شنبه اس

 .1اٌن نوع معاملبت بخش عمده  اى از حجم معاملبت را در بازار ارز تشكٌل مً دهد 

( صورت مً گٌرد اختلبف spot pricesعلماء و محققٌن معاصر در حكم بانكى كه از طرٌق )

كرده اند ، ٌعنى بانكدارى نقدي كه در بازارهاى جهانً ارز صورت مً گٌرٌد، مشروط بر اٌنكه 

 در آن دو روز كاري تمام شود، در اٌنجا دو قول علماء معاصر وجود دارد:تسوٌه معامله 

( ٌعنى : بانكدارى نقدي كه در بازارهاى جهانً spot prices: جابز است بانكدارى طبق )قول اول

 ارز انجام مً شود ، مشروط بر اٌنكه معامله در مدت دو روز كاري تسوٌه شود .

، طورٌكه 3.و با آن فٌصله مجمع فقه اسلبمً جده صادر شده است2واٌن نظر برخً از محققٌن است 

، و بانك البلبد انٓ را گرفته و قبول كرده اند. و دلابل اٌن قول قرار زٌر 4هٌبت شرعً بانك راجحى

 است:

 .5‘‘ إذا ضاق الأمر اتسع’’قاعده شرعى است كه:  دلٌل اول:

ه ثبت كردن هر دو عوض در حساب هاى صورت استنتاج و استدلال از قاعده فوق طوري است ك

هر دو طرف عقد در طول ٌك مجلس كاملب غٌر ممكن است، همان طور كه كنترول وقوع دو ورود 

به طور همزمان در طول ٌك روز ٌا روز بعدي غٌر ممكن است، لذا جاى فرار نٌست از وقوع دو 

                                                      

1

 (.15۔ 14المضاربة فً العملبت ص) ، رشٌد، ماجد بن عبد الرحمن ۔ 

2

 ۔ و ممن قال به: د. عبد الرزاق الهٌتى، و د. احمد محًٌ الدٌن احمد، و د. على السالوس. 

المضاربات فً العملة، محًٌ الدٌن، احمد، (، و 364-360المصارف الإسلبمٌة ص)هٌتى، عبد الرزاق رحٌم جدى، نگاه كنٌد: 
(، و مناقشات حول المضاربات فی العملة، مجلة مجمع الفقه الاسلبمی 11/1/453ة)مجلة مجمع الفقه الإسلبمً بجد

 (.11/1/591بجدة)
3

 (.114۔ قرارات و توصٌات مجمع الفقه الاسلبمً بجدة ص) 

4

 (.318-1/317۔ قرارات الهٌبة الشرعٌة بمصرف الراجحى) 

5

 (.111للسٌوطً ص)الاشباه و النظابر سٌوطى، جلبل الدٌن عبد الرحمن بن الكمال ،۔  
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است كه كاري مضٌق شود ورود در دو وخت مختلف و گاهى در دو روز مختلف . و قاعده شرعً 

 .1در آن بسط مً آٌد 

مهلت دو روزه براي پرداخت كاري كه هر ٌك از طرفٌن براي تكمٌل عقد صرف انجام  دلٌل دوم:

مً دهند تمدٌد مجلس عقد در اٌن نوع عقدها به وٌژه است ، و مجلس شامل تمام موارد متفرقه را مً 

 .2باشد 

. ٌعنى نٌاز عمومى 3‘‘اجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصةالح’’ قاعده شرعى است: : دلٌل سوم

 تنزل جاٌگاه ضرورت خاص مً شود.

صورت استدلال ازٌن قاعده طورى است كه بانكدارى عقد مباح و جابز است و نٌاز به آن عمومً و 

زهاى كلى است ، بسٌارى از گروه هاى جامعه براي انجام دادن تعهدات خود در قبال دٌگران به ار

بٌن المللى نٌاز دارند، اٌن امر در مورد دولت ها و بازرگانان وغٌره صادق مً گردد، زٌراكه قٌمت 

اموال وارداتً به ارزهاى بٌن المللً پرداخت مً شود؛ مانند دالر و استرلٌنگ وغٌره ، و بانكدارى 

قت و بدون هزٌنه با حساب هاى بانكى هرگز در ٌك ساعت نمً آٌد ، و گاهً در ٌك روز بدون مش

زٌاد نمً آٌد، و شاٌد اٌن نٌاز كلى تنزل آن به جاٌگاه ضرورت خاص صحٌح باشد، لذا مهلت دو 

روزه بر اساس ضرورت معاف است براى حصول اٌن معامله كه مربوط به نٌاز عمومى مٌباشد ، 

 .4هر چند خلبف اصل باشد 

عنى : بانكداري نقدي كه در بازارهاى ( جابز نٌست، spot pricesٌبانكدارى طبق ) قول دوم:

 جهانً ارز صورت مً گٌرد به شرط تسوٌه معامله در مدت دو روز كاري جابز نٌست.

 . و دلابل اٌنها قرار زٌر است:5و اٌن نظر برخى از محققان است 

حدٌث عباده بن صامتؓ است مً گوٌد كه رسول الله صلى الله علٌه وسلم فرمود: طلب در  دلٌل اول:

برابر طلب، و نقره در برابر نقره، گندم در برابر گندم، و جو در برابر جو، و خرما در برابر خرما، 

                                                      

1

 (.1/318۔ قرارات الهٌبة الشرعٌة بمصرف الراجحى) 

2

 (.1/318۔ قرارات الهٌبة الشرعٌة بمصرف الراجحى) 

3

 (.111، الاشباه و النظابر للسٌوطً ص)سٌوطى، جلبل الدٌن عبد الرحمن بن الكمال ۔  

4

 (.1/318۔ قرارت الهٌبة الشرعٌة بمصرف الراجحى ) 

5

 د.صالح بن زابن المرزوقً. ۔ و ممن قال به: 

 (9/1/232انظر: تجارة الذهب فً اهم صورها و احكامها للمرزوقً، مجلة مجمع الفقه الاسلبمى بجدة)
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و نمك در برابر نمك مساوى باشد، اگر اٌن اقلبم متفاوت باشد شما هر طور كه مً خواهٌد بفروشٌد 

 .1بشرطٌكه دست به دست باشد

شما طلب را در بدل طلب، ’’ الله علٌه فرمود: و حدٌث ابوسعٌد خدرىؓ است مً گوٌد كه نبى كرٌم صلى

نقره را در بدل نقره نه فروشٌد مگر مانند)مساوى( انٓ، و شما و مقدارى از آن را بر مقدارى دٌگرى 

عوض نكنٌد، و چٌزى را كه از آن غابب باشد در بدل حاضر نفروشٌد مگر اٌنكه دست به دست 

 .2‘‘ باشد

است كه هر دو حدٌث دلالت براٌن مً كند كه شرط صحت عقد  وجه استدلال ازٌن دو حدٌث اٌن

بانكى)صرف(قبض نمودن هر دو بدل در مجلس است، اگر ٌكى از آنها حاضر و دٌگرى غاٌب باشد 

(، و در بانكدارى كه در spotعقد صرف صحٌح نٌست، و اٌن شرط در بانكدارى طبق اصطلبح )

دد مشروط بر اٌنكه تسوٌه معامله ظرف دو روز بازار ارز جهانً صورت مٌگٌرد متحقق نمً گر

كاري تمام نه گردد، زٌراكه تقابض در انٓ صورت نمً گٌرد  مگر در روز سوم روز عقد، ازٌن 

 . 3خاطر اٌن بانكدارى درست نٌست 

 ترجٌح:

راجح در نظر بنده قول اول است كه عبارت است از جاٌز بودن بانكداري بنا بر آنچه نامٌده مً شود 

(spot prices كه در بازارهاى ارز جهانً انجام مً شود مشروط بر)(، ٌعنى بانكدارى فوري)نقدى

اٌنكه معامله ظرف دو روز كاري تسوٌه مً شود ؛ اٌن قول راجح است بشرطٌكه دو شرط زٌر 

 متحقق گردد:

د باز طبق اٌنكه نٌاز به خرٌد و فروش طبق اٌن روش وجود داشته باشد، اگر  نٌاز منتفً گرد اول:

 اٌن روش خرٌد و فروش جاٌز  نٌست.

 خرٌدار چٌزى را كه خرٌده تا بعد از تملٌك عرفى واقعً نه فروشد. دوم:

 

                                                      

1

(، امام مسلم، مسلم بن الحجاج 1587۔ اخرجه مسلم فً باب: الصرف و بٌع الذهب بالورق نقدا، من كتاب المساقاة ؛ برقم) 

 (3/1211،)القشٌرى النٌسابوري، صحٌح مسلم
2

(، و مسلم فی باب الربا، من 3/74(، صحٌح البخاري)2177۔ البخاري فً باب: بٌع الفضة بالفضة، من كتاب البٌوع، برقم) 

 (.1209-3/1208(، صحٌح مسلم)1584کتاب المساقاة، برقم)
3

 (.244 -9/1/243تجارة الذهب فً أهم صورها و احكامها ، مجلة مجمع الفقه الاسلبمى بجدة)مرزوقى، صالح، ۔  
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 سبب ترجٌح:

۔ استحكام ادله اى كه به عنوان دلٌل به كار بردند و مصون ماندن آنها از اعتراض، بر خلبف آنچه 1

 در ادله قول دوم وارد مً گردد۔

دله فوري )نقدي( مصالح معتبره را برآورده مً كند، و جلوگٌرى از برخورد با آنها ۔ ارزهاى مبا2

و ما جعل علٌكم فً ’’دشوار، حرج و از دست دادن آن مصالح است، و خداوند متعال فرموده است: 

از  . ٌعنى خداوند متعال بر شما در دٌن اسلبم  حرج قرار نه داده است.همچنٌن1الآٌة ‘‘ الدٌن من حرج

. ٌعنى مشقت و سختى آسانى را مً 2‘‘ المشقة تجلب التٌسٌر’’ جمله قواعد فقهً اٌن قاعده است: 

 آورد.

 فرع دوم: واسطه شدن در خرٌد و فروش ارز به نرخ هاى مؤجل.

صورت اٌن مسبله اٌن است كه در عقد صرف بر نرخ هاى ارزها در هنگام عقد توافق صورت مً 

بض ارزهاى مبادله شده تمام نمً شود به جز بعد از تارٌخ عقد و قرارداد، در گٌرد، در حالى كه تقا

 دوره اى كه معمولا بٌن ٌك ماه، دو ماه ، سه ماه، شش ماه و ٌك سال متغٌر است.

البته نرخ ارز نقدى مإجل با نرخ ارز راٌج در روز عقد متفاوت مً باشد؛ زٌراكه بٌن عقد و تحوٌل 

 .3كه در آن در تعٌٌن نرخ ارز آتً نقش مهمى بازى مً كند   دوره زمانً وجود دارد،

و اٌن بانكدارى بر اساس نرخ آتً شرعا جاٌز نٌست. در تصمٌم مجمع فقهى رابطه عالم اسلبمى مكة 

در مورد قرار وعده براى فروش ارز به ٌك دٌگر آمده است، و آٌا براى بانك ٌا شركت جابز است كه 

 مشترٌان خرٌدهاى آتً را ترتٌب كند؟ متن مجمع قرار زٌر است:به درخواست ٌكى از 

إذا تم عقد الصرف مع الاتفاق علً تاجٌل قبض البدلٌن أو احدهما إلً تارٌخ معلوم فً المستقبل؛ ’’ 

بحٌث ٌتم تبادل العملتٌن معا فً وقت واحد، فً التارٌخ المعلوم؛ فالعقد غٌر جابز؛ لأن التقابض شرط 

 .4‘‘ عقد، ولم ٌحصللصحة تمام ال

                                                      

1

 (، من سورة الحج.78۔ من الآٌة رقم) 

2

 (.102۔ الاشباه و النظابر للسٌوطً ص) 

3

۔ باز،عباس بن (، و 9/1/251تجارة الذهب فً اهم صورها و احكامها ، مجلة مجمع الفقه الإسلبمى بجدة)مرزوقى، صالح، ۔  

 (.216احکام صرف النقود و العملبت  ص)أحمد ،
4

 (.283مجمع الفقهى لرابطة العالم الإسلبمى ص)۔ قرارات ال 
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وقتً كه عقد صرف با توافقى مبنى بر تعوٌق انداختن قبض بدلٌن ٌا ٌكى از آنها به تارٌخ  ’’ ترجمه:

معلوم در آٌنده تمام شود؛ به طورى كه اٌن دو ارز در ٌك زمان ، در تارٌخ معلوم باهم مبادله شوند؛ 

 ‘‘.صل نه شدزٌراكه تقابض شرط صحت تمام شدن عقد صرف است و آن حا

 چنٌن آمده است:‘‘ المعاٌٌر الشرعٌة  لهٌبة المحاسبة و المراجعة للمإسسات المالٌة الإسلبمٌة’’و در 

ٌحرم التعامل فً سوق الصرف الاجٓل، سواء أتم بتبادل حوالات آجلة أم بإبرام عقود مإجلة لا ٌتحقق ’’ 

 .1‘‘ فٌها قبض البدلٌن كلٌهما

حرام است خواه از طرٌق تبادله حواله تعوٌق   forward exchangeرمعامله در بازا’’ ترجمه:

 ‘‘.افتاده تمام شود ، ٌا  با انعقاد عقود معوق كه در آن هٌچ ٌك از بدلٌن قبض نمً شود 

 فرع سوم: واسطه شدن در خرٌد و فروش ارزها در صورت تركٌب با قرض دادن.

ترى قرض مً دهد، و براى او واسطه مً شود گاهى بانك مبلغى را براى خرٌد ارز خارجى  به مش

در خرٌدن آن، ٌا بانك براى مشترى ارز قرض مً دهد براى فروش آن  و بانك براى مشترى در 

 فروش آن واسطه مً شود، و اٌن قرض دادن از دو مورد خالى نٌست :

 اٌنكه قرض دادن بانك به مشتري در بدل فابده سودي باشد. مورد اول:

ت خرٌد و فروش و واسطه گري جابز نٌست زٌراكه دراٌن معامله سود است كه بر حرمت دراٌن حال

 آن اجماع شده است.

 اٌنكه قرض دادن بانك  به مشترى بدون فابده سودى باشد.  مورد دوم :

دراٌن حالت اگر بانك شرط قرار دهد كه مشترى باٌد از طرٌق همان بانك)قرض دهنده( معامله را 

نى مشروط براٌن كه همان بانك در خرٌد و فروش ارزها براى مشترى واسطه مً انجام دهد ٌع

گردد، در اٌنجا اشتراط مٌانجٌگرى با قرض دادن جمع مً گردد، و دراٌن صورت براى بانك جابز 

 .2نٌست كه بخاطر واسطه گرى هزٌنه بٌش از تكلٌف و مشقت واقعى  از مشترى بگٌرد

                                                      

1

 (4ص) المعاٌٌر الشرعٌة  لهٌبة المحاسبة و المراجعة للمإسسات المالٌة الإسلبمٌة۔  

 (.127۔ 125العمولات المصرفٌة لعبد الكرٌم  ص)سماعٌل،عبد الكرٌم بن محمد ،۔ 2
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انجام معامله از طرٌق او نكند،  و بانك براي مشترى مبلغً براى و اگر بانك مشترى را ملزم به 

خرٌد و فروش ارز خارجى قرض دهد ، و سپس مشترى خواست كه همان بانك)قرض دهنده(را در 

فروش آن ارزها وكٌل كند، در اٌنجا مٌانجٌگري با قرض دادن بدون شرط جمع گردٌد، و دراٌن 

مٌانجٌگري مبلغى به اندازه اجرت مثل از مشترى بگٌرد،  صورت براى بانك جابز است كه در بدل

زٌراكه دراٌن صورت وكالت در بدل اجرت و عقد قرض بدون شرط جمع گردٌد، و اٌن مطابق شرط 

 . 1ذكر شده جابز است 

  

                                                      

1

 ۔ المرجع السابق. 
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 خاتمه
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حمد و سپاس خداوندى كه به سبب نعمت آن تمام كارهاى نٌك تمام مً گردد، حمد و سپاس خداوند را 

ع و آخر به سبب سخاوت ، لطف، كمك و توفٌق فراوان او، و آنچه كه تكمٌل كردن اٌن در شرو

 موضوع را براي ام اسٓان كرد.

 از جمله مهمترٌن نتابج كه بنده به آن رسٌده است  قرار زٌر است:

برترى شرٌعت اسلبمى و جامعٌت انٓ در تمام شبون زندگً، و نظم بندى شرٌعت همه آنچه را كه ۔ 1

 در دنٌا و آخرت به نفع بشرٌت است.

اٌن شرٌعت شامل عبادات، معاملبت، جناٌات و نكاح بوده كه رابطه خالق و مخلوق، و رابطه بٌن 

 مخلوقات باهم را تنظٌم مً كند.

 نزد زبان شناسان دو معنا را دارد:‘‘ تصرف’’۔ اشاره كردم كه 2

 بان شناسان است.أ۔ تقلب و حٌله كردن در امور، و اٌن نظر اكثرٌت ز

 ب۔ چٌزى را از روى خود برگرداندن،ٌا چٌزى را ازٌن طرف به آن طرف برگرداندن.

 كردم. را دو تعرٌف‘‘ تصرف’’۔ از نگاه اصطلبح 3

از نگاه لغت بر چند معانً مً شود، كه برخى از آنها حسى و برخى ‘‘ عقد’’۔ ذكر كردم كه اطلبق 4

 دٌگرى معنوى است.

اطلبق مً شود و گاهى بر محكم ترٌن وعده ‘‘ محكم شدن و پٌوندن’’بر معناى‘ ‘عقد’’پس گاهى 

 اطلبق مً شود.

 ۔ تعرٌف عقد در اصطلبح : كلمه عقد را فقهاء كرام  بر دو معنى بر كار برند:  عام و خاص.5

از نگاه اصطلبح: آن عبارت است از تعهد طرفٌن كه شامل عوض از هر دو ‘‘ عقد معاوضه’’۔ 6

 مً باشد.طرف 

۔ وكالت در اصطلبح : تعارٌف مذاهب چهارگانه را در مورد وكالت ذكر كردم، و در تعرٌف 7

تفوٌض شخص فعل را در تصرف معلوم آنچه كه نٌابت را ’’ وكالت به اٌن نتٌجه رسٌدم كه وكالت 

 ‘‘.مً پذٌرد به غٌر)تفوٌض كردن(تا در زندگً او انجام دهد
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و جمهور فقهاء در تحدٌد اركان عقد را ذكر كردم ، كه  احناف  شهور بٌن ۔ اركان وكالت : اختلبف م8

نزد جهور فقهاء كرام  اركان عقد سه است: صٌغه، عاقدٌن و معقود علٌه. سپس  اركان عقد وكالت را 

ذكر كردم و انٓ : صٌغه، مإكل، وكٌل و مإكل فٌه. و شرابط هر ٌكى ازٌن ها ذكر كردم، سپس ذكر 

ٌزى كه در انٓ وكالت جابز است و نٌست و نظرات فقهاء كرام را دراٌن مورد ذكر كردم هر آن چ

 كردم.

 فروش مبٌع به قٌمت كمتر در وقت مطلق شدن عقد: ۔ 9

 أ۔ تمام فقهاء كرام  براٌن متفق استند كه براى وكٌل بالبٌع جابز است كه مبٌع را به غبن ٌسٌر بفروشد.

وكالت را مطلقا تفوٌض كند و وكٌل مبٌع را به غبن فاحش  ب۔ وقتى كه مإكل براى وكٌل بالبٌع

بفروشد ۔ دراٌن صورت فقهاء كرام سه نظر را دارند، و جمهور فقهاء كرام  براٌن نظر استند كه براى 

فً البٌع جابز نٌست كه مبٌع را به غبن فاحش بفروشد طورٌكه مردم در آن فرٌب نمٌخورند و آن را 

 تحمل نمً كنند.

مام فقهاء كرام  براٌن متفق استند كه براى وكٌل جابز است كه در صورت اذن مإكل مبٌع را به ۔ ت10

 بصورت مإجل بفروشد و مدت اش را تعٌٌن كند.

۔ بٌع به صورت نسٌبه بدون سند، فقهاء كرام  براٌن متفق استند كه اگر مإكل به وكٌل خود دستور 11

هد تاكه حق اش محفوظ باشد ، سپس وكٌل بدون كفٌل ٌا فروش نسٌبه در بدل كفٌل ٌا در بدل رهن د

 بدون رهن بفروشد  دراٌن صورت بٌع باطل مً شود.

۔ فقهاء كرام  توافق دارند براٌنكه براي وكٌل جابز نٌست كه مبٌع معٌوب را بفروشد درحالٌكه از 12

 عٌب در آن آگاه باشد.

شراء جابز نٌست كه مبٌع را به غبن فاحش بخرد افق دارند براٌن كه براى وكٌل ۔ فقهاء كرام  تو13

 در صورتً كه مإكل منع كرده باشد از افزاٌش در ثمن.

 ۔ فقهاء كرام  توافق دارند براٌن كه براى مسلم خرٌدن شراب، خنزٌر و مردار حرام است.14

خرٌد و  ۔ فقهاء كرام  در حكم خرٌد و فروش آلات لهو لعب بر سه نظر است، و راجح اٌن است كه15

 فروش آن جابز نٌست.
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۔ وقتى كه مإكل در مجلس عقد موجود باشد و كسى را وكٌل بالقبض كند ،فقهاء كرام  در صحت 16

قبض كردن وكٌل در صورتى كه مإكل از مجلس جدا شود بر سه نظر استند، و راجح اٌن است قبض 

قبض كردن وكٌل اش  كردن وكٌل بالصرف در صورتى كه مإكل در مجلس حاضر باشد و قبل از

 مإكل غابب شود عقد باطل مً گردد.

۔  وقتٌكه مإكل وكٌل خود را دستور دهد كه راس المال را از جٌب خود پرداخت كند و سپس 17

وكٌل بر مإكل رجوع كند، درحكم اٌن مسبله فقهاء كرام  اختلبف دارند ، راجح اٌن است كه براي 

 خود پرداخت كند و سپس بر مإكل رجوع كند. وكٌل جابز است كه راس المال را از جٌب

۔ فقهاء كرام  توافق دارند كه وكٌل اختٌار اٌن را ندارد كه كسى دٌگرى را وكٌل كند در صورتى 18

 كه مإكل اش ازٌن كار منع كرده باشد.

 ۔ فقهاء كرام  در صحت وكالت مفوّضه و وكالت عامه اختلبف دارند و بر سه نظر استند.19

ه دستورهاى مإكل خود ملزم مً باشد، و نمً تواند كه از حدود آنچه كه در آن وكٌل شده ۔ وكٌل ب20

 است تجاور كند.

هر كسى مال گم شده مإكل من را به من رد كند براى او اٌن قدر پول مً ’’۔ اگر وكٌل بگوٌد: 21

ل بر مإكل رجوع هر كسى آن را ٌافت كند آن مستحق رد كردن بر وكٌل مً باشد، سپس وكٌ‘‘ باشد

جابز نٌست كه  ٌشمعادل ٌا كمتر از اجرت مثل باشد و در هٌچ صورت برا‘‘ جُعل’’مً كند بشرطٌكه 

 بر اجرت مثل زٌاد بگٌرد.

 ۔جعاله ذكر كردم ت ها و تفاوت ها بٌن تصرف وكٌل اجاره و تصرف وكٌل ۔ شباه22

 ۔مضارب را ذكر كردم ۔ صورتهاى شباهت و صورت هاى تفاوت بٌن تصرف وكٌل و تصرف 23

۔ فقهاء كرام توافق دارند كه وكٌل مً تواند كه بعد تمام شدن وقت، شخصى عادل را در فروش 24

رهن وكٌل كند، و در صورتى كه آن چٌز در قبضه عادل بدون تعدى و غفلت آن تلف شود فقهاء كرام 

ن مرتهن محسوب مً شود بر دو در ضمان ثمن انٓ اختلبف دارند، كه آٌا اٌن ضمان راهن ٌا از ضما

 نظر استند.
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۔ خطاب ضمان)ضمانت نامه(: تعهد كتبى است كه از طرف بانك  به درخواست مشترى صادر 25

مً گردد،بانك به نفع آن مشترى در خطاب ضمان با پرداخت مبلغ مشخص به شخص سوم در طول 

 مً شود. گفته‘‘ مستفٌد’’ٌك دوره مشخص تعهد مً كند، و آن شخص سوم را 

۔ تكٌٌف فقهى خطاب ضمان : بٌن خطاب ضمان مغطى)تحت پوشش( و خطاب ضمان غٌر 26

مغطى)تحت غٌر پوشش(تفاوت است، روابط بٌن اطراف خطاب ضمان غٌر مغطى بر اساس ضمان 

است، اما خطاب ضمان مغطى كامل)مكمل تحت پوشش(در انٓ بٌن نقدى و غٌر نقدى تفاوت وجود 

دى)عٌن(باشد درحالى كه فروش و پرداخت آن آسان باشد و آنچه كه اٌن طور دارد، اگر غٌرى نق

 نباشد.

در خطاب ضمان مغطً كه تحت پوشش نقدى باشد رابطه بٌن بانك و مشترى بر اساس وكالت مً 

باشد، و همچنان خطاب مغطً كه تحت پوشش اعٌان مرهونه باشد است كه بعد از فروش فورى آن 

 ممكن مً باشد، پس اٌنجا تغطٌه بنا بر تغطٌه نقدي است.از آن حق گرفتن 

اما خطاب مغطً كه تحت پوشش اعٌان مرهونه مً باشد، فروش آن فورا و پرداخت آن مشكل مً 

باشد مانند: زمٌن ها، دراٌن صورت تصور وكالت ممكن است وقتى كه بٌن بانك و مشترى)طلب 

رت عدم پرداخت مشترى، بانك قٌمت خطاب ضمان كننده خطاب ضمان(توافق گردد براٌنكه در صو

 را از قٌمت فروش رهن كه در اختٌار بانك است به نفع مشترى پرداخت كند.

اما بٌن بانك و مشترى توافق گردد كه بانك پرداخت قٌمت خطاب ضمان را پول خودش پرداخت مً 

ٌقه دٌن است نزد بانك از كند و سپس بانك بر مشترى رجوع آن قٌمت را مً كند، و هدف از رهن وث

 طرف مشترى، دراٌن صورت وكالت متصور نمً شود.

۔ در صورتى كه وكٌل)بانك(در صدور خطاب ضمان، و در ابلب  به مستفٌد تقصٌر كند بانك 27

 ضامن مً باشد.
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 نتٌجه گٌرى

 ۔ وكالت عقدى است كه شرعا جاٌز است.1

اعات شود وكالت جاٌز مٌباشد و بدون انٓ وكالت ۔ عقد وكالت اركان و شرابطً دارد اگر آن مر2

 فاسد و در بعضى صورت ها باطل مً گردد.

 ۔ طورٌكه وكالت در بٌع و شراء جابز است همچنان در تمام عقود معاوضات مالى نٌز جابز است.3

۔ اگر وكٌل در عقد سلم در جنس ٌا صفت مخالفت مإكل اش را كند دراٌن صورت آن عقد مربوط 4

 د وكٌل مً باشد و براى مإكل ضامن راس المال مً باشد.به خو

 جعاله صورت هاى شباهت و صورت هاى تفاوت دارد.ل اجاره و تصرف وكٌ۔ بٌن تصرف وكٌل 5

 ۔ براي راهن جابز است كه مرتهن را براى فروش رهن وكٌل كند.6

 هن وكٌل كند.۔ راهن مً تواند كه شخص سوم عادل را براى فروش رهن بعد تمام شدن مدت ر7

و دراٌن صورت بانك از طرف مشترى نامه)خطاب الضمان( جاٌز است، ت۔ استفاده كردن ضمان8

 ضامن و وكٌل مً باشد.

 ۔ فقط بر نفس ضمان اجرت گرفتن جاٌز نٌست.9

 ۔ براى بانك در مقابل خطاب ضمان از مشتري اجرت اخذ كردن جاٌز است.10

ضمانت نامه)خطاب ضمان( مطرح ًٌ از اخذ اجرت بر ۔ از جمله جاٌگزٌن هاي كه براى رها11

 شده است : تعهدنامه پرداخت است، و اٌن در واقع فقط وكالت براي پرداخت است نه ضمانت.

عقد حواله بانكى محلى مركب از وكالت، قرض و حواله مً باشد، و بانك محلى كه انتقال پول ۔ 12

 گٌرنده و وكٌل در بدل اجرت مً باشد. را انجام مً دهد سه وٌژگً را دارد: محٌل، قرض

وكالت در حواله با توافق فقهاء كرام  جاٌز است، و براٌن اساس وكالت در حواله بانكى نٌز جاٌز ۔ 13

 است۔

۔ در عقد صرف نٌز وكالت جابز است، اگر شراٌط اش مراعات شود عقد صرف درست و الا 14

 باطل مٌگردد.

(جاٌز است ، ٌعنى: بانكدارى فورى كه در بازارهاى spot pricesبانكدارى طبق اصطلبح )۔ 15

شراٌط اش متحقق  جهانى ارز در ظرف دو روز كاري تسوٌه مً شود انجام مً گردد؛ در صورتٌكه

 گردد.

كرٌدت كارت)بطاقة الإبتمان(: ابزار پرداخت و برداشت نقدى است كه توسط بانك تجارتى ٌا ۔ 16

ه را قادر مً سازد تا از طرٌق انٓ خرٌدارى كند و پرداخت پول مإسسه مالى صادر مً شود، دارند

آن بر ذمه صادر كننده كارت مً باشد،همچنان دارنده مٌتواند كه ازٌن طرٌق از صادر كننده كارت ٌا 
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از دٌگران با ضمانت صادر كننده كارت پول نقد قرض درٌافت كند، و همچنان دارنده اٌن كارت 

 ورد.خدمات خاص به دست مً آ 

۔ در كرٌدت كارت)بطاقة الابتمان( بانكى كه صادر كننده كارت مً باشد ضامن دارنده كارت در 17

مقابل پذٌرنده كارت)تاجر(است، و دارنده كارت از طرف او ضمانت مٌشود، و پذٌرنده كارت كه 

 تاجر است براي او ضمانت مً شود، اٌن ضمان با سمسره،وكالت و قرض ٌكجا مً شود.

اى بانك هاى اسلبمى جاٌز است كه به عضوٌت سازمان هاى بٌن المللى حامى كارت هاى ۔ بر18

بانكى است بپٌوندند مشروط براٌنكه اجتناب كنند از تخلفات شرعى كه ممكن است از طرف آنها شرط 

 قرار شود.
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 پٌشنهادات

 در آخر اٌن تحقٌق نکاتی را به عنوان پٌشنهاد مطرح می کنم:

سلبمى باٌد بر تطبٌق معاملبت مشروع اهتمام كنند، و از معاملبتى كه منجر به ربا ۔ بانك هاى ا1

 مٌشود اجتناب كنند.

۔ اٌجاد هٌبت بلند رتبه در بانك مركزي هر كشور اسلبمً متشكل از علماء شرعً و كارشناسان 2

 مى تضمٌن كند.مالى باشد؛ تا براى بانك هاى اسلبمى مرجع باشد، و كارهاى آن را طبق شرٌعت اسلب

وي از مجمع هاى فقهى و از هٌبت و بورد هاى شرعى اٌن است كه از جاٌگزٌن ۔ ضرورت جستج3

 ها و بدٌل هاى شرعى كه بر اساس وكالت باشد بحث گردد؛ تاكه آن جاٌگزٌن معاملبت سودي شود.

رى، فرٌب براى وكٌلبن در عقود پٌشنهاد مً كنم كه در ادا كردن مسبولٌت شان از حرام خو ۔4

 اثرات وكالت به معناى درست مرتب گردد. د تاوغٌره اجتناب كنن

قوانٌن احكام وكالت در عقود معاصر وجود ندارد، در اٌن ارتباط هم  در قانون مدنی افغانستان،۔ 5
امارت اسلبمى افغانستان توجه نماٌد و طبق احكام شرعى مواردى را در قانون گنجانٌده شود كه 

 . در عقود معاصر همانند فقه نٌز حل شودمشكلبت وكالت 

تحقٌقى را كه دراٌن بحث نوشتم هرچه در آن درست بود از جانب خداوند متعال است و هرچه كه در 

 آن اشتباه بود از طرف من و از طرف شٌطان است، خداوند متعال و رسول آن ازٌن برى استند.

من اخلبص عناٌت فرماٌد، و من را به علم نافع و  از خدواند متعال مً خواهم كه در گفتار و عمل به

عمل صالح توفٌق دهد، و هرجا كه باشم سعادتمندم سازد، و من و پدر و مارم و خانواده ام و شٌوخم 

و تمام برادران مسلمانم را ببخشد، و اٌنكه ما را از شر نفس ما و از شر شٌطان و شرك و از شر هر 

 ت ما را بر سعادت كند.شرٌر حفاظت دارد، و اٌنكه عاقب

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمٌن، و صلى الله و سلم و بارك علً نبٌنا محمد، و علً آله و 

 .صحبه أجمعٌن
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 فهرست آٌات قرآنى

 صفحه  شماره آٌت آٌات شماره

 سوره بقره

 117 194 فمن اعتدى علٌكم فاعتدوا علٌه بمثل ما اعتدى علٌكم 1

 53 257 الله البٌع و حرم الربوا و احل 3

 56 29 هو الذى خلق لكم ما فى الارض جمٌعا 2

 60 278 ٌاٌها الذٌن ءامنوا اتقوا الله و ذروا ما بقً من الربوا إن كنتم مإمنٌن 4

 73 272 ٌاٌها الذٌن ءامنوا إذا تداٌنتم بدٌن إلً أجل مسمى فاكتبوه 5

 سوره نساء

 44 58 وا الأمانات إلى أهلهاإن الله ٌؤمركم أن تإد 9

 23 5 و لا تإتوا السفهاء أموالكم 10

 55 141 ولن ٌجعل الله للكفرٌن علً المإمنٌن سبٌلب  11

ٌها الذٌن ءامنوا لا تاكلوا اموالكم بٌنكم بالباطل إلا أن تكون تجارة اٌا 8

 عن تراض منكم

29 77 

 سوره مائده

 40 2 لا تعاونوا على الإثم و العدوانو تعاونوا علً البر و التقوى و   13

 143 1 ٌها الذٌن ءامنوا أوفوا بالعقوداٌا 12

 1 3 الٌوم أكملت لكم دٌنكم و أتممت نعمتى و رضٌت لكم الإسلبم دٌنا 14
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 سوره انعام

 50 119 و قد فصل لكم ما حرم علٌكم 15

 سوره اعراف

 55 157 و ٌحل لهم الطٌبات و ٌحرم علٌهم الخبابث 16

 سوره نحل

 76 91 و لا تنقضوا الأٌمان بعد توكٌدها 17

 سوره كهف

 20 19 فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدٌنة 18

 سوره حج

 212 78 و ما جعل علٌكم فً الدٌن من حرج 19

 سوره حشر

 109 7 و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا 20
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 فهرست آحادٌث نبوى

 صفحه نام كتاب حدٌث مارهش

إذا اتٌت وكٌلى فخذ منه خمسة عشر وسقا،فإن ابتغى منك آٌة فضع ٌدك على   .1

 ترقوته

 20 سنن ابً داإد

 40 صحٌح مسلم أفلب جعلته فوق الطعام كً ٌراه الناس من غش فلٌس منً  .2

 54 الامام احمدمسند ةأمرنى ربى عزوجل بمحق المعازف و المزامٌر و الأوثان و الصلب و امر الجاهلٌ  .3

 53 صحٌح مسلم إن الذى حرّم شربها حرّم بٌعها  .4

 53 صحٌح البخارى إن الله حرم بٌع الخمر و المٌتة و الخنزٌر و الأصنام  .5

 65 صحٌح البخارى إنا لنؤخذ الصاع بالصاعٌن، والصاعٌن بالثلبثة،فقال: لاتفعل  .6

 110 صحٌح البخارى ناسإنى كنت اصطنعته و إنى لا ألبسه،فنبذه فنبذ ال  .7

 53 صحٌح البخارى حرمت التجارة فى الخمر  .8

 21 صحٌح البخارى دفع إلى رسول الله صلى الله علٌه وسلم دٌنارا لأشترى له شاة  .9

 71 صحٌح البخارى الذهب بالذهب و الفضة بالفضة، والبر بالبر و الشعٌر بالشعٌر  .10

 65 صحٌح البخارى اهم جنٌبالا تفعل. بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدر  .11

 50 صحٌح البخارى لاتصروا الإبل و الغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخٌر النظرٌن بعد أن ٌحتلبها  .12

 73 صحٌح البخارى من اسلف فى تمرٍ فلٌسلف فً كٌل معلومٍ و وزنٍ معلومٍ   .13

 85 سنن أبً داإد من شفع لأخٌه شفاعة،فؤهدى له هدٌة  .14

 143 سنن أبً داإد م إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلبلاالمإمنون على شروطه  .15
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 فهرسث اعلام

 شواره صفحو اسن شواره

 202 .اٌفبفؼٟ اٌؼؽملأٟ اٌفضً أثٛ حجط ثٓ ػٍٟ ثٓ أحّس: اثٓ حجط  (1

 54 .الأٔسٌؽٟ حعَ ثٓ ؼؼ١س ثٓ أحّس ثٓ ػٍٟ ِحّس أثٛ :حعَ اثٓ  (2

 67 .ِحّس ا١ِٓ اثٓ ػبثس٠ٓ: اثٓ ػبثس٠ٓ  (3

 14 .ظوط٠ب ثٓ فبضغ ثٓ أحّس اٌحؽ١ٓ أثٛ: ضغاثٓ فب  (4

 75 .ِحّس أثٛ اٌّمسؼٟ لساِة ثٓ أحّس ثٓ الله ػجس: لساِة اثٓ  (5

 60 .الله ػجس أثٛ ِفطج، ثٓ ِحّس ثٓ ِفٍح ثٓ ِحّس: اثٓ ِفٍح  (6

 69 .ظ٠ٓ اٌس٠ٓ اثٓ ٔج١ُ اٌحٕفٟ: اثٓ ٔج١ُ  (7

 17 ابن القاسم، ابو عبد الله محمد بن القاسم اصبهانى  (8

 20 محمد بن عبد الله بن محمد المعافرىبوبكربن العربى، ا  (9

 24 ابوالولٌد، محمد بن احمد بن محمد بن رشد الأندلسى  (10

 17 زرکشی، بدر الدٌن محمدبن بهادر  (11

 63 .ِحّس ثٓ اؼّبػ١ً ثٓ اثطا١ُ٘ ثٓ اٌّغ١طٖ اٌجربضی: اٌجربضی  (12

13)  ٟ  27 .اٌجٙٛجٟ إزض٠ػ ثٓ ٠ٛٔػ ثٓ ِٕصٛض: اٌجٙٛج

 81 .ـٙبة اٌس٠ٓ اثٛ اٌؼجبغ احّس ثٓ احّس ثٓ حّع: ٍیاٌطِ  (14

15)  ٟ  67 .الله ػجس أثٛ اٌفبفؼٟ إزض٠ػ ثٓ ِحّس :اٌفبفؼ

16)  ٟ  22 ثٓ ِؽؼٛز اٌس٠ٓ ػلاء: اٌىبؼبٔ



226 

 

  

 35 .اثٛاٌحؽٓ ػٍی ثٓ ِحّس ثٓ حج١ت: اٌّبٚضزی  (17

 17 .بٟٕٔاٌّطغ١ اٌج١ًٍ ػجس ثٓ ثىط أثٟ ثٓ ػٍٟ اٌحؽٓ أثٛ: بٟٕٔاٌّطغ١  (18
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ابن كثٌر، اسماعٌل بن كثٌر الدمشقى ، تفسٌر القرآن العظمٌم، دار عمالم الكتمب۔ الرٌماض، الطبعمة  .2

 م .2004ه ۔ 1425الاولى، 

 ه .1416داإد ، سلٌمان بن الأشعث السجستانى، سنن أبً داإد، المكتبة العصرٌة، بٌروت ۔ ابو  .3

 ، المإطا، مطبعة استانبول، بً تا.امام مالك، مالك ابن أنس .4

امام مسلم، مسلم بن الحجاج القشٌرى النٌسابوري، صحٌح مسلم، تحقٌمق محممد فمإاد عبمد البماقى،  .5

 ه. 1412ة الاولى، مطبعه دار الحدٌث : القاهرة، الطبع

دار طوق النجاة، بٌروت، ، صحٌح البخاريبخارى، ابو عبد الله محمد بن اسماعٌل بن المغٌرة ،  .6

 ه1422الطبعة الاولى، 

 بً تا. ترمذی، محمد بن عٌسى بن سورة الترمذى، سنن الترمذى، طبعة استانبول، تركٌا. .7

لكتماب العربمى ، دار إحٌماء التمراث جصاص رازى، احمد بن على الرازى ، أحكمام القمرآن، دار ا .8
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Discussion Summary 

Transactions or dealing in human being life for livelihood it is a great 
principle that in the religion of Islam, its legitimacy is based on proven 
reasons. 
 The legtimacy of dealing which is the approven agreement by the 
reasons that are legitimacy of attorneys for possessions in contracts  
"The attorney's possessions in contracts and it contemporary 
applications'' has it own principles and rules  of its own, contemporary 
applications of power of attorney is a new topic, this topic  is of special 
importance in today's era when the majority of transactions/dealing in 
the world are done this way, especially It has been worthy of the 
attention of contemporary traders and money changers. 
For this reason, I chose the current topic and discussed the theories of 
honorable jurists and the law of the country with a comparative method, 
and I used the theories of honorable jurists and civil law in the form of a 
library, and for this reason, I wrote my thesis. I gave a structure to the 
following plan: 
This thesises has a total of eight chapters, in the first chapter I have 
discussed possession, contract, advocacy with concepts and terms, in 
the second chapter is about sales attorney, a purchase attorney, an 
attorney in money exchanges, an attorney in a Salam contract, an 
attorney in Billing and payment of debt has been discussed. 
In the third chapter, the possession of the agent in the interest contracts 
is discussed, which consists of three topics, the first topic "the 
possession of the rental agent" is included in two articles, the second 
topic is the "possession of the agent of Jaala" and the third topic is the 
"possession of the agent". Istisna'' is also included in two articles. 
In the fourth chapter, the possessions of Mudarabat attorney, Mazharat 
attorney, and Masakat attorney are discussed, which are included in 
three topics.  
The fifth chapter to the eighth chapter of the contemporary applications 
of power of attorney are discussed, in which I mentioned some of the 
modern topics of power of attorney, such as: power of attorney in a 
guarantee letter (letter of guarantee), power of attorney in bank transfer, 
power of attorney in credit cards, power of attorney in foreign currencies 
are discussed in these chapters 

  



 

 



 

 

 


